سال‌دوم. شماره‌هفتم. شهریور»۱۴۰ 


َ 2 # ۲ ۰ ۱ ِ ِ ۳ ۳۹ ۳ ۳ 
(صم یم وی مه والی دوماه‌نامه اجتماعیء اقتصادی. فرهنگی 
برس ده ی 
۱ من 
سل دمم وکی؟ یرک نان لس 
ی 
با سک نان ۸ با ل؛ 


نم 
من دوم ! مز فاد تن 


فعالیت دو دهه امپریالیسم آمریکا 





اعتصابات کارگری و وظایف دولت د موقتی‌سازی فراردادهای کاری د ورزش مردمی 
درس‌هایی از انقلاب مشروطه و کودتای۲۸ مرداد د پیشینه سندیکاهای کارگری در ایران 
رانندگان تاکسی قربانی کرونا د ادبیات و شعر د توتالیتاربسم تحلیلی علمی يا پروژه‌ای چپ‌ستیزانه 
بخش ویژه تحولات افغانستان ۵ به بهانه اکتبر ٩‏ آمریکای لاتین» نیکاراگوثه» کوبا و هاییتی 


خروج آمریکا از خاورمیانه‌ن دفاعیه تاریخی اریش هونکر 0 یادی از صمد بهرنگی 





زیر نظر هبئت تحریریه 
همکاران این شماره؛ 


هوشمند انوشه, خسرو باقری علی پورصفر (کامران) 
کورش تیموری فر. بابک رضایی. شبگیر حسنی. طلیعه حسنی, قاسم حسنی 
محمد سعادتمند. ناهید صفایی. سیامک طاهری, آزاده عسگری 
حمید فرخ. مرتضی محسنی, فرشید واحدیان 
با مقالاتی از: 
حسین راغفر, محمد مالجوء مشیری و فرشاد مومنی 
و اشعاری از: 


هوشنگ ابتهاج«سایه». برتولد برشت. شهنام دادگستر و احمد شاملو 


کی پست الکترونیک: 10۱6510۱)627۱0:.607 


آدر س تلگرام: ۵14۰0۰ جع هه /1:۵5://.۳۱2 4 





هیئت تحریریه «دانش و امید» در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است. 


پاسخگویی به نظرات رسیده بر عهده نویسنده یا مترجم مقاله است. 
بازنشر و استفاده از مطالب مجله «دانش و امید» تنها با ذکر مأّخذ مجاز است. 

















برای مطالعه هر مقاله. بدون ورق زدن مجله. روی نام مقاله کلیک کنید. در پایان هر مقاله 


برای با ز گشت به فهرست. در گوشه سمت چپ پایین صفحه روی «فهرست» کلیک کنید. 





گفتارهایی درباره ایران 
دوزخیان روی زمین 
راه خروج از بحران کنونی 


غارتگران اجازه ندادند صدای خوزستان. 


موقتی‌سازی قراردادهای کار 

دور تازه‌ای در جمهوری اسلامی 
طرح مجلس برای بانک مرکزی... 
نقش کارگران در رهایی کودکان کار 


زورزش تن خود به نیرو کنیم 


کودتای ۲۸ مرداد. اگر مقاومت می‌شد... 


مخالفت لیبرال‌ها با تقویت مشروطیت 
تاربخچه سندیکاهای کارگری ایران 


هنر و ادبیات 

یاد رانندگان تاکسی قربانی کرونا 
اگزوپری. انسان‌دوستی خستگی‌ناپذیر 
من درد مشترکم 

مزدوران بی‌اجرت 

از اين رو ناتوانیم... 

در ستایش مهرگان 


یک بحث نظری 


۰ 


قهر ست 


کورش تیموری‌فر 
علی پورصفر ( کامران) 


۰۰ حسین راغفر 


محمد مالجو 

سیامک طاهری 
فرشاد مومنی 

قاسم جتبتني 

بابک رضایی 

علی پورصفر (کامران) 
علی پورصفر (کامران) 
خسرو باقری 


مشیری 
هوشمند انوشه 
احمد شاملو 
شهنام دادگستر 
برتولد برشت 


ه.۱. سایه 


توتالیتاریسم تحلیلی علمی یا پروژه‌ای چپ ستیزانه 


پیرامون تحولات افغانستان 
جان پدر کجاستی؟ 


۱۱۳ 
۱۳۵ 
۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۳۹ 


۱۸ 
۶۱ 


















































تسلیم کابل و برنامه‌های ژئوپلیتیک آمریکا 
دیپلماسی با طالبان. ضرورتی از سر اضطرار 
ریاکاری امپریالیسم در افغانستان 

چرا آمریکا در افغانستان است؟ 


طالبان دیروز 


امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 
انقلاب اکتبر به مثابه پیشران انقلاب چین 
چگونگی نفوذ چین در خاورمیانه 
آمریکای لاتین: تاراج. رویارویی, مقاومت 
دخالت آمریکا در انتخابات نیکاراگوئه 
داستان دو کشور: کوبا و هاییتی 

حمایت جهانی از کوب 

در هاییتی چه می‌گذرد؟ 

نگذاریم لیبی دیگری د رآفریقا بسازند 
جستاری در خروج آمریکا از خاورمیانه 


معرفی کتاب 
بهارو خزان در تهران 


یادمان 
دفاعیه تاریخی اربش هونکر 
صمد بهرنگی 


طلیعه حسنی و فرشید واحدیان 
مرتضی ۰ 

ک.ل. ماپین / آزاده عسگری 
طلیعه حسنی و فرشید واحدیان 


مرتضی محسنی 

رمزی بارود / ناهید صفایی 
راجرهریس / ناهید صفایی 
گرگ کودلز / محمد سعادتمند 
السون کانسپسیون پرز 

محمد سعادتمند 

فرشید واحدیان 


کورش تیموری‌فر 


خسرو باقری 


۶۳ 


۱۸۶ 
۱۱ 
۳۰ 


۳۴ 
۳۳۷ 
۲۳۱ 
۳۳۶ 
۳۴۳ 
۳۴۸ 

۳۵۰ 

۳۶۰ 
۳۶۴ 


۳۷۳ 


۳۷۹ 
۳۸۵ 


نشریه «دانش و امید» به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد 


و دست‌اندرکاران اين نشریه. مسئولیتی در قبال نسخه چاپی آن در بازار ندارند! 





















































گفتارهایی درباره ایران 





دوزخیان روی زمین 
تنها راه خروج از بحران کنونی» استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار. ۰ . 
غارتگران اجازه ندادند صدای بحران خوزستان شنیده شود 


موقتی‌سازی فراردادهای کاری نیروی کار صنعت نفت پس از جنگ 
دور تازه‌ای در جمهوری اسلامی 
طرح مجلس برای بانک مرکزی» هموارکننده راه سلطه مافیاها 
نقش کارگران در رهابی کودکان از جرخة کار 
ز ورزش تن خود به نیرو کنیم 
هزینه مقاومت بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
انقلاب مشروطیت و خیانت لیبرال‌ها به آن 
تاریخجه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران 








دوزخیان روی زمین 
بحثی بیرامون مسئولیت دولت در رفع بحران کارگری 
کورش تیموری فر 





از روز ۲۹ خرداد ماه امسال. اعتصاب وسیع کارگری در مناطق نفتی آغاز شد. دامنة 
این اعتصابات بسیا رگسترده بود؛ نه تنها از نظر جغرافیایی, بلکه از نظر حوزه‌های شغلی 
نیروهای‌کار. مناطق نفت وگاز خیزایران» از غرب کشور تا جنوبی‌ترین نقاط را در بر می‌گیرند. 
تأسیسات متنوعی شامل چاه‌های استخراج. خطوط لوله. مراکز جمع‌آوری» مراکز فراوری و 
پالایش. مراکز تولید پایین‌دستی (به‌ویژه صنایع پتروشیمی). مراکز ذخیره. و مراکز انتقال و 
صادرات. دراين مجموعه قرار می‌گيرند. نیروی اصلی این اعتصابات کارگران احداث این 
تأسیسات بوده‌اند. جنبة بی‌سابقة این واقعه, پیوستن نیروهای کار بخش‌های بهره‌برداری به 
نیروهای کار بخش احداث بوده است. ۱ 

تحلیل‌های مختلف دقیقی از طرف روشن‌فکران طبقة کارگ اقتصاددانان و فعالین 
کارگری ارائه شده است. جنبه‌های مختلف علل شکل‌گیری و زمینه‌های ایجاد شرایطی که 
در آن» کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راه دیگری برای احقاق حقوق نیافته. یا از 
نیگا فتا قروی زا فتضیاب فد اوقت بازشتی و ا کار ده اسف از فان دستهزی اش ابطا 


ص ۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


ایمنی کار شدت کار تعویق پرداخت‌هاء شرایط 
ناهنجار زندگی در خارج محل کار عدم وجود 
تسهیلات ضروری برای امکان‌پذیر کردن کار 
طاقت‌فرسا در محیط کار گرفته. تا بررسی ِِ 


۳۳ وزار تخانه‌های نفت 9 


| 
می‌بایست پاسخ‌گوی وضعیت وخیم 
مناسبات کار باشند. 





زالوصفتانه و مخرب شرکت‌های تأمین نیرو, و 
نیز عدم تشکل صنفی و طبقاتی کارگران زیر ذره‌بین قرارگرفته‌اند. 

دراین یادداشت مختصر قصد داریم به مسئولیت دولت در قبال تما می این نابسامانی‌ها 
اشاره کنیم. وزیر نفت. صراحتاً اعلام داشته که این وزارت خانه مسئولیتی در پاسخ به اين 
بحران نداشته و اين امر تنها به پیمانکاران مربوط می‌شود. وی درخواست‌های کارگران را 
«فراقانونی» خواند. 

در جواب به ایشان باید گفت که نه‌تنها وزارت خانه‌های نفت و کار, بلکه کلية نهادهای 
حاکمیتی می‌بایست پاسخ‌گوی این وضعیت باشند. در همان ابتدای ورود به بحث باید روشن 
کنیم. نباید فرض کرد که دولت؛ تنظیم‌کننده روابط بین اجزاء سیستم حاکمیت با طبقات 
گوناگون اجتماعی است. بلکه دولت‌ها همواره ابزارتأمین منافع طبقه یا طبقات حاکم بوده‌اند. 
در ایران امروز هم شاهد یک استئنا نیستیم. تنها ناآگاهان یا فریب‌کاران می‌توانند مدعی 
باشند که سرچشمة انباشت سرمایه. ارزش اضافی حاصل ازکا رکا رگران نیست. غریزه طبقاتی 
سرمایه‌داران, همواره آنان را به پرداخت دستمزد حداقل -تنها در حد ضروری برای با زتولید 
نیروی کار- وا می‌دارد. اما ازسوی دیگر میل به کسب حداکثر سود. براين غریزه غلبه می‌کند 
و تمایل به پرداخت دستمزدی کمتر از حد مورد نیاز برای بقای نیروی کار. فراگیر می‌شود. 
به‌ویژه در دوران‌های بحران اقتصادی, که خطر ورشکستگی بخشی ا زآنان را تهدید می‌کند. 
اولین قربانیان, محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی‌اند که در اصل. منشاً تولید ثروت هستند. 

درهمین بحران اخیر, شاهد بودیم که دو هفته پس ا زآغا زاعتصاب سراسری کارگران نفت 
و گاز و پتروشیمی کارفرمایان پروژه‌های در دست احداث این صنایع. با ارسال نامه‌ای به 
بیژن زنگنه. واکش نشان دادند. آنان ضمن اشاره به «عدم کفایت منابع مالی» که شرایط کار 
ر «دستخوش تغییرات وسیع از منظر مشکلات 
معیشتن ن اعالی. بر روش کارگران ژجت‌کشن 
صنعت نفت» کرده است» اعلام کرده‌اند که 
پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اعتصابی, 


۱ 
محروم ترین لایه‌های احتماعی‌اند 


که در اصل, منشاً تولید ثروت هستند. 





ص ۰۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


از توان شرکت‌های عضو انجمن و سندیکاهای صنفی کارفرمایان, کاملاً خارج کرده است. چرا 
کارفرمایان» از دولت استمداد می‌حویند؟ 


تعریف مسئولیت دولت در قراردادهای احداث 

از اواخر دهة۴۰ شمسی. هم‌زمان با رشد قیمت نفت و افزايش درآمدهای دولت. اجرای 
پروژه‌های عمرانی ملی و استانی» رو به افزایش گذاشت. تا قبل از آن. اکثر پروژه‌ها توسط 
نیروهای کارگری و مهندسی و اداری خود وزارت‌خانه‌ها اجرا می‌شد. بنابراین» کارگران 
در استخدام وزارت‌خانه بودند. به این روش احرای پروژه‌هاء «امانی» اطلاق می‌شد. اما با 
میرن آبعای داقضارقاید ها شرکقاهای یمان کارق ما دی جر عرزه‌های متفر 
انرژی. معادن. صنایع تبدیلی و غیره تأسیس شدند. شرایط عمومی پیمان‌ها توسط سازمان 
برنامه وبودجه. هم‌زمان با گسترش فعالیت‌ها به‌روز می‌شد. ماد؛ ۱۷ شرایط عمومی پیمان, 
در تمامی نسخه‌های به‌روزشده. اظهار می‌دارد که کارفرما در قبال پرداخت دستمزد کارگران 
تبمانکا رش ولیف ازخ وف بایست از فحل مطال اک و ما ت‌تامه‌های ری ها ی 
معوقه را رأساً بپردازد. 

در سال ۰۱۳۸۱ ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی به روش 13۳0 
(طراحی و مهندسی, تأمین تجهیزات. و اجرای عملیات ساختمانی و نصب) ابلاغ شد. هدف 
اصلی از جاری ساختن اين روش -که مشابه روندهای جاری در دیگرکشورهای سرمایه‌داری 
بود- کاهش مسئولیت دولت در قبال هماهنگی اجزا و ارکان مختلف اجرای یک پروژهه 
کوچک سازی دولت. و تجمیع مسئولیت‌ها در بنگاه‌های پیمانکاری بخش خصوصی بود. 
پرداختن به جزئیات آن. از حوصلهٌ این گفتار خارج است. تنها باید اشاره کرد که در مادة ۲۷ 
قراردادهای منعقده با این روش هم. کارفرما در قبال پرداخت دستمزدها مسئول است و هیچ 
تعویقی مجاز نیست. 

به‌دنبال گسترش بیشتر ابعاد و تعداد 
پروژه‌های نفتی» وزارت نفت نیز شرایط عمومی 
پیمان‌های خود را منتشر کرد. در ماد ۱۵ 
این ضابطه نیز بر مسئولیت کارفرما در قبال 


باید اشاره کرد که در مادةٌ ۲۷ 


شرایط عمومی پیمان قراردادهای 
منعقده با پیمانکاران» کارفرما در 


قبال پرداخت دستمزدها مسئول 


تعویق پرداخت دستمزدها تأکید شده است. از 





کاستی‌های این ماده تناقض با تبصرة دوم ماده 


ص ۰۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


۳ قانون کار است که می‌گوید: «جنانجه مقاطعه 
دهنده بر خلاف ترتیب فوق[الزام به رعایت قانون 
کار و منظورکردن دستمزد به‌عنوان دين ممتاز] 
به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازده و یا قبل 


باید پرسید در کدام دستورالعمل 
صابطه و قانونی برای تعبین «حدود 


متعارف مسکن و غذای کار کنان» 


درج شده است؟ 





از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب 
نماید. مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود». به‌اين معنا که هیچ‌گاه 
وتحت هیچ شرایطیء پرداخت دستمزد کارگران شاغل در پروژه‌ها. نباید به تعویق بیفتد. امری 
که به یک رژیا تبدیل شده و نقطه‌ای درکشور نیست که چهره‌اش از تعویق پرداخت‌هاء لکه‌دار 
تش داهن 

علاوه بر آن: در بند ۴ همان ماد ۱۵ نوشته شده: «تأمین امکانات رفت‌وآمد. مسکن 
و غذای کارکنان در حد متعارف و بر اساس ضوابط و قوانین جاری کشور ایجاد دفاتر کار 
مناسب. امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام. بهداشت محیط زیست 
کارکنان). امکانات اولية پزشکی, به‌عهده پیمانکار است». 

نشان خواهیم داد که باقی ماندن این مواد در شرایط عمومی پیمان‌های اجرای پروژه‌ها, 
لقمه‌ای گلوگیر است که تنها اعثراضات کارگری باعث رها تشدن کارفرمایان دولتی از دس 


ان اه 


بی‌توجهی مطلق به شرایط زیست کارگران 

درتمام پیمان‌ها, علاوه برشرایط عمومی, ده‌ها و صدها صفحه«شرایط خصوصی پیمان» 
نیز به امضا می‌رسد. درکنا رآن. هزاران برگ نقشه و مشخصات فنی و روش‌های اجرا در تمام 
جزئیات. جزو ضمائم پیمان است. میلیون‌ها نفر-ساعت کار در یک پروژ بزرگ صرف اجرا 
می‌شود. از ابعاد دانه‌های سنگ وشن به‌کار رفته در خاک‌ریزی‌ها و بتن گرفته تا میزان نیروی 
مورد نیاز برای محکم کردن پیچ و مهره‌ها -در اندازه‌ها و آلیاژهای فلزی متفاوت- همگی 
استاندارد شده و دارای روش اجرای مصوب هستند. دستگاه نظارت عریض و طویلی باید 
برای صدها هزار فعالیت. فرم‌های تأییدیه تهیه و به امضا برساند. بدون تکمیل کنترل یک 
مرحله ا کار احازه اغاز مرحلة بعدی کار داده نمی‌شود. 

اما زندگی کارگران» مطلقاً خارج از اين «چک لیست»هاست. فرایند گذران زندگی آنان, 
به اندازة استحکام پیچ و مهره نیز ارزش ندارد. باید پرسید درکدام دستورالعمل, ضابطه و 
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قانونی برای تعیین «حدود متعارف مشسکن و 
غذای کارکنان» درج شده است؟ تنها ضوابطی که 
تاکنون دیده شده است. استاندارد شرکت توتال 


واحد ۲197 هیچ استانداردی برای 


در خوابگاه‌هاء با تعداد سرویس‌های 

بهداشتی و حمام‌ها. یا وسایل 

سرمایش و گرمایش در دست ندارد 

که برای انطباق شرایط واقعی با آن. 
به ارزیابی بپردازد. 


برای معدود پروژه‌های احرا شده‌اش در ایران بوده 
است. طبق استاندارد این شرکت. در پروژه‌هایی 
که از مراکز جمعیت به‌دورند وپیمانکار باید منازل 
مسکونی کارگران را. خود بسازد (مانند جزیرة 
غیرمسکونی سیری)» مشخصات محل سکونت 


پرسنل تعریف شده بود: ۲۴ مترمربع برای مدیریت 





ارشد؛ ۱۲ مترمربع برای هر مدیر رده دوم؛ ۶ مترمربع برای کارمندان و مهندسین ارشد. ۴ 
مترمربع برای کارمندان و مهندسین جز» و ۲۰۸۳ مترمربع برای کارگران. روشن است که از نظر 
تدوین کنندگان استاندارده ارزش زیست واستراحت یک مدیرارشد. ده برابریک کارگراست. 
با جاری شدن استانداردهای شرکت‌های خارحی در محل کار (ونه زندگی): از اواخر دهة 
۰ و اوایل دهة ۰۸۰ واحدی در سازمان مدیریت پروژه‌های نفتی تأسیس شد تحت عنوان 115۳ 
(بهداشت. ایمنی. محیط زیست). با سخت‌گیری‌های نظارتی این واحدهاء والزام پیمانکاران 





به ایجاد واحد مشابه درسازمان اجرایی» شرایط انجام کار بهبود یافت واز میزان حوادث حین 
کار به‌شدت کاسته شد. اما کنترل و نظارت این واحد در زمينة تأمین حداقل استانداردهای 
بهداشتی ورفاهی در محل کار. محدود به جلوگیری از پخش زباله در محل کار به‌ویژه ظروف 
یک‌بار مصرف غذاء پس از صرف غذا زیر سایه‌های سوزان اسکلت فلزی تأسیسات. و سایة 
خطوط لول تصب شده در ارتفاع بالای سه متر از زمین است. این واحد. قدرت کافی برای 
آکدپینا کار را وا یه اقلات باله دا یر در سل کا رکش تدازد کل رتظارت ایم 
واحد در فضاهای زیست و سکونت کارگران پس از ساعات کار نیز محدود به هشدار نسبت 
به آن‌دسته از خطراتی می‌شود که جان کارگران را به خطر می‌اندازد؛ مانندالزام پیمانکار به 
سم‌پاشی محل خواب کارگران برای مقابله با حشرات ناقل بیماری. یا مراقبت‌های دوره‌ای 
برای جلوگیری از تغذیه با غذای فاسد. علیرغم این. حتی در بهترین خوابگاه‌ها. موارد متعدد 
مسمومیت غذایی رخ داده است. واحد 1151 هیچ استانداردی برای مساحت حداقل مورد 
نیاز هرکارگر در خوابگاه‌هاء يا تعداد سرویس‌های بهداشتی و حمام‌هاء یا وسایل سرمایش و 
گرمایش در دست ندارد که برای انطباق شرایط واقعی با آن, به ارزیابی بپردازد. شستشوی 
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رختخواب‌ها: رزوی است: تافتنی. اسکز 
کشمکش کارگران با کارفرمایان» و واحد ۲18۳۴ با 
پیمانکاران برای رعایت حداقل‌هاء در تمام مدت 


تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی 
به هرچه ارزان‌تر کردن اجرای 


پروژه‌هاء قربانیان بیشتری را از مراکز 
هزینه می‌طلبید. در رآس این «مراکز 
هزینه». دستمزد ت5۳ بود. 


احرای پروژه‌ها ادامه دارد. 
از زمان ریاست جمهوری دوره نهم (۱۳۸۴) 
تغییرات کلی شد. تعداد بسیاری از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در طول دهه‌ها رونق 





اجرای پروژه‌های نیروگاهی» سیمان. معدن. ذوب فلزات. و به‌ویژه نفت و گاز و پتروشیمی» 
رشد کرده بودند. به کناری نهاده شدند. شرکت‌های معلوم‌الحالی با مسئولیت محدود. یا 
سرمایه‌ای اندک. مانند قارج روئیدند و قراردادهای کلان به‌دست آوردند. این زمره شرکت‌هاء 
بدون سابقه اجرای حتی یک پروژ؛ کوچک» احداث تأسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی 
را به‌عهده گرفتند. وابستگی این شرکت‌ها به نهادهای بوروکراتیک و نظامی, و عدم وجود 
هرگونه سنت اجرای پروژه» پای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را به حوز ارائة خدمات به 
بخش خصوصی با زکرد. تا پیش ا زآن. اين شرکت‌ها. تنها برای بخش دولتی نیروی کار تأمین 
می‌کردند. پیمانکاران پرسابقة بخش خصوصیی ارتباطات وسیعی با نیروهای کار داشتند و 
نیازی به مراجعه به واسطه حس نمی‌کردند. 

تقلیل استانداردهای‌کار دردرجةاول, دامن‌گیر«ارزیابی‌کیفی» پیمانکا ران ومحدوده‌های 
پذیرش آنان شد. دردوران رونق اجرای پروژه‌هاء و قبل ازورودشرکت‌های خلق الساعه, درصورتی 
که پيشنهاد قیمت پیمانکاران برای اجرای پروژه» از میزان معینیکاستی نسبت به برآورد مشاور 
برخوردار بود. برند؛ مناقصه نمی‌شد. به این معنا که قیمت‌های بسیارپایین» مانند قیمت‌های 
پیشنهادی بسیار با حذف می‌شدند. اما با«هیئتی» شدن مدیریت پروژه‌ها, شروط ارزیابی 
کیفی پیمانکاران عملاً حذف شد و تنها ارتباطات قوی. ضامن انعقاد قرارداد بود. نتیجة غلبة 
اين روش, کاهش چشم‌گیر سطح کیفیت اجرای پروژه» و از آن مهم‌تره دستمزد و شرایط زندگی 
کارگران بود. نگاهی به لیست شرکت‌های درگیر اعتصاب اخیر, نشان می‌دهد که اینان» اکثاً 
صاحبان قراردادهای دست دوم وسوم اجرای پروژه‌ها هستند. 

از اواخر ده ۰٩۰‏ همراه با اوج‌گیری تحریم‌هاء وضعیت از آنچه بوده بدتر شد. حجم 
پروژه‌های در دست اجرا به‌شدت افت کرد. همزمان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تشدید 
شد. اعتنای اینان به رعایت مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان, ازکارفرمایان دولتی نیز 
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کمتربود. تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی به هرچه ارزان‌ترکردن اجرای پروژه‌ها. قربانیان 
بیشتری را از مراکز هزینه می‌طلبید. در رأس این «مراکز هزینه». دستمزد کارگران بود. 


مسئولیت دولت 

همگان شاهدند که دولت چه تکاپوبی برای تنظیم بازار بورس دارد. اين احساس 
مسئولیت. ناشی از الزامات دولت. در نظام سرمایه‌داری است. شارژصدها میلیون دلار به 
بازار برای تنظیم آن, و تضمین سودهای کلان بزرگ سرمایه‌داران مالی. ضرورت حفظ نظام 
سرمایه داری است. دولت برای بهای پاية فولاد وسیمان و دیگرکالاهای مهم. در بازار بورس 
دخالت می‌کند. پرسش اینجاست که دولت برای تنظیم بازار کار چه می‌کند؟ قصد یادآوری 
وظیفه دولت برای رعایت کرامت انسانی نیست. چه. این درخواست. مدت‌هاست که منقضی 
شده است. هیچ ساینده‌ای از کارگرانء در مراجع قدرت و نظام قانون‌گذاری حضور ندارد. 
بنابراین اصلاً بحث دفاع از حقوق کارگران مطرح نیست. بلکه حفظ پیوستگی زنجیرة تأمین 
و تقاضای موثر مطرح است. دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران 
دارد» تا با گردش آن» تقاضای موّثر ایجاد کند؟ چند مورد سراغ داریم که دولت. برای پرداخت 
دستمزدهای معوق» ضمانت‌نامه‌ها را به احرا گذاشته باشد؟ 

علاوه بر آن. باید متناسب با نرخ تورم. دستمزدها افزایش یابد. نه برای تأمین زندگی 
شرافت مندانة کارگران-که اصلاً هدف نظام سرمایه‌داری نیست- بلکه برای حفظ قدرت خرید 
آنان. تا چرخ کارخانه‌ها و مراکزتآمین نیازهای اساسی کارگران بچرخد. و تقاضاء واقعاً موثر 
باشد. آیا ارگان‌های مسئول مستقیم دولتی-همچون بانک مرکزی وسازمان برنامه و بودجه- 
درتعیین شاخص‌های اقتصادی. صداقت کافی به‌خرج می‌دهند؟ 

روابط کار به‌حال خود. رها شده‌اند. مقررات زدایی» کارگران را درجنگلی پراز درندگان, 
بدون پشتیبانی رها کرده است. از آن بدت اجازه نمی‌دهند تا کارگران حامی یکدیگر باشند. 
هرگونه تلاشی برای تجمیع نیروها برای مقابله با اين درندگان. درهم شکسته می‌شود. 
کارگرانی که دررگرمای جهنمی ماهشهر و عسلویه و کنگان کار می‌ورزند و پولاد تفته را به 
منابع درآمد ملی تبدیل می‌نمایند. دوزخ را درروی زمین تجربه می‌کنند. 


کارگرانی که در گرمای جهنمی ماهشهر و عسلویه و کنگان کار می‌ورزند و پولاد تفته را به 


منابع درآمد ملی تبدیل می‌نماینده دوزخ را در روی زمین تجربه می‌کنند. 





ص ۰۱۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 








راه خروج از بحران کنونی» 
استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست 
مالکان کنونی آن ثروت‌هاست! 
علی پورصفر (کامران) 


سر 


اج مضی کرکان. 





هر عصری در تاریخ بشس ممیزات خاص خود را دارد و همین ممیزات است که در تمیز 
دوران‌های اجتماعی از یکدیگر به کار می‌آیند. در عصری که دولت‌های حاکم. برآمده از عنصر 
ملیث هستند: تکالیف‌شان درعین اعتباراهداف وکارکردهای بنيادین پروسه تشکیل دولت» 
افزايش یافته و پاسخ‌گوئی دولت‌هارا نیز بر وظایف و تکالیف آنها افزوده است. از هنگامی 
که نخستین قانون اساسی کشوری - یعنی قانون اساسی آمریکا - در جهان نوشته شده و 
به اجراء درآمده است. قریب ۲۵۰ سال می‌گذرد و پابه‌پای افزایش تعداد دولت‌های مبتنی بر 
قوانین اساسی, تکالیف اجتماعی دولت‌ها و به ویژه تسهیل زندگانی توده‌های مردم محروم و 
زخمت‌کشان ثیزاهمیت بیشتری یافته است: 
پایبندی نسبت به آن ضابطه اولیه تشکیل دولت یعنی داروغه‌گری برای حفظ منافع و تمول 
طبقات حاکمه کاسته شده با شد: از تاکیذ ضدا خشاعی بر تنها وحداساسی شیاه تاسیس دول 
اجتماعی خودداری می‌کنند. اززسوی دیگر توده‌های مردم نیز همراه با چنین تحولیء توقعات 
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و مطالبات بهتری نسبت به گذشته برای خود تعریف کرده‌اند و اجرای آنها را از دولت‌هایشان 
طلب می‌کنند. 

بریتانیا به عنوان نخستین دولت بورژوائی جهان در عصر جدید -دولت‌شهرهای 
پورژوائی ایتالیا در این اندازه‌ها تبودند- درسال ۱۶۰۱ نخستین قائون خدمات اجتماعی را 
به نا م قانون گدایان به اجرا گذاشت شت و به‌تدریج بر تعداد اين گونه نهادهای دولتی حمایت از 
مخرومان آفزرده خلم علیی بتیادها و غذماتی با خذاقلی از تاقیرات در گذفتههای پرتانیا 
منحصربه کلیسا بود. فاصله‌ای که به تدریج میان اين نهاد و قانون با وضع عینی محرومان 
در بریتانیا پیدا شد و تفسیرهای زننده‌ای که بورژوازی و دولتمردان بورژوائی بریتانیا؛ به‌ویژه 
کسانی همچون مالتوس از این قانون داشتند. سطح و میزان حمایت از گدایان و فقیران را 
چنان تنزل داد که بسیاری از گدایان به مرگ از گرسنگی و بیماری در خارج از نوانخانه‌ها 
رضایت می‌دادند تا اينکه در اینگونه نوانخانه‌های پناه بگیرند و یا اينکه فقط برای مرگ به 
این نوانخانه‌ها پناه می‌بردند. (برای این معنی نگاهی به کتاب‌های الیور توئیست و سرود کریسمس 
هردو نوشته چارلز دیکن زکفایت می‌کند.) 

با این همه تعهد دولت‌ها در طول این دوران دویست و پنجاه ساله همچنان افزایش داشته 
و مطالبات مردم. به‌ویژه محرومان و فقیران و زحمتکشان نیز حتی بیشتر از آنها شده است. 
مقدمه فوق برای یاداوری این مطلب امد که دولت‌ها و دولتمردان در صف مقدم مناسبات 
سای ۱۳۲ هیچ‌یک از آحاد مردم توقعی 

ی اجرای تکالیف دولت‌ها نداشته باشند. دولتمردان از صدر تا ذیل به منابه نخستین 
ِِ رتیت مکی کات رای وفش‌قا ی آصرلی سل کقرانیه اسان 
کشورها در خود و برای مردم اعلام داشته‌اند. بنابراین هرگونه تخلف روسای دولت‌ها و یا 
وان را ان رما یازا هامید فعتای اس ات1 
تکالیف دولت و ابطال قوانین کشور و تعطیل عملی اداره قانونی کشورهاست. 

درماجرای اعتصابات کارگران رسمی و پیمانی صنعت نفت ایران واعتراضات حقه آنان 
علیه مظالم شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای پروژه‌های نفتی, آقای بیژن نامدار زنگنه 
وزیرنفت با کلامی که جز حیرت واعتراض نم یآفریند. مطالبات کارگران اعتصابی شرکت‌های 


آقای روحانی روشن تر از وزیر خود گفته بود: مشکلات کارگرانی که رسمی نیستند به بخش 


نفت ار تباطی ندارد و تنها... برخی از خواسته‌های کارگران رسمی تأمین خواهد شد. 





ص ۰۱6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


پیمانکاری را مرتبط با نفت ندانسته و آن را در حوزه شرکت‌های پیمانکاری تعریف کرده است. 
از این بدتر توجیه رئیس جمهوری سابق آقای حسن روحانی است که روشن تر از وزیر خود گفته 
بود: مشکلات کارگرانی که رسمی نیستند. به بخش نفت ارتباطی ندارد. او در همین باره تنها 
وعده کرده بود که برخی از خواسته‌های کارگران رسمی تأمین خواهد شد. 

اجه در طول ۴۰ نبال کذفنیه وبتیهه ازدولت دوهی رقسسانن قداول وگسیترفن 
داشته, رها کردن صدها هزار دستمزدبگیر ایرانی به امان خدا به بهانه کاستن از حجم و 
اندازه دولت و سپردن آنان به دست گروهی پیمانکار بوده که مردم زحمتکش را جز در قامت 
ابزارهای تولید درآمد و عایدات برای خود نمی‌بینند و هر روز به بهانه‌های بنی‌اسرائیلی 
دامنه برخورداری‌های قانونی کارگران را از همه تسهیلاتی که طبق فورمالیته قانونی کار و 
استخدام‌های پیمانی بر عهده کارفرمایان و پیمانکاران است, کاهش می‌دهند. 

نکته اساسی در توجیهات وزیر نفت و رئیس دولت. بی اعتنائی هردو به فصل اقتصاد 
ار هه قانره سای فاصول ۳۳۰۴۳۰۱۲۸ ۳۹ شین خافره ابش عا نگاو تفر 
این دولتمردان. خودبه‌خود مشتمل بر تکفل رعایت اصول یادشده است و اهتمام‌شان نیز 
باید همواره معطوف به چنین اصولی باشد. ساده‌تر اینکه هیچ کدام از دولتمردان در سطحی 
که مورد نظر این یادداشت است. نمی‌توانند به بهانه اين يا ان دستورالعمل دولتیء قوانین 
کشوری و از جمله اصول قانون اساسی را نقض‌کنند. طبق اصل ۱۳۸ این قانون. هیئت وزیران 
وهریک ازوزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویب 
قاهز انامه یداو وی تانق مراک یدیا مش ورره فرانین معالت باقن 

مخالفت بسیاری از رفتارهای جاری. به‌ویژه دربخش خصوصی با مصالح و آینده صدها 
هزار نف اژ هم‌وطنان ما ازهمان آغاز اچرای سیاست کاستن از حجم و اندازه دولت روشن بود. 
اقابات زان وک به ترا خیات اسول قاترن آسایی ار کلیت فاترن شک ناور 
راستای اجرای این سیاست و عملیات غیرقانونی و خلاف مصالح ملی توسط شرکت‌های 
پیمانکاری آگاه بودند. اما هیچ واکنشی نسبت به اين رفتارهای بی رحمانه نداشتند و حال 
که به همت کارگران شرکت‌های پیمانکاری نفت» مظالم این گونه پیمانکاری‌ها آشکار شده. 
صحبت از آمادگی خود برای اجرای قانون و خودداری از مراعات درخواست‌های فراقانونی 





۱ 


مقدمه قانون اساسی 9 ۱۳ ۳۸ و و3 و ِ- 9 2۹ همین قانون است. 





ص ۰1۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














مسایل ایران 


کارگران می‌کنند و بادشان رفته است که چگونه با اعمال فراقانونی شرکت‌های شبه قانونی 
مدارا و موافقت داشته‌اند. می‌دانید چرا ؟ برای اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم می‌گوید: ره 
چنان رو که رهروان رفتند. یعنی همان‌گونه تمشیت کن که دولت‌های کره جنوبی و مالزی و 
ترکیه و تایوان و تایلند پیش رفتند. یعنی کشورها و دولت‌هائی که در تمام یک قرن گذشته 
بدترین دیکتا توری‌های خونبار وکمرشکن را علیه ملت‌های خود به‌کارگرفتند تا هیچ لطمه‌ای 
به منافع امپریالیسم آمریکا و طبقات حاکمه کشورهایشان وارد نشود. با اين حال دیدیم که 
جورج سوروس با اغلب آنان چه کرد. 

شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت» عکس برگردان رتوش شده برخی از ستمکارترین 
گروه‌های جمع‌آوری نیروی کار برای سرمایه اری و امپریالیسم در قرن ۱٩‏ و نیمه اول قرن 
بیستم هستند و به لحاظ ماهیت. نزدیکی‌های بسیاری با عملیات تأمین نیروی کار برای 
شرکت‌های سازنده راه‌آهن‌های سراسری آمریکا در میانه قرن ۱۹ و همچنین چگونگی تأمین 
نیروی کار برای صنایع و معادن ژاپن در اواخرهمان قرن دارند. مورد اول در تاریخ قرن ۱٩‏ به 
تجارت خوک موسوم است و از حدود سال۱۸۴۰ تا حدودسال ۱۸۶۰ برقرار پود. در این تجارت 
صدها هزار مرد جوان چینی به انحای گوناگون به‌ویژه ادم دزدی و خریداری آنان از خانواده‌ها 
و آدم دزدان و رباخواران از چین خارج شده و برای کار به ایالات متحده و برخی کشورهای 
آمریکای لاتین انتقال یافتند. به نوشته «کاوالام پانیکار». مورخ هندی قریب ۴۰ درصد این 
مردم مظلوم در کشتی‌های حمل و نقل. تلف شدند و اجسادشان را به دریاها افکندند. این 
مردان جوان در امتداد و اتمام راه‌آهن‌های سراسری آمریکا به همان اندازه دخیل بودند که خود 
آمریکائی‌هاء اما در برابر چنین خدمت بزرگی, به‌طور عمده جز تریاک و شیره و مرگ زودرس 
مزد دیگری نصیب‌شان نشد. 

مورد دوم ازارکان توسعه صنعتی ژاپن وتبدیل آن به امپریالیسم آسیا بود. آنچه راکه در 
زیر می خوانید گزارش مختصری از وخامت حیرت انگیزدختران و زنان کارگرکا رخانه‌های ژاپن 
در نیمه اول قرن گذشته تا سال ۱۹۴۵ است: دختری که از روستا به کارخانه نخ‌ریسی می‌آید و 
تازه‌کاراست» روزی۳۰سنت دستمزد می‌گیرد. درعین حال از خوابگاه‌های نیمه‌رایگان شرکت 


آقایان روحانی و زنگنه به عنوان مجریان اصول قانون اساسی از کلیت قانون شکنی‌ها در 
راستای احرای این سیاست و عملیات غیرقانونی و خلاف مصالح ملی توسط شرکت‌های 


پیمانکاری آگاه بودند. اما هیچ واکنشی نسبت به این رفتارهای بی‌رحمانه نداشتند 





ص ۰۱4 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














مسایل ایران 


اتتطاوه سکن عذای درا شوری رک روژن انست بزای ار عا یس تروه نم 
ترلیت ۲ ۲ درضد دسنضزه آوبایت عدابه شرکت برمی گر فد دستمزد فقط برای ایام کار پرداخت 
می‌شود و برای روزهای تعطیل و استراحت و بیماری دستمزدی درکارنیست. اماپول غذا برای 
تمام ۳۶۵ روز سال از حقوق اوکسر می‌شود. به این ترتیب دستمزد او به روزی ۱۶ سنت کاهش 
می‌یابد و با همین دستمزد باید لباسش را تهیه کند. وامی را که کارخانه به خانواده‌اش داده؛ 
بازگردا ند و جهیزیه ازدواجش را فراهم کند وکرایه اياب و ذهاب میان روستا و محل کارخانه 
را پس‌انداز نماید. مدیران صنایع ژاپن برای نگهداری دختران کارگر روستائی در کارخانه‌هاء 
دروازه‌های‌کارخانه‌ها را قفل می‌کردند تا دختران کارگر خارج نشوند. زیرا که خروج این دختران 
به فرارشان از محیط کارخانه کشیده می‌شد. دختران ی که به استخدام گارخانه‌ای درمی‌آمد ند 
بی‌اجازه مدیران شرکت نمی‌توانستند محوطه کارخانه را ترک کنند. اجازه خروج از کارخانه 
به سختی داده می‌شد و بیشتر از ۲ و يا ۴ بار در ماه نبود... دختران حوان روستائی اغلب 
به رنج غربت دچار می‌شدند و بسیاری‌شان می‌گريختند. .. نظام خوابگاهی مزایای عظیمی 
پرای صاحبان کارخانه‌ها دارد و چون ساعت کار در قرارداد استخدام آنان منظور نشده, این 
دختران معصوم و بی‌پناه در شبان‌روزگاهی تا ۱۶ساعت کار می‌کردند. به این تریب سرمایه 
کارخانه‌داران دوبرابرشده و عمردختران جوان نیزبا دوبرابررسرعت معمول به پایان می‌رسید. 
یکی از پایه‌های اين تناسب معکوس, تغذیه به‌شدت ناکافی دختران کارگر بود که به زعم 
کا ان کر تک مان ترگیو خرس ۱ ۱۹۳ بسا رکنم او مفیر رو کزان گرد 
صنایع» دستمزد مردان کارگ رکمی بیشتر است اما هزینه خوراک و مسکن با خودشان بوده و 
اغلب باید خانوداه‌ای را هم اداره کنند (شناخت ژاپن» ج۱. ص ۳۸۲ -۳۸۸). 

فرسال ۱۹۳۵ تیگرین کاز ات آکیس: تریستنه برک‌بونانی که ایام را در فان کل ناه 
بوده به نقل از مراجع رسمی پزشکی ژاپن گزارش داد که: ۸۰ درصد کارگران در کارخانه‌های 
ریسندگی زن هستند. آنها۱۴ تا ۱۶ساعت دررو زکار می‌کنند. سلاهتی‌شان به سرعت کاهش 
می‌یابد. از هفته اول وزن کم می‌کنند. کار شبانه به خصوص آنها را خسته می‌کند. هیچ‌کدام 
بیشتر ازیک‌سال دوام نمی‌آورند. بعضی می‌میرند. بعضی مریض می‌شوندو ا زکار می‌افتند. 
هزاران نفر به خانه باز نمی‌گردند. از این کارخانه به ان کارخانه می‌روند يا از محله‌های بدنام 
سردزمی‌آورند. اکفرشان فریظن و مسلول اند (جین وذاینس ۶۵-۶۴ 

با همه اين احوال و علی‌رغم ماهیت برده‌سان کار برای سرمایه‌داری ژاپن. بهره‌کشی از 
کارگران این کشور منتهی به انباشت گسترده سود و ارزش اضافی در اقتصاد کلان شد و از 


ص ۰۱۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


درون آن امپریالیسم میلیتاریست وحشی ژاپنی بیرون آمد. چنین فرصتی دیگر برای هیچ 
کشوری فراهم نیست. از همین روست که قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی 
انسانی برای صنعت نفت ایران تا امروز جز تبدیل کار به عایدات و ثروت شخصی پیمانکاران 
و تضعیف بنیه زیست جسمانی و اجتماعی زحمتکشان و کاستن از توان ملی اقتصاد ایران 
هیچ دستاورد دیگری نداشته است. یعنی دولت‌های ایران در اين ۲۸ سال از چنین پیامدهای 
جر بیع برد نه؟ این اختیالی عرها بل تاو انت ای دولت‌ها هب یس سکن 
که چه می‌کنند اما باورهای غلط و نادرست اقتصادی و اجتماعی و تصور خوشایندشان از 
همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی و پولی جهان سرمایه‌داری و پیا مدهای مختصر و ناچیز 
آنها که نئولیبرال‌ها با عینک ذره‌بینی خود از آن ساقه بی‌جان و خشکیده. لوبیای سحرآمیز 
کارتون‌ها را می‌نمايانیدند. قانع‌شان کرده بود که می‌توان در انتظار نشست و رشد سریع 
اقتصادی را جدا از پیش‌بینی‌ها و مکانیسم قانون اساسی و از همین مجاری غیرقانونی 
به چشم دید. آموزگاران و مشاوران نئولیبرال دولت‌های ایران خود نیز عظمتی در آن ساقه 
کید کاو ی یدنه اما خی تساه اضرارف کرون کهاین ساقد قطعایی کر اه و 
سایه‌سارش بی‌تردید می‌تواند موجب آرا مش اقتصاد ایران و به‌ویژه آرامش بازارها و بانک‌ها 
و تولید و توزیع شود. 

دولتمردان ایرانی در۲۸ سال گذشته مداری ازاقتصاد را گذرانیدند که ازبسیاری حهات 
ناقض اصول اقتصادی اجتماعی قانون اساسی بود و نتایجی به همراه داشت که غیرقابل دفاع 
شده است. امروزه دستورکار عاجل جامعه ایران اجرای فوری وعده‌های انقلاب ضداستیدادی 
و ضدامپریالیستی ایران در بهمن ۵۷ و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی است. جنین امری» 
یک ضرورت است پس به قول میرزا ابوالقاسم قائم مقام خطاب به گروهی از علمای تبریز و به 
اعتبار تغییری که او در شعر حافظ داده است: یک چند نیز خدمت معشوق و می‌کنید. 





ص ۰۱۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 














حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا: 
غارتگران اجازه ندادند 
صدای بحران خوزستان شنیده شود 


۱ 





سال‌هاست در خصوص مشکلات» هشدارهای بسیاری داده شده اما منافع غارتگری 
گروه‌هایی که در داخل قدرت به چباول این ثروت‌های ملی پرداختند» احازه نداد این 
اخطارها و تذ کرات شنیده شود. 


به گزارش خبرنگار ایلنا. سهم مردم خوزستان از هم‌جواری با بزرگ‌ترین میدان نفتی 
ایران. فقر و بیکاری. و سهم‌شان از «کرخه» و «کارون» بی‌آبی و خشکسالی‌ست! آن‌طرف‌تر 
در سیستان و بلوجستان, نه اب هست و نه نان. کرونای دلتا به جان مردم افتاده است؛ 
بیمارستان‌ها جای خالی برای بستری بیماران ندارند و مردم یکی در میان لباس مشکی به 
تن کرده‌اند. 

نه فقط خوزستان و سیستان و بلوچستان بلکه ایلام. کرمانشاه» کردستان. کهگیلویه 
یواح اسان و هه تضمت شابیی ند آزند آفریت وبا گاتی ۴۲ تیال از اتقلات 
سال ۰.۵۷ تعداد مناطق محروم کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که وضعیت این مناطق نسبت 
به قبل به مراتب بحرانی‌تر نیز شده است. 

حسین راغفر(استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا). در خصوص وضعیت امروز استان‌هایی 
مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان و توسعه‌نیافتگی اين مناطق گفت: دههّ اول انقلاب» 


ص ۰۱۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


دهة استقرار نظام و پشت سر گذاشتن مشکلات 
بسیاری بود که به دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی 
به وجود آمد؛ اما بعد ا زآن و با شروع ده دوم انقلاب 
با تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی مواجه شدیم 
که ثمرة آن تغییر را امروز دراین بحران‌ها می‌توان دید. 


تسری سازوکار عرضه و تقاضا به همةٌ 
پدیده‌های حیات فردی و جمعی 

وی افزود: آنچه امروزشاهد آن هستیم محصول حاکمیت تفکری است که بیش از سه دهه 
براقتصاد وسیاست کشور حاکم بوده است؛ تفکری که به دنبال تسری دادن سازوکار عرضه و 
تقاضا به همه پدیده‌های حیات فردی و جمعی جامعه در همه حوزه‌های اقتصادی. سیاسی, 
اجتماعی و فرهنگی است. 

راغفربا تاکید براینکه حاکمیت این تفکر موجب رشد نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی 
گسترده درکشورشد. گفت: درپی این وضعیت. نابرابری‌های منطقه‌ای به وجود آمد. ببینید 
باه تس آیی سا بت ها فطری با فسات اش وت ار زها هت سا 





هستند که بیشترین نفوذ را در کنترل دولت و سیاست‌های بخش عمومی دارند. این مسئله 
موجب تمرکز هر چه بیشتر منابع و ثروت در چند کلان شهر می‌شود به طوری‌که سایر مناطق از 
آن مغفول می‌مانند. همین امرهم موجب رشد بی‌سابقهٌ فساد در داخل کشور شده است. 


واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی بحران آفرید 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: کم‌توجهی به مناطق حاشیه‌ای کشور و به‌ویژه مناطق 
محروم‌ترکشور آمروز موجب بروز این بحران‌ها شده است. واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی 
دولت‌ها به بخش خصوصی که هیچ مسئولیتی برای ایجاد زیرسا خت‌ها برای خود قائل نیستند 


واگذاری مسئولیت‌های احتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی که هیچ مسئولیتی برای ایجاد 
زیرساخت‌ها برای خود قائل نبستند سبب شده است که زیرساخت‌ها این چنین در مقابل 


۱ 
آموزش و پرورش. خدمات سلامت. برق و آب و زیر ساخت‌های جاده‌ای کشور اشاره کرد. 





ص ۰۲۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


سبب شده است که زیرساخت‌ها این چنین در مقابل بحران‌های کنونی آسیب‌پذیر باشند؛ از 
حملة این‌ها می‌توان به فقدان سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش» خدمات سلامت. برق و اب 
و زیرساخت‌های حاده‌ای کشور اشاره کرد. 

راغفر با اشاره به بحران دارو در کشور گفت: امروز مردم مجبورند بسیاری از اقلام 
دارویی مورد نیاز خود را از ناصرخسرو تهیه کنند در حالی‌که اين داروها با ارز دولتی وارد 
می‌شود و باید به قیمت مناسب دراختیار مردم قرارگیرد. همة این‌ها روی نارضایتی عمومی 
اثر می‌گذارد و بسیار تعیین‌کننده است. این وضعیت فاجعه‌بار نشان‌دهندهٌ سوءمدیریت 
گسترده دربسیاری از حوزه‌های مدیریتی کشوراست. امروزاین‌ها به بار نشسته و بحران‌هایی 
که می‌بینیم نتیجة همین سیاست‌هاست. 

این اقتصاددان گفت: سال‌هاست کر انن مورد هشدارهای بسیاری داده شده است اما 
منافع غارتگری گروه‌هایی که در داخل قدرت به جپاول این ثروت‌های ملی پرداختند احازه 
نداد اين اخطارها و تذکرات شنیده شود. امروز هزینه‌های غفلت از مسئولیت‌های احتماعی 


دولت‌ها را مردم پرداخت می‌کنند و بحران‌های کنونی نتیجه همین بی‌توجهی است. 


الزام به تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی 

وی در ادامه افزود: به نظر من اصلاح این مسئله از همین نقطه آغاز می‌شود. الیته 
دولت سیزدهم با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که هیچ یک از دولت‌های پیشین با اين 
مشکلات مواحه نبودند؛ به همین دلیل تغییر نگاه این سه دهه به سیاست‌های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی باید اصلیترین اقدام این دولت درگام‌های نخست باشد و بعد بهتتاسب 
آن باید برای تبدیل اين اقتصاد به یک اقتصاد حامی محرومین و طبقات پایین جامعه گام 
بعدی برداشته شود. در این صورت است که مردم به تدریج به نقش دولت باور خواهند داشت. 

راغفربا تأکید بر نقش ضعیف دولت در ايران گفت: متأسفانه ما طی سه دهة گذشته عملا 
دولت نداشته‌ايم و مردم اين را با پوست وگوشت خود درک می‌کنند وبنابراین بازسازی اعتماد 
مردم به دولت یکی از اولین اقداماتی است که دولت سیزدهم باید انجام دهد. 


منافع غارتگری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چباول ثروت‌های ملی پرداخته‌انده احازه 


نداده است اخطارها و تذ کرات در مورد مشکلات کشور شنیده شود. 





ص ۰۲۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


برنامه‌های کلان توسعه کارساز نیستند 

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوّالی مبنی بر اینکه چرا برنامه‌های توسعه در طی این 
سال‌ها نتوانسته کشور را در مسیر توسعه به پیش برد. گفت: برنامة توسعه اصلابرنامه نبوده 
است؛ اتفاقا یکی از معضلات کنونی کشور همین برنامه‌هایی است که تدوین شده است. 
هزاران اقدام در این برنامه‌ها دیده می‌شود بدون اینکه منابع کافی وجود داشته باشد. درکنار 
این حجم اقدامات در نظرگرفته شده در برنامه‌ها ما شاهد تخصیص منابع هستیم که در نهایت 
به تصمیمات اختیاری و دلبخواهی مسئولان واگذار می‌شود و بعد این خود زمينة رشد فساد 
را در تخصیص منابع فراهم کرده است. 

وی در مورد برنامة هفتم توسعه گفت: به نظر من برنامةٌ هفتم باید جهت‌گیری کاملا 
متفاوتی داشته باشد. به طوری‌که فقط به چند حوزه محدود توجه شود و منابع محدود کشور 
معطوف به آنها شود. پس دولت سیزدهم که بلافاصله باید به هی برنامهٌ هفتم بپردازد باید به 
این نکته توجه داشته باشد که وارد دامی که طی این مدت برای کشور به اسم برنامه‌های بعامع 
تدارک دیده شدهه نشود. 

راغفر افزود: دولت باید خیلی مشخص و با تاکید بر چند بخش و صنعت پیش برنده 
بخش‌های دیگر اقتصادی برنامه‌ای تدوین و کل منابع و انرژی و سياست‌ها را معطوف به 
توسعدٌ آن بخش‌ها کند به نحوی که توسعة آن بخش‌ها موجب توسعة باقی بخش‌های کشور 
شود. به نظر من تغییر خود برنامه‌ریزی مسئلهٌ مهم و کلیدی است و علت اينکه برنامه‌های 
توسعه تا به امروزکار نکرده است همین کلی بودن آنهاست. 


متأسفانه ما طی سه دهة گذشته عملا دولت نداشته‌ايم و مردم این را با پوست و گوشت 
که دولت سیزدهم باید انجام دهد. 





ص ۰۳۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 








موقتی‌سازی قراردادهای 
کاری نیروی کار صنعت ثفت 
در سال‌های پس از جنک 


محمد مالجو 


اعتصاب گسترده کار گران صنایع نفت از روز ۲۹ خرداد امسال حاکی از وخامت وضع زندگی 
کارگران. و تخریب وسیع مناسبات کار در اقتصاد سیاسی ایران کنونی است. پیش از این» 
اخیر نشان‌دهندة سطح حدیدی از مطالبه گری است. یکی از خواسته‌های کار گران برچیده 





شدن بساط شرکت‌های دلال نیروی انسانی است. هدف تأسیس این شرکت‌ها؛ گریز 
کارفرمایان عمدتاً دولتی از روبارویی با قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده است. در اين 
زمینه, تحقیقات کمی صورت گرفته است. اما یکی از دقیق‌ترین آنان» توسط محمد مالجو 
تهیه شده که در فصل‌نامةٌ نگاه نو شمارةٌ ۱۰۵ بهار ۱۳۹۶ منتشر شد. آن را می‌خوانيم. 





یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دوره پس از جنگ 
هشت‌ساله در دستو ر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات قرارگرفت عبارت بود از بازارایی 
مناسبات کارگران با کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی. پروژه موقتی‌سازی 
قراردادهای کاری در اين میان از اصلی‌ترین محورهای چنین سیاستی بود. در سالیان 
بلافاصله پس از جنگ فقط حدود شش درصد از صاحبان نیروی کار در ایران قراردادهای 
موقت داشتند.! امروز به اذعان مسئولان وزارت تعاون وکار و رفاه اجتماعی» بیش از ٩۰‏ 
درصد از فرازدادها موقتی است! شرکت آجرای پروهه عملابا آیحاه قراردادهای پیمان‌کاری‌ و 
تراشیدن يك واسطه میان شرکت وکارمند. از زیر بار مسئولیتی که نسبت به کارمند در جهت 
احقاق حقوق ایشان داشت شانه خالی کرد وبا پرداخت مقادیرکلانی به شرکت‌های پیمانکاری 


ص ۰۳۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


عملا نقش واسطه‌گری و دلال‌بازی را دراين میان رواج داد.... کار به این صورت انجام می‌شد 
که شرکت‌نفت طرح مناقصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و از پیمانکاران علاقه‌مند به شرکت در 
این مناقصه دعوت می‌کرد و پیمانکاری که برنده این مناقصه می‌شد طی يك تشریفات خاص 
قراردادی را با شرکت منعقد می‌کرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شرکت دریافت می‌کرد 
و شرکت هم کارکنان را تحت سرپرستی پیمانکار مورد نظر به آنان معرفی می‌کرد. در نهایت. 
کلیه خدمات مربوطه از حمله دادن حقوق. ریختن حق بیمه امکانات رفاهی و.... را به عهده 
پیمانکار می‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به کارگر رها می‌کرد. موقتی‌سازی 
قراردادهای‌کاری در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی نظیر خودروسازی و مخابرات و آب و برق 
و خدمات ونفت وغیره هم وجوه اشتراک فراوانی دارند هم وجوه افتراق پرشماری. بااین‌حال» 
تواریخ تجربی پروژه موقتی‌سازی هنوز تاکنون نوشته نشده است. در این مقاله می‌کوشم 
سرگذشت موقتی‌سازی قراردادها ی کاری نیروی کار نفتی درسال‌های پس از جنگ هشت‌ساله 
را عمدتاً از دریچه نگاه خود صاحبان نیروی کار 
روایت کنم. نشان خواهم داد امنیت شغلی بخ ام 
اخظییرار کا زان صتع قت در سال هایس و در از 
از جنگ هشت‌ساله با چه نوع ضر بآهنگ زمانی 
و از طریق چه مجموعه درهم‌تنیده‌ای از اقدمات 
گوناگون ربوده شد. 

گام اول در موقتی‌سازی قراردادهای کاری عبارت بود از طرح تبدیل احکام کارگری 
به احکام کارمندی و ازاین‌رو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت در سومین دوره 
از صدارت غلامرضا اقازاده در وزارت نفت دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی 
رفستجانی. کارگران فراخوانده شدند تا برای ارتقا به سمّت کارمندی داوطلبانه تقاضانامد 
دهند. براساس روایت یکی ازکارگران پالایشگاه نفت آبادان: «ما از مسئولان پرسیدیم که اين 
کارمندشدن به چه معناست. گفتیم که کارمندان در شرکت نفت کا ر[یدی] نمی‌کنند بلکه حکم 
کاررا توزیع و بر انجام[دادن] کارها نظارت می‌کنند. حالااگر همه ما کارگران به کارمند تبدیل 
شدیم. آن‌وقت چه کسی می‌خواهد کار کند. پاسخ‌شان اين بود که شماء از نظر پرسنل اداری, 
کارمند خواهید بود ولی شرح وظایف کاری‌تان همان کارگری است.»" 

در همین زمان. بنا بررهمان روایت. «مزایای کارگری را قطع کرده بودند. مثلابن خواروبار 
را برداشته بودند. درحالی‌که این مزایا هنوز برای کارمندان وحود داشت و همچنین اضافه‌حقوق 


جنگ هشت‌ساله از طریق مجموعه 


درهم تنیده‌ای از اقدمات گوناگون 


ربوده ۳ 





ص ۰۳۲۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


نیز می‌گرفتند.»* به نظر می‌رسد ازآن‌جاکه حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و 
مقررات وزارت نفت تعیین می‌شد و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی کارگران نیز در چارچوب 
قوائین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌شد. مدیران صنعت نفت عمدتاً فقط 
می‌توانستند برای افزايش موقتی دریافتی‌های نقدی و مزایای غیرنقد ی کارمندان تلاش کنند 
تا از این رهگذر نوعی نظام انگیزشی موقتی به نفع کارمندان و به زیان کارگران برپا سازند و 
انگیزه‌های‌لازم برای تبدیل وضعیت کارگر به کارمند را فراهم آورند. ۱ 

درباره چرایی مبادرت مدیران ارشد صنعت نفت به این اقدام اصولا اجماعی وجود ندارد. 
براساس نظریکی ا زکارشناسان ارشد صنعت نفت. انگیره اصلی مدیران نفتی از مبادرت به 
چنین اقدامی را باید عمدتاً در وجه نقد چشمگیری جست‌وجوکرد که به ازای کارگران رسمی 
ضتعت تفت در حساب بنازمان تامین احماعی نگهداری می‌شد. از نگاه این کارشتاس: 
مدیران ارشد صنعت نفت با طرح تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی می‌توانستند مبالغ 
معتنابه پیش‌گفته را به طرزی قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی به حساب وزارت نفت 
منتقل کنند.* انتقال وجوه از حساب سازمان تأمین اجتماعی به حساب وزارت نفت طبیعتا 
نوعی بازی با سرجمع صفر بود. به زیان اولی و به نفع دومی. اين روایت به شرطی می‌توانست 
قوت داشته باشد که نشانه‌ای از دست‌کم اختلاف‌نظر و دست‌بالا کارشکنی سازمان تأمین 
اجتماعی در اين اقدام یافت می‌شد. به نظر می‌رسد علایمی از این اختلاف‌نظر وکارشکنی 


ی اه هد ‌" ۰ ف‌ ۳ _" ۹ )ام مه وه ۰ خ 
هرگز وحود نداشته است و ازاین‌رو این روایت ر نمی‌توان واحد توان توضیح‌دهندگی دانست. 


. بعه از ۲۳ سال خفست سادناه ( سوات خقست 4 


هر مشترین ترابع آب و حوانی 


ععناسة پاذانر 





ص ۰۳۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


روایتی دیگر بر تلاش وزارت نفت برای مصون‌سازی خودش در مقا بل شکایت‌های انفرادی اما 
پرشما رکارگرانی تکیه می‌کند که برای احقاق حق و حقوق خودشان می‌توانستند به وزارت کار 
مراجعه کنند. اگرچه رگه‌هایی از واقع‌بینی در این روایت اخیر وجود دارد اما درعین‌حال قادر 
نیست طرح تبدیل احکام کارگری به کارمندی را در سایه اقدامات مکملی تبیین کند که در 
سال‌های بعدی به وقوع پیوست. هرگونه تبیین جامع‌تر از هدف‌های مدیران وقت صنعت نفت 
درگرو شناسایی ساير دگرگونی‌هایی است که نیروی کار صنعت نفت هنوز در معرض‌شان قرار 
نگرفته بود. 

به‌هرتقدیر» علی‌رغم عدم استقبالی که اقلیتی ا زکارگران آگاه از این طرح به عمل آوردند. 
بنا بر روایتی که یکی از کارگران بخش حفاری صنعت نفت به دست می‌دهد. اکثریت کارگران 
تقاضانا مد‌های ارتفا بهایست کارشندی را آراندد اند ویرگه‌های دیق استخدامی., بر کزونو 
بدین‌ترتیب با همان شرح وظایف شغلی سایق به کارمند تبدیل شدند." 

کارگرانی که از ارتقا به سمت کارمندی احتراز کرده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی 
محروم شدند و هم بی‌بهره از افزایش سالاند 
دستمزدها. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض 
داشتند اما جون در اقلیت مانده بودند از توان 


کار گرانی که از ارتقا به سمت کارمندی 


۳ 
غیرنقدی محروم شدند و هم بی‌بهره از 
افزایش سالانة دستمزدها. چنین کاری برخوردار نبودند. اکنون برای خروج از 





وضعیتی جنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند: 
یا داوطلبانه بازخرید شوند یا به خیل کارمندان بپیوندند. بخش اعظمی از این اقلیت کارگران 
تصمیم گرفتند با زخرید شوند. 

تقدیر اکثریت کارگران تازه‌کارمندشده نیز همین بود اما با تأخیری زمانی و از مسیری 
متفاوت. اصولاکارمندان در صنعت نفت ایران به نوعی کارفرما محسوب می‌شوند و برخلاف 
کارگران که تابع مقررات وزارت کارند. باید تابع مقررات وزارت نفت باشند. ازاین‌رو مثلا 
نه حق دارند به وزارت کار شکایت ببرند و نه حق دارند از تشکل کارگری برخوردار باشند. 
پروژه کارمندسازی کارگران صنعت نفت در واقع کارگرانی را که به تازگی کارمند شده بودند به 
طرزی قانونی از هرگونه حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرادی به وزارت کار عملا خلع سلاح 
می‌کرد. تازه‌کارمندشدگان که اصطلاحاً «کارمندان تبدیل وضعیتی» نامیده می‌شدند وقتی 
مزایای کارمندی‌شان پس از تقریباً دو سال به‌تدریج قطع شد و در تنگنای فشارهای مالی وارده 
مدیران قرارگرفتند. گرچه بس پرشمار بودند. حالا دیگر حق اعتراض نداشتند. نه فردی و نه 


ص۰۳۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


سیغزن اب تک از کیرد کارافت تها تا فقط وی زان تا دافت با مبا یش از 
موعد بازنشسته می‌شد یا به ناگزیر بازخرید. 

گام دوم در موقتی‌سازی نیروی کار صنعت نفت عبارت بود از همین تمهید زمینه‌های 
قاتونی و احرای برای بازتشستهه‌سازی‌های زودهنگام اختیاری و بازخریدسازهای 
داوطلبانه اما واقعاً اجباری. چه با زنشستگی زودهنگام و چه بازخرید اجباری. نب 
درایده کوچک‌سازی دولت داشت آن‌هم. او که سین 
توسعه مقررمی‌کرد. «با تأکید برکوچک‌سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات اداری. 
کوچک‌سازی دولت که در قالب انواع گوناگونی از قوانین و مقررات تازه تصويب‌شده به مورد 
اجرا گذاشته می‌شد بار تعدیل نیروی انسانی دولتی را به تمامی بر دوش کم بنیه ترین رده‌های 
نیروی انسانی قرار می‌داد. بدین ترتیب پروژه کارمندسازی کارگران صنعت نفت که غالبا سطوح 
پایین هرم نیروی انسانی را تشکیل می‌دادند زمینه قانونی برای بیکاری‌سازی‌های گسترده 
در صنعت نفت را در چارچوب بازنشستگی‌های 
زودهنگام و با زخریدهای اجباری فراهم کرد. 

نتایج این دو پروژه را در آینه آمارهای رسمی 
نیزتا حدی می‌توان دنبال کرد. پروژه کارمندسازی 
ازاولین سال‌های دهه هفتاد خورشیدی آغازشد و 


۱۳ 


«کارمندان . تبدیل وضعیتی» ‏ نامیده 
می‌شدند» وقتی مزایای کارمندی‌شان 
پس از تقریبا دو سال به تدریج قطع شد 
و در تنگنای فشارهای مالی وارده مدیران 
پروژه بازنشسته‌سازی و بازخریدسازی نیزبا چند آ ۱ 
ببالی تاخیر درپی آمده آماز پرستل رسمی صتعت 
ق دتفا سا فان ۱۳و ۱۳ در تس هگا تیف ناس آبارهای 
کارمندان و کارگران رسمی صنعت نفت از این سال به بعد نیز به خوبی استمرار همین روند را 
بازتاب می‌دهد. به گفته یکی از مدیران سطح میانی نفتی. تعدادکارگران رسمی صنعت نفت 
درسال‌های پایانی دهه شصت خورشیدی, دست‌بالا حدوداً۵۴۰۰۰ نفربوده است." اگر این رقم 
را ملاک قرار دهیم. ملاحظه می‌کنيم که وقتی به سال ۱۳۷۲ می‌رسیم تعداد کارگران رسمی 
صنعت نفت بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت به رقم ۳۱۸۵۴ نفر کاهش یافته است, 





یعنی ابتدا پروژه کارمندسازی و سپس بازنشسته‌سازی و بازخریدسازی پیش از سال ۰۱۳۷۹ 
احتمالا مشمول حال حدوداً ۲۲۰۰۰ نفر از کارگران صنعت نفت شده بود. همان‌طور که نمودار 
شماره يك نشان می‌دهد. رقم ۳۱۸۵۴ نفری کارگران رسمی در سال ۱۳۷۲ به رقم ۸۵۵۸ نفر 
درسال۱۳۸۰ تقلیل یافت. یعنی آن دو پروژه پیش‌گفته مشمول حال حدوداً۲۳۰۰۰ هزار نفردیگر 


ص ۰۳۲۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


ا زکارگران رسمی صنعت نفت نیز شد. این آمار نشان‌دهنده وجه كارگرزدايي اين روند بود. اما 
نمودار شماره يك درعین‌حال وجه کارمندسازی اولیه اين پروژه‌ها را حتی درسالیان پس از 
۲ نیز نشان می‌دهد. بنا بر آمار رسمیء تعداد کارمندان دایمی صنعت نفت از ۸۸۲۸۵ 
نفر در سال ۱۳۷ به ۱۰۷۰۱۶ نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت. در این فاصله چهارساله از 
سویی شاهد کاهش تعداد کارگران رسمی هستیم و از دیگر سو شاهد افزایش کارمندان رسمی. 
این کاهش تعداد کارگران رسمی و افزایش همزمان تعداد کارمندان رسمی در واقع هم معلول 
بازخریدسازی آن دسته از کارگرانی بود که تقاضای ارتقا به پست کارمندی نداده بودند و هم 
محصول تغییر احکام کارگری به کارمندی. اما پس از چنین تبدیلی و سلب حق اعتراض از 
تازه‌کارمندان‌شدگان حالا دیگر وقت بازنشستگی‌های زودهنگام و بازخریدهای اجباری 
تازه‌کارمندشدگان نیز فرا رسیده بود. تعداد کل کارمندان از رقم ۱۰۷۰۱۶ نفر در سال ۱۳۸۰ به 
رقم ۸۵۱۰۷ نفردرسال ۱۳۸۳ رسید. 
نمودار شماره ۱: تعداد کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت در ایران ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶" 


تعداد 
110000 


کارگران رسمی صنعت نفت سوه 120000 
10۳0000 
10000 
کارمندان رسمی صنعت نفت سوت 
60000 
000 


نیروی کاررسمی صنعت‌نفت سعه. 20000 





0 
سال . 1385 1384 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 


کاهش پرسنل رسمی صنعت نفت عمدتاً فقط دامن کارگران را گرفت. حال آن‌که در حد 
فاصل سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳ تعداد کارمندان رسمی صنعت نفت کاهش ناچیزی داشت. 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اولا اکثرکارکنان تمام‌وقت و دایمی صنعت نفت در انتهای 
این دوره را پرسنل مدیریتی و اداری و دفتری تشکیل می‌دهند و انیاً بخش عمده کارگران 
یدی دربرگیرنده نیروی کاری است که در استخدام رسمی صنعت نفت نیست. این اجمالا 


یعنی یقه‌سفیدهای رسمی و دایمی و یقهآبی‌های غیررسمی و موقتی. در سال ۱۳۸۳ کماکان 


ص ۰.۳۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


حدود ۵۰۰۰ نفرازکارگران در استخدام رسمی صنعت نفت باقی مانده بودند. به گفته یکی از 
کارشناسان, این «دسته از کارگران احتمالادر رده‌هایی بوده‌اند که پست متناسب با کارمندی 
برای‌شان قابل‌تعریف نبوده است.»۲ 

اما برای درک این که پروژه موقتی‌سازی نیروی کار چگونه به سرانجام رسید باید 
به گام‌های بعدی این پروژه پرداخت. گام سوم عبارت بود از راه‌اندازی موج عظیمی از 
برون‌سپاری‌ها در صنعت نفت. ازاین رو برون‌سپاری در دستورکار قرارگرفته بود که هنوز اصل 
5 قانون اساسی مورد بازنگری قرارنگرفته بود وراه برای خصوصی‌سازی صنعت نفت گشوده 
نشده بود. بااین‌حال» برون‌سپاری‌های گسترده از جهاتی دقیقاً همان نقشی را بازی کردند که 
خصوصی‌سازی می‌توانست ایفا کند. این عملیات نه فقط صنعت نفت بلکه کل بدنه دولت 
را دربرگرفته بود. خصوصاً با مصوبه‌ای تحت عنوان«واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های 
احرایی به بخش غیردولتی» که در فروردین‌ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی اداری 


رسیده بود. اولین ماده این مصوبه به کلیه 


سس و با وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها ومسسات وشرکت‌های 
عمدتاً فقط دامن کارگران را گرفت» 


۷۲ و ۱۳۸۳ تعداد کارمندان رسمی باه مسارم دی تام اسطا "عم ی کرد آموز 

صنعت نفت کاهش ناچیزی داشت. خدماتی وپشتیبانی خود را به بخش غیردولتی 
تشکیلات خود حذف کنند.۲ عناوین مشاغل قابل واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده 
بود: «فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی مورد نظر مصوبه دربرگیرنده پست‌های سازمانی زير 
است: الف) امور نقلیه (راننده, کمك‌راننده مکانيك. تعمیرکار زاشکنکا ره صافکار متستول 
امور نقلیه, متصدی امور نقلیه). ب) امور جاپ و انتشارات (صحاف. حروفچین. غلط‌گی 


کمك‌اشپز. مسئول و متصدی ابدارخانه. متصدی بوفه دررستوران)» د) امور خدمات عمومی 


حال آن‌که در حد فاصل سال‌های 





و تأسیساتی (ماشین‌نویس, پیشخدمت, نظافت‌چی. مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران 
ساختمان برق و تأسیسات).»" ماده سی و سوم قانون سومین برنامه توسعه با همین 
جهت‌گیری مشخصاً برای صنعت نفت مقرر می‌کرد که «دولت می‌تواند... انجام فعالیت‌های 
مربوط به عملیات پالایش» پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را... 
به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.»۲ همچنین. بند نهم از راهکارهای برنامه 


ص۰۲۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


اجرایی بخش انرژی تصریح داشت که«آن قسمت از فعالیت‌های پالایشگاهی که قابل تفکیک 
از واحدهای اصلی باشد از جمله روغن‌سازی. قیرسازی. مظروف‌سازی‌ها و خدمات جنبی و 
تعمیراتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود.»* برون‌سپاری فعالیت‌های صنعت نفت 
به پیمانکاران در سطوح گوناگون صورت می‌گرفته است. سه گروه از شرکت‌های پیمانکاری 
از بیشترین اهمیت برخوردار بوده‌اند: گروه شرکت‌های پیمانکاری کارفرماً » گروه شرکت‌های 
پیمانکاری مشاور, و گروه شرکت‌های پیمانکاری اجرایی. در اين میان خصوصاً مجموعه 
درهم‌تنیده پیمانکاران کارفرما و رده‌های گوناگون پیمانکاران اجرایی عملاا شبکه پیچیده‌ای 
از فعالیت‌ها را پدید می‌آورده‌اند. بنا بر روایت یکی از کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت؛ «اين 
یا آن فعالیت در قالب پروژه در بهترین حالت به مناقصه گذاشته می‌شود تا نهایتاً در چارچوب 
مناقصه یا خارج از تشریفات مناقصه به این یا آن 
شرکت پیمانکاری کارفرما سپرده شود. تشریفات اف 
مناقصه در بهترین حالت فقط سپردن فعالیت به تقسیم و تبدیل به شرکت مستقل کردند. 
این رده از شرکت‌های پیمانکا ری کارفرما : شامل و 0( 
می‌شود. از این‌جا به بعد پیمانکار کارفرما که 

نقش برنامه‌ریز و هماهنگ‌کننده و سازمان‌دهنده 


رژیم بودند يا سرشان به آنها وصل بود. 





را دارد اجزای‌گوناگون کارا نه در قالب مجموعه‌ای مدون از ضوابط تعریف‌شده. بلکه بر پایه 
مجموعه‌ای از روابط به شرکت‌های پیمانکاری اجرایی می‌سپرد تا نهایتاً بر حسب نوع فعالیت 
میان رده‌های گوناگونی از سلسله شرکت‌های پیمانکاری اجرایی به گروه‌های کاری کوچك تر 
دسته‌چندم به انجام برسد.* 

به روایت کارگر پالایشگاه نفت آبادان. «آمدند پالایشگاه‌ها را به قسمت‌های مختلف 
تقسیم کردند؛ مثلا قسمت روغن‌سازی را جدا کردند و دور آن حصار کشیدند.... قسمت‌های 
دیگر, مانند قیرسازی, تعمیرات تلمبه» تعمیرات برق و غیره هر کدام را يك شرکت مستقل 
کردند. این شرکت‌ها را پیمانکاران خصوصی تصاحب کردند که يا از نزدیکان عوامل رژیم 


بودندیا سرشان به آن‌ها وصل بوذ ۷ 


" ازاواخر ده هفتاد شمسی, بنا بر دستورالعمل وزارت نفت» به‌منظو رکوچک سازی دولت. تعداد پرسنل کارفرما 
-که مجری طرح بودند- باید به‌شدت محدود می‌شد. به همین دلیل. شرکت‌های بخش خصوصی. مدیریت احرای 
طرح را-به نیابت از طرف کارفرما- بر عهده هی‌گیرند. به این شرکت‌هاء پیمانکاران 10 گفته می‌شود که مخفف 
۵0 200000 است. (دانش و امید) 


ص۰۲۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














مسایل ایران 


بنا به گفته یکی از کارگران شرکت ملی حفاری در خوزستان, شرکت نفت: «عملابا ایجاد 
قراردادهای پیمان‌کاری و تراشیدن يك واسطه میان شرکت وکارمند. از زیر بار مسئولیتی که 
نسبت به کارمند در حهت احقاق حقوق ایشان داشت شانه خالی کرد و با پرداخت مقادیرکلانی 
به شرکت‌های پیمانکاری عملا نقش واسطه‌گری و دلال‌بازی را دراین میان رواج داد.... کار به 
علاقه‌مند به شرکت در این مناقصه دعوت می‌کرد و پیمانکاری که برنده این مناقصه می‌شد 
طی يك تشریفات خاص قراردادی را با شرکت منعقد می‌کرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد 
یک کام در موتی‌ساری وروی از شرکت دریافت می‌کرد و شرکت وف را 
و تحت سرپرستی پیمانکار مورد نظربه آنان معرفی 
شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کرد. در نهایت» كلية خدمات مربوطه از جمله 

نیروی انسانی به منزلهٌ نهادی برای دادن حقوق» ریختن حق بیمه. امکانات رفاهی 


ات6۵39 و... را به عهده پیمانکار می‌گذاشت و خود را از 





صنزعت 1 ِ بود. 


حیث مسئولیت نسبت به کارگر رها می‌کرد.۷ 

به گفته یکی از معاونان وزیر نفت در سال ۱۳۸۸ تقریباً «تمام امور خدماتی و پشتیبانی 
صنعت نفت با انجام مناقصه به بخش خصوصی واگذار شده است.» 

اما در همین اثنا, تولید روزانه نفت خام از رقم ۲۹۶۷ هزار بشکه در سال ۱۳۶۸ به رقم 
۷ هار بشکه درسال ۱۳۸۷ رسید" هب‌کین ترلید کاز نا ز ۳۲ ملیارد مترمکعب دز 
سال ۱۳۶۸ به ۱26 میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۸۶ رسید." بنابراین» مسلم است که میزان 
فعالیت در صنعت نفت و گاز طی تمامی سال‌های پس از جنگ کمابیش همواره رو به رشد 
بود. اين نتیجه‌گیری خصوصاً هنگامی تقویت می‌شود که افزایش عمر چاه‌های نفتی را نیز در 
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نظر بگیریم که سرمایه و نیروی کار بیشتری را برای استحصال میزان مشخصی از نفت خام 
می‌طلبد. به موازات موج بازنشستگی‌ها و بازخریدها که دامن بخش عمده کارگران صنعت 
نفت را گرفته بود. این حجم از فعالیت رو به رشد صنعت نفت و گاز در دوره پس از جنگ در 
عین‌حال مستلزم به‌کارگیری کادر فنی جدید نیز بود. 

گام چهارم در موقتی‌سازی نیروی کار صنعت نفت مشخصاً پاسخ به همین نیاز بود. یعنی 
ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیما نکاری تأمین نیروی انسانی به منزله نهادی برای به‌کارگماری 
نیروی کار مورد استفاده در صنعت نفت. هیچ گونه آمار رسمی درباره تعداد این گونه از 
شرکت‌ها در صنعت نفت وجود ندارد. گفته می‌شود که « حدود۲۰۰ شرکت پیمانکار تأمین نیروی 
انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار قراردادی فعالیت دارند.»" يك کارگر 
شاغل در منطقه عسلویه نیز در سال ۱۳۸۶ می‌گوید: «در عسلویه نزديك به صد تا شرکت 
پیمانکا رکار می‌کنند.»" اماء صرف‌نظر از جذب 


۱۱۳ 


تازه‌واردان به بازار کار بخش عمده‌ای از نیروی توسط شرکت‌های ار تا 
کاری که به استخدام 9 پیمانکاری ۲۹۳۷ 
تامین نیروی انسانی درمی‌امد همان نیروهایی ۱۳۹ 
بودند که مشمول بازنشستگی زودهنکام ‏ ی ۱ 
و بازخریدهای اجباری قرار گرفته بودند.. ار ۱ 
«شرکت‌های پیمانکاری تأمین کنو اشتاق کا رگران روزمزد. وحه اشتراک همه انواع 

۹ ۱ این قرارداد کار در این است که کارگرار. 
در حقیقت متخصصان چانه‌زنی در روابط کار را 
را از امنبت شعلی بی‌بهره می‌سازد. 





هستند»۲۳ بخش عمده‌ای از صاحبان این شرکت‌ها 
قه فقظ در صتمت اش لکد کل بخ ها ی اتضاداایان اضر کبای برطهاکد کدبا تحوی 
از انحا درپیوند با مسئولان ارشد وزارت کار و اموراجتماعی در ادوارگوناگون قرار داشتند. 
به اتکای پیوندهای وثیق با بخش‌های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام‌وقت برصرفاً 
فرایند به‌کارگماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده‌اند که به نمایندگی 
ا زکارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قراردادکاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران 
مبادرت ورزند. دراين میان البته نقش‌آفريني شرکت‌های تأمین نیروی انسانی حتی گاه نوعی 
بازی دوسرباخت هم برای کارفرمایان اصلی و هم برای رده‌های گوناگون نیروی کار بوده است. 
مثلاا بنابريك ارزیابی. این شرکت‌ها« درحالی‌که برای مهندسان متالوژی حقوق هفت میلیون 
تومانی به کارفرما صورت می‌دادند. اما تنها حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان به آنان 
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برای خودشان سود در نظر می‌گرفتند».۲۶ 

وجه مشخصه نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی 
انسانی عبارت بوده است از موقتی بودن قرارداد استخدامی. خواه قرارداد به صورت پیمانی 
صورت قرارداد موقت که کارگران را برای يك تا شش ماه به کار می‌گیرد. و خواه برای کارگران 
روزمزد. وجه اشتراک همه انواع این قرارداد کار در اين است که کارگران را از امنیت شغلی 
بی‌بهره می‌سازد. 

پنجمین گام برای موقتی‌سازی نیروی کار صنعت نفت عبارت بود از تمهید زمینه‌های 
حقوقی انعقاد جنین قراردادهایی که پیشاپیش سالیانی قبل‌تر در قانون کار سال ۱۳۹۹ مهیا 
شده بود. پر طیق دومین تبصره ماده هفتم از 
ی ِِ تِِِ قانون کار «در کارهایی که سب طبیعت آن‌ها جنبه 
قرارداد موقت در صنعت نفت نه روندی 
۱ 
محصول پروژه موقتی‌سازی نیروی کار؛ 
که با سلب امنبت شعلی از شاغلان 
 ( 0‏ است در زمینه کارهایی که طبیعت مستمر دارند 


مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد 
ذکر نشود. قرارداد دایمی تلقی می‌شود.» روی 


اقتصادی و اداری با شدت هر چه بیشتری مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای 
به سوی بازار کار آزاد روانه‌شان کرد. استخدام قید کند و در کارهای دایمی به طور 





موقت به استخدام‌شان درآورد. همچنین بر 
اساس یکی از بندهای ماده۲۱ قانون کار در مبحث خاتمه قرارداد کار در صورت «انقضای 
مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.» عملاقرارداد کار 
خانمه می‌یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌دهد بلکه زمینه‌های 
اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه حقوقی بسیار سهل می‌کند. زمینه‌های حقوقی 
برای موقتی‌سازی نیروی کار درصنعت نفت حتی چند سال قبل‌تر از اجرای سیاست‌هایی برای 
زمینه‌سازی عینی جهت تحقق این منظور تمهید شده بود. قانون کار سال ۱۳۹ از قابلیت 
حقوقی موقتی‌سازی نیروی کار به حد اعلا برخوردار بود اما چنین قابلیتی فقط در نیمه اول 
دهه هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. کشف همین قابلیت در قانون 
کار بود که انواع گوناگونی از نیروی کار را بر حسب نوع مناسبات کاری میان کارگر وکارفرما 
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پدید آورد: کارگر قراردادی» کارگرقرارداد سفیدامضاء کارگر روزمزد. کارگر بی‌قرارداد کارگر 
ساعتی, کارگر قرارداد شفاهی, کارگر پیمانی» و غیره. 

دشوار بتوان اندازه مطلق و نسبی کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت را در دوره پس 
از جنگ تخمین زد. به گفته معاون وزیر نفت در سال ۰۱۳۸۹ »نیروهای پیمانکاری ۵۰ درصد 
نیروی کار صنعت نفت را تشکیل می‌دهند.»*" همچنین. معاون مدیر توسعه منابع انسانی 
شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که «۹۸ هزار نفر نیروی رسمی و ۱۳۰هزار نفر نیروی 
پیمانکاری در سطح کل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه وحود دارد.»*۲ یعنی حدود ۵۵ درصد 
از کل تیروی انساتی ضنعت لفت ذر سال ۱۳۹۰ را تیروی انساتی گرارداد فوقت تشکیل 
می‌دادند. بنا بر ارزیابی یکی از کارگران پتروشیمی در خوزستان, «نقریبا بیش از پنجاه 
درصد از کارگران وکارکنان مجتمع پتروشیمی و منطقه اقتصادی ماهشهر و بندر امام قرارداد 
موقت هستند.»" کارگرپالایشگاه نفت آبادان می‌گوید: «تقریباً همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های 
ای ای بو کت نکاما شرکت‌های بیبا نکاس و تصوصی اس در انم هت ما هید 
کارکنان. ا زکارگر وکارمند گرفته تا تکنیسین و مهندس, همگی قراردادشان موقت است.»" 
مجمع نمایندگان کارگران شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در 
سال ۱۳۸۸ متذکر شد که «نحوه انعقاد کلیه قراردادهای کارفرمایان (پیمانکاران) با کارگران 
شاغل در این‌جا به صورت قرارداد موقت بوده که اين قرارداد موقت نیز در اغلب موارد به 
صورت شفاهي است.»* بنا بریک ارزیابی نیز صنعت نفت درسال۱۳۹۰ دارای۰٩‏ هزار نیروی 
کار رسمی و۱۱۰ هزار نیروی کار غیررسمی است: یعنی حدوداًء" درصد از نیروی کار صنعت 
نفت دارای قرارداد موقت هستند." اما یکی ا زکارگران حفاری در صنعت نفت تخمین می‌زند 
که حدود ۷۵ درصد از کارکنان بخش حفاری در سال ۱۳۸۷ دارای قرارداد موقت بودند.۳ 
شواهد زیادی هست مبنی براین که برآورد | خیر برای کل صنعت نفت در آن مقطع زمانی چندان 
غیرواقع‌بینانه نبود. هرچند اين رقم در قسمت‌های گوناگون صنعت نفت به چند عامل بستگی 
دارد. احتمالابا نزدیک‌ترشدن از مناطق مرکزی به مناطق حاشیه‌ای و از بخش‌های ستادی به 
بخش‌های غیرستادی و از رده‌های بالار شغلی به رده‌های پایینتر شفلی و از مشاغل ماهیتاً 
دائم به مشاغل ماهیتاً موقت درعین‌حال بر نسبت نیروی کار قرارداد موقت به قرارداد دائم 
نیزافزوده می‌شد. 

حضور این حجم از نیروی کار با قرارداد موقت در صنعت نفت نه روندی طبیعی بلکه 
پدیده‌ای تاریخی است محصول پروژه موقتی‌سازی نیروی کار که با سلب امنیت شغلی از 
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شاغلان رسمی به مدد اجرای تکنیک‌های ظریف اقتصادی و اداری با شدت هر چه بیشتری به 
سوی بازا کار آزاد روانه‌شان کرد. 
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0 گفتگو در جمع کارگران حفاری.» 
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دور تازه‌ای در جمهوری اسلامی 


سیامک طاهری 





با برگزاری انتخابات در۲۸ خرداد۰۱۴۰۰ جمهوری اسلامی وارد دوره حدیدی شده است. 
حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی و تبدیل آنها به یک جریان 
یت جاشیه‌ای» یکت ست شدن مرقت.حاکست و.. . بحشی از اخاء آن ابتده‌اق اس که از 
رو ز۱۴ مرداد ماه۱۴۰۰ آغا زشد. چه شد که چنین شد؟ هرچند. دستکم از روز اعلام کاندیداهای 
تأیید صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان تقریباً همه اطمینان داشتند که چه کسی 
رئیس‌جمهور خواهد بود. با این همه. شوکی که به جامعه وارد شد زمینه‌ساز طرح این سال 
شد. از این روپیش از پرداختن به چگونگی رسیدن جمهوری اسلامی به زمانه‌ای نوء به‌ناچار 
باید به این سوال پاسخ داده شود: چه رخ داد؟ 

ده سال رشد اقتصادی صف گسترش مداوم فاصله طبقاتی در نزدیک به ۱۵ سال اخی 
بیکاری‌گسترده, رشد افسارگسیخته جرائم کوچک. حل نشدن هیچ‌کدام از معضلات اجتماعی 
و... پیوند زدن سرنوشت اصلاح‌طلبان به دولت ناکارآمد آقای روحانی. پیوند زدن سرنوشت 
کشوربا برجام. ناتوانی اصلاح‌طلبان در نوسازی نظری و تشکیلاتی خود وپدرخواندگی نسل اول 
آنان و... از جمله عواملی بودندکه به جاروب شدن اصلاح طلبان منجرشد. 

اما چه جیزهایی به بر آمدن کاندیدای جناحی از اصولگرایان انجامید؟ 

محموعه مشکلات انبا شت شده از مشکلات دا خلی تا مشکلات بینا لمللی لاینحل, برخی 
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را به این باور رساند که مشکلات کشورآنچنان زیاد شده که به یک «ابر مرد» يا یک رضاشاه 
اسلامی نیاز است تا با کارهای خارق‌العاده خود بتواند به همه مشکلات از جمله دوپاره گی 
حاکمیت فائق آید. 

نیروبی که در پشت آقای رئیسی قرار داشت. از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی خود را با چراغ 
خامرش آخارگر ده بود: ادا قر کت ور اتابات ریات مهوری ۱۳۹۶ بة حهرهای رساخ‌ای 
تبدیل شد. انتصاب اوبه ریاست قوه قضائیه توجه بازهم بیشتری جلب کرد. پاره‌ای اقدامات 
قضائی مانند افشای برخی اختلاس‌ها و محاکمات این مختلسین بازهم بر شهرت او افزود. 
سرانجام بیعت بخشی از اصلاح‌طلبان با وی اورا بی رقیب ساخت. 

پیش‌تر گروهی نامتجانس همچون آقای امیراحمدی ساکن آمریکا. بخش مهمی از 
کارگزاران مانند سعید لیلاز و محمد قوچانی و نیز علی‌رضا داوری از دولتی مقتدر به رهبری 
نظامیان سخن گفته بودند. با حرکت شورای نگهبان در جهت حذف نظامیان» قدرت‌گیری فکر 
تشکیل دولت مقتدر به وسیله یک روحانی وارد مرحله عملی گردید. به اين ترتیب چراغ‌های 


خاموش به ناگهان روشن شدند. 


نگاهی به آینده 

بررسی گذشته به منظور درس‌آموزی آگرچه به جا و مفید است. ولی نباید ما را از نگاه به 
آینده دور بدارد. همه احتمالات را باید در نظرگرفت و برای هرنوح سناریویی باید آماده بود. 

محتمل‌ترین پیشامد حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یک نیروی جدی و تأثیرگذار سیاسی 
از صحنه ایران است. این افول پس از شکست جنبش سب زآغاز شد و با فرازونشیب‌هایی ادامه 
باق رآگذارض تمکانآذاردکشوربه آفای روعانی قفا یک قظای سسانی فر گنها 
از رهبری جنبشی بودکه به جنبش اصلاحات موسوم شده بود. حرکتی که می‌کوشید با به دست 
گرفتن نمایندگی طبقه متوسط. در رأس جنبش مردم قرار گیرد. این جنبش از آغاز از یک 
دوگانگی رنجوربود. ازیک طرف خود را نماینده بخش مدرن طبقه متوسط ایران می‌دانست و 
از سوی دیگر به علت ضعف درونی به ائتلاف با نولیبرال‌های وطنی دست زد. آن هم انتلافی 
که خط و مرزها در آن مخدوش بود و مردم نمی‌توانستند تفاوت‌ها را دريابند. بدین ترتیب. 
وقتی رهبران این جنبش از خاتمی به موسوی و از موسوی به روحانی رسیدند. هواداران آن 
بدون پرسش و تأمل چندانی به دنبال آنان رفتند و فقط در آخرین مرحله که گروه کارگزاران 
هوفوتی را در میان آنان به دست گر فتند و نخستین جریانب شدند کهازآفای فمتی حمایت و 
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پشتیبانی کردند و بخشی از اصلاح‌طلبان را به دنبال خويش کشیدند. مقاومت هواداران آن 
شکلی جدی به خود گرفت. اولین واکنش جدی پس از انتخابات از سوی سعیدحجاریان, که 
زمانی به عنوان مغز متفکر اصلاحات شناخته می‌شد سر زد. او مرگ اصلاح‌طلبی را اعلام 
کرد و خواهان کالبدشکافی آن به منظور پی بردن به علت مرگ شد. دومین واکنش از سوی 
علیرضاعلوی‌تبار با اعلام استعفایش انجام شد و به دنبال آن پرچم سفید از سوی بخش بزرگی 
از رسانه‌های اصلاح‌طلب به علامت وفاداری به رئیس جمهور جدید بلند شد. 


پیش زمینه‌ها 

از چند سال پیش به اين سو ابتدا زمزمه‌ها وسپس صداهای بلندی مبنی بر لزوم به قدرت 
رسیدن نظامیان به منظور ایجاد حکومتی یک دست و مقتدر یا به عبارت دیگر رضاخانی 
اسلامی به گوش می‌رسید. اولین نظریه‌پرداز این تنوری هوشنگ امیر احمدی» فعال سیاسی 
مقیم آمریکا بود که رابطه آشکاری هم با دولتمردان گوناگون آمریکایی داشت: وی هرگاه 
هم شرایط را مناسب می‌دید. سفری به ایران می‌کرد و گفتگوهایی انجام می‌داد. با پیوستن 
کار کر ماگ این تطرو وه صرضن نقه انا مه تر جات بر تسس سایرسنا 
داوری این دیدگاه به یک جایگاه جدی در میان بخش‌هایی در درون و پیرامون حاکمیت 
دست یافت. چنین بودکه نظامیانی از حمله محمدباقر قالیباف سعید محمد و سردار دهقان 
گر یدنه تا شاشس درا آزمانش کتن: 

حرکت ناگهانی شورای نگهبان اما آب پاگین بر روی دست همه از حمله نظامیان 
خوش‌خیال, اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رویی از قبیل علی لاریجانی ریخت. و به اين 
ترتیب بود که تلوری حکومت یک دست مقتدرنظامی, جای خود را به حکومت یک دست و 
مقندر روحانی داد. واقعیت این است که تضاد درون حاکمیت و مبارزه جناح‌های حاکمیت 
با یکدیگر یکی از دلایل فلج شدن نظام سیاسی ايران شده بود و ایده حکومت یک دست در 
واقع از اینجا نشأت گرفت. ولی سّال اساسی اینجاست که آیا ساختار سیاسی و اقتصادی 


ایران چنین اجازه‌ای را می‌دهد. 
ساختار سیاسی ایران 


ساختار قدرت ور اتران از سه بخش اساسی تشکیل شده است: روحانیت. سپاه و 
دستگاه بوروکراتیک. هریک از این سه رکن دارای پایگاه و زیر نهادهایی هستند وهیچ یک 
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ندون دیگری تزان حکوهت کردن ندارند. 
روحانیت 
الف: ساختار روحانیت 

پایگاه اصلی روحانیت حوزه‌های علمیه است. روحانیت به عنوان یک صنف خاص 
دارای بهم‌پیوستگی معینی است. وقتی از صنف روحانی سخن می‌گوئیم تباید آن را هم 
ردیف صنوف معمولی دیگر دانست. بلکه باید ازیک صنف ویژه سخن گفت. بنیان اعتقادات 
مشترک. موقعیت اجتماعی متفاوت. سال‌ها زندگی طلبگی و نیز لباس یکسان که آنان را از 
دیگر مردم متمایز می‌کند و برای آنان موقعیت متفاوتی ایجاد می‌کند. (لباس یکسان هرچند 
که در مورد تیم‌های ورزشی و نظامیان کمک به یک نوع احساس همبستگی می‌کند. ولی در 
زمان‌های خاصی مورد استفاد قرارمی‌گیرد. اما در مورد روحانیون این لباس به بخش مهمی 
از هویت اجتماعی آنان تبدیل می‌شود و با یک نگاه از بقیه مردم متمایز می‌شوند.) 

این هویت متمایز البته باعث نمی‌شود تا اختلاف نظرو دیدگاه وحتی تفسیرهای متفاوت 
از مذهب در میان آنان شکل نگیرد. تاثیرپذیری آنان از محیطی که برخاسته‌اند چه در پیش 
از ایام طلبگی. چه پس از پایان اين دوران» اثرگذاری فرزندان و خانواده بر روی آنان و... 
مهر و نشان خود را بر دیدگاه‌های آنان می‌گذارد. باید توجه داشت که روحانیت پیش و پس 
از انقلاب را نباید یکسان ارزیابی کرد. این صنف در نتیجه انقلاب دچار تغییری کیفی شده 
است. اگر روحانیت پیش از انقلاب, درکلیت خود یک رقیب بیرونی برای حاکمیت وقت به 
حساب می‌آمد و در نتیجه تا حدودی در میان آنان عناصری از تفکر جنبشی شکل می‌گرفت» 
روحانیت پس از انقلاب(بازهم درکلیت خود) شکل حکومتی به خود گرفته است ودیگر نقش 
جدی اپوزیسیونی ندارد. باید توجه داشت که وقتی از روحانیت سخن می‌گوئیم از تک تک 
آنها سخن گفته نمی‌شود. هميشه روحانیونی وجود داشته‌اند. که جزئی از ساختار روحانیت 
به حساب نمی‌آمده‌اند. مانند آیت... برقعی, آیت... زنجانی, آیت... طالقانی. شیخ مصطفی 
رهنما و... هرچند همه اینان. همه لباس روحانی داشته‌اند. و نیزباید از روحانیونی سخن گفت 
که پس از انقلاب به وسیله بخش‌های مسلط روحانی از این جرگه رانده شدند. همچون آیت... 
منتظری, آیت... گلزاده غفوری, آیت... لاهوتی. امید نجف آبادی. محسن کدیور و.... 
ب: نهادهای در اختبار روحانیت 

به غیر از نهاد رهبری مهمترین نهادهای در اختیار روحانیت عبارتند از مجلس خبرگان 
رهبری, شورای نگهبان» روحانیت مبارز, دفتر تبلیغات اسلامی. آستان قدس رضوی, آستان 
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شاه عبدالعظیم و هزاران امامزاده و موقوفه و... که بسیاری از آنها خود دارای بنگاه‌هایی 
اقتصادی اختصاصی هستند ودر مواردی از بودحه دولت سهمی برایشان در نظرگرفته می‌شود. 


نهاد سیاه 

نهاد سپاهه که از درون کمیته‌های اول انقلاب بیرون آمد. در جریان جنگ به یک 
نیروی مهم سیاسی - نظامی فرارونید و پس از جنگ با گسترش دامنه فعالیت خود به حیطه 
اقتصادی تبدیل به یک غول سیاسی- نظامی. اقتصادی شد. زمانی آقای رفیقدوست در 
پاسخ این سوال که حد سپاه تا کجاست گفته بود. «سپاه همه حا». سخنان از پرده بیرون‌افتاده 
محمدحواد ظریف نشان از آن دارد که سپاه حتی در سیاست خارجی نیز نقش پر اهمیتی 
بازی می‌کند. ورود سپاه به کارزار اقتصادی خودبه‌خود رقابت‌هایی را میان فرماندهان آن 
گسترش داده و می دهد. امروزه سپاه با در دست داشتن انواع شرکت‌های پیمانکاری و واردات 
وصادرات. هلدینگ‌هاء بانک و... سهم مهمی از ثروت و دارایی‌های کشور را در دستان خود 
متمرکزکرده است. 


دستگاه بوروکراتیک 

دستگاه بوروکراتیک در جمهوری اسلامی سابقه‌ای بس طولائی دارد.اين دستگاه 
از رژیم‌های گذشته قاجار و پهلوی به ارث مانده و در حکومت‌های گوناگون دچار تغییرات 
سا رن تاه قکل آمرر بخ گرد رسبذه ادخ 

این دنشگاه دارای شاخه‌های گرتاگرش است که ان وتا رففانهها اسستانداری‌ها 
فرمانداری‌ها. شهرداری‌ها و دهداری‌ها شروع و تا بانک مرکزی و بانک ملی امتداد یافته و 
حتی بخش اداری قوه قضائیه را نیز در بر می‌گیرد. این دستگاه هرچند به ظاهرکم قدرت‌ترین 
بخش حکومت به نظرمی رسد. اما تاکنون درعمل نقش یکسان سا زی | جزای‌گوناگون حاکمیتی 
با وجود تفاوت منافع آنان و اختلافات عدیده را تا حدود نسبتاً زیادی بازی کرده است. چنین 
است که رسای جمهوری رفسنجانی. خاتمیء احمدی‌نژاد و روحانی با همه تفاوت‌های خود 
وارد آن می‌شوند. وسرانجام به شکل اعتراضی ا زآن خارج می‌شوند. به عبارت دیگرالزامات 
این دستگاه بوروکراتیک. همه آنان را به رنگ خود درمی‌آورد و به صورت نسبتاً یکسان 
شده‌ای بیرون می‌فرستد. 

هنوز پای آقای رئیسی به ساختمان پاستور گشوده نشده. اولین نشانه‌ها از بروز 
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اختلافاتی که ناشی از نیاز به حکومت کردن نیروهای خارج از دستگاه بوروکراسی دولتی 
است» به چشم می‌خورد. مناقشه‌ای که شاید اولین برون داد جدی آن مسئله برجام باشد. 


نهادهای میانجی 

دراینجا باید از نهادهای دیگری هم نام بردکه نقش هماهنگ کننده در بین نهادهای‌گوناگون 
ایفا می‌کنند. که در رآس همه آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. نهادهای فرعی دیگر 
مانند شورای تأمین امنیت» شورای پول و اقتصاد و... نیز نقش‌آفرین هستند. وظیفه این نهادها 
حفظ منافع جمعی نظام است. به عبارت دیگر این نهادها منافع درازمدت نظام و حفظ آن را 
برآورده می‌کنند. باید توجه داشت هرحکومتی دو وظیفه اساسی فراروی خود دارد. یکم برآوردن 
نیازهای کوتاه‌مدت آن و نیروهای اجتماعی که آنان را نمایندگی می‌کند و دوم حفظ منافع 
درازمدت آنان. این منافع درازمدت همان منافع عمومی نظام و یا نیازهای حفظ نظام استی 
نظام‌ها ی گوناگون سیاسی جهان با وجود تفاوت‌های شکلی و محتوایی همه ساختارهایی برای 
تنظیم وهماهنگی این دو وظیفه که گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند دارند. 


ساختار طبقاتی حاکمیت 

پس از انقلاب حاکمیت در ایران به بلوکی متشکل از سرمایه‌داری تجاری و جناح‌های 
مختلف خرده‌بورژوازی منتقل شد. در جریان جنگ و پس از آن دو واقعه موازی رخ داد. ازیک 
سونمایندگان سیاسی خرده بورژوازی از حاکمیت حذف شدند وازسوی دیگربخش بزرگی ا زآنان 
استحاله شده و از خواست‌های خرده‌بورژوازی فاصله گرفتند. فاصله گرفتن نمایندگان سیاسی 
یک طبقه از پایگاه طبقاتی خود. امری نیست که مختص ایران باشد و بارها در نقاط گوناگون 
جها رز وخ داده اس به این کزقیب با تقییراش که درتاتیجه سیاست‌های تولرالی اقا فده 
بود کم‌کم پای بورژوازی مالی نیز به قدرت بازشد. با خصوصی شدن بانک‌ها و تأسیس شمار 
زیادی بانک خصوصی و هزاران صندوق به ظاهر تعاونی- مالی قرض‌الحسنه (شبه‌بانک‌ها) 
گسترش بازاربورس و صرافی‌ها و... روزبه روزبر نقش سرمایه‌داری مالی درساختاراقتصادی 
و اجتماعی و در نتیجه نفوذ آن در حاکمیت افزوده شد. بدین ترتیب ترکیب حاکمیت دچار 
دگردیسی معینی شده و به ترکیبی از سرمایه‌داری تجاری و مالی و بوروکرا تیک تبدیل شد. 

باید توجه داشت بخش مالی در میان سه بخش سیاسی حاکمیت بیشترین پیوند را با 
بخش بوروکراتیک آن دارد. لذا در صورت قدرت گرفتن بیشتر دو بخش دیگر به ضرر بخش 
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این تضعیف می‌تواند به دو شکل انجام گیرد: ۱. محدود کردن نقش آنان؛ ۲. در دست گرفتن 
هیئّت‌های مدیره آنها به وسیله عناصری از نهادهای دیگر, اما ورود عناصری ازنهادهای دیگر 
نیزدر دراز مدت بیش ازآن که منجربه تغییر این بخش گردد. می‌تواند منجر به تغییر عناصری 
نفوذی در این ساختار رده مسئله‌ای که بارها ذر ایران اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر 
مظروف به شکل ظرف در می‌آید. 

اما نیازهای حکومت کردن. جمهوری اسلامی را گهگاه با توجه به منافع خرده بورژوازی 
به خصوص بخش بوروکرا تیک آن مجبور می‌ساخت با به کار بستن روش‌هایی مانند دادن وام 
به کارمندان» کمک به تعاونی‌های مسکن آنان, دادن اضافه‌کاری»... و در مورد بخش‌های 
دیگر جامعه روش‌هابی مانند. پارانه نقدی, دادن سبد کال هرچند باعث رضایت مردم نمی‌شد 
ولی از حدت نارضایتی آنان می‌کاست. 


شرایط پسا انتخابات 

روند حذف اصلاح‌طلبان از ساختار سیاسی ایران که پس از شکست جنبش سب زآغاز شده 
بود. با این انتخابات وارد مراحل اخرخود شد. توئیت سعید حجاریان و استعفای علوی تبار دو 
سیگنال مهم بودند. اساسا اصلاح‌طلبان از ابتدای ایجادشان. از دو مشکل اساسی و بنيادین 
رنجور بودند. اول از بی‌برنامگی و دوم از ضعف تشکیلاتی. این دومشکل راه را برای نفوذ 
نولیبرالیسم در درون آنها هموارکرد. میدان‌داری کارگزاران - که از جبهه نیرومند رسانه‌ای 
وامکانات مالی فراوان برخورذار بودند و نیزمماشات بیشتر حکومت با آنان به دسبت دیگر 
اصلاح‌طلبان - بر دوری مردم از آنها افزود. پس از شکست در انتخابات» که در واقع به طور 
عمده شکست کارگزاران و اصلاح طلبان همسو با آنان (اصلاح طلبان نولیبرال) بود. هجومی 
که پیش از انتخابات علیه آن دسته از اصلاح‌طلبان که هنوز به بخش‌هایی از خواست‌های 
طبقه متوسط مدرن وفادار بودند آغاز شده بود را ادامه دادند و مصطفی تاج‌زاده از طرف 
غلامحسین کرباسچی عامل شکست معرفی شد. 

از عوامل دیگر شکست اصلاح‌طلبان شریک جرم انگاشته شدن آنها در سیاست‌های 
نولیبرالی دولت آقای روحانی بود. نداشتن یک برنامه اقتصادی و عدم موضع‌گیری آنها در 
مورد مشکلات عدیده اقتصادی که گلوی مردم را می‌فشرد از دیگر عوامل این دوری بود. 
مشکل دیگر اصلاح‌طلبان این بودکه آنان خود را نمایندگان طبقه متوسط مدرن می‌انگاشتند. 
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اين نمایندگی تا زمانی که خواست‌های اين طبقه عمدتاً آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بود. 
از سوی بخش بزرگی ازاین قشراجتماعی پذیرفته شده بود. اما عدم توانایی اصلاح‌طلبان در 
برآورده کردن خواست‌های وعده داده شده وگرایش این قشر به مطالبات اقتصادی که ناشی از 
سخت‌تر شدن شرایط عمومی اقتصادی کشور بود. باعث شد تا اين قشر از اصلاح‌طلبان عبور 
کنند. بخشی از بحران عمومی جامعه نیزمربوط به آن است که این قشر تاکنون نتوانسته است 
جایگزینی برای اصلاح طلبان برای نمایندگی خود پیدا کند. 
اما آیا پایان اصللاح‌طلبان را می‌توان پایان نظریه اصلاح‌طلبی دانست؟ 

باید توجه داش ت که اصلاح طلبی به عنوان اندیشه‌ا ی که به پرهیزاز خشونت ازراه مماشات 
با حاکمیت اعتقاد دارده ریشه در بخش‌هایی از طبقه متوسط ونیز سرمایه‌داری نولیبرال ایران 
دارد که به‌شدت از هرگونه تحول بنيادین هراسناک است. مشکل این اندیشه در اینجاست که 
آگرچه مایل به کنر آمدن وسازش با بخش غالب حاکمیت است. اما به دلایل گوناگون تا کنون 
به‌شدت ازسوی آنان نه پذیرفته بلکه طرد شده‌ا ند. به اين ترتیب آنان به نیرویی از این جا مانده 
و از آن جا رانده تبدیل شده‌اند. بخش‌های مدرن و مرفه خرده بورژوازی آگر چه در حاکمیت 
جایی ندارند واز نظر فرهنگی تا کنون با آن تعارض داشته‌اند. اما به نیم نگاهی که هراز چندی 
از سوی حاکمیت به آنان می‌شود دلخوش‌اند. هراس آنان از توفان‌های اجتماعی را نیز باید به 
این دلخوشی افزود. 
اینک سخن از حکومتی یک دست است! ولی آیا چنین حکومتی در ایران ممکن است؟ 

ما در ایران دو تجربه متفاوت از حکومت یک‌دست داریم. دو تجربه‌ای که خود بسیار 
متفاوت از یکدیگر بودند. تجربه اول به زمان پس از برکناری بنی صدر تا پایان جنگ و 
درگذشت شت آقای خمینی برمی‌گردد و تجربه دوم به دورا ن آقای احمدی‌نژاد مربوط می‌شود. 


تم پا ی ۱ 
وم 
مر 
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در مورد تجربه اول باید گفت که اگرچه در ظاهر دولتی یک دست حکومت می‌کرد. ولی 
درپشت صحنه کشمکش‌های بسیاری در جریان بود. دو عامل اساسی مانع از بیرون افتادن 
کشمکش‌ها از پرده شده بود. اول مسئله جنگ و دوم اتوریته آقای خمینی. 

با پایان جنگ ونبود آقای خمینی هرچندکه به طور طبیعی دوران رشد اقتصادی فرا رسیده 
بود. اما ازپرده بیرون افتادن اختلافات نیزآغا زشد. دوران مغازله افراطیون و دولت تکنوکرات 
آقای رفسنجانی و همچنین نیروهایی که بعدها اصولگرایان نامیده شدند. از یک سو و خط 
امامی‌های آن دوره از سوی دیگر به سرعت پایان یافت و جای خود را به دوره‌ای ازکشمکش‌ها 
بین جناح او و افراطیون داد. که سرانجام آن به ریاست جمهوری رسیدن آقای خانمی بود. 

دومین دوره حکومت یک دست را در دوران آقای احمدی‌نژاد سراغ داریم. این یک‌دستی 
نیز دستکم تا دوره دوم حکومت وی بیشتر دوام نیاورد. به احتمال قوی می‌توان گفت که اگر 
خطر آقای موسوی و اصلاح طلبان از سوی اصولگرایان احساس نمی‌شد. اين طلاق بسیار 
زودتر صورت می‌گرفت. اینک در آستانه سومین تلاش برای ایجاد حکومت یک دست 
سین برای پین بیتی احمالات بیش رون درخ فعست با ید شرا یمرو را باشرایط 
دوتجربه پیشین مرور و مقایسه کرد. 


شرایط امروز در مقایسه با تجربه‌های پیشین 

شرایط امروزبا شرایط سال‌های آغا زین انقلاب بسیا ر فرق کرده است. اگردر آغاز انقلاب 
اکثریت مردم از حجاب اجباری حمایت می‌کردند. امروز نه تنها با آن مخالف هستند. بلکه 
مقاومتی جدی در برابرآن شکل گرفته که مسئولان را به عقب‌نشینی جدی واداشته است. اگر 
در آن سال‌ها شعارهای ضدامپریالیستی مورد توجه عامه مردم بود. امروز بخش کوچکی به 
صداقت دولتمردان در بیان اين شعارها باوردارند به‌طوری که در مناظره‌های کاندیداها این 
شعار تقریبا نقشی نداشت. اگردردوران جنگ. تقریبا تمای مردم آماده فداکاری بودند. اینک 
باور مردم به مسئولان به شکل گسترده‌ای دچار نقصان شده است و... به این ترتیب امکان 
برقراری حکومت یک دستی از نوع اول انقلاب که متکی براعتماد مردم به دولتمردان بود به 
طورکلی منتفی است. 

افزون بر آن» فشارهایی که از سوی مردم و به‌ویژه تهیدستان به حاکمیت وارد می‌شود. 
حکومت‌گران را مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که شکاف‌های جدید بسیاری را موجب 
می‌شود. با توجه به تهی بودن صندوق دولت هر قدم کوچک درراه بهبود زندگی زحمتکشان و 
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توده‌های مردم باید با کاستن ا زکیسه کسانی انجام شود که در اوایل انقلاب به مرفهین بی‌درد 
معروف بودند. بدون مالیات‌های تصاعدی, رادیکال و مالیات بر ثروت و ملی کردن بانک‌ها 
و پس گرفتن بنگاه‌هایی که برخلاف قانون اساسی به ثروتمندان واگذار شده است. امکان 
کاستن از بحران گسترده اقتصادی وجود ندارد. 

رشد تضادها به‌ویژه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد» که ناشی از الزامات حکومت کردن 
دولت وگروه‌های سهم خواه بود. ونیزفشارهای مردمی ازپایین» خیلی زود این دولت یک دست 
را هم مستعجل کرد. نقش طبقه متوسط جدید و جوانان در این امررا نباید نادیده‌گرفت. اینک 
همان معضلات به شکل بسیارگسترده تری فرا روی دولت جدید قرار دارد. وجود ده‌ها گروه 
اصولگرا نشان ازوجود تضاد منافع بین آنان دارد. اين اختلافات تا زمان وجود دشمن مشترک 
(اصلاح‌طلبان) تا حدود زیادی پوشیده می‌ماند و گهگاه هم از پرده بیرون می‌افتاد. اینک در 
هنگامه رفع خطرا ز رقیب اصلی. خودبه خود امکان رشد این ا ختلافات گسترش می‌یابد. 


شرایط امروز 

ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که اين دولت با کسری بودجه ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومانی مواجه است. هرچند اسحاق جهانگیری با بیان اينکه امروز حجم ذخایر 
اسکناس و طلای بانک مرکزی در تاریخ ایران بی‌سابقه است. تاکید می‌کند: «دولت آینده 
بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایرارزی و طلای کشور را دارد و دردولت تدبیروامید به این موضوع 
توجه داشتیم تا همواره ذخایر در کشور افزایش یابد تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و 
ار دارووارد کشور نماییم و دست کشور دراین زمینه خالی نباشد.» 

و نیزسخن از رشد انفجاری پولدارها در ایران است (روزنامه آسیا ۱۴۰۰/۴/۹) و د رکنار آن 
گسترش انبوه بی‌چیزان» اعتصاب گسترده نفتگران و کارگران اجاره‌ای شرایط مطلوبی را 
برای ایشان فراهم تمی‌کند. اخساس قدرت تیروهای مخالف نیز از یگ مشکلات فا روش 
ایشان است. خطر دیگری که دولت آقای رئیسی را تهدید می‌کند. وعده‌هایی است که در دوران 
انتخابات داده است: ساختن سالی یک میلیون مسکن در مدت چهار سال. رساندن هزینه 
درمان به نصف. ایجاد امکان مسافرت برای مردم و... وعده‌هایی هستند که انجام آنها چندان 
راحت به نظر نمی‌رسند. مصاحبه‌هایی که صدا وسیمای حمهوری اسلامی از محل حشن‌های 
خیابانی هواداران ایشان پخش کرد. بیانگر آن بودند. که تجمع کنندگان همه خواهان وفای 
به عهد آقای رئیسی بودند. به اين ترتیب اگر آقای رئیسی در انجام وعده‌های خود ناموفق 
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باشد. باید منتظر چهارسال توفانی به جای چهارسال یکدستی وآرامش بود. 

از طرف دیگر باید توجه داشت که مسائل فرهنگی تا حد معینی حدت و شدت خود را 
از دست داده‌اند. بخش‌های سنتی‌تر جامعه دیگر آن حساسیت گذشته را به مسائلی چون 
حجاب و دیگر ظواهر اسلامی همچون روزه‌خواری و داشتن ریش و. .. از خود بروز نمی‌دهند و 
سخت‌گیری‌های اولیه انقلاب. نیز به شدت گذشته وجود ندارد. در نتیجه از وزن این مسائل 
در سبد مطالبات مردم از حاکمیت کاسته شده است. در عوض به وزن مطالبات اقتصادی 
افزوده شده است. بخش‌های بزرگی از اپوزیسیون خارج ا زکشور چه آنانی که سودای براندازی 
در سر دارند و چه آنانی که هنوز رویای اصلاح‌طلبی را در سر می‌پرورانند. هردو تا کنون به 
پتقی هراب اه کی نها حامی قلیی داتیو بااض تطیی گادز 

فقکل یگ بزوواولین کناند‌های اخقلا ور مان با لازی مق مات کقور اس ی 
از آن که رهب رکشور از جفا به پاره‌ای ا زکاندیداها سخن گفت. شورای نگهبان از د خود 
دفاع کرد. آنگاه رهبر در سخنانی دیگر به شکلی معتدل بار دیگر فاصله خود را از عملکرد 
منصوبین خود در شورای نگهبان نشان داد. از طرف دیگر سخن از «رقابت اصولگرایان 
مجلس است.» (همدلی ۱۴۰۰/۴/۸)و روزنامه آرمان می‌نویسد «دولت رئیسی هم از این مجلس 
درامان نیست.»(۱۴۰۰/۴/۸) و سهم خواهی از رئیسی آغاز شده است. (آرمان ۱۴۰۰/۳/۱۲) 

ساختار سیاسی تشکیلاتی اصولگرایان نیز از دیگر معضلاتی است که مانع تشکیل 
یک حکومت یک‌دست در درون حاکمیت می‌شود. تا کنون اين گروه‌های اصولگرا در فضای 
سیاسی ایران شناخته شده‌اند: حزب پایداری» حزب موتلفه اسلامی. جامعه روحانیت مبارن 
حمعیت ایثا رگران انقلاب اسلامی. جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی. جامعه زینب. انجمن 
اسلا ناشکان. خانقه اتلافی. دانشخریان. آباگران ایران اسلامی» سانعة اسلا 
یخی عون یتاق هنت آیران لکیس اه کی آ ینمی سوه 
ده‌ها و شاید صدها خیریه و هزاران مسجد و حسینیه و... 

در طیف‌بندی بین اصولگرایان نيزسخن از طیف‌های اصولگرایان سنتی» اصولگرایان 
تحول‌خواه. اصولگرایان مستقل. وسرانجام نواصولگرایان می‌رود. از نظر رسانه‌ای نیز این 
رسانه‌ها به آنان تعلق دارد: کیهان, ابرار قدس, وطن امروزن رسالت» جوان. صبح نو عصر 
ایرانیان سیاست روز یالثارات» پرتو سخن. رجا نیو جهان‌نیوزن جمهوری اسلامی و .. 
به آسانی تفاوت‌های مشخص وگاه متضادی در مشی این رسانه‌ها و اين گروه‌ها می‌توان 
تشخیص داد. 
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بارها کسانی چون مهدی جمران و حداد عادل کوشیدند تا بر تضادهای موجود در 
اصولگرایان. دستکم در دوران‌های انتخابات سرپوشگذارند وآنان را به سمت لیست واحدی 
در برابر اصلاح‌طلبان مجبور سازند. این تلاش‌ها در شرایط انتخاباتی نتیجه معینی به همراه 
داشت. ولی هر بار بلافاصله پس از انتخابات. جر وبحث‌ها و سهم‌خواهی‌ها دوباره شکل 
گرفت. این تلاش این بار در انتخابات ریاست جمهوری فقط با آمدن آقای رئیسی ممکن شد. 
لیست بلند بالایکا ندیداهای ریاست جمهوری پیش از تعیین صلاحیت‌ها (چه نظامی‌ها و چه 
غیر نظامی‌ها) دلیل دیگری براین مدعا است. 


چه در پیش رو داریم 

هنوزپای آقای رئیسی به ساختمات پاستور باز نشده, مشکلات عدیده چون چاه ویلی 
بر سر راه او دهان باز کرده‌اند. مشکلات گوناگونی همچون قطعی برق و آب در شهرهاء 
خشکسالی در سراسر ایران و سیل‌ها و اعتراضات ناشی از آنهاء تظاهرات اقشار گوناگون 
گزاتی اقا گتشه از مسکی و احاروا فد تا سر آدتذایی ون انی کات بککی فرظ 
به شرایط طبیعی, برخی دیگر مربوط به شرایط مدیریتی انباشته شده طی سال‌ها و بخش 
عمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است. 

برهمگان روشن است. که پروژه‌های بزرگ زیربنایی طول عمری مفید دارند و بهره‌مندی از 
این پروژه‌ها نیز نیا زمند زمان است. سیاست‌های اقتصادی حاکم برکشور پس از جنگ. موجب 
شده است که در چند سال اخیر بودجه‌های عمرانی و زیربنایی کمترین میزان بودجه را به خود 
اختصاص داده و تقریبا برابر با صفر بوده است و بیشتر بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری 
مخصوصاً بودجه‌های نهادهایی شود که خود بخشی از عوامل نارضایتی‌ها بوده‌اند. بدین 
ترتیب باید گفت که سال‌هاست هیچ سرمایه‌گذاری جدی در امور زیربنایی از جمله آب و برق 
و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت کشور انجام نشده است. شبکه برق و آب‌رسانی از تولید تا 
مصرف فرسوده است و پرت زیادی با خود دارد. همین طور است عقب ماندن پروژه‌های راه‌آهن 
مترو بنادر, فرودگاه‌ها و سیستم حمل‌ونقل ریلی و دریایی و هواپیمایی کشور. در کنار آنها 
در حالی که نولیبرال‌های ایران هیاهوی بسیاری بر سر نیا ز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی 
به راه انداخته‌اند» درست زیر جشمان خودشان و در بیشتر مواقع بر اثر سیاست‌های همین 
نولیبرال‌های محترم سرمایه‌های هنگفتی از کشور خارج شده و می شود 
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به همین گونه است وضع زیست بوم ایران! در برابرکاهش مداوم میزان جنگل‌کاری 
جنگل‌ها را چندین و چند برابرنابود می‌کنیم. با هزینه گزاف گستره کوچکی از بیابان‌های کشور 
را احیا می‌کنيم. ولی هرساله حجم بزرگی از مراتع و زمین‌های کشور به بیابان تبدیل می‌شود 
و خاک‌های کشور از میان می‌روند. میزان اندکی از آب دريا را شیرین می‌کنيم» ولی حجم 
عظیمی از آب را یا شورو یا به مصارفی چون تولید فولادی می‌کنیم که صادر می‌شوند و ارز 
آن به ایران برنمی‌گردد. تلاش بسیاری می‌کنیم تا حجم اندکی سرمایه به کشور وارد کنیم ولی 
سرمایه‌های کشور با ابعادی باورنکردنی ا زکشور خارج می‌شوند. می‌دانیم که هرسال چیزی 
نزدیک ۶ هزار مگاوات برق به تولید برق کشور باید اضافه شود و حال آنکه چنین واقعه‌ای رخ 
نداده است و در نتیجه کشور با کمبود شدید برق مواجه می‌باشد. 

آنچه که گفته شد فقط گوشه کوچکی ا زکارهای انجام نشده درکشور است. به اين ترتیب 
باید گفت. حجم عظیمی از کارهایی که باید به انجام آنها اقدام کرد در پیش روی ماست. 
وعده‌های داده شده در انتخابات برانتظارات آن دسته از مردم که به آقای رئیسی رأّی داده‌اند 
افزوده است. در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را درپیش رو داریم. اگر تا آن تاریخ آقای رئیسی 
نتواند برگ برنده‌ای رو کند. اين بار با سیل نارضایتی کسانی مواجه خواهیم شد که در اين 
دوره به او رأی داده‌اند. فراموش نکنیم که بر مبنای یک نظرخواهی انجام شده بیش از ۱۷ 
درصد ا زکسانی که رای داده‌اند. در پاسخ این سوّال که کی تصمیم به رای دادن گرفتید. گفتند 
در آخرین روز. یعنی این که آنان تا آخرین لحظات در بین رأی دادن و ری ندادن سرگردان 
بودند. از۱۴ مرداد۱۴۰۰ تا اواخر اسفند ۱۴۰۲ زمان زیادی باقی نیست. اما این نزدیک به ۳۱ 
ماه» بی‌گمان روزهای پر تلاطمی خواهند بود. 
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فرشاد مومنی: 
طرح مجلس 
برای بانک مرکزی» 
هموا ر کننده 
راه سلطه مافیاها 





در هفتهٌ اول خرداد ماه فرشاد مومنی طی نشست مجازی موسسد دین و اقتصاد. پیرامون طرح 
جدید «مسئولیت» اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزی» سخن گفت. 

ابتدا؛ خوانندگان مجله را با حزئیات طرح. و نظر ۳۰ اقتصاددان آشنا می‌کنيم. و در ادامه, به اختصار 
متن سخنان فرشاد موّمنی را می‌خوانيم. لازم به ذکر است که متن سخنان ایشان از سایت 
«موسسه دین و اقتصاد» برگرفته شده است. 


نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی درنشست علنی۲۶ اردیبهشت باکلیات طرح« مسئولیت» 
اهداف. ساختار و وظایف بانک مرکزی» با ۱۹۹ ری موافقت کردند. این طرح قرار است قانون 
پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ را اصلاح و ارزش پول ملی را حفظ کند. همچنین دراین 
طرح پیش‌بینی شده بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند بر اشخاص تحت 
نظارت به طورنسبی مستقل از دولت. نظارت و با تخلفات برخوردکند. 

جمعی ا زکارشناسان اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خواستار اصلاح بخش‌هایی ا زاین طرح شدند و اعلام کردند چنانچه این اصلاحات انجام نشود. 
این طرح در عمل درامراصلاح ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی بی‌اثرخواهد بود. کارشناسان 
با اشاره به اينکه محیط تورم. سوداگر می‌پرورد نه کارآفرین» تأکید کردند که برای کنترل تورم. 
باید بانک مرکزی مستقل, مقتدروپاسخگوباشد. 

بنا به‌گفته کارشناسان شرایط بخش مالی وواقع یکشورنشان می‌دهد. تعویق روزآمدسازی 
قوانین پولی وبانکی. بیش زاین جایزنیست و ارتقای بهره‌وری بخش واقعی, درگرو اصلاحات 
مالی است؛ اصلاحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیت‌های قانونی بخش مال ی کشور در سرلوحه آن 
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قراردارد. 

صاحبنظران اقتصادی تدابیر پیش‌بینی شده برای کنترل و مدیریت منافع در نظام پولی و 
بانکی کشوررا ناکافی اعلام کردند و خواهان این هستند که برای بستن حلقه نظارتی, لام است 
«کنترل تعارض منافع اعضای اجرایی و غیراجرایی هیئت عالی» اعضای شوراهای تخصصی 
هیأت عالی. شورای فقهی, هیأأت‌های انتظامی» و معاونان مدیران و کارکنان موّثر بانک 
مرکزی» به وظایف هیئت ناظراضافه شود. 

کارشناسان در خصوص تصدی‌گری‌های بانک مرکزی معنقدند. لازم است تصمیم هیئت 
عالی در خصوص خروج بانک مرکزی از شرکت‌ها و موسساتی که بخشی از سهام آنها متعلق به 
بانک مرکزی است یا تملک کامل آنها. به دلیل تعارض منافع. منحصر به اعضای غیراجرایی 
هیئت عالی شود. صاحبنظران در زمینه استقلال بانک مرکزی تأکید دارندکه برای تقویت اقتدار 
رئیس‌کل. عزل اوپیش ازپایان دوره مشروط به مشورت رئیس جمهوری با اعضای غیراجرایی 
هیئت عالی. مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه و توضیح دلایل و مستندات توسط 
رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی باشد. 

کارشناسان با توجه به ادبیات اقتصاد پولی و تجربه بانکداری مرکزی مدرن بر اين 
عقیده‌اندکه در طرح مجلس, سیاست اعتباری به سیاست پولی لطمه می‌زند. به این صور ت که 
ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی( از نظر نرخ سود وسررسید) به مژسسات اعتبار ی که 
در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای. فعال‌سازی زنجیره‌های تولید. گسترش زیرساخت‌هاء 
توسعه فناوری, ایجاد اشتغال و افزایش‌صادرات. فعالیت مثردارند. به استقلال سیاستگذاری 
پولی لطمه می‌زند. نظارت یکپارچه بربانک‌های جامع وگروه موسسات اعتباری جزو مواردی 
ایکا راهنانسان اتتصتافی آن را ضرووش وتا زفتد ا یماد ظ کیت قاتزتی هی دافنه قسعتین 
ارزیابی کیفیت دارایی‌ها باید به صورت ادواری توسط موّسسات اعتباری انجام و کفایت آن 
توسط مقام نظارتی احراز شود. آنها با تأکید بر تشکیل شورای ثبات مالی معتقدند ناظران 
بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعده‌مند. ریسک‌های در حال تحول در هر بازار را به 
یکدیگراطلاع داده ودربرابرریسک‌های‌سیستماتیک. تدابیرهماهنگ و منسجم اتخاذکنند. 

هدایت نقدینگی از جمله نکات مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی در طرح بانک مرکزی 
است و اعلام کردند که در معماری نظام اقتصاد ی کشوره بانک مرکزی برای حمایت از رشد و 
توسعه اقتصادی و افزایش اشنتغال تاسیس نشده است» وسازوکاری‌برای هدایت نقذینگی دز 
اختیارندارد. بنابراین بانک مرکزی تنها می‌تواند مبلغء نرخ‌سود. مدت ووثایق خطوط اعتباری 
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اعطایی به موسسات اعتباری وسپرده قانونی اين مسسات را متناسب با میزان تبعیت آنها از 
سیاست‌های بانک درزمینه رونق تولید وافزایش اشتغال, تنظیم کند. 
آن‌که نمایندگان بر سر < چیستی مواد قانون به جمع‌بندی رسیدنده درچگونگی نگارش احکام از 
مشورت با حقوقدانان خبره بانکی بهره‌مند شوند. طرح محلس درمواردت تسهیا رقابت در صنعت 
بانکی و منع انحصاروکنترل تمرکز, حفظ حقوق مشتری, تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دربخش 
بانکی و تشویق ایجاد بانک‌های مشترک و مدیریت ریسک ساکت است. 

به گزارش ایرناء ۳۶ نفر از استادان دانشگاه, اعضای هیات علمی و کارشناسان اقتصادی 
این نامه را امضاکردند. 

چند روزبعد ازرآی‌گیری» فرشاد مومنی: استاد دانشگاه و اقتصاددان در نشست موسسه 
«دین و اقتصاد» گفت: طرح اصلاح بانک مرکزی 
به‌شکلی تقریباً ناگهانی و در شرایط غیرمتعارف 
ار سور کاز ملس فرار گافقه است رز تیاه 
به‌زودی به صحن علنی راه پیدا می‌کند. 

وی در ادامه افزود: در هر مسئله‌ای که در 
ساخت توسعه نیافتةٌ رانتی مورد توجه قرار می‌گیرد. ما باید آن مسئله را از دريجة تحلیل‌های 
سطح توسعه مورد توجه قراردهیم. درچا رچوب تحلیل‌های سطح توسعه. مهم‌ترین و حیاتی‌ترین 
نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که به پرهیز از رویکرد تقلیدی و ترجمه‌ای برای حل و فصل 
مسائل خیلی دقت داشته باشید. دراین چارچوب آنچه از منظرتحلیل‌های سطح توسعه بسیار 
حیاتیتربه نظر می رسد این است که با یک طیف بسیار پرشما رو متنوعی از بحران‌ها ی کوچک 
وبزرگ روبروهستیم وتصوّراینکه به صورت غیربرنامه‌ای و جزیی‌نگری و تک بعدی‌نگری فکر 
کنیم. می‌توانیم گوشه‌ای را دست بزنیم و بقيةگوشه‌ها راکاری نداشته باشیم وبه هماهنگی‌های 

وی افزود: آن تمهیدات حتی اگر با حسن نیّت هم همراه باشد محکوم به شکست است و 
در معرض وقوع مسائلی است که دقیقاً نقطه مقابل انتظارت اولية قاعده‌گذاران می‌شود. در 
شرایط اولیه با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو هستیم که حلقه وصل هم آنها که 
کانون اصلی بازتولید هم دورهای باطل توسعه نیافتگی محسوب می‌شود. ضعف شدید نی 


ایران از جنبه اقتصادی اکنون در 
بی‌سابقه ترین سطح تجربه‌شده 


طی صد سال گذشته در 
تسخیر منافع مافیاها قرار دارد. 
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تولیدی و بحران بهره‌وری است. به‌خاطر خصلت سیستمی و چند وجهی بودن این بحران شاهد 
هستیم تغییری که در نظام قاعده‌گذاری‌های مربوط به بانک مرکزی در نظرگرفته شده - با ز هم 
تأکید می‌کنم حتی آگر در نهایت حسن نیت هم طراحی شده باشد که دورازذهن نیست- قطعاً به 
ضد خودش تبدیل می‌شود؛ بخاطر اينکه ایران از جنبةٌ اقتصادی اکنون در بی‌سابقه‌ترین سطح 
تجربه شده طی صد سال گذشته در تسخیر منافع مافياها قراردارد. 

وی با اشاره به اينکه چیزی که تحت عنوان اصلاح مطرح می‌شود به سلطهٌ مافیاها هیچ 
کازش قذارت اما مي خراهه اضتال اقا خکرمت ریک اتحیای تین خیطا‌ها رادستخرق 
تغییرکند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین به‌شکل اصولی پیشنهادی که می‌توانیم به کل ساختار 
قدرت و نماینده‌های مجلس کنیم اینکه اين طرح و ده‌ها طرح مشابه با اوصاف بخشی‌نگری» 
کوته‌نگری, منبع‌محوری» تک‌بعدی‌نگری و برنامه‌گریزی را ب‌صورت یک‌پارچه وهماهنگ در 
سند برنامة توسعه میان مدت که امسال سال تدوین ان هست حل و فصل کنند. برخورد حزیره‌ای 
و جداگانه به شرحی که اشاره کردم ما را در معرض 
بحران‌های خیلی بزرگ‌تر قرار می‌دهد. این طرح به 
مسئلهة تسخیرشدگی کل ساختار قدرت به‌دست 
شبه مافیاها اعتنائی ندارد و راه را برای سلطة آنها 


طبق گزارش رقابت‌پذیری سال 
۶۹ مجمع حجهانی اقتصاد 
ی 
0 
هموارترمی‌کند. 


فرشاد مومنی افزود: هر متنی که در حیطهة 
اقتصاد سیاسی توسعه مورد توجه قرار می‌دهید. آنها بدون استثناء تصریح می‌کنند که 
بازار بورس و خزانه‌داری دولت است. در تمام این حیطه‌ها به‌ویژه طی ۱۰ سال گذشته بیشترین 
روندهای حاکمیت زدایی را مشاهده‌کردیم. 
می‌بخشد. اکنون شاهد هستیم ابعاد اهمیت تسخیرشدگی به‌گونه‌ای است که هیچ ربطی به 
استقلال يا عدم استقلال مقام پولی از حکومت ندارد و دوباره شاهد یک حاکمیت زدایی بسیار 
شکنندگی‌آور خواهیم بود که هرج و مرج‌ها را شدت می‌بخشد. روند بهره‌مندی مافياها را به‌طرز 
غیرمتعارفی افزایش می‌دهد و فشارهای معیشتی را برای مردم و فرودستان و فشارهای شدید 
تحمیل شده به تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد. 

وی افزود: آنچه اکنون گرفتارش هستیم. اینست‌که در شرایطی که هنوز مقام پولی به‌طور 


ایران را رتبةٌ یک قرار داده است. 





ص ۰۵۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


نسبی از مقام سیاسی حرف شنوی دارد ببینید شدت تسخیرشدگی تاکجا جلورفته است. چند 
وقت پیش گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱٩‏ را که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند برای 
دوستانی در جمعی خواندم. شدت تکان‌دهندگی‌اش از نظر تسخیرشدگی به‌دست مافیاها در 
مقام پولی در دنیا. ایران را رتبة یک قرار داده است. در آن‌گزارش می‌گوید مقام پولی ایران از 
نظر قابلیت و قدرت تنظیم‌گری بانک‌ها رتبهةٌ بدترین کشور را در میان تمام کشورهای دنیا که 
درآن گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند به‌خود اختصاص داده است. از سوی دیگروجه دیگر 
تسخیرشدگی به‌دست مافیاهای پولی و مالی غیرمولد به‌گونه‌ای است که از نظرکنترل رفتاری 
مافیاگونه بدترین هستیم. ولی از نظر تأمین مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط فقط ۱۵ 
کشور وضع بدتری از ما دارند. به آن اندازه‌ای که دراین شرایط گشاده دستی غیرعادی برای 
مافیاها اعمال می‌شود سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی نسبت به بنگاه‌های تولیدی کوچک و 

مومنی با طرح اين پرسش که هیأت رئيسة 
مجلس باید بگوید تلاشی که برای کاهش اقتدار 
حکومت در مهار مافياها که مقام پولی رابه تسخیر 
خودشان درآورده‌اند می‌خواهد تا کجا جلو برود. 
اظها رکرد: در تمام بحران‌هایی که در دو ده گذشته 
اقتصاد ایران تجربه کرد یک مورد اينکه سیستم 
به‌طرزی افراطی به سیاست‌های تورم‌زا تمایل دارد. ما در دنیا نظیری نداریم از اينکه نزدیک 
به پنج دهه مستمراً تورم دو رقمی داشته‌ایم. یکی از بحث‌هایی که می‌گوید چرا از منظراقتصاد 
سیاسی شدت سیاست‌های تورم زا |فزایش پید اکرده مسثله را به قدرت بی‌سابِقة مافیاهای پولی 


۱ 
نقطةٌ عطف شروع برنامه تعدیل 
ساختاری کلید خورده و از نقطة 


ابعاد فاجعه‌آمیز پیدا کرده است. 





مرتبط می‌داند. 

این استاد دانشگاه با ذکر چندمثال از قدرت مافیای اقتصادی در ایران گفت: من چند 
مثال می‌زنم که داده‌های آن به پایان مهر ۱۳۹۹ مربوط است. از آن زمان تاکنون تمام داده‌ها 
نشان می‌دهند روندها شدت بیشتری پیدا کرده‌اند و چشم‌اندازهایی که از منظر سیاست‌گزاری 
اقتصادی از کانال سند قانون بودجه۱۴۰۰ می‌بینید. یا آنها که تحت عنوان برنامة نجات و ازاین 
قبیل ساختار ذهنی حکومت‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. می‌بینید که عنصرگوهری تمام 
اینها استمرارسیاست‌های تورم‌زا وشدت‌بخشی به آنها است. گزارش‌های رسمی می‌گویند ما با 
یک پدیده‌ای روبرو هستیم که از نقطة عطف شروع برنامه تعدیل ساختاریکلید خورده و از نقطة 


ص ۰۵۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


عطف تأسیس بانک‌های خصوصی ابعاد فاجعه آمیز پیدا کرده است. این پدیده دو رکن کلیدی 
دارد. یک رکن. رشد نقدینگی بسیار فراتر از مجموع رشد تورم و تولید است که نشان می‌دهد 
مافیاها به چه حیات خلوت پولی دست پیدا کرده‌ا ند و مقام پولی عاجز بوده ودر تسخیرانها قرار 
داشته و نه تنها کمکی به کنترل و مها رآنها نکرده بلکه خودش آلت دست آنها شده است. 

وی افزود: من سندی دارم که اگرلازم شد نشان می‌دهم که یکی ا زکلیدی‌ترین و پرسابقه‌ترین 
مقام‌های پولی کشورسه سال پیش در جمع بانکدا رهای خصوصی سخنرانی عمومیکرد وا زآنها 
تقدیرکرد که زیرباررسیاست‌های بانک مرکزی نرفتید. مسئْلةٌ بسیار مهم به‌عنوان پیامد عنصر 
اولی -یعنی رشد نقدینگی فراتر از رشد مجموع تولید و تورم- موضوعیت یافتن مبادله‌های 
سوداگرانه وبه‌کلی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است. اکنون ايران اسیر مافیاهایی اس ت که 
ازکانال ظرفیت‌های ی که از طریق بانک‌های خصوصی برا ی آنها ایجادشده وحشتناکترین فشا رها 


۱ عامة مردم و تولیدکننده‌ها می‌گذارند 
را روی مردم و تولب # 09۵ ارزش دلاری بدهی خالص بانک‌ها 


یعنی جمع جبری سپرده‌ها و 
تسهبلات. با شوک‌های وحشتنا کی 
که به نرح ارز در سال ۱۳۹۷ 


بیشترین گشاده‌دستی‌ها را در زمینة دامن زدن 
به سوداگری» دلالی و رباخوری در اقتصاد جلو 
می‌برند. تمام داده‌هایی که در این زمینه تاکنون 
منتشرشده‌این رانشان می‌دهد. 

بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن 
می‌گوید طی سه ده گذشته یعنی از زمانی که 
نان تعدیل سا غازن در سور کار قزار گرقت 
طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال می‌کند. بیش از ٩۰‏ درصد 
تسهیلات منحصراً به ثروتمندترین دهک درایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی ۶ درصد 
است. ازسوی دیگر حدود۵۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبا رهم نتوانستند 
ازتسهیلات بانکی استفاده‌کنند. 

مومنی بیان کرد: شما می‌گویید می‌خواهیم این مناسبات را به نفع مافیاها به هم بزنیم 
یعنی از کنترل و حمایت‌های حکومت مقام پولی را کنار ببرید و به تسخیر مطلق گروه‌های غیر 
مولد دربیاورید. شاهد مثال بسیار تکان‌دهنده‌تر بعدی, کاری است که آقای بحرینیان در دفتر 
مطالعات تحقیق و توسعه اقتصاد اتاق مشهد نشان دادند: از نقطة عطف سال ۱۳۸۵ که با موج 
بسیار پیچیده و فزایند؛ افزایش تحريم‌ها روبرو بودیم دقیقا ا زآن موقع فشارهای مقام پولی به 
تولیدکنندگان ایران افزایش پیدا کرد. ۱۰ نوع افزايش فشار وآثار وپیامدها را مطرح کردند. یکی 


آوردند» از معادل ۱۲۰ میلیارد 





ص ۰۵6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


ا زآنها اينکه سهم ماند؛ تسهیلاتی که به تولیدکننده‌ها تعلق گرفته از۱۳۸۵ تاکنون دقیقاً نصف 
شده است. در واقع اینها حلقه تکمیلی فشارهای تحریم کنندگان به تمامیت ارضی و بقا ی کشور 
که روی بنية تولیدی استوار است عمل کردند. از هر دوی این‌ها تکان‌دهنده‌تراینکه اين‌ها با 
سیاست‌های تورم‌زا و به طور مشخص از طریق رویکردهای افراطی افزايش نرخ ارزتمام فسادها 
و نابخردی‌ها و اقدامات ضد توسعه‌ای بانک‌های خصوصی که حتی خود آنها را در آستانة 
ورشکستگی قرارداد مسئله‌شان را حل‌کردند. 

اکریا تایبا فد ال پیش لد ردربارة دا رانی‌های سعی باتک ها حتضتی میرماخر ان 
دارایی‌های سمّی چه بود؟ اينها از طریق تب سوداگری وحشتناک که چند جهش بزرگ در قیمت 
زمین و مستغلات ایجادکرده بود. مردم را به خاک سیاه نشاندند وسهم اجاره خانه و هزینه‌های 
مسکن را برای فرودستان به‌طرز فاجعه آمیزی بالا بردند. وزارت مسکن گزارشی منتش رکرد و 
گفت با بساطی که مافياها با پشتیبانی بانک‌های خصوصی برسرزمین و مسکن و مستغلات 
آوردند. در دو دهک درآمدی اول که فقیرترین‌ها را 
تشکیل می‌دهند. چشم انداز صاحب خانه شدن 
برآی آنهااتمی: ۹۶ سالکذشت. استانداردجهانین 
این شاخص پنج سال است؛ یعنی افراد باید با کنار 


و 
شده در سال ۸2 با استاندارد 
حداقل دستمزد رسمی سال 
۱4 


کارگری ۴ هم گذاشتن پنع سال حقوق و دستمزدشان قادر 
۳ 1 ‌ 


باشند یک مسکن در استاندارد پایگاه اجتماعی 
خودشان به‌دست بیاورند. برای فقیرترین مردم ایران 
این ۹۶ سال شد. اگرفقرا به خواستگاری بروند پدر دختربپرسد می‌خواهی دخترم راکجا ببری؟ او 
باید بگوید شما دخترت را به من بده تا ٩۶‏ سال دیگر صاحب خانه می‌شویم! 

بانک‌های خصوصی. خودشان تیاسبو دآگری ر روی مسکن و مستغلات؛ دلار و سکه 
ایجاد کردند و بعد که اقتصاد به رکود عمیق رفت شروع به خفه کردن آنها کردند. سپس شاهد 
بودیم که موج‌های پی‌درپی افزايش قیمت‌های کلیدی در دستور کار قرارگرفت. تا به قیمت 
فلاکت فرودستان وورشکستگی تولیدکنندگان, این بانک‌ها را نحات دهند. 

وی خاطرنشان کرد: فرض کنید تا پایان مهر۱۳۹۹ در مجموع کل بانک‌ها حدود۱۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان سپرده از بخش غیر دولتی گرفتند و به ازاء آن هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. 
اقا ۴۳ ور از کل یکی اه هی کی بویت ما که پیش رداک ابتای 
وحشتناک دامن زدند. یکبار در بازار بورس» یکبار دررسکه یکبار در دلار یکبار در مسکن 


حداقل دستمزد حقوق می‌گيرند. 





ص ۰۵۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


بحران ایجاد کردند ویکبار هم همه را به فاجعه کشاندند: تسخیرشدگی مقام پولی در شرایطی 
که به اصطلاح از پشتیبانی‌های حکومت هم برخوردار بوده. اکنون می‌خواهند این پشتیبانی را 
سلب کنند. ببینید مسائل چه جیزهایی هستند و اینها جه جیزهایی را هدف قراردادند. طی هفت 
سالهة گذشته بدهی بانک‌ها به بخش غیردولتی ۱۱۰۰ درصد افزایش داشته که این همان نیروی 
محرکه تهاجم به بورس و ارز بوده است. بررسی کنید دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا چگونه 
داشرا ماما ساسوی وس هی آزوش خا تس عالس با نگدها نمی 
جمع جبری سپرده‌ها و تسهیلات» همان که صرف خاصه خرحی شده با شوک‌های وحشتناک ی که 
به نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ آوردند از معادل۱۲۰ میلیارد دلار درسال ۱۳۹۶ به حدود۴۵ میلیارد 
و حقوق بگیرها گره آنها را بازکردید و ارزش دلاری 


وقتی که نیروی کشور را آنچنان 
بدهی را به حدود یک سوم رساندید. ۷۰ درصد 


۱ 


ای آنها خاصه < قیمت قاجعه‌ها 
برای انها خاصه خرج ی کردید به قیمت ای 00 


که برای مردم و تولیدکنندگان و آینده توسعه کشور 
اتفاق افتاد. نکتة کلیدی اینکه بدین ترتیب از 
منظردلار بالغ بره۶ درصد بدهی بانک‌ها به بخش 
غیردولتی ارزش‌زدایی شد. در اين ماجرا سهم 
بانک‌های خصوصی ۷۰ درصد است. بهره‌مندی 


چانه‌زنی نیروی کار در ایران تا 


1 اندازه ۳ بایین نبوده 


است. اما تحت عبولن ساماندهی 
مسسه‌های ‏ اعتباری - غیرمجازه 
۵ هزار میلیارد تومان خرج 
جهشی که در قیمت دلار اتفاق افتاد. ارزش سهام 
بانک‌ها وافزايش قیمت دارایی‌های سمّی بانک‌ها با شوک نرخ. جهش پیدا کرد وازاين طریق از 
بحران ورشکستگی نحات پیداکردند. 

وی در ادامه افزود: ما محاسبه کردیم و دیدیم درسال ۱۳۹۴ اندازة سود پرداخته شده فقط 


صوری رواج بیشتری پیدا می‌کنند. 





ازکانال بازاررسمی پول به سپرده‌ها. معادل ۱۴ درصد 601۴ یعنی بسیار فراتر از سهم صنعت و 
کشاورزی در تولید ناخا لص دا خلی بوده است. یعنی نزول خواری و... که سهم بسیار وحشتناکی 
دارند و هیچوقت کسی تلاش نمی‌کند از طریق مجلس سهم نزول خوارها را شفاف کند. با 
استاندارد حداقل دستمزد رسمی سال ٩۴‏ اين میزان پول معادل دستمزد۱۱ میلیون کارگری است 
که با استاندارد حداقل دستمزد حقوق می‌گيرند. تا زمان ی که این‌ها را درست نکنید ظاهرسازی‌ها 


ص ۰۵۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


وبرخورد شکلی هیچ دستاوردی ندارد و فقط بحران و آشفتگی را افزایش می‌دهد. ازسال ۱۳۹۵ 
سهم سودهای پرداخت شده به سپرده‌های مدت‌دار از ۱۶ درصد 00۳ عبورکرده است. دقبقاً 
در دوره‌ای که صنعت و کشاورزی روند نزولی را تجربه می‌کنند. اينها همین گونه زور بیشتری 
می‌گیرند ویک رکن اصلی اینکه کنترل نقدینگی به‌کلی از دست مقام پولی خارج شده به این 
ماجرابرمی‌گردد. 

عزیزان این میزانگشاده دستی ما فياها راکافی نمی‌دانند» ومی خواهند ا زاتوریتی حکومت 
برای کنترل آنها کم کنند. زمانی که مقام پولی در تسخیر اينها باشد همه چیز در ظاهرسازی 
می‌افند. فرض بفرمایید سال ۱۳۹۶ آقای ی که عضو شورای فقهی بورس است می‌گوید گزارش‌ها 
و مطالعه‌هایی که رسماً انجام داده‌ايم نشان می‌دهند ۸۵ درصد قراردادهایی که در بانک‌ها 
نوشته می‌شود صوری است. وقتی که شما می‌خوا هید مسْلة اساسی یعنی حمایت‌های حقیقی 
از بخش تولیدی را رها کنید آن هم به‌شکلی کاملا ترجمه‌ای. و بدون اعتناء به واقعیت‌هاء به 
شرایط موجودکشور بپردازید. تعبیرآن آقاکه روحانی هم است اینکه می‌گوید صوری بودن عقود 
بانکی بدین معنا است که عقود شرعی در بانک‌ها 


اگر مسئله عدالت احتماعی را حل 
۱ فقط در حد حرف است. حالادراین طرح اختیارات 


شورای فقهی را بالا ببرید. اصل ماجرا را توازن 
نیروهای اجتماعی تعیین تکلیف می‌کند. وقتیکه 
نیروی کشوررا آنچنان دچار اضطرا رکرده‌اید که در۷۰ سالة گذشته هرگز قدرت چانه‌زنی نیروی 
کاودر نات اند اقا حه) مخ بای هه ان که رف که‌ها رآنشگاوق پیزی رکه 


و9 بی‌محتوا و9 ظاهرسازانه می‌شوند. 





می‌شوند و حکومت برای رفع و رجوع کارهای آنها مسئولیت قائل نیست؛ اما تحت عنوان 
ساماندهی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز۳۵ هزارمیلیارد تومان خرج می‌کنید. معلوم است که 
کارهای‌صوری رواج بیشتری پیدا می‌کنند. مگرهم اکنون با پدیدةکارت‌های بازرگانی صوری و 
یکبا رمصرف روبرو نیستید؟ 

وی افزود: اگرمسلهٌ عدالت اجتماعی را حل نکنید همه چیز در این مملکت پوج و بی‌محتوا 
و ظاهرسازانه می‌شوند. اينکه عرض می‌کنم مسْله باید فقط از کانال برنامه و به‌صورت 
سیستمی حل و فصل شود به این مسئله برمی‌گردد. اگر آن گونه شد آنگاه من خواهم آمد و 
مناسبت برنامه برای‌شما صحبت خواهم کرد. ما هفت گروه وا بستگی به مسیرهای ضد توسعه‌ای 
درنظام بانکی داریم وتا زمانی که آنها را حل نکنید محال است ایران نجات پیدا کند؛ می‌خواهد 
بانک مرکزی مستقل باشد یا نباشد. یکی از قفل‌های تاریخی بزرگ اینکه تأسیس بانک در 


ص ۰۵۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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گرفته است. به همین قیاس رکن کلیدی دیگر وا بستگی به سمت ضد توسعه درسیستم بانک یکه 
به‌ویژه بعد از اولین شوک نفتی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده. اينکه زوروام‌های مشوّق مصرف 
بسیار بیشترازوام‌های مشوّق تولید بوده است. وابستگی به مسیر سوم که بسیار تعیین‌کننده 
و سرنوشت‌ساز هست اینکه امکانات مهارکننده مافیاهای پولی از دامن زدن به تب سوداگری 
نزدیک به صفر است و همة اینها جیزهای ریشه‌داری هستند که بعداً اسناد آن را یک به یک 
نشان می‌دهم. وابستگی به مسیر چهارم اینکه همواره وام‌های سیستم بانکی درایران بر منطق 
قدرت و ثروت قرار دارد. برمنطق صلاحیت قرار ندارد. ده‌ها مسْلة این گونه وجود دارد که باید 
یک به یک مورد بررسی قراردهیم. 
بانک‌ها را در خدمت توسعه قرار دهید باید تمام تمهیدات راکنار بگذارید واز زاويهة دیگری به 
اصلاح نظام بانکی بپردازید که دراین زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. یک جلسه به ماجراهایی 
که در فعل و انفعالات بین بازار رمزارزها و بازاربورس در جریان است اختصاص خواهیم داد 
تا بدانید تا زمانی که ماجرای قدرت‌گیری وزن و ضریب اهمیت مبادله‌های سوداگرانة نامرتبط 
با تولید ناخالص داخلی که کانون اصلی قدرت‌شان بانک‌های خصوصی هست تا حل و فصل 
نکرده باشید. هیچ تمهیدی نجات‌دهنده کشور نخواهد بود. در زمان خود اینها را با جزئیات و 
تفصیل بیشتر مورد توجه قرا رخواهیم داد. 

فرشاد مومنی در پایان گفت: اکنون به مقامات گرامی کشور و سران قوا به طور خاص و بعد 
از آن به نماینده‌های مجلس می‌گوييم دست از اقدامات معطوف به جزیی‌نگری» بی‌برنامگی, 
بخشی‌نگری, کوته‌نگری و تک بعدی‌نگری بردارید و به اصلاح نظام اقتصادی در بستر یک 
برنامةٌ توسعه تمرکززکنید؛ وگرنه زمان و منابع مادی و انسانی کشور را می‌گیرید و کشور را 
بی‌پناهتردر معرض تهاجم‌ها و فشارهای مافیاها قرا خواهید داد. 





ص ۰۵۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 








نقش کارگران 
در رهایی کودکان 





۱ 
«کودکانکار». به‌کودکانی‌گفته می‌شودکه به‌دلیل فقرونابسامانی‌های | قتصادی» 
اجتماعی, فرهنگی و جنگ و مهاجرت‌های ناشی از ناپایداری‌های سیاسی. از حقوق 
کودکانة خود محروم شده و ناگزیر به کار درکارگاه‌ها, خیابان‌هاء منازل» مزارع وغیره 
مبادرت می‌ورزند. اين شروع به کار زودهنگام. علاوه بر محرومیت برای آنان با آسیب 
و بهره‌کشی نیز همراه است. 
به همین دلیل نزدیک به یک‌صد و پنحاه سال است که تلاشی جهانی برای پایان 
بخشیدن به اين پدیدة زیان‌بار آغاز شده است؛ که به عنوان فرازهایی از این تلاش 
جهانی می‌توان به تلاش‌های «فلورانس کلی» و «مری جونز» در سال‌های پایانی قرن 
نوزدهم و تصویب مقاوله‌نامة شماره ۵ سازمان حهانی کار (110) در اولین نشست 
خود درسال ۱۹۱٩‏ و مصوبات متعدد دیگری که پس از آن توسط سازمان ملل متحد و 
سازمان جهانی کار برای کنترل و پایان بخشی به اين پدیده صورت گرفته اشاره نمود. 
هم اکنون نیز جنبش جهانی «گلوبال مارش» به رهبری «کایلیش ساتیاراتی» همچنان 
به تلاش جهانی خود ادامه داده و به ابتکار این‌جنبش هر ساله دوازدهم ژوئن» «روز 
جهانی لغوکا رکودک» نام‌گذاری شده است. 
اگر چه پدید؛ کار کودک. پدیده‌ای جهانی و لغو پایدار آن درگرو خواست. اراده و 
اقدام مشترک همه کشورهای جهان است. ولی این بدان معنا نیست که بتوان با صدور 
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برنامه‌ریزی و اقدام برای لغو این پدیده» هم‌زمان با توجه به عوامل اثرگذار جهانی. 
تفاوت‌های بومی وضرورت‌های حاکم برمناسبات جامعهٌ محلی نیز مطمح نظرقرا ردهد. 

برای شناخت بیشتر از زوایای نهفته درکا رکودکان لازم است تأملی داشته باشیم 
برنکاتی که درابتدای این نوشته بر آن اشاره شده است. 
که بر اساس میل فردی وانتخاب کودک و خانواده‌اش به‌وجود نیامده بلکه آنان ازروی 
جبرگریزناپذیر به این ورطه کشانده شده‌اند. 

دوم اينکه» کودکان کار تنها محدود به کودکانی که ما درگذرگاه‌ها و معابر با آنها 
مواجه هستیم نبوده و این کودکان تنها بخشی از جمعیت عظیمی ا زکودکانی هستند که 
هرروزه به‌دلیل محرومیت و ناداری» از حضور در خانه و مدرسه دست شسته و ناگزیر 
علاوه بر خیابان‌هاء راهی کار درکارگاه‌های زیر زمینی و منازل و مزارع نیز می‌گردند؛ 
که به طور معمول از دایرة دید عموم خارج‌اند. 
کودک یعنی علل فرهنگی اجتماعی و غیره یاد می‌شود نیز باید اين نکته را در نظر 
داشته باشیم که این علل نیز به نوبهُ خود به نوعی ريشه در فقردارند. به عنوان مثال 
مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی يا جنگ و ناپایداری‌های سیاسی یکی از علل کار 
کودکان است؛ ولی تاثیر همین مهاجرت نیز در مورد کودکان خانواده‌های روتمند و 
کودکان خانواده‌های تهیدست کاملامتفاوت خواهد بود. 

یکی دیگر از نکات نهفته در تعریف کودکان کار اشاره به نابسامانی‌هایی است 
که سیب سوق دادن آنان به جرخة کار گردیده است. این اشاره به معنای آن است که 
و بازگشت آنان به شرایطی که از حقوق حقة 
برای. ساماو‌پخفتی. بة, ناپسامانی‌های 
اشاره شده است و تا زمانی که جنین 
اراد‌ای شکل نگرفته باشد. حتی اگر 
موفق شویم گروهی از کودکان را از چرخة 
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کار خارج کنیم نیز نمی‌توانیم به موفقیت خود دلخوش باشیم. چرا که هر لحظه کودکان 
بی‌شمار دیگری وارد چرخة کار می‌شوند. 

این نکته مبین توجه به این ضرورت است که محو پایدارکا رکودک درگرو تلاش 
برای استقرار عدالت اجتماعی فراگیرو رفع فقراز چهرة همة گروه‌های اجتماعی است. 
برای تامل بیشتر در این زمینه باید توجه داشته باشیم که وضعیت کودک به هیچ وجه 
از وضعیت خانواده‌اش جدا نیست و نه تنها نمی‌توان کودک را بدون توجه به شرایطی 
زیستی و خانوادگی‌اش نجات داد. بلکه سرنوشت او و خانواده‌اش نیز در همبستگی 
عمیقی با جامعه و دیگر کودکان به سر می‌برد. به همین دلیل است که هرگونه 
برنامه‌ریزی و اقدام برای محو پایدارکا رکودکان لزوماً بایستی برنامه‌ای جامعه‌گرا و 
عدالت محور باشد که بتواند تمام گروه‌های اجتماعی که در شرایطی شکننده و مشابه 
به سر می‌برند را در برگیرد. 

۲ 

نکته دیگر آنکه کودکان کار و خانواده‌های آنان به‌دلیل گرفتار آمدن در جرخة 
تولید و باز تولید فقر مطلق» خود قادر به برون رفت از شرایطی که گرفتار آنند. 
نیستند. آنان به جز روش‌های خشونتآمیز و شورش‌های پرهزينة اجتماعی» هیچ ابزار 
دیگری برای تلاش عدالت‌خواهانه و نجات خود از شرایط رنج‌آور و سیکل معیوبی 
که گرفتار آنند ندارند. جرا که فقر و محرومیت. آنان را آن‌جنان به حاشیه راندهه که در 





بسیاری از موارد هیچ نقش تعریف شده‌ای در 
خلق ثروت سالیانة ملی نداشته و از این روی 
حتی از ابزارهای مدنی عدالت‌خواهانه‌ای 
نظیر تجمع. تحصن و اعتصاب نیز نمی‌توانند 
بهره جویند. و گرفتار سرنوشت محتومی 
هستند که تنها راه برون رفت برای آنان اتحاد 
و همبستگی با دیگر جنبش‌های اجتماعی 
است: 

از این رو ضرورت دارد که دغدغه‌مندان 
فلا احتباشیب تفالیم شرضا ماود 
با کار کودک» ضمن توجه به شرایط موجود 
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گودکان وتلاش برای بهبود شرایط آئان د رکوتاه مدت. ازدیگرظرفیت‌های برابری خواه 
اجتماعی برای پایان بخشیدن به کا رکودکان و یافتن راه برون رفتی برای تهیدستان 
به حاشیه رانده شد. بهره گیرند. یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل جوامع برای استقرار 
پایه‌های عدالت‌خواهی و دیده‌بانی از حقوق انسانی دیگر تهیدستان. جنبش‌های 
مستقل رسازمان یافتةکارگری است. 
۳ 

کارگران. درهمه جوامع. ازچها رویژگی مهم وتعیین‌کننده برخوردارندکه با بهره‌گیری 
ازآن. می‌توانند سرنوشت خود ودیگرگروه‌های رنج‌دید؛ اجتماعی را تغییر دهند. 

اول اينکه کارگران یکی از پایه‌های اصلی خلق ثروت در جوامع هستند و بدون 
حضور آنان هیچ چرخی در جوامع نخواهد چرخید و به محض اینکه همه باهم دست از 
کار بکشند. قوی‌ترین قدرت‌های سیاسی نیز هیچ بدیلی برای آن نداشته و ناگزیر پای 
میز مذاکره خواهند امد. 

دوم اينکه کارگران فراگیرترین گروه اجتماعی هستند. چرا که با تعریف «کارگر» 
به معنای تمام کسانی‌که فاقد ابزار تولید هستند و تنها با عرضهٌ نیروی کار یدی و یا 
نیروی کار فکری خود کسب درآمد می‌کنند. طیف وسیعی از شهروندان جوامع اعم 
از پزشکان» صنعت‌گران» پرستاران, آموزگاران. اساتید دانشگاه. همه و همه کارگر 
محسوب شده و پیوستگی آنان با هم برای حل مشکلات. ثروت و نیروی اجتماعی 
عظیمی را شکل خواهد دادکه دشوارترین موانع پیش روی جوامع را نیز میتوانند از 
سر راه بردارند. 

سومین ویژگی مهم کارگران, خودآگاهی 
صنفی است که در ماهیت وجودیشان جای 
دارد. کارگران از نزدیک در جریان خلق ثروت 
هستند و نحوهُ توزیع آن را نیز شاهدند و به 
خوبی بر این نکته آگاهند که دستیابی به 
فردایی بهتر برای خود و فرزندان‌شان درگرو 
استقرار سازوکار عدالت‌خواهانه در تقسیم 
وهای بهویجزد آماه آنبش: 


و چهارمین ویژگی مهم کارگران. کار 
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جمعی و ارتباطات صنفی آنان است که هرگاه اين ارتباطات. هدف‌مند شده و قصد 
اصلاح اموررا نماید. این نیروی عظیم به سرعت متشکل شده ووارد چرخه عمل خواهد 
شد. از این روست که نقش جنبش‌های کارگری درپیشبرد اهداف دیگر جنبش‌های ترقی 
خواه وعدالت محور. نقشی بی بدیل, پایدارو راه‌گشاست. 

بر عکس دیگر جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش‌های دانشجویی و غیره که ممکن 
است به صورت موضوعی برای مقطعی مشخص شکل گرفته و ممکن است پس از 
دستیابی و يا عدم دستیابی به خواسته‌های خود ماهیت وجودی خود را از دست 
داده و تضعیف شده یا از بین بروند. جنبش‌های کارگری در باوری عمیق نسبت به 
ضرورت استقرار عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانة ثروت‌ها به‌سر برده و می‌دانند که 
نه تنها سرنوشت خود. بلکه سرنوشت نسل‌های بعدی آنان نیز درگروتحقق مطالبات 
صنفی‌شان و نیز درگرو همبستگی‌شان با دیگر تلاشگران برابری خواه در جوامع است. 
به همین دلیل است که می‌توان اذعان داشت کارگران و مبارزات صنفی آنان دژ 
مستحکم تلاش برای نجات جوامع از ورطة ویرانگر فقر و نابرابری است. 

کارگران. هم به‌دلیل خودآگاهی ناشی از لمس پیامدهای ویرانگر فقر و نابرابری. 
و هم به‌دلیل نقش بی‌بدیلی که در تولید ثروت‌های ملی دارند. و نیز به‌دلیل نقش 
تعیین‌کننده‌ایکه به عنوان اصلی‌ترین تولید کنندگان این ثروت دارند. درصورت پیوند 
با دیگر جنبش‌های اجتماعی, می‌توانند راه‌گشای بسیاری از مطالبات حق‌طلبانه در 
جوامع باشند ونقش رهبری این مطالبات را ایفاء نمایند. به‌طور مثال آنجا که کودکان 
کار و خانواده‌های آنان به دلیل گرفتا ر آمدن درگرداب فقر مطلق هیچ راه نجاتی پیش 
روی خود نمی‌یابند. کارگران آگاه و سازمان یافته به‌دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در 
معادلة تقسیم ثروت و پایان دادن به فقر و نایرایری دارند. می‌توانند نجات بخش این 
کودکان از هزار تویی باشند که گرفتاررآنند. 

به امید ثمربخشی تلاش‌های عدالت‌خواهانه و ساختن جهانی عاری از جنگ و 
خشونت و نابرابری برای همگان. 


کودکان کار و خانواده‌های آنان به دلبل گرفتار آمدن در گرداب فقر مطلق هیچ راه نجاتی پیش روی خود 


نمی‌یابند» اما کارگران آگاه و سازمان یافته به‌دلیل نقش تعبین کننده‌ای که در معادلهةٌ تقسیم ثروت و پایان 


دادن به فقر و نابرابری دارند. می‌توانند نجات بخش این کودکان از هزار تویی باشند که گرفتار آنند. 





ص ۰*۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 

















ز ورزش تن خود به نیرو کنیم 


بایک رضایی 





ی ۳ 


مقاله ذیل نقدی است بر نیازمندی‌های ورزش و تربیت بدنی در کشورمان, و یادآوری وظایف 


حکومت برای اصلاح ساختار ورزش و ترببت بدنی در راستای تقویت این نیاز اساسی جامعه. 
توضیح: در این مقال سخنی از ورزش قهرمانی نخواهد رفت! 
تاریخچه 

در سال‌های دهه ۱۳۰۰ «انجمن ملی تربیت بدنی» در ایران پس از تصویب قانون ورزش 
اجباری در مدارس تشکیل شد. در سال ۱۳۲۰ تربیت بدنی به دو بخش متمایز تفکیک شد: 
تربیت بدنی آموزشگاه‌ها به وزارت فرهنگ وقت؛ و ورزش دسته‌های آزاد و پیشاهنگی به 
انجمن ملی تربیت بدنی واگذار شد. 

از آنحائی‌که دامنه فعالیت‌های ورزشی ایران در سال‌های ابتدایی قرن چهارده هجری 
خورشیدی رو به گسترش گذاشته بود و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ورزش‌های مورد علاقه 
جوانان تمرکز و سازمان رسمی را طلب می‌کرد. بلافاصله بعد از پایان جنگ دوم جهانی و 
فراغت از مسائل جنگ و پیرامون آن و انتخاب محل برگزاری بازی‌های المپیک ۰۱۹4۸ فکر 
تشکیل فدراسیون‌های ورزشی بر اساس موازین بین‌المللی قوت بخشیده شد و چون اداره 
امور مربوط به این فد راسیرن‌ها و ماننبا کمیته سشو‌المللی المییک را الزآهی.می‌ساخت: 
لذا درسال ۱۳۲۴ اقدام به تشکیل پانزده فدراسیون ملی و هسته مرکزی کمیته ملی المپیک 
ایران‌گردید. متعاقباً برای پذیرش این فدراسیون‌ها در فدراسیون‌های بین‌المللی و نیز عضویت 


ص ۰*6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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ازا نتفر کمیته‌بین التللی الیییکه درماه مه ۱۹۳۷ برایربا اردییهشت ها :۱۲۱۶ کمیه ملی 
المپیک پذیرفته شد. 

در سال‌های بعد امور ورزش در ايران در سه بخش مجزا یعنی سازمان تربیت بدنی و 
تفریحات سالم. کمیته ملی المپیک و شورای ورزش بانوان متمرکزشد. درسال۱۳۵۰ سازمان 
تربیت بدنی و تفریحات سالم یکی از معاونت‌های نخست وزیری شد و درهراستان کشوراداره 
کل تربیت بدنی تشکیل گردید. در تاریخ۸ دی‌ماه۱۳۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی, با 
ادغام سازمان تربیت بدنی وسازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان موافقت 
کردند. در حال حاضر متولیان ورزش در کشورمان. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک هستند با بازوهای اجرایی که فدراسیون‌های ورزشی می باشند. 


ورزش و تربیت بدنی 

همانطور که در بخش تاریخچه اشاره شد لزوم تشکیل سازمان ورزش, بخشی از 
نیازمندی‌های دولت مدرن و ارتباطات جهانی بود. در سطح جهانی, از طرفی تأسیس ۲ 
برگزاری بازی المپیک مدرن. و از طرف دیگر راه اندازی فدراسیون جهانی فوتبال و برگزاری 
مسابقات جام جهانی فوتبال. کشورها ودولت‌ها را وارد مسیری کرد که نگاهی جدید به مقوله 
ورزش و تربیت بدنی داشته باشند وصد البته کشور ما از این قاعده مستثنی نبود. 

به تدریج مقولات ورزش و تربیت بدنی جایگاه خود را در جوامع بازکردند و نقش دولت‌هاء 
بخش خصوصی. رسانه‌ها؛ تبلیغات و توده مردم مشخص‌تر شد. دولت‌ها متولی توسعه و 
ترویج ورزش از طریق ساخت و ساز تأسیسات زیرینایی و تربیت مربی و معلم شدندکه تربیت 
بدنی نام گرفت. بخش خصوصیی تبلیغات و رسانه‌هاء ورزش قهرمانی را مال خود کردند. اما 
ورزش مقوله‌ای مردمی و همگانی ماند که وظیفه 
سلامت جسمی و روحی اقشار جامعه را به عنوان 
یک تفریح سالم بر عهده گرفت. 

صد البته مرز بین تربیت بدنی» ورزش 
قهرمانی و ورزش. خیلی پر رنگ نیست. اما 


متولیان اين سه. به ترتیب دولت‌ها. بخش 





خصوصی و مردم هستند. نتیجه می‌گیرم که 


ص ۰۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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تربیت بدنی مقوله‌ای دولتی» و ورزش مقوله‌ای 
مردمی است. نوع تعامل این سه در غالب یک 
هرم به این شکل است که مردم قاعده این هرم. و 
ورزش قهرمانی نوک هرم هستند. 

هم‌زمان با تشکیل دولت مدرن. رشد 
شهرنشینی و تخیر سبک زندگی مردم. نیاز به 
تفریحات وسرگرمی‌های جدیدی نیز بود تا درکنار 
۳۳ سس سبک جدید زندگی» به تندرستی روحی و جسمی 
۱ این روف بیشت ازگرهکا و وعرانان آقا وهی شد تا درمدارس؛ 
دبیرستان‌ها ودانشگاه‌ها., به‌نوعی اجباری ملزم به انجام حداقل‌هایی شوند ودرادامه, درکوچه 
و خیابان. به‌عنوان تفریح به آن ادامه دهند. به تدریج با گسترش زندگی ماشینی و معلوم شدن 
نقش و اهمیت فعالیت بدنی در سلامتی بزرگسالان» موسساتی در قالب کوهنوردی» ورزش 
همگانی پارکی و باشگاه‌های ورزشی وارد قاعده هرم ورزش و تربیت بدنی شدند. 

درگذشتة نه چندان دور ساعت کاری کمر, خلوت‌تر بودن شهرهاء اشتغال کمتربانوان 
و نهايتاً نبود اینترنت» بازی‌های رایانه‌ای و تلفن‌های هوشمند. امکان بازی کودکان در کوچه 
و خیابان و پارک فراهم بود. درکنار همه این‌ها. ورزش آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها لحظات پر 





شوروشوقی را از فعالیت ورقابت ورزشی برای دانش آموزان و دانشجویان به‌وجود می‌آورد که 
خاطرات خوشی از خود برجای می‌گذاشت وجزیی ازاولین فعالیت‌های اجتماع ی آنان می شد. 

درکنار وزارت خانه‌های آموزش و پرورش وآموزش عالی. نیروهای مسلح وکارخانجات 
جوان که عمداً سربازان وظیفه یا کارگر بودند داشتند. اما اين چهار ساختار تنها متولیان در 
بزگارش مسابقات افاتتری نبودند. تقریباً در تمام شهرهاء هیئت‌های ورزشی. مسابقات 
گرفته بد که از هم محلهای‌ها و دوستان یاگیری می‌کردند و نهایتاً خود اعضای تیم. هزین 
کفش و لباس خود را می‌پرداختند. مسابقات شهری و استانی و کشوری تابستان بسیاری از 
کودکان و جوانان را پرمی‌کرد و آنان مفتخر بودند که برای شهر و استان خود به میدان رفته‌اند 
و مورد تشویق واحترام دوستان و همشهریان قرار می‌گرفتند. 

با ورق زدن مجلات کیهان ورزشی در دهه شصت خورشیدی می‌توان دید که ورزش 


ص ۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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آموزشگاهی, دانشجویی. نیروهای مسلح, کارگری و محلات صفحات خاص خود ر در 
مطبوعات داشتند و فعالیت‌های آن‌ها پوشش خبری می یافت. در همه آن سال‌هاء بودجه 
زیادی صرف ورزش نمی‌شد. اما شور و شوقی بود تا عده زیادی از کودکان و جوانان فرصت 
رقابت و مسابقه را تجربه کنند. 


نئولیبرالیسم در ورزش 

با آغاز دوران سازندگی» دولت رویکرد جدیدی به ورزش قهرمانی پیدا کرد و پول بیشتری 
به سمت ورزش حرفه‌ای سرازیرشد. تا آنجایی که به ورزش به عنوان یک مقولهٌ مردمی مربوط 
بود. عرصه به عموم مردم به صورت گام به‌گام تنگ‌تر شد و نهایتاً نه تنها آموزش و درمان, 
بلکه ورزش هم تبدیل به کالاشد. با رشد قارچ‌گونهة مدارس خصوصی و شعبات دانشگاه آزاد. 
اولین چیزی که در نظرگرفته نشده بود فضای مورد نیاز برای ورزش و فعالیت دانش آموزان و 
دانشجویان بود. از طرفی رشد شهرنشینی و نیاز به اشتغال والدین بنابرنیازهای اقتصادی» 
فرصت حضور کودکان و نوجوانان را درکوی و برزن گرفت و تنها امکان فعالیت ورزشی و 
تجربه رقابت. در مدارس و دانشگاه‌ها بود که آن هم در اولویت قرار نداشت. 

به تدریج با توسعه صدا و سیما و شبکه‌های تلویزیونی» مسابقات ورزشی بیشتری از 
تلویزیون پخش می‌شد. تماشای مسابقه. جایگزین تجربة عملی آن شد. با گسترش فرهنگ 
نئولیبرال درجهان و همچنین درکشورمان. «پیروزشدن» قداست یافت و فقط برنده مهم شد؛ و 
این تا جایی بروز و نفوذ پیدا کرده که حتی در مسابقات سرگرمی تلویزیونی هم بر طبل این پیروز 
سالاری کوبیده می شود. طراحی این‌گونه مسابقات سرگرم‌کننده» بر مبنای قداست «پیروزی» 
است. این فرهنگ درکنار درآمدهای آنچنانی ورزشکاران حرفه‌ای. به‌علاوُ معروفیت ومیل 
به سلبریتی شدن. باعث شده که توجه از یک تفریح سالم و تجربه اجتماعی, به برنده شدن 
معطوف شود. این رویکرد. خود به‌تنهایی 
تبدیل به محل درآمدی از مدارس خصوصی 
ورزشی شده است. یعنی فرصت رقابت و 
مسابقه از کودکان و جوانان گرفته شد و 
در عوض والدین باید هزینه ورزش کردن 
فرزندان خود را به مدارس خصوصی ورزشی 





بپردازند. 


ص ۰۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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این مقوله کر گنس دز هم نمودی مشابه داشت. از طرفی وقت و فرصت پیاده‌روی. 
دویدن» شنا کردن (آگر امکانش بود البته). به دلیل نبود فضای مناسب. وقت کافی و هوای 
آلوده از بزرگسالان گرفته شده و در عوض عمداً باشگاه‌های بدن‌سازی معمول و مرسوم شد که 
حتماً باید شهریه‌ای برایش پرداخت شود. خلاصه و الغرض ورزش به عنوان یک مقوله مردمی 


معنای ورزش مردمی با یک مثال 

ورود فوتبال به ایران دراغاز قرن چهاردهم هجری خورشیدی به‌تدریج مردم را با سرگرمی 
جدیدی آشنا نمودکه اتفاقاً هم بسیار مفرح بود. هم تیمی بود. و هم سهل‌الوصول. فقط زمینی 
نسبتاً مسطح می‌خواست به همراه توپی و چهار قطعه سنگ؛ و برای هر جو رآدمی اعم از درازو 
کوتاه یا چاق و لاغریا تند وکند. جا بود تا لگدی به توپ بزند. مهارت خاصی هم لازم نداشت. 
این ورزش به مرور همه‌گیر شد. متصدیان امور در حکومت وقت هم يا با بینش یا تصادفاً 
پذیرفته بودند که فوتبال یک مقوله وارداتی است و باید تکنولوژی آن را وارد وبومی کرد. پس 
مربیان خارجی وارد فوتبال ایران شدند و به تعلیم و تربیت بازیکنان و مربیان ایرانی پرداختند. 
همچنین تعداد زیادی از نیم‌های باشگاهی و ملی خارجی به ایران می‌آمدند و مسابقات 
دوستانة زیادی برگزار می‌شد و مردم با این ورزش جدید هر روز بیشترآشنا می‌شدند. همزمان 
مسابقات آموزشگاهی و دانشگاهی برگزار می‌شد و علاوه بر آن. شهرهای همسایه مسابقات 
دوستانهٌ زیادی برگزار می‌کردند و مردم علاقه‌مند فرصت داشتند تا قهرمانان شهر خود را از 
نزدیک ببینند. نکتهٌ بسیار مهم در این باره اين بود که همه از اين مقوله لذت می‌برند. مولفه 
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تفریح نقش بزرگی دراین زمینه بازی می‌کرد. با انتقال فوت و فن بازی به ایران» مواردی مانند 
انضباط و تمرک زکه در فوتبال‌های موفق دنیا وجود داشت در قالب احترام به پیش‌کسوت و 
بزرگ‌تر, فرهنگ جوانمردی و زندگی سالم که از مقولات فرهنگ ایرانی بود. در فوتبال ایرانی 
نهادینه شد وباعث موفقیت‌های تکرارنشدنی در فوتبال ملی ایران در دهه هفتاد میلادی شد. 
همة آن تلاش‌ها. مربیان خارجی و مسابقات دوستانه, بر قاعده حضور و تفریح مردم ثمر داد و 
ساختار فوتبال نیمه حرفه‌ای آن روزگاران ایران را ساخت. 


وظایف حاکمیت در قبال ورزش 

باید ورزش به مردم با زگردد. برای این مهم. همه ارکان حاکمیت باید بسیج شوند. این کار 
از عهده وزیر ورزش به تنهایی بر نمی‌آید. باید مسابقات آموزشگاهی. دانشگاهی, کارگری 
و نیروهای مسلح همه‌گیر شود. لازم نیست که مسابقات عریض و طویل مانند المپیادهاء و 
در همه رشته‌ها برگزار شود. مسابقات را به صورت منطقه‌ای و شهرستانی برگزا رکنید. همه 
مدارس اعم ا زدولتی و خصوصی ودانشگاه‌ها -اعم ا زآزاد ودولتی- کارخانجات. پادگان‌ها 
ارات امن کی که فرصت یال ادوس اعضای فروبلیه آ رد فسکونر 
وبا ها فد ادی از ده یبدا کر کین اب گر ید سابتای زیر 
عهده گیرند. لازم نیست بودجه‌های کلان و جوایز نفیس در نظرگرفته شود -که خود مایه بروز 
فساد وپارتی بازی خواهند شد- نفس حضور و رقابت را تقدیس کنید. اجازه ندهید تاکودکان و 
جوانان ما دوران بزرگسالی را بدون داشتن عکسی ورزشی یا مدالی پا حکم ورزشی بگذرانند. 
اين نوع مسابقات نه تنها کمک به سلامت جسمی می‌کند. بلکه به نوعی تخلیه روحی» و 


۱۳۹۷2 
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ورزشی موجود به طور مساوی در بین آحاد مردم تقسیم شود. 

تا همین دو دهه پیش یک میلیون نفر به ورزش کشتی می پرداختند. امروز به زحمت 
اين تعداد به چهل هزار نفر می‌رسد. با رشد مردمی شدن ورزش پشتوانه ورزش حرفه‌ای 
نیز تقویت خواهد شد. یک روز در سال را روز مسابقات دو همگانی درکل کشور و در سنین 
مختلفب وذرمسافت‌های مخعف اعلام کنید یه هبه کننانی که فقط یه خط پایان عی رید 
مدالی جهت سپاس از شرکت در مسابقه و یادیود اهداء کنید. 

هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها را موظف کنید تا با دعوت و کمک از پیش‌کسوتان شهر, 
مسابقات باشگاهی آماتوررا برگزا رکنند. باورکنید که مردم خود هزینه کفش و لباس ورزشی را 
پرداخت خواهندکرد. فقط باید هیئت‌های ورزشی زمین مسابقه و داوررا مهیا کنند. 

برای کشوری با جمعیت ایران باید حداقل بیست هزار مسابقه ورزشی آماتور اعم از 
تیمی یا انفرادی در هفته برگزار شود. این تعداد مسابقه بطور خودکار رونقی درکسب وکار 
تولیدکنندگان وسائل ورزشیء فیزیوتراپی ورزشی. حمل‌ونقل و بیمه ورزشی به‌وجود خواهد 
آورد و کمک خواهد کرد تا استعدادها شناسایی شوند و نیازی به پرداخت باج و خراج به دلالان 
ورزشی نباشد. به‌علاوه. همین نفس حضور مرتب در مسابقات باعث سالم‌تر زندگی کردن 
بسیاری خواهد شد. 

کمک کنید تا جوانان این مرز و بوم. مشارکت کارگروهی, عرق ریختن. جوانمردی 
تلاش, دوستیء قهر و آشتی, هیجان و توان تحمل باخت را در زندگی خود تجربه کنند. 

کمک کنيد تا اين فرهنگ منحوس و انگیزه‌کش برنده سالاری با برگزاری مسابقات زیاد 


ورزشی از میان مردم حذف شود. ورزش را به مردم بازگردانید. 





ص ۰۷۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 





کودتای ۲۸ مرداد» 
خیانتی که با مقاومت ملی» سرکوب می‌شد 
مقاومتی که اگر به تنهائی صورت میگرفت» 
پیامدی هم‌طراز کره و اندونزی داشت 


علی پورصفر (کامران) 





مارک آنتونی. یار وفادارژولیوس سزار پس از قتل او به‌دست بروتوس وکاسیوس, برای 
تحریک جمعیت حاضردر اطراف جسد سزار علیه قاتلان او چنین آغاز سخن می‌کند: کار بدی 
که مردمان می‌کنند. بعد از مرگ‌شان باقی می‌ماند و عمل نیک غالبا با استخوان‌هایشان 
مدفون می‌شود. (به میانجی آبراهامیان درکتاب کودتا) برخی متفکران چنین گرایشی را کج‌تابی 
تاملا ان وازوتکی طری کفقا رم ایکا لتانی وان کلاری بازی کانبش ند 
که هر چند به انقضا رسیده اما هنوز منتفی نشده است. به همین سبب تلح‌کامی‌هایش هنوز 
دامنگیر ذائقه جامعه بشری و کاهنده قدرت هماوردی و مبارزه‌جوئی برابر خیر و شر و حق و 
باطل است. این کج‌تابی همواره مهابتی کمرشکن دارد اما در هرجا که حدود ترقی عمومی» 
متناسب با احکام دوران نباشد, نفاذ آن افزایش می‌گیرد و غلبه بر آن نیز سخت‌تر می‌شود. 


ص ۰۷۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


تأخیری که همچنان حسرتی در دل‌های ماست. 

میهن ما در طول ۱۲۰ سال گذشته با وحودی که سه انقلاب را پشت سر گذاشته است 
(نهضت ملی کردن نفت. دست‌کمی از انقلاب نداشت) هنوز نتوانسته آن کج‌تابی‌ها را که 
شبه‌آگاهی‌های برآمده از آن در یک قرن گذشته به سنگواره معرفت عمومی تبدیل شده 
به زیر کشد و مانع از کارسازی‌های ضدملی آن شود. انقلاب مشروطیت با همه تجاوزات و 
دست‌اندا زی‌های ویرانگری که علیه آن صورت گرفت - به‌ویژه ا زناحیه امپریا لیست‌های روسیه 
تزاری و بریتانیا- و علیرغم سرنوشت تلخ و غمبار آن که حاصل قدرت تاریخی فئودالیسم 
و ملوک‌الطوایفی عشایری و پیروی اتباع این دوران منقضی از استعمار و امپریالیسم بود. 
یک دسته تغییرات را از اعماق جامعه به سطح کشانید و حکومت‌های بعد از خود را ناگزیر 
از رعایت صوری برخی از اين تغییرات گردانید. انقلاب ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی 
مردم ایران در سال ۱۳۵۷ با هدایت تغییرات مشخصی از اعماق جامعه به سطح. آنها را 
بازگشت نا پذیرکرده است. 

اما از نهضت ضد استعماری وضد استبدادی 
قن گرفی قت هیحان ما نهد است؟ این سژ ال 
پاسخ بی‌جانی دارد. می‌دانید چرا؟ برای این که 


ریشه‌های این تخیر حیرت‌انگیز در 
کجا بود؟ و چرا از این نهضت بزرگ 
تنها خاطره‌ها و برخی یادمان‌ها از 


رهبر شریف آن دکتر محمد مصدق 
و همراه دلاورش» مرحوم دکتر 
حسین فاطمی برجای مانده است؟ 


مقاومت علیه آن خیانت و پیروزی برآن جنایت» 
۵ سال بعد میسر شد و بنا به تعبیر زیبای موسی 
مهران. افسرسرنگهبانی خانه زنده یاد دکتر محمد 
مایق ۲۲ نمی سل ۱۳۵۷ در تفت هبان ۱۲۸ مردا دسا ۱۳۲۲ برد بعقی هعاق ان که 





می‌بایستی در فردای کودتا ۲۸ مرداد صورت می‌گرفت. 

ریشه‌های این تأخیر حیرت‌انگیز در کجا بود؟ و چرا از این نهضت بزرگ تنها خاطره‌ها 
و برخی یادمان‌ها از رهبر شریف آن دکتر محمد مصدق و همراه دلاورش. مرحوم دکتر حسین 
فاطمی برجای مانده است؟ برخی دلالت‌های انقلاب مشروطیت. چونان نهرهای بزرگ 
همچنان حاری است اما از دلالت‌های نهضت ملی کردن نفت» حتی نشتابی نیز دیده نمی‌شود. 

تاش قافن رای انم تست کهیر آناین اخضا ان قافن اهر 
مضوت ۱۲ ۲-۶ مردا۲۵ ۱۳۳ ی رای وتا قظی شوه برد تفای کردنای ۲۵ 
مرداد باطل شد و برخی‌شان که صورت‌هائی از آنان در دوره‌های بعدی مجلس شورای ملی 
اعاده‌گردید. چنان مسخ شده ویا عاری از پشتوانه بودند که تا انقلاب ضدامپریالیستی مردم 


ص ۰۷۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


ایران در بهمن ۵۷ هیچ تأثیر معنی‌داری بر سیر تحولات جامعه ایران نداشتند. اين قوانین 
فوق‌العاده که بهبود عمومی در٩‏ حوزه اساسی زندگانی ایرانیان را هدف داشت در مجموع 
بالغ بر۱۲۲ لایحه قانونی بودکه اجرای انها با همه ضعف‌های خود می‌توانست بخش معینی 
و حتی موّثری از تعارضات و تضادهای جامعه ایران را به سود خلق‌ها و توده‌های مردم و 
زحمتکشان ایران. تخفیف دهد و ترقیات محسوسی را میسر سازد؛ اما طبقه حاکمه فاسد و 
بی‌وطن و مردم‌ستیز ایران که مزدوری برای استعمار و امپریالیسم را همواره بر هرگونه تعلق 
دیگری ترجیح می‌داد. با هرگونه تحولی به سود مردم و به‌ویژه زحمتکشان مخالف و بیگانه 
بود و برای تحکیم رفتارهای کودتا در۲۹ مرداد علیه اين لوایح» ۱۵ ماه بعد. و از طریق مجلس 
هجدهم در ۱۸ آبان ۰۱۳۳۳ کلیه لوایح دکتر مصدق را به‌طور قانونی ملغی کرد. به راستی 
نهضتی با آن عظمت که توانسته بود امپریالیسم را تا لبه اخراج از ایران نزدیک کند. چرا 
بدین‌گونه سهل و آسان بر زمین نشست و تسلیم دشمن خود شد؟ 

پاسخ اين سوال را باید در نوع رابطه‌ای 
جستجوکرد که نهضت ملی و به‌ویژه رهبران آن» با 
وسیع ترین گروه‌بندی طبقاتی ایران -یعنی رعایای 
بی‌زمین و کارگران و خرده مالکان کم‌زمین و 
توده‌های فقیر عشایری- در نظر داشت؛ و آن 
رابطه چیزی نبود جز پیروی تام و همه‌جانبه طبقات 
زحمتکش و محروم. و سازمان‌های متعلق به آنان از همه اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های 
نهضت ملی. چنین توقعی در هیچ کجای دنیای انقلابی و ترقی خواهی و اسنقلال‌طلبی. 
پسندیده نبود و هرجا که چنین شد. نهضت ملی نیز به زیر افتاد. مقاومت دیگر نیروهای ترقی 
خواه ملی در برابرجنین توقعاتی» بیش ا زآنکه رهبران نهضت ملی را به تناقضات و تضادهای 
رفتارها وتوقعات‌شان حساس‌کند. محرک پافشاری‌هایشان برهمان توقعات می‌شد و از این 
میان فراغتی برای امپریالیسم و همدستان داخلی‌اش فراهم می‌آمد که تأمین آن در شرایط 
دیگرشاید هیچگاه و دستکم بدین‌گونه برای امپریالیسم میسر نمی‌بود. در این فراغت هرآنچه 
که بدتر و پلیدتر است. با آسودگی خاطر و با سهولتی غیرقابل باور به معرکه مبارزات ملی 
منتقل می‌شود و مصالح انبوهی برای تغییر مسیر مبارزه ملی و تضعیف آن فراهم می‌آید. بدین 
ترتیب است که دوستان به دشمنان تبدیل می‌شوند و استوارترین گروه‌های مبارز ضد استعمار 
و مخالف امپریالیسم از عرصه مبارزات ملی اخراج می‌شوند و نیروهای ملی حاکم به تحریک 


به راستی نهضتی با آن عظمت که 
توانسته بود امیربالیسم را تا لبه 


اخراج از ایران نزدیک کند. چرا 
بدین گونه سهل و آسان بر زمین 
و ت و لك دن ی خود شد؟ 





ص ۰۷۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


دشمنان دوست‌نمای خود اختلافات درون خلقی را به خصومت و دشمنی یکدیگر و علیه سایر 
فعالان ملیذگرندیش تبدیل می‌کند و براساس برشی هاندیشگی‌ها وگرایش‌های مشترگ 
طیقاشی: به مخالفان ودشمتان آن دگر اندیشان: پیشع ازهمانان اعضاد می کنند وجه بسیار 
مفاسد دیگر, این فراغت مخفی‌گاه همه بیگانه‌پرستان و مردم‌ستیزان و اعمال‌شان و جولانگاه 
همه کهنه‌پرستان و آرزوهای ضد ملی و ضد انقلابی‌شان است و در چنین فضائی است که 
امپریالیسم امریکا از سال ۱۳۲۷ تشکیلات جاسوسی و تخریبی موسوم به اداره هماهنگی 
سیاسی را که سپس «بدامن » نام گرفت در ایران مستقر نمود. این تشکیلات جهنمی چنان 
تفوقی یافت که توانست عالی‌ترین دستاورد بین‌المللی خود را در مبارزه با استقلال‌طلبی و 
استعماررستیزی و سوسیالیسم در آسیای جنوب غربی و تمام خاورمیانه, فقط در ایران کسب 
نماید و چنان لطماتی بر پیکره جبهه نیروهای خلقی و یا دستکم برمناسبات بالقوه و بالفعل 
نیروهای این جبهه وارد کند که عواقبش همچنان 


استقلال طلبان میانه‌حالی که 
برقرارست و ادامه دارد. 


چشمان خود را بر روی همه 
تبهکاری‌های بدامن بسته بودند 
تصور نمی کردند که این حیوان هار 


بدامن در ایران. نخست برای تخریب چهره 
شوروی و سوسیالیسم و به‌ویژه علیه حزب توده 
ایران به راه افتاد و در سال آخر دولت ملی دکتر 
مصدق, جهت اصلی خرابکاری‌هایش متوجه دکتر 
مصدق و براندازی دولت او شد. استقلال طلبان 
میانه‌حالی که چشمان خود را بر روی همه تبهکاری‌های بدامن بسته بودند. تصور نمی‌کردند 
که این حیوان هار دست‌آموز, روزی همانان را آماج ویرانگری‌های خود خواهد کرد. آنان باور 
نداشتند که مخالفت با سوسیالیسم و با جنبش کارگری» بیزاری از لب و لباب عدالت و آزادی 


دست‌آموز (--۳ همانان ۳ آماج 
ویرانگری‌های خود خواهد کرد. 





است و هر لعابی که به خود بگیرد. جزپوششی برای این بیزاری نیست. 

بدامن از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ هرجه که می‌خواست و يا می‌توانست -البته در حوزه‌های 
تعریف شده‌اش- انجام داد و اين رفتارها تا استقرار قطعی دولت کودتا ادامه یافت: انتشار 
تبلیغات مکتوب و شایعات دروغین و انواع کاریکاتورهای زننده و پخش بروشورهای ضد 
شوروی و ضد حزب توده و تألیف و انتشار کتاب‌های جعلی به نام برخی شخصیت‌های 
سرشناس ویا چهره‌های گمنام وارائه تصاویر به‌شدت غیرواقعی ا زوضع مردم شوروی و به‌ویژه 
مسلمانان این کشورو انتشارکتاب و نشریات و بروشورها و اعلامیه‌هائی به نام حزب و علیه 


* 171 یک نام رمز 


ص ۰۷۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


اسلام و روحانیان و شخصیت‌های سرشناس مسلمان و استخدام لمپن‌ها و چاقوکشان محلات 
فقیرنشین جنوب شهر و همچنین احزاب شبه فاشیستی پان ایرانیست و سومکا وسپس حزب 
زخستکشان ملث ایران (گه شود بر اسناس مشا کت ماموران سفارتآمریکا تاسین فده بود) 
و حملات مکررو بی‌پایان اين اوباش به میتینگ‌ها و مراکز حزبی و کارگری. 

این عملیات با حفظ مضامین سابق ازسال۱۳۳۱ و به‌ویژه بعد از قیام پیروزمند۳۰ تین 
جهات ویرانگرانه خود را بیشتر متوجه دولت دکتر مصدق کرد و به تطمیع برخی نیروهای جبهه 
ملی و تشدید اختلاف همانان با دکتر مصدق وایجاد نفاق میان رهبران روحانی و غیر روحانی 
جبهه ملی و انتشار کاریکاتورها و مقالات تفرقه‌برانگیز علیه هردو گروه به نام گروه مقابل 
و انتشار شایعات کثیف علیه دین و تبار دکتر مصدق و درباره همدستی پنهان او با دولت 
شوروی و حزب توده ایران و تهمت حمایت ازگروه‌های تجزیه‌طلب و تخریب وضع اقتصادی 
و اجتماعی ایران و ارسال پیام‌های تلفنی و کتبی برای بزرگان و روحانیان سرشناس به نام 
حزب توده و راه‌اندازی میتینگ‌های مصنوعی به 
نام حزب و اتحادیه‌های کارگری و بیان شعارها و 


یکی از اعمال کثیف بدامن در 
نیمه اول سال ۰۱۳۳۲ انفجار 


توقعات به‌شدت افراطی و غیر واقعی و انواع و 
اقسام سیاهکاری‌ها دیگر, یکی از اعمال کثیف 
بدامن در نیمه اول سال ۰۱۳۳۲ انفجار بمب‌های 
گندناک در برخی مساجد تهران و انتساب این 


بمب‌های کندناک در برخی 
مساجد تهران و انتساب این 
عمل پلید به حزب توده بود. 
عمل پلید به حزب توده بود. 


سوی دیگر عملیات تبهکارانه بدامن و مزدوران ایرانی آن. متوجه تأمین آمادگی‌های 
شبه‌نظامی برای جنگ وگریز با دولت حاضر و مقاومت در برابر دولت آینده حزب توده شد. به 





نوشته گازیوروسکی درکتاب کودتای ایرانی. مأموران متخصص سازمان سیا در امور شبه 
نظامی. به سال۱۳۳۱ هماهنگی‌های لازم را با خوانین قشقائی به عمل آوردند و کل شبکه 
آمادگی عملیات شبه‌نظامی را در منطقه قشقائی مستقر کردند و انبارهای متعددی برای 
نگهداری اسلحه و مهمات و حتی پول نقد وسکه‌های طلاو تدارکات لازم جنگ‌های چریکی 
را برای تفنگچیان قشقائی ساختند. میلانی درکتاب نگاهی به شاه نوشته است که طراحان 
کودتای ۲۸ مرداد برای مقابله با شکست احتمالی کودتای خود. برنامه جایگزین داشتند. 
تصمیم شان سرراست این بود که درصورت شکست کودتاء در هرجای کشو رکه توانستند -و 
ترجیحاً در جنوب - منطقه‌ای به نام ایران آزاد تشکیل دهند. اسداله علم در خاطرات خود. از 


ص ۰۷۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


تأسیس و تربیت واحدهای شبه نظامی مخالف دولت مصدق توسط خود در بیرجند و قائنات 
خبر داده است (دوشنبه» ۱۰ دی ۱۳۵۲). شخص او بارها ازاراده خود در مخالفت با دکتر مصدق 
یاد کرده و ضمن یکی از همین یادآوری‌ها اعتراف می‌کند که: مدیر یک روزنامه مصدقی را 
در مشهد که فکر می‌کنم نام خوشه یا سنبله داشت (هفته‌نامه سیاسی خبری خوشه به مدیریت 
عبداللّه برقعی رضوی) و به زن من فحاشی کرده بود. به وسیله مرحوم عبداله خان خزاعی 
تربتی که ازاقوام من بود در مشهد دزدیدم و محمدرفیع خان, اورا برای من به بیرجند فرستاد 
... دربین راه میخ طویله‌ای به مقعد او فروکرده بودند که واقعا باعث ناراحتی من هم از لحاظ 
انسانی و هم از لحاظ اينکه مبادا بمیرد. شد. بالاخره آنقدر او را نگهداشتیم و معالجه کردم 
تا مصدق افتاد. 

به گزارش نیکلا بوویه در کتاب شیر و خورشید. ارباب‌های بوکان در بهار سال ۱۳۳۲ 
از جسارت رعایای خود در عملی کردن پيشنهاد دکتر مصدق برای کاهش بهره مالکانه و 
افزایش سهم رعایا از محصول به خشم آمدند و به 
جان رعایا افتادند و قریب۵۰ نفرراکشتند وگوش 
برخی‌ها را به تیرهای خانه هایشان میخکوب 
کردند وبا کودتای زاهدی همراهی داشتند. 

این نمونه‌ها تنها اندکی از همان آمادگی‌های 
جنایتکارانه‌ای بود که از سال‌های ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ 
در تمام ایران بسیج شد و علیه همه آزادگان و استقلال‌طلبان و ملت‌دوستان به کار آمد: 
عملیات اشرار قادیکلاتی که همگی از مزدوران سرلشکر ارفع بودند. علیه حزب توده و 
شورای مرکزی متحده کارگران شاهی در تیرماه ۱۳۲۴؛ اعمال حزب جنگل کلاردشت وکجوردر 
غرب مازندران؛ حملات چندگانه نصرت‌اله خان صوفی سیاوش حاکم مروثی و مالک بزرگ 
املش به شهر لنگرود؛ جنگ وستیزهای حاجی خان کلانتری حاکم و مالک موروتی رودبار با 
نیروهای فرقه دموکرات در طارم؛ عملیات خوانین طالش‌دولاب و ماسال و شاندرمن و اسالم 
وکرگان‌رود علیه فرقه دموکرات؛ جنایات خوفناک ذوالفقاری‌ها و امیرافشاری‌های زنجان در 
همان راستا؛ تهاجم اعضای مسلح اتحادیه عشایر خوزستان به اعتصاب بزرگ کارگران شرکت 
نفت در تیرماه ۱۳۲۵ که قریب یک صد کشته داشت؛ استدعای سرکردگان این اتحادیه از دولت 
انگلستان برای تصرف خوزستان و الحاق آن به کشور عراق؛ عملیات رسوای نهضت جنوب 
درشهریور و مهر۱۳۲۵ که قریب۱۵۰ کشته به جا گذاشت وده‌ها میلیون تومان از اموال مردم و 


میلانی ‏ در کناب نگاهی به 
شاه نوشته است که طراحان 
کودتای ۲۸ مرداد برای مقابله 


با شکست احتمالی کودتای 


خود. برنامه جایکزین داشتند. 





ص۰۷۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














مسایل ایران 


عشایری افتاد. این نهضت قلابی را کنسول‌های بریتانیا در جنوب ایران به راه انداخته بودند 
و به‌ویژه آلن ترات نقش موّثری در راه‌اندازی اين موج خون و جنایت داشته است. 

یکی ازبدترینعمال این نهضت. چگونگی تصرف روستای‌با نش دردهستان بیضا ازتوابع 
اردکان فارس(سپیدان امروزی) وتجاوز به چندین زن و دختروکشتار چندین کودک و چندین زن 
و مرد این روستا بوده است. کلیه اعضای این به اصطلاح نهضت. از نظر طراحان کودتای ۲۸ 
مرداد. کاندیداهای شرکت در هرگونه اقدام و عملیاتی علیه دولت قانونی دکتر مصدق و متحدان 
بودند. همه شرکت کنندگان عشایری و فئودالی در سرکوبی فرقه دموکرات آذربایجان و همه 
سرکردگان عشایری ایران که درگردهمائی‌سال ۱۳۲۷ تهران حضوریافته بودند» ازفعا لان بالفعل 
کودتای ۲۸ مرداد نیز به شمار می‌آمدند وبة فمین سیب بر کی از اناخ نظیر سلطان محمودخان 
اريک‌های برکان در بقار سال ۱۳۳۲ ذوالفقاری و محمدحسن خان امیرافشاری و سید 
از جسارت رعایای خود در عملی مرتضی خان رنجبر وکیلی به سبب شرکت درکودتا 
کردن بیشنهاد دکتر مصدق برای به درجات افتخاری ارتش و نشان‌ها و مدال‌های 
کاهش بهره مالکانه و افزایش سهم دولتی رسیدند. 
رعایا از محصول به خشم آمدند و به هر حال کودتا پیروز شد واين در حالی بود 


به جان رعایا افتادند 9 قریب م۳ 


که رهبری حزب توده ایران در همان روز دوسه بار 
و09 _وخامت اوضاع تهران را به دکتر مصدق اطلاع داد 
0000004 _ و متأسفانه دکترمصدق که فریفته اعتماد بی‌سبب 
و با کودتای زاهدی همراهی داشتند. 

خود به فرماندهان نظامی و انتظامی خیانتکار و 
کودتاچی شده بود. آن هشدارها را وقعی ننهاد و چون کار به آخر رسید درپایان آخرین هشدار 
حزب, به گوینده اظهار داشت که: همه به من خیانت کرده‌اند... شما به وظیفه میهن‌پرستانه 

خود هر طور صلاح می‌دانید. عمل کنید. 
تشخیص حزب اما این بودکه بهترین وشاید تنها راه مقابله با کودتاء مشارکت جبهه ملی 
و شخص دکتر مصدق در مقاومت است. با این همه در روزهای اول بعد ا زکودتا؛ حزب توده 
عملیاتی را برای ایجاد آمادگی مقابله مسلحانه با کودتا و ارتش آغازکرد و در صدد تشکیل 
واحدهای شبه‌نظامی مقابله با کودتا برآمد و تمرین‌هائی را دراطراف تهران و برخی شهرهای 
دیگرآغا کرد و حتی دریک مورد به تصرف موقت شهربانی و ژاندارمری دماوند رسید (نک: 
دکتر عباس منظر پور, خاطرات پیرمرد. ص ۱۶۹-۱۶۷). اما سرانجام تمام عملیات لغو شد و برنامه 





ص ۰۷۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


دعوت از دکتر مصدق برای شرکت در مخالفت ملی با کودتا اولویت یافت. به گزارش سرگرد 
مهدی همایونی (خسرو پناه سازمان افسران حزب توده ایران. ص ۲۶۰ - ۲۶۵) نامه حزب توده را که 
حاوی پيشنهاد آن حزب برای خارج کردن مصدق از زندان و دعوت او از مردم برای سرکوبی 
کودتا بود به دکتر مصدق داد اما او به علت بی‌اعتمادی وکینه‌ای که از حزب به دل داشت (آن 
کج‌تابی را به خاطر بیاوریم) این دعوت را نپذیرفت و علیرغم اصرار فراوان سرگرد همایونی 
از تصمیم خود منصرف نشد و به اين ترتیب برنامه صحیح حزب توده برای تشویق مردم به 
مقاومت در برابرکودتا با استنکاف دکتر مصدق به جائی نرسید. 

سال‌ها بعد پیرمرد شریف و میهن‌دوست ما که دريافته بود تنها نیروی بینالمللی حامی 
دولت‌های ملی و ملت‌های ضد استعمار, دولت شوروی و به‌ویژه دولت شوروی در دوران 
استالین بوده است با صراحت خجولانه‌ای اعلام داشت که دولت من زمانی سقوط کرد که 
استالین مرد(خاطرات و تالمات» ص ۱۸۵ و۱۸۹ و۳۴۵ و ۳۹۵ و۳۹۶). 

شواهد یادشده برای این عرضه گردید تا هشداری باشد مبنی بر اينکه قدرت مخرب 
و سفاکی که می‌توانست ۷ سال پیش از کودتا 
تمام ایران را برآشوبد و هزاران نفر را به‌ویژه در 


را ری ی را ۰ 


3 دانش و آگاهی‌های شان, بلکه از 
آذربایجان به قتل برساند» و می‌توانست موجب ۱ 
تجزیه کشور شود و یا میهن‌مان را دربست در ۱" و را و ۰ 
اختیار امپریالیسم قرار دهد. به همین ترتیب. نفت نیز رنجور چنین آفتی بود. 
می‌توانست یک کودتای شکست‌خورده را به 
سیب انفراد زیان‌بار نیروهای ضد کودتاء به جنگی خونین علیه همه مردم و همه کشور تبدیل 
کند و ایران را به تجزیه بکشاند و در یایان نیز همه کسانی را که نقشی در مقابله علیه کودتا 
داشتند و یا به هرترتیبی مخالف آن بودند قتل عام کند. 

بخش بزرگی از رهبران نیروهای ملی و استقلال‌طلب. از جمله کسانی بودند که در 
چارچوب توصیف درخشان میرزایحیی دولت‌آبادی درباره ابوالقاسم‌خان ناصرالملک 





قراگوزلو قرار داشتند: او نیز مانند اغلب دانشمندان ایران. طبیعت او بر دانشش غلبه دارد. 
عبارت فوق معنای ساده و روشنی داشت. بعنی اینکه اغلب دانشمندان ایران, نه از دانش و 
آگاهی‌های شان, بلکه از منافع طبقاتی خود پیروی می‌کردند و نهضت ملی کردن صنعت نفت 
نیز رنجور چنین آفتی بود. رهبر نهضت ملی که بیشتر پیروانش تحت تاثیر القانات آمریکا و 
نا و وست فلا وکج‌تابی‌های برساخته آمریکا وانگلیس قرار داشتند, با همه صمیمیت‌ها 


ص ۰۷۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 






































مسایل ایران 


د اقت هانین تشه ایس ها سین بو ها دور تدای ک ادص 
دوران‌ساز اتخاذ می‌کرد. با خودداری از شرکت دریک تکلیف ملی. شرایطی را پذیرفت که در 
هرحال به زیان مردم وکشور و به سود دشمنانشان می‌شد. 
این رفتار مرحوم دکتر مصدق می‌توانست منتهی به ترغیب تنها یک جریان به مقاومت 

در مقابل کودتا بیانجامد و جنگی به همراه داشت که سرانجامش مبهم بود و بی‌آنکه بتواند 
اینده‌ای روشن را تضمین کند. ده‌ها و شاید صدها هزار انسان را به قتل برساند و بسیاری 
از دستاوردهای ترقیات عمومی ایرانیان را نابود کند. آنچه که در یونان و فیلیپین و کره و 
اندونزی گذشت از همین صیغه بود. رهبری حزب توده ایران صرف‌نظر از فراز و نشیب‌های 
سیاست‌هايش درباره نهضت ملی و در رابطه با کودتاء دراين مورد به درستیء فریفته موقعیت 
خود نشد و هر چند در آغاز کودتا قدرت بالفعل خویشتن را برای کاستن دامنه‌های آن به‌کار 
نگرفت (پلنوم چهارم حزب در روزهای ۵ - ۲۶ تیر ۱۳۳۶ این رفتار را عدم تحرک رهبری حزب در برابرکودتا 
قرمولهکرده است) ولی با اتخاذ تصمیم درست و شایسته‌ای» مانع از قتل عام‌های جبران تاپذیر و 
نابودی زیرساخت‌های عمومی و تجزیه کشورشد. درهرحال دکتر مصدق سال‌ها بعد تا حدودی 
به اهمیت پيشنهاد حزب توده یعنی تشکیل جبهه متحد خلق واقف شد - این معنی را می‌توان 
درستایش خجولانه مصدق از استالین مشاهده کرد - اما چه فایده که دیگرنه حزب آن حزب 
سابق بود و نه استالینی درکا رکه حضورش مانع از ترک‌تازی‌های امپریالیسم شود. 

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی 





اراذل اوباشی که با پول از زندان‌ها و فاحشه خانه‌ها برای پیشبرد کودتا به قلب پایتخت هدایت شدند 


ص ۰۷۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 








مخالفت لیبرال‌های قدیم و جدید 
با تقویت بنیه اجتماعی مشروطیت" 


علی پورصفر (کامران) 





شوه ادن 


انم 22 بلس 


سبدجلال شهرآشوب ا زکیسه چه‌کسی. هفت سال مال‌الاجاره و مالیات را به رعایا می‌بخشید 
و میرزا رحیم شیشه‌بر چکاره مملکت بود که در حکومت قانونی مشروطه. خودسرانه 
روستائیان را تحریک می‌کرد که سهم پیلهاربابی و مالالاجاره مالکان را نپردازند؟ 
(آجودانی» مشروطه ایرانی, ص ۴۳۳) 
عباراتی رکه در فوق می‌خوانیم نه محتشم| لسلطنه اسفندیاری گفته و نه مخبرالسلطنه 
هدایت و نه عبدالله مستوفی. این عبارات متعلق به روشنفکری از اهالی این روزگار است که 
در انتقاد از توده مردم فقیر و مظلوم و تقبیح مطالبات برحق رعایای به بند کشیده شده ایران 
دوران انقلاب مشروطیت. کم‌تر از آن سه تن نگفته است. ستم‌شریکی‌های روشنفکران لیبرال 
گذشته و نولیبرال امروزدراین تاخت‌وتاز علیه دموکراتیسم انقلابی» چنان با تجاوزات اربابان 
و ملاکان و ایلخانان نسبت به اتباع و رعایای‌شان (سياهه این تعدیات نقطه پایان ندارد) 


ص ۰۸۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 

















مسایل ایران 


هم‌طراز است که حتی تصور تفکیک این دو را از یکدیگر منتفی می‌کند. مضمون عبارات 
بالاه با آنچه که ملاکان گیلانی در شکایت از سیدجلال شهرآشوب و میرزا رحیم شیشه‌بر 
و یا شکایات ملاکان آذربایجانی از تمهیدات اجتماعی انجمن تبریز در کاستن از اقتدار 
غیرقانونی ملاکان و مباشران‌شان و يا شکایات خوانین «سته» (شش‌گانه) قراگوزلوی 
همدان به مجلس اول اعلام کرده بودند. حتی به اندازه سر موئی تفاوت ندارد و با این حال 
همچنان مورد توجه بخشی از جامعه روشنفکری ایران است. یعنی اينکه هم‌صدائی چنین 
عباراتی با ملاکان و ایلخانان و بورژوازی کمپرادور ایران که ارکان استقرار بدترین گونه 
استبداد و ارتجاع سیاسی ایران در پنج قرن گذشته بوده‌اند. کمترین تألمی در مخاطبانش 
نسبت به ملیون‌ها نفر از ستمدیده‌ترین مردم ایران که حتی اختیار فرزندآوری آنها نیز با 
اربابان‌شان بود. نیافریده است و این مخاطبان تنها به آن نکته بسنده می‌کنند که درکتاب 
از قول مجدالاسلام کرمانی آمده: . .. اگریک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت دراين مملکت 
پیدا شد. حتماً باید مراقب باشند جنس عمامه به‌سر را در مجلس راه ندهند. اگر چه به عنوان 
وکالت هم باشد. والسلام. 

روشنفکرانی که محور انحطاط و انحلال قابلیت‌های یک رابطه وسیع اجتماعی و 
سازمان ملی برپاشده ا زآن را حضور این یا آن گروه معین تغییرپذیر قرار می‌دهند و از تأثیرات 
اساسی وگریزناپذیر منافع طبقات حاکمه در استحاله و دگردیسی یک سازمان ملی چشم‌پوشی 
می‌کنند. جزاين نمی‌گویند که حکومت‌گری. حق طبقات عالیه اجتماعی است و باقی مردم - 
از هرگروهی که باشند - شایستگی تصدی چنین امر خطیری را ندارند. 

روشنفکرانی که یک گروه موثر و متشکل را که حاملان انواع و اقسام باورها و عقاید 
و مطالبات سیاسی و اجتماعی هستند. شایسته هیچ‌گونه عمل سیاسی و حتی عضویت در 
مجلس شورای ملی می‌دانند. جزاین نمی‌پویند که ازبروزتتوع آراء و عقاید و استخراج انديشه 
و برنامه‌ای مرضیالطرفین و متناسب با مرحله و دوران گذار ملی» پیشگیری کنند. 

اتقلات سزطیت بب دی ی وی علن تیال میبلک ردیر اتسالای اقا لب 
فئودالیسم کهنه و علمای قشری و روحانیان مدافع این فتودالیسم محاصره شد و چندی بعد 
همانان با دخالت و هدایت موثر بورژوازی کمپرادور انقلاب مشروطیت را کشتند وپوستش را 
به سرشان کشیدند تا مردم را فریب دهندکه بله مشروطیت همچنان برقرار است. 

محافظان هر انقلابی در روزگاران کنونی. فقط و فقط توده‌های مردم طبقات انقلابی و 
پیشرو یعنی کارگران و زحمتکشان و محرومان و دهقانان کم زمین و متحدان آنها در خرده 


ص ۰۸۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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بورژوازی شهری و روستائی است و نه طبقات عالیه. دیگ رگذشت آن روزگاری که بورژوازی» 
رهبر و حافظ انقلاب متعلق به خود بوده است. امروزه دیگر هيچ‌گونه ازانواع بورژوازی موجود 
درجهان. موسس و حافظ و داربست هیچ انقلاب و اصلاح‌طلبی عمیق اجتماعی نیست. در 
ایران ما نیزاین حقیقت جهان‌شمول با سرگذشت و سرنوشت انقلاب مشروطیت و نهضت ملی 
کردن نفت, به وضوح رسید و به حقیقت پیوست. شکلی از این گذار را عارف قزوینی به زبانی 
دیگر بازگفته است: 
به رنجبر ببراز من پیام کزاشراف دگر به دوش تو بارگران نخواهد ماند. 

پیوستگی به جریان اساسی هردوره‌ای در تاریخ منوط به هیچ لباسی نیست (شیخ‌هادی 
نجمآبادی. سیذجمال واعظ اصفهانی. شیخ اپراهیم تبریزی. ساطان‌العلمای خراسانی, 
میرزاعلی ثقة‌الاسلام. شیخ سلیم تبریزی. میرزاعلی ناطق. میرزا محمود سلماسی. شیخ محمد 
خیابانی. ... برخی ازاینان در حول محوری قرار داشتندکه فریدون آدمیت درپیرانه‌سری آنان 
را ترکیبی از عناصر خرده بورژوازی و لومپن‌های بی‌ريشه شهری خوانده است. یاللعجب). 
هرچند که انواع تعلقات در گروه‌ها و افراد گروه‌ها. استعدادهای متفاوت و حتی بیگانه از 
یکدیگر می‌سازد اما این وضعیت سرانجام تحت تأثیر منافع و مصالح طبقاتی معینی که بر 
این گونه تعلقات غلبه دارد - و يا غلبه می‌یابد - در مسیری قرار می‌گیرد که مألا به یکی 
تس نان ام اه یی تسش این اگم سکس از 
آن‌گونه که مجدالاسلام کرمانی به دست داده. قصاص قبل از جنایت است. قصاصی که نام 
واقعی‌اش. جنایت است. 

بخشی از ارتقا و اعتلای انقلاب مشروطیت و تقویت بنیه مردمی و اجتماعی انقلاب 
به دست برخی از همان کسان انجام شد که مجدالاسلام کرمانی آنان را فاقد هرگونه حق و 
سکف سای می دنل ایشکه ی اسان فرسال‌های متا رک اون فرط 
همین سیدجلال شهر آشوب. آن‌گونه که کریم کشاورر ز گفته است- و به مردم و جامعه پشت 
کردند. نمی‌تواند بنیاد انتقاد از تعلقات احتماعی و سیاسی پیشین انان شود. جنین انتقادی 
لقع غتاصرسازنده آن روقدی است که اتکتافت اعتیاعی زا به اتقطاظ م کشاند وبا نز 
سوی آن پیش می‌برد و این روند. همان قدرت ضد ملی رو به رشد بورژوازی کمپرادور و تمایل 
ضد انسانی آن است برای سرکوبی هرچه که ملی و انقلابی‌ست. 

انقلاب مشروطیت را نه انقلابیون و اصلاح‌طلبان رادیکال و نه اجتماعیون عامیون و 
نه رعایای بی‌زمین و نه روحانیان مشروطه‌خواه بلکه بورژوازی ملی محافظه‌کار ترس‌خورده 


ص ۰۸۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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مخالف توسعه مالکیت‌های دهقانی» سلطنت و دولت فئودالی گوش به فرمان امپریالیسم, 
فنودال‌ها و زمینداران بزرگ. ایلخانان عشایری» روحانیان ضد مشروطه و روشنفکران لیبرال 
و امپریالیست‌های زمانه یعنی روسیه تزاری و بریتانیا به قتل رسانیدند. از آن انقلاب البته 
هرزتهری جاری اسف که بعشی ازآنبه انقلاب مردم ایران فوبهمی ۱۳۵۷ رارذ شده وبخقی 
دیگر نیز همچنان مشرب گروه‌هائی از فعالان سیاسی و اجتماعی است که پی‌جوی وعده‌ها 
و مطالبات عمومی انقلاب بهمن هستند. یعنی: پایبندی بی‌کم و کاست حکومت به حقوق 
عمومی توده‌های مردم و تأکید براجرای تعهداتی که اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی بردوش 
او نهاده والتزام نیروهای سیاسی به چارچوب‌ها و ابزارهائی که به‌ویژه ضامن مصونیت مردم 
و حق‌طلبی‌های آنان است و می‌تواند امروز را به فردا تبدیل کند. مونتسکیو در روح‌القوانین 
(ص‌۲۳۵) نوشته است: فساد هر حکومتی تقریباً هميشه با فساد اصول آن شروع می‌شود و اگر 
نی ایهم پاش تاه ایکا ور تسین نت و باه مات که سور کاریخا مهد 
مقرر می‌دارد. باید حکومت‌ها را به رعایت اصولی رهنمون شد که پایه‌هایش بر آنها قرار دارد 
و نیز مردم را به رعایت و پیگیری همان اصولی دعوت نمود که با نگاه به آینده چارچوب 
روابط متقابل آنها را با خود وبا حکومت تعریف می‌کند. یعنی قانون اساسی و به‌ویژه جهات 
ترقی‌خواهانه اجتماعی آن. والسلام. 


* این مقاله در تاریخ ۲۳ مرداد۱۴۰۰ در روزنامه«شرق» به چاپ رسیده است. 


۹ 7 1 ۱ 





ص ۰۸۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 











2 4 چیست قانون کنونی» 
تاریخچه کوتاه 


خبرت هست از آن؟ 





۱ ۳ حکم محکومی ما! 
سندیکاهای کارگری ایران 0 
بخش نخست (۱۳۳۲۵-۱۲۸۵) در همه روی زمین 
۲ ۳ از چنین ظلم و شقا 
خسرو باقری ۱ 
چاره رنجبران وحدت و 
تقدیم به نعمت محمدی تشکیلات است. 
که تمام عمر را با آرزوی بهروزی کارگران جهان زیست. ابوالقاسم لاهوتی 
پیشکفتا 


سندیکاء سازمان صنفی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. در ایران به خاطر حساسیت 
حکومت‌هاء سندیکاء گاه اتحادیه, گاه انحمن صنفی و .. خوانده شده است. سندیکاها در جریان 
مبارزه کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی آنان پدید آمدند. نخستین 
سندیکاها در آغاز سده نوزدهم در انگلستان که آن زمان جزء نخستین و بزرگ‌ترین کشورهای 
سرمایه‌داری بود. به وجود آمدند. درفرانسه درپایان نیمه سده نوزدهم درایالات متحده آمریکا 
دراوایل سده‌نوزدهم ودرآلمان درمیانه دوم سده نوزدهم» سندیکاها تشکیل شدند. درآن‌هنگام 
هنوز احزاب سیاسی طبقه کارگر شکل نگرفته بودند. بنابراین سندیکاها دارای مشی سیاسی 
روشنی نبودند و اغلب طبق سنت اتحادیه‌های کارگری انگلستان رفتار می‌کردند و فعالیت‌شان 
منحصربه دفاع ازمنافع اقتصادی اعضای‌سندیکاها بود. اکنون دربرخی ازکشورهاء سندیکاها 
به همان سنت عمل می‌کنند و آماج خود را تنها تأمین منافع اقتصاد ی کوتاه‌مد تکارگران تعریف 
می‌کنند. اما دربسیاری ازکشورها. سندیکاهاء مبارزه خود را دراین حد محدود نمی‌کنند. بلکه 
مبارزه سیاسی متنوع و متشکلی را هم علیه امپریالیسم و هم سرمایه داری دنبال می‌کنند. اين 
سندیکاهاکه مظهرمنافع زحمتکشان هستند. به خاطرحقوق دموکراتیک. حقوق صنفی؛ آزادی 
ملی و علیه ستم ملی. تبعیض نژادی و استثمار مبارزه می‌کنند. سندیکاهای مترقی سراسر 
جهان. درراه آرمان اتحاد زحمتکشان جهان پیکار می‌کنند. مظهراین پیکار فدراسیون جهانی 
سندیکاهای کارگری است که در۱۱ مهر ۱۳۲۴ خورشیدی/۱۹۴۵ میلادی» تشکیل شد و اکنون 
۳ میلیون کارگر از ۱۳۶ کشور جهان عضو آن هستند. 


ص ۰۸6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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جنبش کارگری ایران و تشکیل نخستین اتحادیه‌ها 

جنبش کارگری ایران هم گام با انقلاب مشروطیت ایران (۱۹۰۹-۱۹۰۶/۱۲۸۸-۱۲۸۵) گام 
برمی‌داشت. ناصحی در مقاله‌ای با عنوان تشکیلات کارگری ایران (رهبر۲۱ فروردین ۱۳۲۳ به 
نقل از لاجوردی. ص۲) می‌نویسد که در سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ محمد پروانه و گروهی از کارگران 
نخستین اتحادیه کارگری ایران را در چاپخانه کوچکی واقع در خیابان ناصریه تهران سازمان 
دادند. قانون اساسی مشروطیت با تضمین حق تشکل و اجتماع زمینه سیاسی لازم را برای 
شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری فراهم آورده بود. افزون براین. قانون اساسی» که قدرت شاه 
خوکایه رامین مرس وروی بسانت گنرد صمین تعا نی تباهای مسق 
را به راحتی گذشته سرکوب کند. 

پس از درگذشت مظفرالدین شاه در ۱۷ دی 
۶ فرزندش. محمدعلی شاه حانشین 
او شد و از همان آغاز به مخالفت با مشروطیت 
برخاست. هجده ماه از سلطنت او نگذشته بود که 
زورآزمایی اوبا مجلس. کار قوه مقننه را مختل کرد 
تا خایی که ففالیت مخت هر ۲ ۱۸۰۸/۱۲۸۷ 
به کلی متوقف شد. او در۳۱ تیرماه همین سال. 
مجلس را به توپ بست و در تهران حکومت نظامی 
اعلام کرد. با بازگشت طرفداران سلطنت استبدادیء اتحادیه‌ای‌که در«جاپخانه کوچکیی» بنیاد 
نهاده شده بود. از فعالیت بازماند. در اوایل تابستان ۱۹۰۹/۱۲۸۸, مشروطه‌خواهان» تهران 
را بازپس گرفتند و دیکتاتور را وادار به فرار به روسیه تزاری کردند. مجلس دوم مشروطه در 
۴ آبان ۱۹۰۹/۱۲۸۸ افتتاح شد. با فرا رسیدن سال ۱۹۱۰/۱۲۸۹ کارگران چاپخانه‌های تهران. 
کار سازماندهی «اتحادیه سراسری کارگران صنعت چاپ» را با موفقیت به انجام رساندند 


ناصحی در مقاله‌ای با عنوان 
تشکبلات کارگری ایران می‌نویسد 
که در سال ۱۹۰۳/۱۲۸۵ محمد 


پروانه و گروهی از کارگران» 
۱ ۱۳۳ 
۱ 


ناصربه تهران سازمان دادند. 





(تاریخچه شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران.۱۳۳۲) و روزنامه خود را تحت 
عنوان «اتفاق کارگران» منتشر کردند. در خرداد ۱۲۸۹/ ۱۹۱۰ کارگران جاپخانه‌های تهران به 
اعتصاب موفقی دست زدند. (لاجوردی. ۲) 

در سال ۱۳۹۰/ ۰۱۹۱۱ ابوالقاسم خان ناصرالملک, نایب لسلطنه احمدشاه, با کودتایی 
بدون خونریزی. مجلس دوم را که مخالف پذیرش اولتیماتوم مشترک روسیه و بریتانیا 
بو تفظیل کزه و اولخیماتزم انریا لست‌ها را پایرفگ ,و انتخاباک دورو سود تخل را 


ص ۰۸۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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به تعویق انداخت. بدین ترتیب فترت سه ساله میان مجلس‌های دوم و سوم آغاز شد که تا 
سال ۱۹۱۴/۱۷۹۳ ادامه یافت: در این دوره فترت» روسیه زاری و بریتانبا به دست عمال 
و همدستان ایرانی‌شان به طورکامل. مشروطیت را تعطیل کرده و قانون اساسی را توقیف 
نمودند. به این ترتیب تمامی نهادهای مشروطیت همچون «اتحادیه سراسری کارگران صنعت 
چاپ» و روزنامه انقلایی«ایران نو» منحل ویا توقیف شدند. روزنامه«اتفاق کارگران» هم از 
ادامه فعالیت بازماند.. 

از طرف دیگر با رشد اندیشه‌های سوسیال دمکراسی در ایران. حزب اجتماعیون- 
غامیون ذر سنال ۱۹۰۴/۱۲۸۳ فعالیت شعیه‌های خود را در مشهده کید تهران آغار کرد 
کامبخش(۱۷.۰۱۳۵۱) می‌گوید که شعبه حزب اجتما عیون عامیون درمشهد در بيانیه ۱۸ شهریور 
۶ خود اعلام کرد: «حق اعتصاب کارگران برای هدف‌های سیاسی و اقتصادی باید 
به رسمیت شناخته شود وکا روزانه به هشت ساعت تقلیل یابد.» 
با رهبری شعبه تبریز اجتماعیون-عامیون. در ۵ آبان ۱۲۸۷/ 
۸ ۱۵۰ کارگر دباغ‌خانه تبریزن دست به اعتصاب زدند. 
کارگران نمایندگان خود را انتخاب کردند و درباره خواسته‌های 
زیر به مذاکره با کارفرمایان پرداختند: ۱/۵ شاهی به دستمزد هر 
پوست دباغی شده افزوده شود؛ وضع بهداشتی کارگران بهبود 
یابد؛ هنگام بیماری». نصف دستمزد پرداخت شود؛ ساعت‌های 





رضا روستا 


اضافه کار تقلیل یابد؛ برای اضافه کار دو برابر دستمزد پرداخت 
شود؛ درزمان اعتصاب, دستمزدها پرداخت شود وشغل کارگران اعتصابی تضمین گردد. پس 
از سه روز وقتی کارفرمایان موافقت کردند که دستمزدها افزایش یابد وکارگران اعتصابی به 
کار خود ادامه دهند. اعتصاب پایان یافت. (لاجوردی. ۷) 

شرایط جهان پس از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۲۹۶/۱۹۱۷ روسیه. به سود زحمتکشان جهان 
دگرگون شد. کارسازماندهی اتحادیه‌های کارگری در ایران هم به طور جدی درسال ۱۹۱۸/۱۲۹۷ 
بار دیگر آغا زشد. اين بار هم کارگران چاپخانه‌ها پیشقدم شدند و در همان سال اتحادیه خود 
را به رهبری سیدمحمد دهگان تشکیل دادند. دهگان. اهل محله کلهر (16127)کاشان و از 
خویشاوندان سیدجلال کاشانی. سردبیر روزنامه حبل‌المتین بود. او در قفقاز با کمک مالی 
عبدا لرحیم طالبوف بزرگ شده و در همان جا به تحصیل پرداخته بود. در سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ 
بازداشت و درسال ۱۹۲۶/۱۳۰۵ آزاد شد و چند سال بعد درگذشت. اتحادیه مدت کوتاهی پس 
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از تشکیل, دست به اعتصابی چهارده روزه زد. کارفرمایان تسلیم اعتصاب کارگران شدند و 
ریخ کار رانا گراوه ساعت یل با فد کاب اسف 
پرداخت شود. خدمات پزشکی نیز فراهم و اخراج بدون دلیل کارگران» ممنوع شد (دهگان. ۰۱.۵ 
نی بیان کار که نها به انگتنکا رگن کیگ سشش‌های اتتضادی بای 
تشکل‌یابی دامن زد. در سال ۱۹۱۹/۱۲۹۸ نانواها و کارگران دکان‌های بزازی. اتحادیه‌های 
خود را تشکیل دادند.(دهگان. ۱۰۵) سازمانده اصلی این اتحادیه‌ها هم دهگان بود. دهگان به 
یاری کارگران پا رچه‌بافی هم شتافت. س. مانی در تاریخچه نهضت کارگری ایران(لاجوردی.۱۱) 
می‌نویسد: دهگان پس از مشاهده وضعیت کارگران نانوایی» بزازی و پارچه‌بافی, برای هر سه 
اتحادیه کارت عضویت اتحادیه کارگران را صادرکرد. یک هفته بعد. اعضای اتحادیه حدید 
به منزل یکی از اعضا دعوت شدند و در آنجا ائتخابات صورت گرفت وشکراله مانی به سمت 
اتحادیه انتخاب شد. (لاجوردی.۱۱) یکی از نخستین اقدامات اتحادیه کارگران پارچه‌بافی. 
اعلام اعتصاب برای افزايش دستمزد بود. کارگران که پیش از اعتصاب صندوقی ایجاد کرده 
بودند. با اتکابه کمک صندوق. در روزهای اعتصاب. به مبارزه خود ادامه دادند وبا افزایش 
۳درصدی, به پیروزی بزرگی دست یافتند. 

اتحادیه عمومی کارگران مرکزی, از هشت اتحادیه کارگری در آبان‌ماه ۱۹۲۱/۱۳۰۰ به 
رهبری دهگان تشکیل شد. کارگران عضو اتحادیه کارگران پارچه‌بافی هم. با آگاهی از اهمیت 
تشکل در پیروزی کارگران. به اتحادیه عمومی کارگران مرکزی پیوستند. (۶۰.۱۳۵۵. به نقل از 
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لاجوردی. ۱۲) دهگان در گزارش می‌نویسد که تا سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ هشت اتحادیه کارگری تهران 
با هشت هزار عضو به اتحادیه عمومی کارگران مرکزی پیوسته بودند. باید خاطر نشان کرد که 
در اين سال تهران ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشت و۳۰ هزار نفر در این صنایع کوچک (نانوایی. 
پارچه‌بافی. کفاشی, قنادی. چاپ. پست‌وتلگراف, تجارت‌خانه و خرده‌فروشی) کار می‌کردند. 
تهران تنها مرکز فعالیت اتحادیه‌های کارگری نبود. درشهرهایی چون تبریزن رشت و انزلی 
هم اتحادیه‌های کارگری شکل گرفتند که هریک در حدود ۳هزار نفر عضو داشتند. در۸ دی 
ما۱۹۳۱/۱۳۵ ها دومادس از شکیل اتحادیه عموفی کارگران مرکنی دهگان روز تا ند 
حقبقت را بنیان گذاشت. خود دهگان سردبیر و میرزاجعفر پیشه‌وری» نویسنده بسیار فعال 
روزنامه و میرزا سید احمد بهبهانی ناشر این روزنامه بودند. حقیقت. خود را حامی رنجبران 
و اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد. در گوشه راست این روزنامه این عبارت به چشم می‌خورد: 
رنحبران روی زمین. اتحاد.(لاجوردی.۱۴) 
در سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ دو اعتصاب مهم رخ داد که 
برای اولین بار اتحادیه‌های عضو اتحادیه عمومی کارگران 
مرکزی را در برابردولت قرارداد. پیش ا زآن: اعتصاب‌های 
کارگری در برابرکارفرمایان خصوصی بود و دولت در آنها 
دخالتی نکرده برد. یکی از این اعتصاب‌هاء اعتصاب 
کارگران تلگرافخانه‌ها بود که مدیر سوئدی تلگرافخانه. 
اتحادیه آنها را منحل کرده بود. وقتی اعتصاب آغاز شد. 
نت احمد قوام السطنه. نخست‌وزین به حمایت از مدیر سوئدی 
پرداخت و کوشید تا با صدور بخش‌نامه دولتی کارمندان وکارگران تلگراف خانه را از پیوستن 
بد اعتصاب اتحادیه با دارق: اغعصاب فلگ اف‌شانه‌ها با شکست رویرو شد: آما اغتضاب 
دیگری آغا زشد. اعتصاب معلمان در دی ماه۱۹۲۱/۱۳۰۰ در تهران به خاطر مسائل اقتصادی 
آغاز شد. شش ماه بود که حقوق معلمان پرداخت نشده بود. چون اعتصاب علیه دولت بود. به 
سرعت رنگ سیاسی به خود گرفت. اعتصاب معلمان سه هفته طول کشید. د رآخرین روزهای 





اعتصاب. دانش‌آموزان هم به نشانه همدردی به معلمان خود پیوستند. این دواعتصاب مهم 
اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را در برابر دولت. به عنوان قدرت حاکم و کارفرمای اصلی 
کشون قرار داد. 

به دنبال این تحولات. در دوم بهمن ۱۹۲۱/۱۳۰۰ سلیمان محسن اسکندری. رهیر حزت 
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اجتماعیون و نماینده دوره چهارم مجلس. برای نخستین بار از مجلس خواست قانون کاری را 
تصویب کند که ناظربر روابط کارگر وکا رفرما باشد. اسکندری درپاسخ به یکی از نمایندگان که 
می‌گفت کشور هنو زکارخانه وکارگر ندارد که قانون کار داشته باشد و مهم‌ترین ضرورت آمروز 
برقراری امنیت در سراسر ایران است؛ گفت: «امنیت وقتی است که حقوق مردم مطابق قانون 
اساسی محفوظ باشد والاامنیت معنی ندارد.» (مذاکرات مجلس چهارم. جلد اول.۴۰۲) 


سال‌های مبارزه اتحادیه عمومی کارگران مرکزی ۲/۱۳۰۴-۱۳۰۱ ۱۹۲۵-۱۹۲ 

اعتصاب سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ کارگران صنعت نفت ابران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس 
در آبادان. نه تنها دولت ایران بلکه امپریالیسم انگلستان را هم به چالش کشید. حسین 
جودت (۱۳۵۵. ۶۰) از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی می‌نویسد: اتحادیه عمومی 
کارگران مرکزی د رآن سال. گام‌هایی را در جهت سازماندهی 
۷هزا رکارگر صنعت نفت برداشته بود. کارگران اعتصابی 
خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد خود شدند. بیشتر 
کارگران هندی شرکت نفت ایران و انگلیس هم. از کارگران 
ایران حمایت کردند. سربازان انگلیسی اعتصاب را درهم 
شکتنن رهتر ان اختضاب را دستکی و۲ هزار کارگر هندی 
را اخراج کردند و به هندوستان بازگرداندند. با این وجود پس 
ازپایان اعتصاب, ۷۵ در صد به حقوق کارگران افزودند. در 





: محمد پروانه. کارگر چاپخانه 
این اعتصاب اتحادیه عمومی کارگران مرکزی, اگرنه آغاز ‏ بنیانگذار اولین اتحادیه کارگری در ایران 


کننده. دست کم پشتیبان اعتصاب بود. (لاجوردی.۲۴) 

دولت ایران به نمایندگی از امپریا لیسم انگلستان بهکارزار مبارزه علیه کارگران پیوست. 
احمد قوام السلطنه. دستور توقیف ۱۴ روزنامه از جمله حقیقت. ارگان مرکزی اتحادیه عمومی 
کارگران مرکزی و طوفان ارگان حزب اجتماعیون به رهبری محمد فرخی یزدی را صادر کرد. 
اتحادیه کارگران چاپ خانه‌هاء اعلام کرد که در نتیجه توقیف روزنامه‌هاء ۵۰۰ کارگر چاپخانه‌ها 
بیکار شدهاند و بتابراین اغلام اعتصاب کرد و به طور صریح در مقابل دولت قد برافراشت. این 
اعتصاب. انتشار روزنامه‌های هوادار دولت را متوقف کرد. قوام‌السلطنه دستور بازداشت 
رهبران اتحادیه کارگران چاپخان‌ها را صاد کرد و دستور داد که کارگران چاپخانه‌ها را شبانه از 
خانه‌هایشان گردآورند و به زور به سرکا ر آورند. مجلس به مخالفت با دولت برخاست. سلیمان 
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محسن اسکندری از نخستین نمایندگانی بود که زبان به اعتراض گشود. این بار اتحادیه 
عمومی کارگران مرکزی خواستار اعتصاب عمومی شد. در نتیجه فشار اتحادیه عمومی, 
رهبران اعتصاب آزاد شدند و قوام‌السلطنه, در ۱۷ شهریور۱۹۲۲/۱۳۰۱ دستور رفع توقیف از 
۴ روزنامه را صادرکرد. (لاجوردی. ۲۵) 

اما امپریالیسم انگلستان و دولت هوادار آن, ادامه فعالیت روزنامه حقیقت را که 
همچنان بی‌محابا امپریالیسم انگلستان و دولت دست نشانده آن را افشا و از حقوق کارگران, 
دهقا نان و محرومان دفاع می‌کرد. تحمل نکردند ود رآبان همان سال برای هميشه آن را توقیف 
کردند. دولت ورضا خان, وزیر جنگ بعد از توقیف حقیقت. نابودی اتحادیه عمومی‌کارگران 
مرکزی را دنبال می‌کردند. اما اتحادیه هم از پای ننشست و روزنامه کار را به جای حقیقت 
منتشر کرد. در اواخر سال ۰۱٩۲۲/۱۳۰۱‏ سیدمحمد دهگان اعلام کرد که چهارمین کنگره 
جهانی انترناسیونال سوم. اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را به عنوان نماینده کارگران ایران 
به رسمیت شناخته است. (لاجوردی. ۲۸) 

نقش اتحادیه عمومی در مبارزات کارگری 


به‌ویژه در صنعت نفت و به رسمیت شناخته 


اتحادیه عمومی کار گران مرکزی» 
| 


شدن آن از طرف چهارمین کنگره جهانی. خشم ماه ۱۹۲۱/۱۳۰۰ به رهبری سید 
دیو امپریالیسم و استبداد داخلی را علیه ان محمد دهگان تشکیل شد. 
برانگیخت. دوران گذار ۱۳۰۴-۱۲۸۵/ ۱۹۰۶- 
۵ به پایان خود نزدیک و حاکمیت استبداد مطلقه رضا شاهی درافق جامعه ایران آشکار 
می‌شد. استبداد هرگونه اعلام اعتصابی را با دستگیری رهبران اعتصاب به شدت سرکوب 
می‌کرد. به عنوان نمونه. در سال ۰۱۹۲۳/۱۳۰۲ شهریانی انزلی. اتحادیه کارگران بندر انزلی 
را که نقش مهمی در مبارزات کارگری منطقه داشت. منحل و رهبران آن را بازداشت کرد. 
به‌تدریج بخش مهمی از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی و دیگر اتحادیه‌ها در سراسر 
کشور بازداشت. زندانی و تبعید شدند و فعالیت اتحادیه عمومی کارگران مرکزی به کندی 
گرایید. (لاجوردی. )۲٩‏ 





اتحادیه‌های کارگری در دوره رضا شاه ۱۳۲۰-۱۳۰۴ /۵ ۱۹۴۱-۱۹۲ 
وقتی رضاخان در۲۱ آذرماه۱۹۲۵/۱۳۰۴ به سلطنت رسید. آزادی نها دهای مستقل مانند 
مجلس. مطبوعات و اتحادیه‌های کارگری در معرض خطرات بیشتری قرار گرفت. در پاییز 
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۴ رضاشاه یورش به سازمان‌های چپ و بازمانده‌های اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را 
آغا زکرد. مبارزات کارگری به‌ناچار شکل مخفیانه به خود گرفت. به عنوان مثال» جشن اول 
ماه مه تا سال ۱۹۲۳/۱۳۰۲ به صورت علنی برگزار می‌شد. ولی از سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ شرکت 
در این جشن جرم سیاسی اعلام شد و کارگران تا سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ که این جشن کارگری برای 
آخرین بار برگزار شد؛ همواره آن را به صورت مخفی برگزار می‌کردند. با اين وجود. نیروهای 
سرکوبگر رضاشاه» حتی این مراسم مخفی را نیز مورد حمله قرار می‌دادند. درا۱ اردیبهشت 
۶ ماموران شهربانی به خایخانه‌ها حمله کردند و اعلامیه‌های مربوط به حشن‌های 
اول ماه مه آن سال را توقیف کردند. در ان یورشء عده‌ای از رهبران اتحادیه‌ها؛ از جمله باقر 
اتیب نش اتما یمتا خ تفا ند مردا تاد بسانت میتی گم راتسا ديد 
کفاش‌ها را دستگی رکردند و مدتی در بازداشت نگه داشتند. (مانی. ۲۱به نقل از لاجوردی.۳۰) 

این سرکوب‌ها. در اراده کارگران برای برگزاری جشن 
کارگری اول ماه مه خدشه‌ای وارد نمی‌آورد. آرداشس 
آوانسیان. همایش نیمه‌مخفی کارگران در روز اول ماه 
مه ۱۳۰۷/ ۱۹۲۸ را در باغی بیرون از شهر تهران, که با 
حضور۶۰۰ کارگر برگزار شده بود. این گونه توصیف می‌کند: 
پرچم‌های سرخ آشکارا در درون با برافراشته بود. بعد از 
این مراسم. کارگران در گردهمایی علنی اجتماعیون به 
رهبری سلیمان محسن اسکندری و میرزا شهاب کرمانی 
شرکت کردند. (لاجوردی. ۳۱) 

را شاه تش اخسال ۹۱۸/۱۳۰۷ نقزی کلیه درف سای را در وت شوه بر که 
کرده بود. اوکه جنبش‌های اجتماعی پیشرو و اتحادیه‌های کارگری را سرکوب و مطبوعات را 
وادار به سکوت کرده و ایلات شورشی را شکست داده بود؛ می‌خواست مجلس را هم به کنترل 
یه ذرآرری دنک قهرس ساهرو‌های افتقاباتی مره قبرل شره زاباش معانی سه چیه 
کرد و در جهت جلوگیری از انتخاب کسانی که اسامی آنان در فهرست نبود. اقدام‌های خود 
را آغا ز کرد. رضاشاه و وزیر دربار متنفذ او عبدالحسین تیمورتاش. می‌خواستند مجلس 
فرمانبرداری به وجود آورند که کلیه لوایح دولت را بدون دردسر و ابراز انتقاد ازسیاست‌های 
شاه و دولت» تصویب کند. انتخابات سال ۱۹۲۸/۱۳۰۷, در واقع الغای کامل نظام سلطنت 





مهدی کی‌مرام؛ 
مدیر اتحادیه کارگران کفاش تهران 


مشروطه را رقم زد. (لاحوردی. ۳۲) 


ص ۰٩۱‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


اما علیرغم آتکه جنبش کارگری سرکوب شده بود. هنوز مقاومت ادامه داشت. مانی 
در تاریخ نهضت کارگری ايران (ص۲۳) می‌نویسد: در سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ دو هزار کارگر» روز 
اول ماه مه را در باغی خارج از شهر جشن گرفتند. مراسم شامل سخنرانی‌هایی می‌شد که 
به تجاوز خودسرانه دولت به قوانین حمله می‌کرد. شهربانی. به محض اطلاع از گردهمایی, 
رهبران اتحادیه‌های کارگری را دستگیر کرد. پنجاه نفر از جمله جعفر پیشه‌وری و آرداشس 
آوانسیان, دستگیر و پنجاه نفر دیگر مخفی شدند. بیشترکسانی که دستگیر شدند. از جمله 
نواثی و پروانه وکی مرام. تا زمان اعلام عفو عمومی به مناسبت دیدار امان‌اله خان پادشاه 
افغانستان از ایران. بدون محاکمه در زندان ماندند. مانی تأکید می‌کند که کارگران مشهد تا 
سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ جشن روزاول ماه مه را برگزار می‌کردند. (لاحوردی. ۳۴) 

اعتصاب مهم دیگری که در این دوران به وقوع پیوست. اعتصاب کارگران نفت بود. 
کامبخش (لاحوردی. ۳۵) می‌نویسد که حزب کمونیست ایران مس 
از سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ کار در صنعت نفت را آغا زکرده بود و 2 4 
ای انش گرشیض تا اتعادیه کا رکش کارگان صعت دم ورن 
نفت را تشکیل دهند. ازسال ۱۹۳۷/۱۳۰۶. حزب کمونیست ۹ 
ایران حوزه‌های مخفی کارگری را در صنعت نفت پدید آورد و 
درهمین سال یک همایش مخفی با حضور۲۰۰ کارگر صنعت 
نفت تشکیل داد. در این همایش کارگران تصمیم گرفتند 
که در مقابل کوشش‌های تفرقه‌افکنانه شرکت نفت ايران و 





محمد تقی ناصحی 
انگلیس. برای اتحاد هرچه بیشترکارگران بکوشند» اتحادیه نماینده اتحادیه دواسازان تهران 
خود را رن دهندء برای کارگران تعاونی و باشگاه 

تأسیس کنند. تسلیم جرائم نقدی شرکت نشوند و با تنبیه بدنی کارگران و فحاشی به آنان به 
مقابله برخیزند. اعتصاب عمومی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۸ با شرکت ۱۱ هزا رکارگر شرکت آغاز 
شد. روزنامه ستاره سرخ نوشت: دسته‌جات پلیس که در محل واقعه آماده بودند. به علت 
کمی نفرات جرأت حمله به کارگران را نداشتند. شرکت نفت ایران و انگلیس زورق‌های خود را 
برای حمل قشون از بنادر و شهرهای دیگر به کار انداخت. کارگران یورش قشون را با خواندن 
سرودهای انقلایی و فریاد محو باد کمپانی انگلیس و ایران. و محو باد عمال امپریالیسم 
انگلیس و... تلافی کردند. کامبخش (ص۳۵) در ادامه می‌نویسد که سایر اقشار مردم به‌ویژه 
کارگران بیکار نیز به اعتصاب پیوستند و شمار اعتصابیون به نزدیک به بیست هزار تن 


ص ۰٩۲‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


رسید. کارگران مسجد سلیمان نیز در همان روز دست به اعتصاب زدند. خواسته‌هایی که 
کارگران مطرح می‌کردند عبارت بود از: ۸ ساعت کار روزانه, ۵ درصد افزایش دستمزدهاء به 
رسمیت شا خن اتحاذبه کارگری آنان: تعطیل زوز اول مادفه عضار کت کارگران در تضمیما 
مربوط به استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداکثر هفت ساعت کار روزانه برای جوانان زیر 
هجده سال. 

شرکت پیشنهاد مذاکره درباره خواسته‌های اقتصادی و سیاسی کارگران را رد کرد. 
سربازان ایرانی با کمک تفنگداران دریایی انگلستان که از عراق اعزام شده بودنده با 
شمشیرهای آخته به کارگران حمله کردند. کارگران با چوب و سنگ پاسخ دادند. در نتیجه 
بیست کارگر و پانزده سرباز زخمی شدند. اعتصاب سه روزادامه داشت و زمانی که سرانجام 
درهم شکسته شد. ۰ کارگر اخراج شدند و دویست نفر دستگیر و در خرم‌آباد زندانی شدند و 
پس از دویا سه سال هم که از زندان رهایی یافتند. بازگشت 
آنان به خوزستان ممنوع شد. پنج نفر از رهبران اعتصاب. از 
جمله علی امید. رحیم هم داد و یوسف افتخاری (او بعدها 
به صف دشمنان طبقه کارگر پیوست) که در تهران زندانی 
پودخت ها هن اد کایی سا تاو ورسان ۱۹۴۱/۱۳۲۷ 
اراد شذنل: آگرچه اعتصاب شکست خورد اما طبقه کارگی 
هم از قدرتش آگاهی یافت و هم قدرت خود را به نمایش 
گذاشت. ز(لتخورهی ۳۷) 
میاه کرگران تفا تهر اي چندی پس از عتصاب کارگران آبادان در۰۱۹۲۹/۱۳۰۸ 
رضاشاه دستور داد که لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور به مجلس تقدیم 
شود. طبق لایحه‌ای که در ۲۲ خرداد ۱٩۳۱/۱۳۱۰‏ به تصویب رسید. هرکس گروهی را که مرام یا 
رویه ان ضدیت با سلطنت مشروطه و یا حمایت از مرام اشتراکی است سازمان دهد ویا به آن 
بپیوندد؛ به سه تا۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. (لاجوردی. ۳۸) رضا شاه به بهانه این قانون 
پدسساو تفای دنکن هید | تحاذیه‌فا ی کا رگ ۱۳ انساونه را دنک به۳ هنعط و 
فعالیت محروم کرد. از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۱۲ یک‌صد و پنجاه و شش تن از سازمان‌دهندگان 
مبارزات کارگری را دستگیر و زندانی کرد: ۴۰ نفر در آبادان, ۳۰ نفر در مشهد. ۱۰ نفر در 
اصفهان, ۲۰ نفر در تبریز ۳۲ نفردر تهران و۲۴ نفردر قزوین. محمد حجازی. حروف‌چین اهل 
تهران. علی شرقی. کارگر آذربایجانی. سید محمد تنهاء حروفچین و محمد صادق‌پور کارگر 





ص ۰٩۳‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


آذربایجانی پالایشگاه آبادان» جان خود را در زندان‌های رضا شاهی از دست دادند. کارگران 
بسیاری هم سال‌هاء زندان‌های مخوف رضاشاهی را از سرگذرا ندند.(آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۱۷۴) 

بعضی از پژوهشگران به این نتیجه نادرست رسیده‌اند که قانون ضد اشتراکی سال 
۰ به کلیه اعتراضات کارگران تا سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ پایان داد. اما پرواند آبراهامیان 
می‌نویسد که «اين قانون اثر مورد نظر را نداشت. چرا که یک سال بعد. اعتصاب غیرمنتظره 
کارگران راه‌آهن مازندران رخ داد. بازداشت دسته‌جمعی کارگران به اعتصاب پایان داد و 
اتحادیه زیرزمینی را متلاشی کرد. اما اتحادیه بی‌سروصدا بازسازی شد و پنج سال بعد. در 
سال ۰۱۹۳۷/۱۳۱۶ شهربانی کشف کرد که اتحادیه مزبور نه تنها در راه‌آهن» بلکه در معادن و 
کارخانه‌های مازندران فعالیت دارد. هفده تن ازسازمان‌دهندگان آن اتحادیه زندانی شدند و تا 
سال۲۰ ۱۳ در زندان ماندند. (لاجوردی. ۳۸) 

حودت(۶۱. به نقل ازلاجوردی. ۳۹) نیزاعتصاب هشت‌روزه 
موفق سال۱۹۳۲/۱۳۱۱ کارگران ساختمانی ده نو(نوشهر) را 
یادآوری می‌کند و می‌نویسد که در جریان اعتصاب. کارگران 
پرداخت دستمزد معوقه و همچنین دستمزد دوره اعتصاب 
را مطالبه کردند. در همان سال. قالیبافان تبریز و مشهد 
کوشیدند که اتحادیه خود را بار دیگر سازمان دهند. اما 
بازداشت چند نفر از اعضای اتحادیه. کوشش‌های آنان را با 
کیت ایک ۵ استاد میرزا علی طرفدار 

چنانکه دیدیم در اواخر دهه ۱۹۱۰/۱۲۹۰ و اوایل دهد مدیراتحادبه باخاه تهران ۱۳۰۱ 
۰۰ ایران مشغول آزمودن سلطنت مشروطه بود و توسعه نهادهای سیاسی مستقل, 
مانند دستگاه قانونگذاری و اتحادیه‌های کارگری و مطبوعات را آغاز کرده بود. ولی با به 
قدرت رسیدن رضاخان, ابندا در مقام نخست وزیر و سپس پادشاه اين تجربه به پایان رسید. 
در حالی که حکومت از سلطنت مشروطه به خودکامگی باز می‌گشت. نهادهایی که جزء 
جدایی ناپذیر مشروطیت بودند. یکی بعد از دیگری منحل می‌شدند وسازمان‌های فرمانبردارو 
وابسته جای آنها را می‌گرفتند. دراین دوره رضا شاه به عنوان قیم کارگران ظاهرشد و ریاکارانه 
اعلام کرد که قوانینی وضع می‌کند که منافع کارگران را تضمین کند و دیگر ضرروتی به وجود 
اتحادیه‌های کارگری نیست. اما اين قوانین در عمل کاغذ پاره‌ای بیش نبودند و هرگز هم به 
احرا در نیامدند. به عنوان نمونه در ۲۷ اذر ۰۱۹۲۴/۱۳۰۳ رضاخان به عنوان نخست‌وزیر در 





ص ۰۹۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


نتیجه فشارسازمان بین‌المللی‌ کار بخشنامه‌ای را صادرکرد. بنابراین بخشنامه. ساعت‌های 
کار باید محدود و حقوق روزهای تعطیل پرداخت می‌شد و استخدام کودکان ممنوع اعلام 
می‌گردید؛ شرایط رقت‌با رکارگاه‌های قالیبافی هم باید بهبود می‌یافت. این بخشنامه سرآغاز 
یک سلسله بخشنامه‌های مشابهی بود که تنها می‌توان آنها را تبلیغات صرف تلقی کرد. چرا 
که هیچ یک از رهنمودهای آنها؛ هرگزبه اجرا در نیامد. (لاجوردی. ۴۱) 

به عنوان نمونه‌ای دیگر, با توجه به تأسیس کارخانه‌های دولتی و خصوصی. در دهه 
۷۰ دولت تصمیم گرفت که لایحه جامعی را درباره مقررات واحدهای صنعتی, تحت 
عنوان نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی, تنظیم کند. سازمان بین لمللی کار هم برای 
کمک به تهیه پیش‌نویس این مقررات. کارشناسی را به ایران اعزام کرد. اين لایحه در٩۱‏ مرداد 
۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. اين لایحه پیوست‌هایی هم داشت: به زنان باردار 
می‌بایست مرخصی با استفاده از حقوق بدهند؛ به مادرانی 
که کودکان نوزاد داشتند؛ می‌بایست مرخصی با استفاده از 
حقوق داده شود تا نوزادان بتوانند از شیر مادر تغذیه کنند و 
می‌بایست لباس کار وگنجه در اختیارکا رگران گذاشته شود. 
در موارد بیماری يا آسیب‌دیدگی کارگران, با توجه به وضع 
آنها. کارفرما می‌بایست از ساعت‌های کار روزانه بکاهد. 
آگر پزشک شرکت. نیا زکارگری را به استراحت کامل گواهی 


سیدمرتضی حجازی می‌کرد. کارفرما موظف بود تا بهبود کامل آن کارگر, به او 
نماینده کارگران مطابع تهران» ۱۳۰۱ 





مرخصی بدهد. (لاجوردی. ۴۲) 

اما اين مقررات هم هرگز به اجرا در نيامدند. زیرا کارگران قدرتی نداشتند که اجرای آنها 
را خواستار شوند. کارگران نه می‌توانستند مأموران حکومتی را با قدرت خود برکنار کنند و 
نه می‌توانستند دست به اعتصاب بزنند. برای ارزیابی دستاوردهای احتماعی و اقتصادی 
حکومت خودکامه رضاشاه که به زحمتکشان وعده می‌داد زندگی آنان را به شرط اطاعت از 
اوامر بهبود بخشد. می‌توانیم به گزارشی استناد کنیم که سفارت آمریکاء یک سال پیش از 
سقوط رضاشاه از وضعیت کارگران کارخانه نوین نساجی مازندران که مالک آن خود رضاشاه 
بود؛ استناد کنیم: بی‌تردید کارخانه حریربافی چالوس موجب رضایت شاهانه است. ولی 
سرکارگران اروپایی آن کارخانه وضع محیط کار زنان وکودکان را وحشتناک توصیف کردها ند 
و مزدی را که زنان وکودکان دریافت می‌دارند. به کلی نامکفی می‌دانند. (لاجوردی. ص ۴۴) 


ص ۰۹۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


سفارت آمریکا درگزارش دیگری در شهریور ماه۱۳۲۰ می‌نویسد: دستمزدها مسلماً برای 
حداقل گذران زندگی کفایت نمی‌کند. دستمزد کارگر عادی روزی ۴ تا ۱ ریال و شاید میانگین 
آن ۸ ریال باشد. بدون توجه به ارزش مبادله ارزی ریال, شاید بتوان گفت که با مزدکارگرعادی 
می‌توان قرص نان سفیدی خرید یا اينکه می‌توان گفت کارگر باید روزی سه تا هشت ریال برای 
غذای خود بپردازد. بنابراین می‌بينيم که این دستمزد حتی برای غذای یک خانوار کفایت 
نمی‌کند. و قوت لایموت بیشترکارگران عبارت است از چایء نان محلی(نه نان سفید). پنیر و 
پیاز, گه‌گاه سبزی و انگور و بندرت برنج وگوشت نامرغوب. با چنین درآمدی نمی‌توان پوشاک 
کافی خرید یا تجملاتی مانند آموزش و پرورش کودکان را حتی در خواب دید. (لاجوردی. ۴۴) 


تولد دوباره اتحادیه‌های کارگری۲۰ ۱۹۴۱/۱۳ 


تولد دوباره جنبش‌کارگری ایران درپاییز رنجبرا؛ زحمت و کار از تو است 
۴۳۰ حاصل رشد نیروهای مولده افزایش 3 
کمی نیروی کار ورود نیروهای متفقین به ایران 0 ۳ 


۳ شهریور ۱۲۲۰ وی شرمآور رضاشاه رنحبران همه حا. اتحاد 
- که به حمایت از المان فاشیست برخاسته بود تا که شود کار جهان بر مراد 


- به حزیره موریس, خرد شدن بخش‌هایی از بنای اد 


فولناک استیدان. ازادقی زندانیان سیاسین. از 
جمله رهبران اتحادیه‌های کارگری. اتحادیه عمومی کارگران مرکزی. اعضای حزب کمونیست 
ایران وگروه ۵۳ نفر, تشکیل احزاب سیاسی چپ و ملی از جمله حزب توده ایران و حزب ایران 
بو کر فین ال بش اد وهای تکیت ی 0۵۲۱۱۸۵۱۵ 
دوره دوم حاکمیت نسبی مشروطه (۱۳۲۴-۱۳۲۰/ ۱۹۴۵-۱۹۴۱ را از جمله می‌توان به 
همکاری اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا نسبت داد که دست اتحاد به یکدیگر داده بودند تا 
«به خاطر آزادی و دموکراسی با فاشیزم به نبرد برخیزند». اين مسئله که انگلیسی‌ها با اکراه به 
حاکمیت نسبی مشروطیت تن دادند. از سیاستی پیداست که در انتخابات پاییز ۱۹۴۳/۱۳۲۲ 
اتخاذ کردند. بنابراین تعجبی نداشت که وقتی نیاز به همکاری با اتحاد جماهیر شوروی در 
جنگ جهانی دوم برطرف شد. بریتانیا به سیاست همیشگی خود در حمایت از حکومت‌های 
خودکامه در ایران بازگشت. 

جنبش کارگری بلافاصله پس از سقوط رضاشاه فعالیت خود را آغا زکرد. در برخی مناطق 





ص۰۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


به ویژه در معادن ذغال‌سنگ شمشک در نزدیک تهران و کارخانه‌های نساجی چالوس و 
ساریء خود کارگران با استفاده از خلاء قدرت. اتحادیه‌های کارگری خود را تشکیل دادند و 
حتی کارخانه‌ها را اشغال کردند. در تهران. اصفهان و تبریز, کارگران عضو اتحادیه عمومی 
کارگران مرکزی و سایر اتحادیه‌ها که سرکوب و پراکنده شده بودند. به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها 
بازگشتند تا اتحادیه‌های خود را بار دیگر سازماندهی کنند. (آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۴۲۷) در 
عین حال» نخستین اتحادیه‌های دهقانی هم در اطراف تهران و برخی استان‌ها» به‌ویژه در 
آذربایجان, به‌وجود آمدند. در اسفند ۱۹۴۱/۱۳۲۰ یا در اوایل ۰۱۹۴۲/۱۳۲۱ پس از سقوط 
رضاشاه. نخستین سازمان سندیکایی ایران به نام شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران. 
تشکیل شد. در همان سال ۱۰۵۰۰ تن اززکارگران کارخانه‌های اصفهان برای کاهش ساعت‌های 
کار افزايش دستمزد و مرخصی سالانه دست به اعتصاب زدند. اتحادیه‌های خود را به وحود 
آوردند و به شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری 
ایران پیوستند. پیروزی اعتصاب کارگران 
ان اصفهان که علیرغم کارشکنی کارفرمایان و 
که چهارمین کنکره جهانی اقدامات جنایتکارانه سرلشگر زاهدی به دست 
و آمد. به اعتلای جنبش کارگر ی کشوریاری رساند. 
کارگران مرگزی را به عنوان (جودت. چهل سال درسنگر,۱۳۶) شورای مرکزی 
000036 _ اتحادیه‌های کارگری ایران. دریک اقدام درخشان 
یت انترناسیونالیستی ا زکارگران نفت و کارگرانی که 
در حوزه عملیات جنگی به فعالیت مشغول بودند. درخواست کرد که برای کمک به ارتش‌های 
متفقین برای شکست فاشیسم آلمان. تا پایان جنگ ازاعتصاب خودداری کنند. اما درسایر 
مناطق کشور رهبری اعتصاب‌های کارگران را به عهده گرفت. درسال ۱۹۴۳/۱۳۲۲ شورای 
مرکزی. اعتصاب‌های کارگران نساجی اصفهان. تهران. تبریز و بهشهر؛ رفتگران شهرداری 
تهران و بوشهر؛ کارگران مخابرات شیراز کارگران کارخانه‌های چای پاک کنی و توتون 
لاهیجان و تهران» دباغان وکبریت سازان تبریز و کارکنان دفتری وزارت دادگستری تهران را 
سازماندهی و رهبری کرد. 


در اواخر سال ۱٩۲۲/۱۳۰۱‏ 





تشکیل شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران 
در این زمان» غیر از شورای مرکزی اتخادیه‌های کارگران ایران: سازمان‌های سندیکایین 


ص ۰۹۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


دیگری. از جمله اتحادیه کارگران و برزگران. کانون کارگران راه آهن وکمیته مرکزی اتحادیه‌های 
زحمتکشان هم در ايران شکل گرفته بودند. اتحادیه کارگران و برزگران» در۱۱ اردیبهشت 
۳ با شورای مرکزی اتحادیه کارگران متحد شد. یک ماه و نیم دیگ رکمیته مرکزی 
اتحادیه‌های زحمتکشان ایران و کانون کارگران راه‌آهن نیز به آنها پیوستند و شورای متحده 
مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ايران را تشکیل دادند. رضا روستا به عنوان دبیر 
در.۱ مهرماه ۱۹۴۴/۱۳۲۳ اتحادیه دهقانان ایران هم تشکیل شد. 

نخستین شماره ظف رکه صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن رضا روستا (ر. رسا) بود. از 
۱۱۳۲۱۱۳۱ در فان ایتادهت کی وسین اواست ۱۳۲۲ وتان تشر 
شد. ظفر بارها توقیف شد و به جای آن نشریاتی چون بشر. شهباز وآتشبار - صاحب امتیاز 
و مدیر مسئول ایرج زندیور - منتشر می‌شدند. در این 
میان بشر به ویژه دارای اهمیت است. نخستین شماره دور 
اول بشر ور ۱۷ آبان ۱۹۳۴/۱۳۲۳ اتضار یافت. بشر ثا۱۱ 
نقش مکمل ظفر را بازی می‌کرد. از ۱۱ مهر ۱۹۴۷/۱۳۲۶ 
که نخستین شماره دوره دوم بشر منتشر شد. تا بهمن 





باقر نوابی 
2-۳-۱۳۳۷ بشر هر هفته به طور منظم در ۴ صفحه مدير اتحادیه چاپخانه‌های تهران» ۱۳۰۱ 


منتشر می‌شد. از دوره دوم بشس ۶۸ شماره منتشرشد. 
چهارده رهبر شورای متحده مرکزی از مبارزان شجاع و با سابقه جنبش کارگری بودند: 
رضا روستاء دبیر اول و سازمانده توانای جنبش کارگری از اواخر دهه نخست ۱۹۳۱/۱۳۱۰؛ 


آرداشس آوانسیان, داروساز و از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ ابراهیم محضری. 
دبیر دوم شورای متحده. فرزند یک مشروطه خواه شهید آذربایجانی. تراشکار و از رهبران 
اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ حسین جودت. استاد فیزیک دانشگاه تهران و از رهبران 
پیشین اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ حسین جهانی, نجار و از مبارزان کهنه‌کار جنبش 
کارگری. صمد حکیمی و غلامعلی بابازاده. ازکارگران راه‌آهن و مبارزان پیش کسوت جنبش 
کارگری؛ اکبر شاندرمنی. خیاط و از فعالان جنبش کارگری؛ قازار سیمونیان. از کارمندان 
متوسط اراک و بعدها مترجم آنا کارنینای لُون تولستوی؛ علی کباری. کارمند متوسط و از 


ص ۰۹۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


مبارزان قدیمی جنبش کارگری؛ رضا ابراهیم زاده؛ دبیر سوم شورای متحده. کارگر راه آهن و از 
مبارزان تبریزی که در قیام خیابانی شرکت کرده و پس از شکست قیام به مازندران رفته و به 
جرم سازماندهی اعتصاب کارگران راه‌آهن مازندران در سال ۱۹۳۱/۱۳۱۰ دستگیر شده بود و 
مهد ی کی‌مرام سخنگوی اتحادیه کفاشان, پینه دوزی که دراوایل دهه۱۹۲۰/۱۳۰۰ در تشکیل 
نخستین اتحادیه کفاشان تهران نقش بارزی ایفا کرده بود. دوازده تن ازاين مبارزان زندان‌های 
رضاشاهی را از سرگذرانده بودند. (آبراهامیان ۰۱۳۸۹ ۴۲۸) و(آبراهامیان. ۰۱۳۹۳ ۲۲۴) 

پراساس آساستانه کت زاین متسر گای هر کارگی اسان پانک د اشت 
فارغ ازرنگ پوست. زبان مادری» يا مذهب - مادام که حاضر بود زیر درفش و رهبری شورای 
متحده مرکزی برای احقاق حقوق کارگران مبارزه کند. واجد شرایط عضویت در این اتحادیه 
۲ بود. حق عضویت کارگران» برابر یک‌درصد 
سوه ماهانه بای اعتای که هون یال با 
کمتر دو درصد برای اعضایی که دو هزار ریال و 
کمتر و سه درصد برای اعضایی که بیش از دو 
هزارریال دریافت می‌کردند. تعیین شده بود. مقرر 
شده بود که اتحادیه خود کارگی نیمی از این مبلغ 
را نگهدارد و نیم دیگررا به شورای متحده مرکزی 
مسترد کند. شورای متحده مرکزی برنامه‌های 
خود را برای بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان 
اعلام کرد: هشت ساعت کار روزانهه حق تشکیل 
اتحادیه‌های کارگری. مذاکرات جمعی و در 
صورت لزوم اعتصاب. سرویس رفت و آمد رایگان. پرداخت دستمزد روزهای جمعه. پرداخت 
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دستمزد دو برابری برای اضافه کاری. دو هفته مرخصی با حقوق در سال. پرداخت مستمری 
دوران بازنشستگی؛ حقوق دوره بیماری و بیمه بیکاری؛ دستمزد برابر زنان و مردان در برابر 
کارهمسان؛ تضمین اشتغال دربرابراخراج خودسرانه کارگران؛ ممنوعیت کارکودکان؛ حفاظت 
ا زکارگران در برابر حوادث محیط کار و مجازات کارفرمایانی که کارگران را مورد بی‌حرمتی 
و بدرفتاری قرار دهند. 

با تشکیل شورای متحده مرکزی» روشنفکران ترقی‌خواه به یاری کارگران شتافتند. برای 
کارگران اعتصاب یکمک مالی گر دآوریکردند؛ کلاس‌های سوادآموزی تشکیل دادند وبه دفاع 


ص ۰۹٩۹‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


حقوقی از منافع آنان پرداختند. در سال ۰۱۹۴۴/۱۳۲۳ شورای متحده مرکزی بیش از چهل 
اعتصاب ر رهبری کرد: اعتصاب کارگران نساحی در اصفهان. تهران. برد مشهد. جالوس. 
سمنان. بهشهر و اهواز کارکنان مخابرات شیراز و تهران. برق‌کارهای شیراز؛ کارگران بندر 
شاهپور؛ کفاشان نجاران» رفتگران و کارگران سیلو نانوائی‌ها و آبجوسازی‌های تهران و 
کارگران شانزده کارخانه از هجده کارخانه صنعتی تبریز. (آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۴۳۳-۴۳۲) 

به‌تدریج اتحادیه‌های کوچک کارگران در شهرهای اصفهان. فارس و کرمان به شورای 
متحده پیوستند و اعضای اتحادیه به ۲۰۰ هزا رکارگر نزدیک شد. درسال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ بار 
دیگر شورای متحده بیش از چهل اعتصاب بزرگ دیگر را سازماندهی و هدایت کرد که در 
تاریخ مبارزات کارگری ایران کم نظیر یا بی‌نظیر بود: اعتصاب کارگران نساجی یزد. مشهد. 
اهدا نت حالوش و سمتان». زفتگران کرمازه. فرقبافان مشهده کارگران غیرماهر تاسسات 
شرکت نفت ایران و انکلیش در کرمانشاه. و اعتصاب‌های عمومی در تبریز مشهد و 
کارخانه‌های بافندگی اصفهان. 

از مهم‌ترین اعتصاب‌های این سال که به رهبری شورای متحده مرکزی صورت گرفت. باید 
از نخستین اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه و اعتصاب کارگران ماهر پا لایشگاه آبادان نام 
برد. اعتصاب نخست را مدیران انگلیسی شرکت نفت درهم شکستند و۴۰۰ نفراز۹۵۰۰ کارگر 
شرکت را اخراج کردند. اما دومین اعتصاب با پیروزی همراه شد وکارگران به خواسته‌های خود 
رسیدند. درا۱ اردیبهشت ۰۱۳۲۴ شورای متحده مرکزی نخستین حشن اول ماه مه و در ۲۳ 
اردیبهشت همان سال. جشن پیروزی بر فاشیسم 
هیتلری را بعد از پایان استبداد رضاشاهی, به 
صورت علنی برگزا رکرد. 

با استقبال گسترده کارگران: اعضای شورای 
متحده مرکزی در پایان سال ۰۱۳۲۴ به ۲۷۵ هزار 
نفر رسید: ۰ کارگر راه آهن, ۰ کارگر صنایع 
مهمات‌سازی. ۴۵.۰ کارگر ساختمانی. ۸۷.۰ 
کارگر معدن» ۸۵۰.۰ کارگر صنعت نفت» ۳۳.۰ 
کارگر شرکت دخانیات» ۱۳۰.۰ کارگر ابجوسازی 
و صنایع غذایی: ۴۰۰۰۰ کارگر نساحی: ۲۰۰۰۰ 
کارگر فرشبافی, ۲۰۰۰ نقاش, ۶۰۰ برق کا ۶۰۰۰ 


محمد حجازی» حروفچین اهل 
تهران. علی شرقی. کار گر 
حروفچین و محمد صادق‌پور. 
کارگر آذربایجانی پالایشگاه 


آبادان. جان خود را در زندان‌های 
رضا شاهی از دست دادند. 
کارگران بسیاری هم سال هاء 
۳( 
سر گذراندند. 





ص ۰۱۰۰ دانش و امید» شهریور ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


راننده کامیون و تأاکسی. ۰ کال کد جی» ۳۰.۰ شیشه سان ۰ کارگر صنایع قند» ۳۵۰۰ 
کارگر سیلو, ۱۳.۰ سیمان کار ۳۳۰۰ کارگر صنایع شیمیایی. ۳۰.۰ کارگر کشتار گاه ۳۰.۰ 
دفتردار آموزش و پرورش, ۱۵۰۰ کارگر شهرداری» ۰ کارگر حمام‌های عمومی, ۲۷۰۰ کارگر 
بیمارستان. ۱۲۰۰ کارگر بندر, ٩۰۰۰‏ صنعتگی ۲۰۰۰ کارگر پنبه پاک کنی. ۰ کارگر صنایع 
ابریشم» ۰ کارگر شیلات, ۸۰۰۰ کارگر توتون کار ۱۵۰۰ کارگر وزارت جنگ, ۱۰۰۰ تکنیسین و 
۰ روزنامه فروش. (آبراهامیان.۱۳۸۹. ۴۳۴) 

روزنامه ظفر ارگان شورای متحده مرکزی. در۲۴ مرداد ماه۲۵ ۱۳ نوشت: شورای متحده 
هم اکنون» ۶ اتحادیه کارگری را با ۳۳۵ هزار عضو متشکل کرده است: ٩۰۰۰۰‏ در خوزستان, 
۰ در آذربایحان, ۵۰۰۰۰ در تهران, ۴۵۰۰۰ درگیلان و مازندران, ۴۰۰۰۰ در اصفهان, ۲۵۰۰۰ 
در فارس. ۳۰۰.۰ در خراسان و ۱۵۰۰۰ قرو گرضاین: این شورا با تشکیل اتحادیه‌هایی برای حدود 
شورای متحده اتحادیه کارگران و زحمتکشان مرکزی ايران را به عنوان«تنها سازمان کارگری 
حقیقی درایران» به رسمیت شناخت. (آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۴۳۴) 

درا اردیبهشت ۱۹۴۶/۱۳۲۵ بیش از۷۰۰ هزا رکارگربه دعوت شورای متحده مرکزی» 
در جشن اول ماه مه شرکت کردند که بزرگ‌ترین جشن کارگری در تاریخ ایران معاصر بود. 
شورای متحده مرکزی در سه ماهه آخر ۱۹۴۶/۱۳۲۵ بیش از۱۶۰ اعتصاب را رهبری کرد که 
آماج آنها افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان بود: اعتصاب کارگران نساجی در بوشهر 
بندرعباس و بندر شاهیور؛ کارگران راء‌آهن قزوین؛ کارگران معدن شمشک؛ نقاشانء کارگران 
کارگران آبجوسازی تهران و اعتصاب‌های عمومی در خوزستان. اصفهان. نوشهر و چالوس. 
بنابراین برای نخستین بارازسال ۱۹۳۶/۱۳۱۵ دستمزدهای واقعی کارگران ماهرکا رخانه‌ها 
با قیمت هواه غذایی برایر شد و حتی از آن پیشی گرفت. در اردیبهشت ۱۳۲۵ تحت فشار 
شورای متحده مرکزی و احزاب چپ و ملی ایران. احمد قوام‌السلطنه. تدوین پیشرفته‌ترین 
قانون کار خاورمیانه ر در دستور کار دولت قرارداد. ذر این قانون» نعیین حداقل دستمزد 
براساس قیمت محلی مواد غذایی؛ منع کا رکودکان, محدود شدن زمان کار روزانه به هشت 
ساعت؛ لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه وشش روز تعطیل سالانه از جمله روز جهانی 
کارگر؛ آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات دسته‌جمعی با کارفرمایان ارائه شده 


ص ۰۱۰۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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شورای متحده مرکزی» سازمانده اعتصاب‌های شرکت نفت ايران و انگلیس 

شورای متحده مرکزی, که با پایان جنگ جهانی دوم. فعالیت خود را در صنعت نفت 
ایران آغاز کرده بود, شاخه خوه در صنعت تفت عوزستان را تشکیل داد: در ریز اول ماه مه 
۶ اردیبهشت ۱۳۲۵. تظاهرات بزرگ و با شکوهی را در آبادان سازمان داد که در آن 
۰هزار نفر شرکت کردند. در اين مراسم کارگران خواستار افزایش دستمزد. بهبود وضعیت 
مسکن؛ پرداخت دستمزد روزهای تعطیل» هشت ساعت کار در روزو قانون کار جامع و همه‌گیر 
شدند. شاخه خوزستان شورای متحده مرکزی را سه نفر رهبری می‌کردند: حسین تربیت. از 
مبارزان قدیمی و درسال ۱۳۱۶/۱۹۳۷ مدیر مهم ترین دبیرستان آبادان که دستگیر شده بود. 
علی امید. مبارز پرشو رکارگری» از کارگران پیش کسوت صنعت نفت بود که پس از اعتصاب 
سال‌۱۳۰۸ دستگیر و زندانی شده و تا سال۱۳۲۰ در زندان مانده بود و عبداله وفایی‌زاده که او 
هم در اعتصاب سال ۱۳۰۸ شرکت کرده بود. (آبراهامیان. ۲۴۱۰۱۳۹۳) 


حماسه ۲۳ تیرماه ۱۹۴۶/۱۳۲۵ و ارتقای کیفی آگاهی طبقاتی کارگران 

اما بزرگ‌ترین اعتضابی که ذر سال ۱۹۴۶/۱۳۲۵ به رهبری شورای متحده مرکزی روی 
داد اعتصاب ۲۳ تیرماه کارگران نفت بود که تأثیر شگرفی در ارتقا کیفی آگاهی طبقاتی 
کارگران ایران داشت. کارگران در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان» با دریافت ناچیزترین 
دستمزدهاء در چپرها و زاغه‌ها زندگی می‌کردند و در بسیاری از مناطق حتی به آب آشامیدنی 
غیرایرانی). جونیورها (کارمندان تحصیل‌کرده و کارگران فنی و مهندسان و لیسانسه‌های 
ایرانی) و کارگران فرودست. نظام مبتنی بر آپارتاید را اجرا می‌کرد. سینیورها از بهترین 
امکانات رفاهی- درمانگاه‌های محهر» پزشکان اروپایی. قایق‌های اختصاصی برای عبور 
ا زکارون. اتویوس‌های درجه یک برای تردد در شهرو رفت و آمد - برخوردار بودند. جونیورها 
از درمانگاه‌های درجه ۲ با پزشکان ایرانی و هندی» اتوبوس‌های درجه دو وسه؛ کارگران فنی 
از بارکش برای رفت‌وآمد خود به شرکت استفاده می‌کردند؛ اما کارگران ساده از تمامی این 
امکانات محروم بودند. محله‌های آبادان هم با توجه به این ترکیب طبقاتی تقسیم شده بود: 


بریم» باوارده بهمن شیر احمد آباد و غیره. (تیموری فر. ۵۲) 


ص ۰۱۰۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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پیش‌زمینه اعتصاب بزرگ ۲۳ تیرماه ۱۹۴۶/۱۳۲۵ اعتصاب بیش از ۱۰ هزا رکارگر و 
کارمند منطقه نفتی آغاجری بود که در روز ۱۲ اردیبهشت آغاز شده بود. یادآوری می‌کنیم که 
دراين زمان هنوز قانون کار زیر فشار مبارزه طبقه کارگ رکه در زیر پرچم شورای متحده مرکزی 
متحد شده بود. تصویب نشده بود. اين اعتصاب سیزده روز به طول کشید و کارفرمایان به 
بخشی از درخواست‌های کارگران از جمله افزایش حقوق دوبرابری» مسکن‌سازی برای کارگران, 
تهیه خواروبارویخ از طرف شرکت. تأمین پزشک. دارووماما وپردا خت دستمزد روزهای جمعه 
تن دادند اما درعمل ازاحرای انها به‌ویژه از پرداخت حقوق روزهای حمعه سرباز زدند. پرداخت 
اه رود سره یک شا وه رت ای اتکلیسی ها ات دافم اسافان رتاو 
مصباح فاطمی که دست‌نشانده انگلیس و دشمن کارگران و زحمتکشان بود. اعلام حکومت 
نظامی‌کرد. فرمانده نظامی آغاجری هم رهبران محلی شورای متحده مرکزی را که برای مذاکره 
دعوت کرده بود» بازداشت کرد. شورای متحده مرکزی در واکنشی سریع. از کارگران سراسر 
خوزستان درخواست کرد که از روز ۲۳ تیرماه ۱۹۴۶/۱۳۲۵ دست ا زکار بکش‌ند. و تا برکناری 
استاندار لغوحکومت نظامی. آزادی رهبران کارگران و تضمین پردا خت حقوق روزهای تعطیل, 
به سرکارهای خود بازنگردند. ۶۵ هزارکارگر درسراسرنواحی نفت خیزا زآبادان, هفتگل. مسجد 
سلیمان وآغاجریگرفته تا دارخوین, کوت عبداله» ماهشهر وگچساران. به اعتصاب پیوستند و 
به این ترتیب. بزرگ‌ترین اعتصاب صنعتی ایران و یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های خاورمیانه 
در خوزستان ایران را سازماندهی ورهبری کردند. افزون بر۵۰ هزارکارگر ساده وکارمندان شرکت 
نفت ايران و انگلیس, ۲۰۰ نفر از کارگران فنی 
هندی هم که در پالایشگاه آبادان مشغول به کار 
بودند. به اعتصاب پیوستند. درعین حال. هزاران 


اتحادیه کارگران و برزگران در 
هدر 3۸ ۱۳3 

شورای مرکزی انسصادیه کارگران 
۱۳ 


کمیته مرکزی اتحادی‌های 


تن از مأموران آتش نشانی» رانندگان کامیون. 
رفتگران, کارکنان راه‌آهن, کارگران صنایع نساجی 
و دانشنافوران دسرسفان‌های سراس خورستان: 
صدها تن از مغازه‌داران. صنعتگران و تحار خرد 
بازارآبادان وحتی آشپزهاء شوفرها ومستخدمان 
خانگ ی که دراستخدام اروپایی‌ها بودند. هم دراین 
اعتصاب شرکت کردند. (آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۴۴۷) و 
(آبراهامیان ۰۱۳۹۳ ۲۴۵) انگلستان دو ناو جنگی به 


زحمتکشان ایران و کانون کارگران 
راه‌آهن نیز به آنها پیوستند و 
شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های 
کارگران و زحمتکشان ایران را 
تشکیل دادند. 





ص ۰۱۰۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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آبادان و یک بریگاد هندی را به بصره اعزام کرد. 
کمپانی غارتگر نفت که پیش‌تر «اتحادیه عشایر» 


۵هزار کارگر در سراسر نواحی 
۱ 


و حزب سعادت را ساخته بود. به این دو سازمان 
دستور حمله داد. همراه با این دو سازمان» پلیس 
و ژاندارمری هم یورش به کارگران را آغاز کردند. 
رهبران شورای متحده مرکزی خوزستان دستگیر و 
روانه زندان شدند. ۴۷ کارگر رزمنده جان باختند و 
۰ کارگر مجروح شدند. 

با بحرانی شدن اوضاع. در ۲۴ تیرماه هیئت 


و به این ترتبب. بزرگ‌ترین 
اعتصاب صنعتی ایران و یکی از 
بزرگ‌ترین اعتصاب‌های خاورمیانه 
در خوزستان ایران را سازماندهی 


اعزا دولت اه دو تن از اعضا 
عزامی دولت همراه دو سن ار ی رهبری ورهیری کردند. 


شورای متحده مرکزی. رضا رادمنش و حسین 
حودت» وارد آبادان شدند. علیرغم مخالفت شرکت نفت و سرگرد فاتح فرماندار نظامی. 
نمایندگان کارگران از زندان آزاد شدند و در مذاکره با هیئت نمایندگی تهران حقایق را افشا 





کردند. در نهایت کارگران به بخش مهمی از خواسته‌های خود دست یافتند و شرکت نفت ایران 
وانگلیس را وادارکردند که مفاد قانون کاری را که جندی پیش به تصویب هیئت دولت رسیده 
بود. بپذیرد و پرداخت حقوق روزهای حمعه. افزایش سالانه دستمزد و... را تضمین کند. 

گرچه کارگران به بعضی از خواسته‌های خود از جمله برکناری سرگرد فاتح دست نیافتند 
و حکومت نظامی با سوءاستفاده از قانون حکومت نظامی, صدها تن از فعالان کارگری را به 
زندان انداخت و اخراج و تبعید کرد؛ اما این نبرد طبقاتی بزرگ ضربه سهمناکی به استعمار 
انگلستان, شرکت نفت ایران و انگلیس, دولت و شاه ایران واردکرد. آگاهی طبقاتی و اعتماد 
به نفس کارگران و زحمتکشان افزایش یافت تشکیلات آنان منسجم و نیرومند شد وکارگران 
رابرای تبردهای بزرگ ترآماده‌شا خت. بدهمه این دلایل است که از اختصاب بر رک کا رگران در 
۳ تیر ۱۹۴۶/۱۳۲۵ به عنوان حماسه ۲۳ تیریاد می‌شود و تاریخ جنبش کارگری ایران» آن را با 
عنوان یکی از پیچ‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز جنبش کارگری قلمداد می‌کند. 

در مبارزات کارگری سال‌های بین ۰۱۳۲۵-۱۲۸۵ صدها کارگر آگاه اخراج و تبعید شدند. 
دستگیر و به زندان افتادند. شکنجه شدند و به شهادت رسیدند. نام گروهی از این کارگران 
جان‌باخته اتحادیه‌های کارگری ایران را به عنوان نماد یادآوری می‌کنیم و در برابر آنها سر 
تعظیم فرود می‌آوریم: ۱. قربان صادقاوغلو عضو شورای کارگران مهاجر ایرانی (۱۲۹۷ در 


ص ۰۱۰6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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باکو) ۲. محمد حجازی. حروف‌چین (زندان رضا 
شاه) ۳. علی شرقی. کارگر آذربایجانی(زندان 
رضاشاه) ۴. سید محمد تنهاء حروف چین(زندان 
۱ رضاشاه) ۵. محمد صادق‌یور. کارگر آذربایجانی 
می‌لخزد پالایشگاه آبادان (زندان رضا شاه) ۶. احمد 
0 برازنده. نماینده کارگران قالیباف (۱۳۲۱) ۷.اکبر 
می‌گریزد فابریکی (۲۳ تیرماه ۱۳۲۴ به دست افراد مسلح) 
ات و69 ۸. علی قهرمانی (۱۳۲۵) .٩‏ آرسن شاخیان 
بر سنگفرش» خون (۱۳۲۵ در سلماس) ۱۰. محمد باقر نیکنام. کارگر 
0 و شاعر(۱۳۲۵) ۱۱. جعفر قلی اجلالی (۱۳۲۵ در 
ره سراب) ۱۲. اسماعیل اقبال (۱۳۲۵ در خوی) ۱۳. 
شاهمار صمدی (۱۳۲۵ در مشکین‌شهر)» ۱۴. 
اسماعیل حکاک (۱۳۲۵ در اردبیل) ۱۵. سردار 
خوشا (۱۳۲۵ در اردبیل)۱۶. حسن ذولفقارزاده ارژنگی. کارگر, نقاش و کاریکاتوریست 
(۱۳۲۵) ۱۷. ولی گنجه مهر(۱۳۲۵ در ارومیه) ۱۸. میرحیدر عزیزی (۱۳۲۵ در خلخال) ۱۹. 
میرزا کیشی مجردی. دوزنده (۱۳۲۵ در بیله سوار) ۲۰. محمد آقا مظلومی. آرایشگر(۱۳۲۵ 
در اردبیل) ۲۱. اکبر بنایی» دوزنده (۱۳۲۵ در اردبیل) ۲۲. محمد تلمبه (۱۳۲۵ در تظاهرات 
کارگری چالوس) ۲۳. علی دونلو (۱۳۲۵) ۲۴. حبات‌قلی فرزانه (۲۳ تير ۱۳۲۵) ۲۶. موسی 
دشتستانی(۲۳ تیرماه۱۳۲۵) ۲۷. رسول دشتستانی (۲۳ تیرماه۱۳۲۵) ۲۸. محسن فاضل 
(۲۳ تیرماه۱۳۲۵) ۲۹. احمد وضالی (۱۳۲۵ در معدن زیرآب)۳۲۰. حسین مقیمی (۱۳۲۵ در 
اعتصاب کارخانه نساجی شاهی) ۳۱. اکبر شهابی (۱۳۲۵. دبیر اتحادیه کارگران زیرآب) ۳۲. 
محمد گلچینی. کارخانه حریربافی چالوس (۱۳۲۵) ۳۳. تقی رضایی (۱۳۲۵ در زیرآب). 
سرچشمه‌ها: 
۱. لاجوردی. حبیب. اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی درایران. ترجمه ضیا صدقی. ۱۳۶۹. نشر نو. تهران. 
۲ آبراهامیان. پرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. ۱۳۸۹. چاپ 
شانزدهم. نشرنی. تهران. 
۳ آبراهامیان. پرواند. کودتا. ترجمه ناصر زرافشان. .۱۳٩۳‏ مژسسه انتشارات نگاه. تهران. 
۴. آبراهامیان پرواند. مقالاتی درجامعه‌شناسی‌سیاسی‌ایران. ترجمه سهیلاترابی. .۱۳٩۳‏ انتشارات پردیس دانش. 


۵. چهل سال درسنگر مبارزه ( محموعه مقالات). مهر۱۳۶۰. نشر توده. تهران. 
۶ تیموری فر, کورش. حماسه ۲۳ تیر. محله«دانش وامید». سال اول. شماره۶. تیر۱۴۰۰. 


سیمای این شهیدان 
از پرده‌های فاخر نقاشی 





ص ۰۱۰۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 














نماد یادبودی برای کودکان قربانی در موزه‌ی صلح هیروشیما. به یاد ساداکو و 
هزاران کودکی که بی‌گناه در فاجعه بمباران اتمی هیروشیما کشته شدند. 
متن حک شده در این پایه: 


این فریاد ماست. این دعای ماست: صلح برای جهان! 


ید رانندگان تاکسی قربانی کرونا گرامی باد 
آنتوان دو سنت اگزوپری» انسان‌دوستی خستگی‌ناپذیر 
شعرهایی از هوشنک ابتهاج» برتولد برشت» شهنام دادگستر و احمد شاملو 








قربانی کرونا گرامی باد 


مشیری 
(برگرفته از فضای مجازی) 





در خبرها آمده بود طبق اعلام اتحادیه تاکسیرانی تهران از ابتدای همه گیری کرونا تا کنون ۷۰۰ 
راننده تاکسی به دلیل ابتلا به‌این بیماری حان خود را از دست داده‌اند. روزانه خبر مرگ ده‌ها و گاه 
صدها نفر از هم‌وطنان را نیز از رسانه‌ها می‌شنوم. اما مدت‌هاست عددهای مرگ را چنان عادی 
سازی کرده‌اند که این خبرها دیکر برایم تکان دهنده نبوده‌اند؛ تا اینکه خبر هولناک مرگ رانندگان را 
شنیدم. نمی‌دانم چرا این خبر عاطفه‌ام را شرمسار کرد و دوباره مرا به عمق فاحعه برد. شاید به‌اين 
دلیل که سال‌ها حداقل روزی سه بار مهمان‌شان بوده‌ام؛ به سخنان‌شان گوش داده‌ام و آنها هم 
حرف‌های مرا شنیده‌اند؛ سر به سرم گذاشته‌اند؛ برایم حوک تعریف کرده‌اند؛ مرا گاه پیرمرد و گاه 
«جوون» و یا رفیق خطاب کر‌اند. هر دو از ترافیک گرما و گرانی ناليده‌ايم, بحث های سیاسی داغ 
داشته‌ايم, از شنیدن آهنگ‌های عباس قادری, جواد یساری و آغاسی تا هایده و معین و شجریان 
لذت برده‌ايم. گاه در زمانی بسیار کوتاه چنان خودمانی شده‌ايم که فحش‌های رکیک نثار ناکسان 
کرده‌ايم و کم نبوده است مواردی که اگر شانس نشستن در صندلی جلو را داشته‌ام سفره‌های دلمان 
را بی‌محابا به روی هم گشوده‌ايم. من هنوز به‌این راز می‌اندیشم که چکونه در زمانی کمی کمتر با 
بیشتر از یک‌ساعت دو انسان بیگانه می‌توانند به چنین اعتماد و صمیمیتی برسند. 

من رانندگان تاکسی را آشناترین غریبه‌ها می‌دانم و برای اینکه اجازه ندهم مرگ قابل پیشگیری 
غریبهها را برایم عادی‌سازی کنند خاطراتم با این غریبه‌های دوست داشتنی را مرور می‌کنم تا 
بگویم هیچکس غریبه نیست. هیچکس عدد نیست. جان برای همه شیرین و مرگ برای همه 
ترسناک است و هر غریبه‌ای چون ماء عشق‌هاء آرزوهاء پیوندها و عزیزانی دارد. اجازه ندهیم 
مرگ را عادی‌سازی کنند. 
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شاید عباس آقا یکی ازاین۷۰۰ نفراست. تنومند وخوش‌مشرب. در مسیرتجریش.صادقیه. 
چند بار مسافرش شدم. راه که می‌افتاد برای اينکه فضای سکوت را بشکند می‌گفت: خوب 
همه میدونن که میریم انقلاب! کسی عوضی سوار نشده باشه. و چون مقصد مسافرها صادقیه 
بود. منتظر واکنش‌ها می‌شد؛ و بعد همه را روانکاوی می‌کرد: تو عجولی, تو خود داری, تو با 
ظرفیتی. تو با گذشتی, توکمی تندخویی و... . عباس آقا گاهی تخمه کدو هم می‌شکست. 
یک‌با رکه کنارزش نشسته بودم تعارفم کرد و بعد درگوشی به من گفت: این تخمه‌ها را زنم بو 
داده. می‌خواد موقعی هم که تو ماشینم. بوش تودماغم باشه. شاید اکنون همسر عباس اقا به 
یاد روز هایی که تخمه بومی‌داد. اشک می‌ریزد. 

ده 

شاید یکی ا زآن۷۰۰ نف آن راننده مسیر انقلاب. امام حسین باشد. مردی تقریباً؛ ۵ ساله, 
لاغر اندام با موهایی بلند و یکدست سفید. جند دقیقه‌ای از حرکت نگذشته بود که گفت: «یه 
سوّال می‌پرسم؛ هر کی درست جواب داد. نصف کرایه مهمون من». بعد پرسید: «چه کسی 
می‌تونه سه شخصیت سرشناس طالقان را نام ببرد»؟ همه مسافران به آیت‌اله طالقانی اشاره 
کردند. جوانی که کنار من نشسته بود از جلال آل احمد هم نام برد. راننده خیلی عشق کرد سرش 
را به سمت جوان چرخاند و گفت: «رسیدیم یادم بنداز یک سوم کرایه را ازت نگیرم» و بعد 
توضیح داد که اصالتاً طالقانی است و کمی هم راجع به تاریخ طالقان توضیح داد. من پرسیدم 
خوب خودت بگو نفر سوم کیه؟ خنده‌ای کرد وگفت: «تو خیلی زرنگی! می‌خوای یاد بگیری 
دفعه بعد که سوارشدی نصف کرایه را ندی!» شاید اکنون اين راننده با صفا به همشهری‌های 
فرهیخته اش پیوسته باشد. 

> عزد 

شاید یکی از آن۷۰۰ نفی, آن راننده مسیرکرج. تهران باشد که وقتی به آخر خط رسیدیم و 
دید که سرگشته و مضطرب جیب‌هایم را می‌گردم. گفت: «چیه؟ پول‌هاتوگم کردی؟» و بعد برای 
اینکه به‌من آرامش بده. با پنجة بزرگش به پشتم زد وگفت: «پیش میاد داداش برو مهمون من». 
اسمش را پرسیدم. با خنده جواب داد: «بی‌ستاره». و در حالی‌که به سمت ماشینش می‌رفت؛ 
گفت: بیا کارت دارم. مقابلش که رسیدم. مسافرهاش تکمیل بودند. با سرعت اسکناسی را 
در جیب پیراهنم گذاشت و گفت: «باید تا به یه جایی برسی». غافلگیر شدم. تا به‌خود آمدم. 
تاکسی رفته بود. حتی فرصت به‌خاطر سپردن شماره ماشین را هم پیدا نکردم؛ و دیگر هرگز 
او را ندیدم. با اینکه سال‌ها از اين واقعه گذشته, چهر؛ صمیمی این لوطی بی‌ستاره را هنوز 
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به خاطردارم. خدمت بدون چشم‌داشت. ویژگی انسان‌های بزرگ است. امیدوارم این مرد بزرگ 
به ستاره‌ها نپیوسته باشد. 
و 

مسافرها همه بین راه پیاده شده بودند. رانندُ جوان به من گفت سیگاری نیستی؟ گفتم 
چرا هستم. خوشحال شد. پاکت سیگارش را به طرفم گرفت. سیگار خودم را نشانش دادم وگفتم 
من به این عادت دارم. فندک زد. آهنگی از معین گذاشت و همراه خواننده شروع به خواندن 
کرد. بیشترازسی سال نداشت. خوش سیماء و به‌قول جوونا؛ «خوش استیل» بود. از حرکاتش» 
صدایش. چهره‌اش و حتی نحوه رانندگی‌اش, می‌شد رضایت و عشق به زندگی را دید. گفتم: 
خوبه که این قدر شادی. صدای پخش را کمتر کرد و گفت: «عمو, من خیلی خوشبختم» زنم 
فرشته‌اس. چهار ساله ازدواج کردم. همون سال اول خدا یه دختر بهمون داد. و پشت بندش 
هم صاحب یه پسر شدیم. پدر زنم کمکمون کرد. یه واحد هفتاد متری تو تهرانسر خریدیم. این 
کنین اما ازنگا خذا بر مرز پابام فزیدی. هب یز دارن صلامتی» ترب! خر ین خرترا ده 
توپ! در کنار کار تو این خط. سرویس مدرسه هم هستم. چون اجاره نمی‌دم» می‌رسونم». 
عکس بچه‌هایش را نشانم داد: «به عشق اینا میام بیرون. به عشق اینا میرم خونه. روزی 
صد بار این عکسونگاه می‌کنم. اين آخرین سرویسمه. الان که رسیدیم ایستگاه. اولین کاری 
که می‌کنم. درآمد امروزمو می‌شمارم. سهم تنقلات بچه‌ها محفوظه. هیچوقت دست خالی 
خونه نمی‌رم. سهم سیگار خودم و بنزین ماشین هم جداس. هر چی بمونه مال خانمه. لامصب 
خدای برنامه‌ریزیه. همه چیز می‌خره. مهمونی میده. پس‌انداز هم می‌کنه. خیلی دوسش 
دارم. یه جورایی عاشقشم». به ایستگاه رسیده بودیم. ۰۰« یم. دوست داشتم این 
مرد خوشبخت را بیشتر نگاه ه کنم. روی نیمکت 
ایستگاه نشستم. مشغول تقسیم پول‌هاش بود. 
چند دقیقه بیشتر طول نکشید. به سمت شیر آب 
رفت. سرش را زیر شیرگرفت و بالا تنه اش را خیس 
کرد. با خودم گفتم: «اين جایزه حقته! نوش جان 
مرد خوشبخت». این دیگر خیلی ظلم است تصور 
اينکه این شعله عشق وزندگی خاموش شده باشد. 
تنقلاتی به خانه نرود. زنی منتظر مردی عاشق 
نباشد. و مردی خوشبخت سرش را به خنکای آب 
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نسپارد. به قدری سخت است که مغز من آن را پس می‌زند؛ و به‌جایش می‌خواهم باورکنم آگر 
این مرد پرشورکرونا هم گرفته باشد. حتما درس خوبی به‌اين بیماری داده است. 
اعد عزد 

شاید راننده‌ای که دغدغه جهاز دخترش را داشت. هیچگاه فرصت دیدن برق شادی در 
چشمان دخترش را نيافته باشد. این راننده که در مسیر توپخانه کار می‌کرد» به دلیل دیابت 
پیش رفته» وسط راه کنار زد تا انسولینش را تزریق کند. می‌گفت: «بعضی وقتا گیر نمیاد. 
باید چند تا داروخونه سر بزنم. اگه پیدا نکنم» باید شب جلو داروخانه سیزده آبان یا هلال احمر 
بخوابم تا زود نوبتم بشه, و بتونم خوب کارکنم. اين یخچال لامصب اینقدر هی گرون ميشه. 
شده حکایت از اون بدی از من بدو! تا من پول کنار می‌ذارم» اون گرون شده؛ و چون اون گرون 
شده من دوباره می‌رم سر خط». نمی‌دانم. آیا کرونا اجاز تکمیل جهاز را به این پدر داده است» 
یا نه. اما می‌دانم هلال احمرا زکم شدن مراجعینش حتماً خوشحال است. 

اعد عزد 

جوان بود. خیلی شیک و خوش‌پوش؛ با یک عینک آفتابی که خوب به صورتش نشسته 
بود. بر روی تی‌شرت سفیدش کلمه انگلیسی «270». نه‌چندان بزرگ حک شده بود. از ترمینال 
بیهقی سوار شدم و صندلی جلونشستم. کمی که از میدان آرژانتین رد شدیم. یک موتورسوار 
بد جوری پیچید جلوش. زد روی ترمز. موتور میلی‌متری رد شد. پشت سرشم نگاه نکرد. راننده 
گفت «ای گوساله». و بعد نگاهی به من کرد و گفت «می‌بینی آقا؟» من که منتظر بودم تا سر 
صحبت را با زکنم» پرسیدم: جوون«نه» به چی؟ بلافاصله متوجه منظورم شد. لبخندی زد و 
با حرارت و لحنی که کمی بلند به نظر می‌رسید. گفت: «نه به همه کس, نه به همه چیز, نه 
به‌اين موتور سوار, نه به‌اين زندگی, نه به‌اين مملکت, نه به درون و فریب. نه به نامردی» نه 
به خیانت». و بعد با لحنی آرام‌ترگفت بازم بگم؟ من دنبال جواب بودم که صدای زنانه‌ای را 
از صندلی عقب شنیدم: ِِِِ » نه به زور نه به خودخواهی, نه به حهل, نه به خرافات». 
۱ و مردی هم که سمت راست خانم نشسته بود 
با لهجه ترکی گفت: «نه به مردم فریبی, نه به 
خباول وظارت, باه که قفا را بسیاز 
حدی دید گفت: «بله همه اینا درسته. اما 





این کادو دوست دخترمه. وقتی که ازش 
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پرسیدم این ۷0( یعنی چی؟ گفت یعنی «00 به هر کس دیگر جز من»». همه خندیدند. مدتی 
سکوت برقرار شد. نزدیکی‌های مقصد بودیم که راننده گفت: «راستشو بخواهید. «نه»‌های 
شما بیشتر ا ز«نه» دوست دخترم بهم چسبید». من هم گفتم: «ای‌ کلک! نکنه می‌خوای راه باز 
کنی که زیر قولت بزنی». و دوباره همه خندیدند. امیدوارم این جوان به کرونا «نه» گفته باشد. 
اد 

عجله داشتم. باید به نوبت دکتر می‌رسیدم. دستم را بلند کردم وگفتم: دربست! تاکسی 
ایستاد. قبل از سوار شدن گفتم میرم فاطمی. چند می‌گیری؟ پیرمردی با صدایی نحیف گفت: 
نترس زیاد نمی‌گیرم. سوار شو! سوار شدم. نگاهی به راننده انداختم. خیلی پیر بود. قامتش 
روی فرمان خم شده بود. دستانش به وضوح می‌لرزید. سمعک داشت. دقایقی لغات را درذهنم 
جا بجا کردم تا با جمله‌ای که برخورنده نباشد. به‌او بگویم کاری که انجام می‌دهد با سن وسالش 
تناسب ندارد. بالأخره گفتم: «پدر جان. دراين هوای گرم رانندگی برایت سخت نیست؟» بریده 
بریده جوابم را داد: «من تو ماشین بزرگ شدم. پدرم ا زاون کامیون‌های ماک قدیمی داشت. از 
پانزده سالگی شاگردش بودم. خونه‌مون صالح آباد همدان بود. با پدرم همه جای ایرانورفتم. 
۲ ساله بودم که پدرم تقریبا جوون از دنیا رفت. سرتو درد میارم. کامیونه قراضه شده بود. 
بیشتراز ده سال نتونستم روش کارکنم. بعد یکی از اون بنزهای سواری گازوئیلی دست دوم 
خریدم. از اون مشکیا! لابد تو هم دیدی؟» گفتم: «بله هم در مسیر کرج- تهران. و هم مسیر 
شمال. سوار شده‌ام». سرفه‌ای کرد. بطری آبی را از کشو در ماشین بیرون آورد. با لرزشی که 
دست‌هاش داشت. به سختی توانست کمی ا زآن بنوشد. دنباله حرف مرا گرفت وگفت: «آفرین! 
ارفا رگا تو مسیر همدان تهران کار می‌کردم. بعد که اونام جمع شدن, قسطی پیکان دادن 
و بعدشم سمند. بیست سالی میشه اومدیم تهران». احساس کردم حافظة خوبی دارد. حرف 
زدن را هم دوست دارد. اما دهانش خشک شده و خسته است. برای اینکه استراحتی به‌او داده 
باشم, خاطراتی از دوران نوجوانی راکه به همدان رفته بودم» نقل کردم. خوب گوش می‌داد و 
در مواردی حرف‌های من را تکمیل می‌کرد. چیزی به پایان سفر نمانده بود و من هنوز جواب 
سوالم را نگرفته بودم؛ وچون تا حدودی خودمانی شده بودیم. گفتم: «پدر حالا موقع استراحت 
شماست. خدای نکرده ممکنه تصادف کنی. بجه‌هایت باید از شما مراقبت کنند». پیر مرد لحن 
صدایش تغییرکرد. با حالتی که شبیه به بغض بودگفت: «دیربه فکربیمه فتادم. تاکسی‌رانی 
هم کوتاهی کرد. باید ما را مجبور می‌کردن بیمه کنیم. هرچه بود. گذشت. با چهارده سال بیمه 
بازنشسته شدم. حقوقم کفاف پنج روز را هم نمی‌دهد. به مدت هفت سال نصف درامدم را 
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صرف شهرية دانشگاه آزاد بچه‌هایم کردم؛ با این امید که پسرانم چون من و پدر بزرگ‌شان این 
شغل طاقت‌فرسا را نداشته باشند؛ و دخترانم چون مادرشان درکنج خانه نپوسند». اشکش را 
دیدم در زمانی که گفت دو دختر ویک پسر فوق لیسانس بیکار در خانه دارد. و با وجود آنکه 
پسرش اصرار داره به جای او پا تاکسی کار کند؛ اما او قسم خورده است هرگز اجازه این کار را 
ندهد: «رانندگی کاریه که آدمو وابسته می‌کنه. یه جورایی اعتیاد آوره. نمی‌خوام پسرم راه من 
وپدربزرگشو بره. آنقدر می‌رونم تا همین جا پشت فرمون بمیرم». این بار اشکش را پنهان نکرد. 
آستینش را به چشم‌هایش مالید. به مقصد رسیده بودیم. نفس عمیقی کشیدم؛ تا جلو بغضم را 
بگیرم. هرکاری کردم مبلغ کرایه را نگفت. خودم حدسی زدم و پول را روی داشبورد گذاشتم. 
حین با زکردن در پرسیدم: «پدر جان؛ راستی چند سالته؟» گفت: «اگر بگم تعجب میکنی! ۶۷ 
سال». پیاده شدم. دستی تکان دادم. جواب داد. حرکت کرد. با نگاه تعقیبش کردم تا اينکه 
پیرمرد خم شده روی فرمان. در ترافیک خیابان گم شد. او آرزوی مردن پشت فرمان داشت. 
کرونا شاید آرزوی اورا هم گرفته باشد. 


7 





کتابخانه در تاکسی 
«مسافران محترم» 
کتاب‌ها حهت مطالعه 


شما عزیزان می‌باشد» 


این خاطرات را به یاد آوردم تا ادای احترامی به زحمت‌کشان راننده کرده باشم. این قشر 
خاطره‌ساز فقط مسافرجابجا نمی‌کنند. آنها به عنوان یک رسانه جمعی خبرهم جابجا می‌کنند 
جریان‌های جاری در اعماق شهر را به سطح می‌آورند. در روایت‌هایشان می‌توان رنج‌ها, 
شادی‌هاء امیدهاء علایق و نفرت‌های اکثریت مردم را دید. به‌همین دلیل هميشه هستند. 
همه جا هستند. با ما هستند و چون چنین است. به یادمان می‌آورند نه فقط مرگ آنهاء که 
مرگ هیچ انسانی مرگ عدد نیست. مرگ جان‌های شیفته است. پدر است. همسر است. پسر 
است؛ فامیل و دوست و آشنا و هم‌وطن است که می‌میرد. نکبت و یس و اندوه و ماتم است 
که خانواده‌ها وکل جامعه را برای سال‌ها درگیر خود می‌کند. از اين رو عاجل‌ترین وظيفةٌ هر 
انسان شرافتمندی باید تلاش برای رسیدن به روزی باشد که مسببین مرگ این انسان‌های 

بی‌گناه و شریف. پاسخ‌گوی اعمال‌شان شوند. 
یاد رانندگان قربانی کرونا گرامی‌باد! 


ص ۰۱۱۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 











در این نوشته نشان داده می‌شود که چرا آثار سنت اگزوپری از پرخواننده‌ترین کتاب‌ها در 
سراسر جهان به شمار می‌روند و چرا او به عنوان یکی از طرفداران سرسخت انسان گرایی 
شهرت يافته است؟ 


اقان درس اگوی تشه شیر ما وال ات۱۳۷ 
یعنی ۱۲۱ سال پیش در یک خانواده با پیشینه اشرافی در شهر لیون فرانسه زاده شد. او در 
کودکی توسط مادرش با موسیقی و شعرآشنا شد و از نوجوانی علاقه وافری به سرودن شعر و 
همچنین به فناوری‌های نوین نشان می‌داد. سنت آگزوپری به حرفه خلبانی عشق می‌ورزید و 
در ماه‌های آخر جنگ جهانی دوم با سقوط هواپیمایش در یک پرواز تجسسی بر فراز دریای 
مدیترانه در سال ۱۹۴۴ درسن ۴۴ سالگی کشته شد. او دررکنار خلبانی در اوقات فراغت به 
نوشتن می‌پرداخت و آثار بسیار با ارزشی خلق کرد و به شهرتی کم سابقه دست یافت. او نویسنده 
ای‌سنت که آتارش بسن از همه تسد کان ,در جهان واه دار ریش از هته تزینشدگان 
به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند. آثار این نویسنده به ۲۶ الفبای مختلف وچند صد زبان 
وگویش ترجمه شده‌اند. به زبان دیگی, هرسه ماه یک ترجمه جدید از آثار این نویسنده عرضه 
می‌شود. مشهورترین و پر خواننده‌ترین اثرسنت اگزوپری کتاب شازده کوچولو است که با نشری 
شعرگونه نگاشته شده و دارای یک محتوای بسیار انسان‌گرایانه وفلسفی است. کتاب شازده 
کوچولو در سال ۱۹۴۳ در زمان اقامت سنت اگزوپری در آمریکا در شهر نیویورک به دو زبان 
انکلیسی و فراسبه متتلم سل نخستین ترجمه فارسی به قلم محمد قاضی در سال ۱۳۳۳ 


ص ۰۱۱۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














هنر و ادبیات 


عرضه شد. احمد شاملو نیز درسال ۱۳۶۳ دست به ترحمه این اثرزد. ازاین کتاب تاکنون بیش 
از۲۰ ترحمه مختلف به فارسی انتشاریافته است. ویکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌ها در سراسر 
جهان به شمار می‌رود. به دلیل محبوبیت بی‌سابقه کتاب شازده کوچولو روزتولد اگزوپری به 
عنوان روز جهانی شازده کوچولو نام گزاری شده است. 

آثار دیگرسنت آگزوپری مانند«پرواز شبانه» و«زمین انسان‌ها» در بسیاری از کشورها به 
تیراژچند میلیونی دست یافته اند. بسیاری ا زآثارآگزوپری به فارسی ترجمه شدهاند. این استقبال 
بی‌سابقه جهانی برای این نویسنده و همچنین برای فرهنگ و نظراتی که او عرضه می‌کند بااعث 
افتخاراست. پرسش اینجاست که چرا وبه چه دلیل مردمان متعلق به سرزمین‌ها و فرهنگ‌های 
مختلف با چنین شوق و علاقه‌ای به سوی آثاراين نویسنده فرانسوی جذب می‌شوند؟ 


شاهدی بر بربریت 

مت اکاری اعنک سار هگ زا ون کته که فالتا گنه 
فیلسوفان و اندیشمندانی همچو روسو. مونتسکیو و ولتر از سخنوران و پیشروان آن بودند. 
هی کلاست اقلا کي ق رای و ای آااای چاو ایس ها ساهها | 
در جهان به طنین آورد. از سوی دیگر سنت اگزوپری شاهد رویش فرهنگ دیگری بود که خود 
را به شکل نظرات جنگ‌طلبانه. فاشیسم و نازیسم در جهت خلاف آن اندیشه‌های انسانی و 
آزادمنشانه موریانه‌وار در جان انسان‌ها رسوخ و آنها را از هویت انسانی خود تهی می‌کرد. او 
یکی از جان‌های شیفته‌ای بودکه ارزش انسانیت و آزادی انسان‌ها را دریافته بود و به سختی 
می‌توانست شاهد فرهنگ بربریت باشد که از انسانیت تهی شده است. 

سنت آگزوپری ۱۴ ساله بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و در۳۹ سالگی بربریت را این 
بار درانسان‌ستیزی جنگ جهانی دوم تجربه کرد. 
او در نوجوانی شاهد آن بود که آتش جنگ جهانی 
اول دراروپا افروخته شد و بسیاری از جان‌ها را به 


اگزوپری شاهد رویش فرهنگ 
دیگری بود که خود را به شکل نظرات 


۱ ۳ ۲ جنک‌طبانه» فاشیسم و نازیسم در 
ویژه در وطن او فرانسه سوزاند. کشتار بی‌سابقه 


میلیون‌ها انسان و خرابی و ویرانی حاصل از آن 
در طول چند سال اين جنگ تأثیر انکارناپذیری 
بر اندیشمندان و هنرمندان گذاشت. بسیاری از 
جان‌های آزاد در آن زمان جهانیان را به صلح 


حهت خلاف آن اندیشه‌های انسانی 


و آزادمنشانه موریانه‌وار در جان 
۱ 
انسانی خود تهی می‌کرد. 





ص ۰۱۱۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


و انسان‌دوستی فرامی‌خواندند. رومن رولان 


اگزوپری از احترام به انسان‌ها 
و می‌گوید. 1 ندای انسان 


تویسنده آزادمتش فرانسه درمخنوعه ما لاتی که 
تحت عنوان ماورای حدال‌ها منتشر شدند. نفرت 
خود را از بربریت جنگ اظهار داشت. 

با مشاهده بربریت جنگ جهانی اول و اينکه 
میلیون‌ها انسان قربانی سیاست‌های جنگ افروزانه دولت‌ها می‌شوند. اگزوپری از احترام به 
اقبان‌ها یخن في‌گرید اوفدای افبان دوس ناجیه آرزت‌های اش ای مر می‌وهده 
او در انسان‌دوستی خود صادق است و هر حاکه می‌بیند انسان‌ها تحقیر می‌شوند در انتقاد 


دوستی و احترام به ارزش‌های 
انسانی سر می‌دهد. 





سازش‌ناپذیر است. درشازده کوجولو پادشاه را به سخره می‌گیرد. دنیا برای پادشاهان به نحو 
عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یک مشت رعیت به حساب می‌آیند. آیا این مردم انسان 
نیستند ونباید مانند انسان با آنها پرخوردشود؟ آیا پادشاهان احساس انسانی خود را از دست 
داده‌اند؟ انسان‌گرایی آگزوپری ريشه در عقاید عصر روشنگری و انقلاب فرانسه دارد. به همین 
انسان‌دوستی را درکتاب زمین انسان‌ها به این شکل بیان می‌کند: «انسان بودن یعنی پذیرش 
مسئولیت. یعنی احساس شرم در مواجه با مردم فقیری که تقصیری در فقیر شدن خود ندارند. 
یعنی احساس غرور هنگام پیروزی هم‌رزمان. یعنی سنگی را روی سنگی گذ اشتن برای ساختن 
جهان فردا». انسان گرایی آگزوپری تنها یک پند و اندرز خشک و خالی نیست بلکه عمل در 
جهت رسیدن به یک هدف بزرگ یعنی آزادی و برابری انسان‌ها است. 
ادعای به اوج رساندن بشریت را داشت. وظیفه 
متفکران و هنرمندان در اين شرایط چیست؟ در 
این فضای تاریک مملواز نا امیدی» نور امید را 
درسوسوی کدام چراغ می‌توان جست؟ 

با پایان جنگ جهانی اول اندیشمندان و 
هنرمندان در بسیاری از کشورها و به ویژه در 
فرانسه دجاریک بحران فکری شدند. همه از خود 
می‌پرسید ند که چرا بشریت باید به چنین جنایاتی 





ص ۰۱۱۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











هنر و ادبیات 


مرزتا دیروز دوست و همراه بودند ناگهان به سوی 
یکدیگر | لحه بکشنا وبه خون هم تشنه شوند؟ 
چرا باید احترام و عشق به انسان جای خود را به 


اگزوپری: 
ی 
یعنی احساس شرم در مواجه با 
مردم فقیری که تقصیری در فقیر 


نفرت و دشمنی دهد؟ سنت اگزوپری بدون آنکه 
رسماً به هیچ کدام از اردوهای هنری یا فکری 


ی ود ارت ی ای 


9 غرور هنگام پیروزی هم‌رزمان. بعنی 
کرد. در پاسخ به پرسش خبرنگار یک روزنامه ی کر 
در مورد کتاب‌هایی که سنت آگزوپری می‌خواند. اه 
گفته بود: «من مایلم کتاب‌هایی را بخوانم که به 
من این احساس را بدهد که تمدن هنوز وجود دارد.» سنت آگزوپری به نسلی تعلق داشت که 
شاهد هردو جنگ جهانی بودند. آغاز جنگ جهانی دوم موجب شد تا او بر عقایدش مبنی بر 
تأکید بر اصول انسانیت بیشتر پافشاری کند. تمدن از نظر آگزوپری چه بود؟ چرا تمدن دچار 
بحران شده بود؟ 

درشازده کوچولو می‌خوانیم: «اگر به آدم بزرگ‌ها بگویید: یک خانه قشنگ دیدم ازآجر 
قرمز که جلو پنجره‌هاش غرق شمعدانی و بامش پر از کبوتر بود محال است بتوانند مجسمش 
کنند. باید حتماً بهشان گفت یک خانه صد میلیون تومنی دیدم تا صداشان بلند شود که: وای! 
جه قشنگ!» 

با این چند جمله اگزوپری پیامی بسیار قوی عرضه می‌کند. باید زندگی و انسان را در همه 





ابعاد خود دید. باید به ارزش‌های انسانی توجه کرد. زندگی انسان در درک زیبایی‌هاست. نباید 
نگاهی سطحی به زندگی داشت و تنها ظاهر را دید و از آن گذشت. باید عمیق‌تر به عواطف و 
احساسات انسانی توجه کرد. در شازده کوچول وگذر از ظاهر و توجه به عمق چنین وصف شده 
است: چه خانه باشد چه ستاره» چه کویر. چیزی که اسباب زیباییاش می‌شود نامریی است. 
جزبا دل هیچی را چنان که باید نمی‌شود دید. نهاد وگوهررا چشم سر نمی‌بیند. 

آری! ارزش‌های اتسانی و عواطف:و احساسات را رفن یشان فترشتداند تا بتران بة 
راحتی با چشم دید. برای دیدن ارزش‌های انسانی» احساس و عواطف انسانی باید به پدیده‌ها 
و انسان‌ها توجه کرد و برایشان وقت گذاشت. او انسان را فراترازگوشت و پوست و استخوان 
می‌دید. در مواجه با پدیده‌ها و در روابط اجتماعی نباید در سطح ماند. باید در خود این توان 


را به وجود آورد تا به عمق پدیده‌ها وروابط برسیم. انسان باید در خود این توانایی را به وجود 


ص ۰۱۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














هنر و ادبیات 


از کتاب شازده کوچولو: چه خانه آورد تا بتواند به گوهرهر چیزی پی ببرد. 
باشد چه ستاره چه کویر چیزی که آکزوپری به دنبال پاسح به این پرستن برد 


۳ وق 6 0 ۲ 
اسیاب زیبایی‌اش 0 تامری که معنای زندگی چیست؟ پاسخ به این پرسش را 


است. جز با دل هیچی را چنان که 
باید نمی‌شود دید. نهاد و گوهر را 


در بسیاری از آثارش داده است. اگزوپری به اين 
پاسخ رسیده بود که تنها ارزش‌های انسانی به 
تفاگی عفانم وق تانن عضاتل شبات را ار 
خود تقویت کرد. 

اگزوپری از جهانی انتقاد می‌کند که ارزش‌های انسانی به کلی فراموش می‌شوند. انسان 
بات ایس شرجو نا یت وا نم هار نع ات وا خیاسات روط شاه 





چشم سر نمی‌بیند. 


عدد و رقم‌اند». او از جهانی صحبت می‌کند که خصائل انسانی فراموش شده است. در این 
زندگی ماشینی و در این جهانی که همه جیز ماشینی شده است. آگزوپری هشدار می‌دهد که 
اضل آتبان‌ها هن ون اش اند اضر اشایی با رامش کرو فان ناگی 
ماشینی نمود. او فناوری‌های نورا برای خدمت به انسان می‌دید و نه برعکس. اگزوپری از آن 
رنج می‌کشید و می‌دید که یکی از مهمترین ارزش‌های انسانی یعنی دوستی و روابط دوستانه 
در حال فراموشی است. انسان‌ها دیگر برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را 
همین جور حاضر آماده از دکان‌ها می‌خرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند آدم‌ها 
مانده‌اند یی دوست. (شازده کوچولو شاملو) 

آری در جهانی که مبادلات کالایی همه جا چیره شده است. ارزش‌های انسانی را نمی‌توان 
مانند کالا مبادله کرد. در حقیقت کتاب شازده کوجولو سرشار است از رویا و اندوه. رویا برای 
رسیدن به خصائل انسانی واندوه ازدیدن اينکه جقدر این خصائل درانسان‌ها در خطر هستند. 

آگزوپری در تنهایی زندگی در مهاجرت در آمریکا بسیار به فکر فرو می‌رفت. او خود را 
در آنجا بسیار غریب احساس می‌کرد» دوست نداشت مدت زیادی آنجا بماند و هیچگاه زبان 
انگلیسی را یاد نگرفت. از همین تفکرات وتألمات تنهایی‌اش بود که گفتگوهای میان خلبان 
سقوط کرده در صحرای خشک و سوزان و شازده کوچولوی مها جرشکل گرفتند. 

آگزوپری به تمام معنا یک انسان‌گرا بود و شدیدا به ارزش‌های انسانی اعتقاد داشت و با 
نظرات نازی‌ها در تقسیم مردم به خودی و غیر خودی به شدت مخالفت می‌کرد. او فاشیسم و 
نازیسم را خطربزرگی برای بشریت می‌دید و با آن به شدت مبارزه می‌کرد. در نامه‌ای به گروگان 
می‌نویسد: «با ارزش‌ترین حاصل تمدن برای ما چیست؟ احترام به انسان‌ها! اين سنگ محک 


ص ۰۱۱۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


ماست. وقتی نازی‌ها احترام را فقط محدود از کتاب «سرزمین انسان‌ها»: تنها 


به کسانی می‌کنند که مانند خودشان هستند. هو مارد است که سای خره رز 


آنها فقط به خودشان احترام می‌گذارند... به 


می‌یابد. ولی برای آن به ابزاری نیاز 
دارده به یک رنده ۳ یک خبش. 


همین دلیل است که احترام به انسانیت که شرط 





عروج ما به آسمان‌هاست. امروزه شدیداً در خطر 
است.»و در جای دیگری در همین اثر در دفاع از اصول انسان‌گرایانه می‌نویسد: «احترام به 
ائسائیت! اترام به اتسائیث! اگر احثرام به انسان‌ها در قلب ما ريشه بگیرده در آن صورت ما 
به یک نظام اجتماعی, سیاسی واقتصادی با زخواهیم گشت که خود را وقف این احترام کند.» 

استقبال وسیع خوانندگان از سراسر جهان نشان‌دهنده اهمیت موضوعی است که سنت 
آگزوپری مطرح می‌کند. این استقبال بی‌سابقه یادآور آن است که اهمیت به ارزش‌های انسانی 
و درک عمیق انسانی از پدیده‌ها هنوز درسراسر جهان برای ساکنان این کره خاکی مطرح و از 
الویت برخوردار است. 

سنت آگزوپری مانند ارنست همینگوی از زمره نویسندگانی بود که بیشتر اهل عمل 
هستند تا هل کتاب. همینگوی نیز کتاب «وداح با اسلحه» را پس از شرکت در جنگ جهانی 
اول نگاشت. پس از شرکت در جنگ داخلی اسپانیا بود که «زنگ‌ها برای که به صدا در 
می‌آیند» را خلق کرد. سنت اگزوپری هم آثارش را پس از پروازهایش و با کوله بار تجربیاتش 
می‌نوشت. آگزوپری هر بار خود را در عمل میآزمود و تجربه‌اش را روی کاغذ می‌آورد. 
کتاب «زمین انسان‌ها» با این جملات شروع می‌شود: «و تنها در مبارزه است که انسان خود 
را می‌یابد. ولی برای آن به ابزاری نیاز دارد. به یک رنده پا یک خیش» ابزار اگزوپری 
هواپیمایش بود و قلمش بود. 

خلبانی در آن روزها که صنعت هواپیمابی هنوز در مرحله بسیار ابتدایی بود نیاز به 
مهارت. شجاعت. از خودگذشتگی و مهم‌تر از همه باوری سخت محکم به پرواز داشت. درآن 
زمان نه نقشه‌های دقیقی از مسیرهای هوایی وجود داشت و نه هواپیماها مجهز به دستگاه‌ها 
و تجهیزات دقیق و پیشرفته امروزی بودند. هرپروازی می‌توانست آخرین پرواز باشد. معمولا 
اتف وروت یکی ماه ی کی بات از خر در ینایم 
لحظات پر هیحان و منقلب‌کننده ابتدا درنامه‌هایی برای دوستانش و سپس به صورت داستان 
روی کاغذ می‌آورد. احساساتش را چه پیش از و در انتظار پرواز: چه در هنگام پرواز بر فراز 
ابرها وکوه‌ها و چه پس از فرود و بازگشت و پایان پرهیجان فرازی دیگر. 
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با سرسختی به سوی اهدف بزرگ 

سنت آگزوپری روحیه‌ای بسیار خلاق و چالش‌گر داشت. او مدام در جستجوی راه‌هایی 
برای گذر از مرزهای موجود ودست یافتن به ساحل‌های نو بود. اوشیفته برقراری ارتباط میان 
انسان‌ها بود. او دوست داشت از فناوری مدرن برای رسیدن به منظور خود استفاده کند. در 
دوران کودکی با وسایل بسیار ابتدایی در حیاط منزل دست به ساخت یک دوچرخه بادبانی 
زد که البته نتوانست آن را به پرواز دربیاورد. درسال ۱۹۲۶ به استخدام شرکت پست هوایی 
درامد و خلبان هواپیماهایی بود که محموله‌های پستی را از شهر تولوز در جنوب فرانسه به 
فان وت لالم ی رتیت و زدریکی اوشاط ع گر 
جنوب مراکش را قبول کرد. دولت اسپانیا قصد داشت آن مرکز پرواز را که مورد تهاجم قبایل 
صحرانشین بود. تعطیل کند. اگزوپری داوطلب شد تا مسئولیت آن مرکز را بپذیرد و آن را از 
تعطیلی نجات دهد. او موفق شد روابط خوبی با قبایل صحرانشین برقرارکند. به آموختن 
زبان عربی پرداخت و نمایندگان صحرانشین را به میهمانی‌های چای دعوت کرد. او توانست 
با شجاعت و نوآوری‌های خود خطرات پرواز درآن منطقه راکاهش دهد و آن مرکز را از نابودی 
نجات دهد. آگزوپری بعدها درکتاب«خلبان جنگ» نوشت: «برادر! آگرتوبا من تفاوت داری 
از من چیزی نمی‌کاهی. مرا غنی‌تر می‌کنی.» 

سال ۱۹۲۹ چالش جدیدی در انتظار اگزوپری بود. شرکت هواپیمایی قصد داشت تا 
پروازهای خود را به آمریکای جنوبی گسترش دهد و از او خواست تا مسئولیت شعبه نوبنیاد 
را در آرژانتین بر عهده بگیرد. اگزوپری از این چالش استقبال می‌کند و در بوینس‌آیرس مستقر 
می‌شود. او در اینجا موفق می‌شود خطوط هواپیمایی جدیدی را افتتاح کند وشبکه پروازهای 
شرکت را گسترش دهد. درآن منطقه پرواز بر فرا زکوه‌های مرتفع آند چالش پر خطری برای همه 
پروازها بود. گیومه دوست نزدیک و خلبان با تجربه و با سابقه دریکی اززهمین پروازها بر فراز 
کوه‌های آند گم می‌شود. با آنکه همه احتمال زنده ماندن او را درزمستان پربرف وسرد نزدیک 
به صفر می‌دانستند ولی آگزوپری خطر را به جان می‌خرد و با هواپیمای خود به جستجوی 
دوست می‌رود. پس از چند روزگیومه زنده پیدا می‌شود. 

اگزوپری در بوینس‌آیرس با همسر 
اینده‌اش کانسوئلوا اشنا می‌شود. کتاب «پرواز 
شبانه‌محصول زندگی در همین سال‌ها در 
آرژانتین اشگ. موسسته میرن گللان مایر فلس 


از کتاب «خلبان جنک»: برادر! اگر 


۹ 
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بر اساس این کتاب تولید می‌کند با هنرپیشگی کلارک گیبل. اين فیلم در آمریکا و فرانسه 
موفقیت بسیاری پیدا می‌کند. 

هدف بعدی شکستن رکورد پرواز۸٩‏ ساعته بین پاریس و سایگون و به معنای بی‌خوابی 
چند روزه بود. هواپیمای او در اين پرواز دچار سانحه می‌شود و در ۲۰ کیلومتری قاهره در 
صحرای مصر سقوط می‌کند. پس از اين حادثه آگزوپری تصمیم می‌گیرد برای مدتی از حرفه 
خلبانی کناره‌گیریکند. 


خلبان» نویسنده و خبرنکار 

آگزوپری برای مدتی به عنوان خبرنگار از نقاط مختلف گزارش تهیه می‌کند. در سال 
۱۹۳۴ در ويتنام در سال ۱۹۳۵ فان قیتگو و سبال ۱۹۳۶ به عنوان خبرنگار یک روزنامه 
فرانسوی به اسپانیا می‌رود تاگزارشی از جنگ داخلی اسپانیا تهیه کند. اوبا دیدن خون‌هایی 
که درکشور همسایه ريخته می‌شود با نگاهی انسانی گزارش‌های بسیار تکان دهنده‌ای تهیه 
می‌کند. او با آنکه صریحاً به نفع هیچ یک ار طرفین جنگ موضع گیری نکرد. ولی در عمل 
نشان داد که قلبش برای کدام می‌تپد. او در این مآموریت خبرنگاری فقط با مبارزین صف 


حمهوری خواهان ملاقات می‌کند. 
در سال ۱۹۳۸ به نیویورک می‌رود با هدف 
بذیرشی چالشی دیگر. جالش این بار پرواز از 7 ۴ ۸۰ 


۳۱,۵ 
۱۴۶ 


نیویورک به جنوبی‌ترین نقطه آمریکای جنوبی 
یعنی جزایر تیرادل فونگو بود. اين پرواز که از 
فراز کوه‌های آند انجام می‌شد. با امکانات 
فنی آن زمان بسیار خطرناک به شمار می‌رفت. 
مایا ای کا الط یکیو ریت 
اگزوپری پنج روز در کما به سر می‌برد. در سال 
۹ کناب «سرزمین انسان‌ها» را منتشر و 
نشان بزرگ بهترین رمان سال را از آکادمی 
فرانسه دریافت می‌کند. ان کتاب تحت عنوان 





«باد. شن و ستاره‌ها» به اتعلشیم ترجمه و در کتاب «خلیان جنگ» درسال ۱٩۴۳‏ در شهر 
1 و ۲1 ۲ توسط جنبش مقاومت فرانسه به صورت 
آمریکا منتشر می‌شود و جایزه کتاب آمریکا را از 1 1 
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1 ان خود 3 

پس از آغاز جنگ جهانی دوم اگزوپری 
علی‌رغم وضعیت نامناسب بدنی و جراحاتی که 
در سوانح متعدد متحمل شده بود. چندین پرواز 


برای نیروی هوایی فرانسه انجام می‌دهد و نشان «صلیب جنگ» را دریافت می‌کند. در سال 


جان خود را فدا کردن. برخی 





۰ پس از اشغال فرانسه توسط ارتش نازی تصمیم می‌گیرد فرانسه را ترک کند و از طریق 
لیسبزعازم آمریکا شوه حکزمت قیال فرانکو در اسباتیا به الیل مظالیی که آ وب فتراج 
خبرنگار از جنگ داخلی اسپانیا نوشته بود. اجازه ورود به اسپانیا را به او نمی‌دهد. با اين 
حال. اوبا تمهیداتی موفق می‌شود خود را به لیسبون وا زآنجا به آمریکا برساند. درسال ۱۹۴۲ 
کتاب «خلبان جنگ» را منتشر می‌کند. این کتاب در آمریکا به مدت شش ماه پرفروش‌ترین 
کتاب می‌شود. نازی‌ها این کتاب را در فرانسه ممنوع اعلام فی کنند. سال بعد کتاب «شازده 
کوچولو» منتشر می‌شود. قلب آگزوپری برای بازگشت به اروپا پرمی‌زند و با آنکه نیروی هوایی 
آمریکا به علت جراحات بدنی به او اجازه پرواز نمی‌دهد. آگزوپری موفق می‌شود با اصرار 
زیاد به خلبانان مستقر در حزیره کورس در دریای مدیترانه بپیوندد. روز۳۱ ماه جولای سال 
۴ با اصرار زیاد عازم یک پرواز تحسسی بر فراز شهرگرونوبل می‌شود که هیچگاه از آن 
برنمی‌گردد. سال ۱۹۹۸ دستبند متعلق به او توسط یک ماهیگیر در جنوب مارسی ا زآب گرفته 
می‌شود و معمای ناپدید شدن و کشته شدن او حل می‌شود. 


سنت اگزویری و نهضت مقاومت فرانسه 

سس تاقتقال فراشتتة کوسط ارف تازی‌ترسال ۱۹۴۶ سفت آگتریری فراشبة رایمه 
آمریکا ترک کرد تا از آنجا بتواند به مردمش در مبارزه علیه اشغالگران نازی کمک کند. او 
درآنجا دست به انتشا رکتابی زد که به کتاب جنبش مقاومت فرانسه معروف شد. این کتاب 
فرهنگ نازی‌ها را به شدت مورد انتقادهای تند قرار می‌دهد. با اينکه اشغالگران نازی این 
کتاب را در فرانسه ممنوع اعلام می‌کنند» حنبش مقاومت موفق می‌شود چندین بار این کتاب 
را مخفیانه منتشر و در میان مردم پخش کند. صرف خرید و خواندن این کتاب در آن زمان 
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با اشغالگران نازی همکاری می‌کردند. از مبارزات مردم و آنهایی که جان خود را در اين راه 
از دست دادند با افتخار یاد می‌کند. اگزوپری به مردم امید می‌دهد که این مبارزات روزی به 
پیروزی علیه اشغالگران و آزادی فرانسه خواهد انجامید. در اینجا جمله‌ای را ا زاین کتاب نقل 
می‌کنیم که نشان می‌دهد چرا اين کتاب به جنبش مقاومت فرانسه تعلق یافت: «جه زیباست 
جان خود را فدا کردن. برخی می‌میرند تا دیگران نجات یابند.» 

آگزوپری از طریق بسیاری از دوستان نزدیکش در ارتباط با نهضت مقاومت فرانسه قرار 
داشت. در اینجا دو تن از نزدیک‌ترین دوستان او که در نهضت مقاومت فعال بودند. معرفی 
می‌شوند. این دو تن ون ورث و ژان پرو نام دارند. 

سنت آگزوپری د و کتاب خود. «شازده کوجولو» و همچنین کتاب «نامه به یک گروگان». 
را به دوست بسیار نزدیک خود نون ورث اهدا کرده است و درسه اثر دیگر خود نیز اشاراتی 
به او دارد. ون ورث که بود؟ او نویسنده‌ای بود که به سبک سورئالیستی می‌نوشت و از 
نظر سیاسی به نظرات بلشویک‌ها نزدیک بود. ورث نویسنده مشهوری در فرانسه بود وسنت 
اگزوپری او را الگوی خود در نویسندگی می‌دانست. اگزوپری او را می‌ستود که همواره در 
جستجوی حقیقت بوده و درکتاب«نامه به یک گروگان» نحوه روزنامه‌نگاری او را می‌ستاید. 
پس از اشغال فرانسه توسط ارتش نازی زندگی برای ورث که از تبار بهود بود. بسیار دشوار 
شد. او مجبورشد به عنوان یهودی در لیست مخصوص نازی‌ها ثبت نام کند و آثارش نیز در 
فهرست کتاب‌های ممنوع قرارگرفتند. او به فراخوان دوستانش برای خروج از فرانسه و پناهنده 
و ی ی ی 

۳7 نها اشفال تنماک ی ریک اتاخضای 
اين نهضت و منزل آنها مکانی امن برای پنهان کردن 
یهودی‌های تحت تعقیب بود. علاوه بر این نهضت 
مقاومت از منزل آنها برای تشکیل جلسات مخفی و 
يا نصب فرستنده‌های مختلف استفاده می‌کرد. او در 
چندین اثر خود وضعیت اسفناک مردم فرانسه را در 
دوران اشغال ارتش نازی به خوبی تشریح کرده است. 
هنگامی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید و سنت 
اگزوپری دیگر زنده نبود تا شاهد این رویداد باشد. 
ورث به یاد دوست نزدیکش گفت:«صلح بدون تونیو 
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(آنتوان) یک صلح کامل نیست.» 

هگا سبکه ور کاب ۲ روز شور تشه ان را در‌هاه اکن سال ۱۱۳۰ به بخ 
آگزوپری داد تا از فرانسه خارج کند. مقدمه‌ای بر آن بنویسد و درآمریکا منتشرکند. این کتاب 
شرغ ۳۲ روزی است که ورت و هسبرش فرسال ۱۹۴۰ پساژاشغال المان برای فرار اژپارینن 
و رسیدن به نقطه‌ای امن سپری کردند. 

یک فرد بسیار نزدیک دیگر به سنت آگزوپری ژان پرو" نویسنده نامدار فرانسوی بود. پرو 
کسی بود که نخستین بار آثار همینگوی را به زبان فرانسه ترجمه کرد و خوانندگان فرانسوی 
را با این نویسنده آمزیکایی آشتا گرد. پرو وستت آکزویری ذرسال ۱۹۲۶ توعط یک دوشت 
مشترک با هم آشنا می‌شوند و به زودی پیوند دوستی محکمی بین آنها برقرار می‌شود. پرو 
نخستین کسی بود که دست به انتشار اثری از سنت آگزوپری زد. او یکی از مبارزان فعال در 
جنبش ضد نازی در فرانسه بود و به کمیته ملی نویسندگان پیوست که توسط لونی آراگون شاعر 
معروف فرانسوی و همسرش تشکیل شده بود و در انتشار یک روزنامه مخفی در آن دوران 
مشارکت داشت. او همچنین با نام مستعار در نهضت مقاومت فرانسه فعالیت می‌کرد. پرو در 
یک حمله غافلگیرانه ارتش نازی درسال ۱۹۴۴ کشته شد. 


آثار سنت اگزوپری 

آثاررسنت آگزوپری همه به نوعی زندگی نامه خود او هستند. همه اين آثار حاصل تفکرات 
او چه در ساعت تتهایی پرواز بر فراز سرزمین‌های مختلف و چه در ساعات تنهایی پس از 
سقوط در صحراها هستند. این تفکرات و بازتاب آنها در آثار او هسته بسیار قوی فلسفی 
دارند که ريشه در فلسفه روشنگری دارد. او که حرفه خود یعنی خلبانی را وسیله‌ای برای ایجاد 
و تقویت ارتباط میان انسان‌ها می‌دانست. به هنگام پرواز بر فرازابرها در تنهایی خود با نگاه 
به افق شا ر کاخ آراهشن ورضایت درونی بسیار عمیقی احساس می‌گرن: او دوست داشت 
این احساس آرامش و رضایت را به همه انسان‌ها منتقل کند. در میان دیگر خلبانان که هر 
یک با هر پرواز با جان خود بازی می‌کردند. احساس صمیمانه رفاقت. از خودگذشتگی و 
انسان‌ها منتقل کند. 

سنت اگزوپری از تجربیات خود نوشته است با نگاهی که ريشه در فلسفه روشنگری یعنی 
احترام به ارزش‌های انسانی و آزادی انسان‌ها دارد. او نگاه کردن با ارزش‌های انسانی را 
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هنر و ادبیات 


آموخت و توانست با نگاه دیگری به جهان بنگرد. 


نیازی به آموختن نوشتن نٍ ت. با بد 5 ۶ 11 ۰ 
و نوشت آن چه را که با نگاه کردن آموخته بود. 


نگاه کردن را آموخت. نوشتن تنها 


این نگاه‌کردن با ارزش‌های انسانی و با هدف به 





زیستی انسان‌هاست که در سراسر جهان به دل‌ها 
من ۹ ۲ 


درکتاب «نامه‌ای به دوست خیالی» می‌خوانیم: باری نه اون ترش تست باب 
نگاه کردن را آموخت. ترشیت تنها پنامد آن است:» 





در تدوین این مطلب از منابع زیر استفاده شده است: 

- زندگی نامه سنت اگزوپری 0۳111 51207 

- پروژه گوتنبرگ 

۳۵916 )01-00-120606-11016 - 

-0008 1 06 منطامموماتطن 1 که ند امتح 

-کنفرانس سنت آگزوپری: انسان سال ۲۰۰۴: سنت اگزوپری یک انسان گرا؟ 

-6۵00) 200 بطامجعمنماماننض مه ومصززظ ملانا مط[ تصمتفوع‌گممن و۲۲۵6 -اصتعه 
دا نشکا ۵ بو تا 


نقل قول‌ها ازکتاب شازده کوچولو ترجمه احمد شاملو 
۱ 6088610 
۲ که 





میدان لمپ لایت موزه شازده کوچولو در هاکون -ژاپن 


ص ۰۱۳۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








من درد مشتر کم. 
مرا فرباد کن! 


اشک رازی‌ست 

لبخند رازی‌ست 

عشق رازی‌ست 

اشک آن شب لبخند عشقم بود 
قصه نیستم که بگوئی 
نغمه نیستم که بخوانی 
صدا نیستم که بشنوی 
یا چیزی چنان که ببینی 
یا چیزی چنان که بدانی 
من درد مشترکم 

مرا فریاد کن 


درخت با جنگل سخن می‌گوید 
علف با ترا 

ستاره با کهکشان 

و من با تو سخن می گویم 
نامت را به من بگو 

دستت را به من بده 


حرفت را به من بگو 


هنر و ادبیات 


قلبت را به من بده 

من ريشه های ترا دریافته‌ام 

با لبانت برای همه سخن‌ها گفته‌ام 
و دست‌هایت با دستان من آشناست 
در خلوت روشن با تو گریسته‌ام 
برای خاطر روشن با تو گریسته‌ام 

برای خاطر زندگان 

و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام 
زیباترین سرودها را 

زیرا که مردگان این سال 

عاشق ترین زندگان بوده‌اند 

دستت را به من بده 

دست‌های تو با من آشناست 

ای دیریافته با تو سخن می‌گویم 
بسان ابر که با توفان 

بسان علف که با صحرا 

بسان باران که با دریا 


بسان پرنده که با بهار 


زیرا که من 
ریشه‌های ترا دریافته‌ام 
زیرا که صدای من 


با صدای تو آشناست 


صدای شاعر 


۱ 
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شهنام دادگستر 


اگر پیش‌ترها 

برای ندیدن 

گرد وغبار می‌افشاندند 

یا برچشم‌ها میل می‌کشیدند 
اکنون میآکنند آسمان را 

از نورهای رنگارنگ و افسونگر 
تا چشم‌ها نتوانند ببیند 

حتی در بینایی و بی‌تاریکی. 


پیش‌ترها 

اگر آگاهی جرم بود 

وخبرها در تهانخانه‌ها می‌ماند 

و مردمان ناگزیر 

می‌لولیدند در بی‌خبری و ناآگاهی, 
پنهانکاران امروز 


3 5 ۷6۶۵۲5 50 ۵856 ۳6 10 ۷۷۵۲ ۶۷6۲۷ 
5 ۱۷۱60۱2 ۵۴ اناکم9 
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تمام جنک‌ها در ۵۰ سال گذشته پیامد دروغ‌های رسانه‌ها بوده‌اند. 


ژولیان آسانژ 


5 ۴اه ۸۶ 





هنر و ادبیات 


جهان را لبریز از خبر می‌کنند؛ 
انبوه و درهم و نارسا 

وبی که دروغ بگویند 

بخشی از حقیقت را 

در همه جا و پیوسته می‌پراکنند 

و انسان بی‌خبر و تشنه 

درجهل خود. استوارتر می‌شود 

و در باورهای نارسایش. موّمن‌تر. 


اکنون 

آگاهی را تعریف دیگر باید 

و بینایی را پرتوی دگرسان 

که دشمن نزدیک‌تر است از آن که بپنداری 
و خوشایندتر ا زآنچه که باور کنی. 

شاید تلخ باشد؛ اما 

آگاهی از نیمی از حقیقت 

هرکس را به نوکر دشمنش بدل می‌کند؛ 
مزدوری بی‌اجرت 

که تنها به دشنام دل‌خوش است. 
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هنر و ادبیات 


که با تفنگ و توپ. تهدیدمان می کنید. 


از این رو ناتوانیم... 


سرآن داریم. 

بر تولد برشت از زندگی نابه سامان؛ 

از صحنه چهارم نمایش روز های کمون. ۱٩‏ مارس ۱۸۷۱ بیش از مرگ بهراسیم! 
1 

. ازاين رو 
از اين رو که خانه‌هایی بسیار. 
که ناتوانیم. سر به آسمان سوده‌اند. 
قانون ساختید. برای بردگی‌مان. که ما بی‌سر پناهیم. 
از این رو سر آن داریم. در اين خانه‌ها بیتوته کنیم. 
که نمی‌خواهیم برده باشیم. زیرا بیزاریم از زاغه‌هایمان. 
قانون‌تان از این رو 
در روزهای آینده باطل خواهد شد. که با تفنگ و توپ. تهدیدمان می‌کنید. 
از این رو سر آن داریم. 
که با تفنگ و توپ. تهدیدمان می‌کنید. از زندگی نابه سامان. 
سر آن داریم. بیش از مرگ بهراسیم! 
از زندگی نابه سامان؛ ۳ 
بیش از مرگ بهراسیم! ازاين رو 
۲. که ذغال هاء انبوه, 
از اين رو انبارهایتان را انباشته. 
که گرسنه خواهیم ماند. و ما می‌لرزيم. بی‌ذغال از سرما, 
اگر زین بیش تاب آوریم. سرآن داریم که تمامی ذغال‌ها راء 
تا باز, تاراج‌مان کنید. ازآن خود کنیم! 
سرآن داریم. که از این پس. ازاين رو 
هیچ کس, جدایمان نکند. که زین پس, گرم خواهیم شد. 
جز شیشه‌های ویترین» از این رو 
از نان شبی که نداریم! که با تفنگ و توپ. تهدیدمان می کنید. 
از این رو سر آن داریم. 


ص ۰۱۲۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








هنر و ادییات 


از زندگی نا به سامان. در دیس فقر ان 
بیش از مرگ بهراسیم! 

۵. هوشنگ ابتهاج (سایه) 

از اين رو 

که بر آن نیستید. بگشاییم کفتران را بال 
دستمزدی کافی به ما بدهید. بفروزیم شعله بر سر کوه 
خود. کارخانه‌ها را تصاحب خواهیم کرد! بسراییم شادمانه سرود 
از این رو وین چنین با هزار گونه شکوه 
که با تفنگ و توپ. تهدیدمان می‌کنید. مهرگان را به پیشباز رویم 
سرآن داریم. رقص خوش پیچ و تاب پرچم‌ها 
از زندگی نابه سامان. زیر پرواز کفتران سپید 
بیش از مرگ بهراسیم! شادی آرمیده گام سپهر 
۶ خنده نو شکفته خورشید 
از اين رو مهرگان را درود می‌گویند 
که نداریم باور. گفته‌هایتان را. گرم هر کار مست هر پندار 
سرآن داریم. همره هر پیام هر سوگند 
زین پس خود. قدرت را به دست آریم. در دل هر نگاه 

تابر پا کنیم جهانی بهترا هر آواز 

از اين رو که تنها با زبان توپ‌ها آشنایید. توی هر بوسه 

نه زبانی دیگر. ناگزيريم. روی هرلبخند 
لوله‌های توپ راء پسرانیم 

به سوی شما نشانه رویم! مهرگان خوش باد 
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توتالیتا ریسم ؛ 
تحلیلی علمی با پروژه‌ای جب‌ستیزانه: 


نگاهی به منهوم توتالیتاربسم در آثار هانا آرنت 
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درآمد 

پس از پایان جنگ دوم جهانی و با آغاز جنگ سرد. با هزينة سازمان‌های وابسته به 
امپریا لیسم. موجی از تبلیغات ضد شوروی واردوگاه سوسیا لیستی شکل گرفت. دراين میان, 
نبرد ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت و دانشگاه‌ها. مراکز« علمی و پژوهشی». «روشنفکران 
و هنرمندان». مورخان» جامعه‌شناسان بسیاری در سراسر جهان و با استفاده بودجة دریافتی 
از نهادهای امپریا لیستی. به تولید محتوا برای زرادخانة امپریا لیست‌ها پرداختند. بسیاری 
از کسانی که به اين پروژه جذب شدند. خود زمانی تمایلات يا پيشينة جپ‌گرایانه داشتند. 
از حملهٌ چنین افرادی می‌توان به اینیاتسیو سیلونه. مانس اشپرب جورج اورول. میلوان 
حیلاس. ارتورکستل کارل پوپر و ... اشاره نمود. 

حاصل این سرمای‌گذاری‌های عظیم. حجم معتنابهی از فیلم‌هاء آثارادبی؛ تاریخ‌نگاری‌هاء 
خاطرات. تثوری‌های «علمی» و نظریه‌پردازی‌هاست که امروز پس ازپایان جنگ سرد وتخریب 
اتحاد جماهیرشوروی بسیاری از آنها برای سفارش‌دهندگان‌شان نیز فاقد مصرف و بی‌ارزش 
شده‌اند. اما برخی از این محصولات کماکان مورد استفاده دشمنان نیروهای مردمی و مترقی 
هستند و هنوز هم توسط روشنفکران و رسانه‌های حامی مناسبات حاکم بر جهان» برای پیشبرد 
مبارز؛ ایدئولوژیک و تبلیغاتی استفاده می‌شوند. یکی از مرده‌ریگ‌های آن دوران که کماکان 
برای مبارزه با آلترناتیو مترقی سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شود. آن تفسیری از نظرية 
توتالیتاریسم است که عمدتاً توسط‌هاناآرنت. نظریه‌پردا زآلمانیآمریکایی. پردا خته شده است. 

با توجه به نفوذ آرای آرنت حتی در بین بسیاری از نیروهای چپ‌گرا و تئوریسین‌های 
بررسی شوند. دراین نوشتا رکوشش شده است در حد امکان به این مسئله پرداخته شود. 


مفهوم و پيشينة واژه توتالیتاریسم 

گویا وا توتالیتارسم. نخستین بار توسط جیووانی آماندوله روزنامه‌نگار و 
سیاستمدار ضدفاشیست ایتالیایی در ۱٩۹۲۳‏ برای توصیف فاشیسم به عنوان گونه‌ای 
متفاوت از دیکتاتوری» به کار گرفته شد. اما این واژه تا پیش از دهه ۱۹۳۰ کاربرد جندانی 
نداشت و حتی در دایرةالمعارف علوم اجتماعی (۱۹۳۵-۱۹۳۰) مد خلی برای این کلمه در نظر 
گرفته نشده بود و نخستین ارجاع به واه «توتالیتر» در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز مربوط 
به سال ۱۹۳۳ است (اسپیرو. ۱:۱۳۹۱). جیووانی جنتبله. نظریه‌پرداز فاشیست. این اصطلاح 
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را با بار مفهومی مثبت برای توصیف ساختار و اهداف دولت فاشیست ایتالیا به کار برد که 
از نظر وی نماينده کامل ملت و هدایت‌گر اهداف ملی بود. موسولینی نیز در یک سخنرانی 
در۲۸ اکتبر ۱۹۲۵ مفهوم خاصی را دربارة دولت بیان نمود که چیزی بیش از دولت‌سالاری 
افراطی بود: «همه جیز در دولت. نه جیزی بیرون از دولت. نه جیزی علیه دولت». در همان 
زمان سران حزب فاشیست ایتالیا از«اراد؛ توتالیتری خشن» و«برنامه توتالیتری انقلاب ما» 
سخن گفتند. اما درآلمان حتی پیش از به قدرت رسیدن نازی‌هاء نه تنها اندیشة«دولت توتال» 
توسط نظریه‌پردازان بدنامی نظیر ماکس ویر وکارل اشمیت صورت بندی شده بود( ویتر ودیگران, 
۵ ۰ ۳۸۰) بلکه اینان ازهواداران برپایی جنین حکومتی نیز بودند( ویپرمان, ۱۳۹۷: ۱۰۳). 

اگرچه روزنامه تایمزدر نوامبر۱۹۲۵ از«دولت توتالیت خواه فاشیست و خواه کمونیست» 
نام بُرد اما احتمالا چرچیل» نخستین فرد مشهوری بود که در۱۹۳۸ و در یکی از نطق‌های 
رادیویی خود توتالیتاریسم را برای توصیف کمونیسم و نازیسم به صورت مشترک به‌کا رگرفت. 
شاید بتوان با ویپرمان هم عقیده بود که احتمالا اولین کاربردهای این واژه برای کمونیسم. 
عکس العملی بود در برابر تحلیل کمونیست‌ها از ریشه‌های مشترک سرمایه‌داری و فاشیسم: 
« لیبرال‌ها] تنها به انتقاد از تز کمونیستی‌ای که از این‌همانی فاشیسم و کاپیتالیسم سخن 
می‌گفت. بسنده نمی‌کردند؛ بلکه به تعبیری نوک پیکان را می‌چرخاندند و همان حرف را به خود 
کمونیست‌ها پس می‌دادند.» (ویپرمان: ۱۰۲-۱۰۱:۱۳۹۷). بعدتر وپس ازپایان جنگ دوم جهانی, 
نظریه‌پردازان بسیاری برای تعلیل و تبیین چگونگی عروج و انکشاف فاشیسم کوشیدند. 
چنانکه گفته شد. طبیعتاً همه اين مفسّران بدون غرض‌ورزی به اين کار دست نیازیده بودند 
و در فضای جنگ سرد. نهادهای امنیتی و اتاق‌های فکر کشورهای سرمایه‌داری هزینه‌های 
زیادی را به نبرد ایدئولوژیک و تبلیغا تی علیه اتحاد جماهیر سوسیا لیستی شوروی اختصاص 
دادند و بخشی ازاين نبرد برسیاه‌نمایی کمونیسم و نیز تلاش برای یکسان‌سازی آن با فاشیسم 
متمرکز شد. به عنوان یکی از نمونه‌های مشخص چنین اقداماتی می‌توان به نگارش کتابی 
تحت عنوان دیکتاتوری توتالیتر و خودکامگی توسط فرد شدیداً بدنامی همچون زبیگنیف 
برژینسکی (به همراه کارل فردریش) اشاره نمود. نویسندگان این کتاب شش ویژگی را برای 
حکومت‌های توت لیتر برمی‌شمارند که عبارتند از: وجود یک ایدئولوژی رسمی که تمام جوانب 
و شئون زندگی افراد را در بر می‌گیرد؛ وجود یک حزب واحد زیر نظریک رهبر فرهمند که تنها 
حدود ۱۰ درصد کل جمعیت را شامل می‌شود؛ استفاده از شیوه‌های فیزیکی و روانی ارعاب 
برای برخورد با دشمنانی که به «دلخواه» انتخاب شده‌اند؛ تمرکزکنترل بر رسانه‌های بجمعی و 
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اطلاعات توسط دولت؛ انحصارحق استفاده از سلاح برای دولت؛ کنترل اقتصاد توسط دولت 
به صورت دستوری؛ نگاهی به فهرست فوق. بیانگر این حقیقت است که این مشخصات 
براساس درک عمومی کشورهای سرمایه‌داری از شوروی و با اهداف تبلیغاتی تنظیم گشتها ند 
وحتی رژیم نازی را نیز در برنمی‌گیرند. زیرا در رژیم نازی این سرمایه‌داران بزرگ و الیگارشی 
مالی بودند که در حقیقت و عملاکارفرمای دولت تلقی می‌شدند و نکته جالب‌تر آن که بحث 
حق انحصاری دولت در استفاده از سلاح. تنها درکشور ایالات متحد آمریکا نقض می‌شود. 

به رغم وجود تفاوت‌های کاملا جدی میان مشخصه‌های برشمرده شده و تعاریف ارائه شده 
ازسوی نویسندگان مختلف برای حکومت توتالیتر و مصادیقآن- تاحد ی که بسیاری حتی دولت 
موسولینی را نیز توتالیتر نمی‌دانند وتعدادی دیگر نمونه‌هایی نظیر حکومت رئیس قبیله زولوو 
دولت ژنودردوره کالون را هم توتالیتر خوانده‌ا ند- باید پذیرفت که در اکثریت قریب به اتفاق این 
دیدگاه‌هاء نظرات آرنت جایگاهی محوری دارد: زیرا بسیاری ا زاين نظریات برای تکمیل, به‌روز 
رسانی ویا پاسخ به انتقادات وارد برنظرية آرنت پدید آمده‌اند. به همین علت بررسی و نقد نظرية 
آرنت برای فهم وسنجش مفهوم توتالیتاریسم. اهمیتی اساسی دارد. 


نظریة توتلیتاریسم ها آرنت 

آرنت تئوری خود را دربارة توتالیتاریسم. در مشهورترین اثرش. یعنی عناصر و 
خاستگاه‌های حاکمیت توتالیت سامان داد. این ثرحجیم. مشتمل برسه بخش است که به ترتیب 
عبارتند از: یهودی‌ستیزی؛ امپریالیسم؛ توتالیتاریسم. از منظر آرنت. توتالیتاریسم. شکلی 
نوین از حکمرانی است که نمونه‌های آن در رایش سوم و همچنین حکومت بلشویکی شوروی 
قابل مشاهده است. شرایط پیدايش این شکل نوین از حکمرانی بر دو عنصر«یهودی‌ستیزی» و 
«امپریالیسم» ابتنا یافته است‌که خود آنها نیزدرپیوند با افول و فروپاشی پدیده دولت. ملت ودر 
نتیحه ظهو رآشوب زدهً (آنارشیک) جامعه توده‌ای نوین, قرار دارند(آرنت, ۲۰:۱۳۹۸). 

بنابراین برای ارزیابی نقادانة تئوری توتالیتاریسم. نخست لازم است تا مفاهیم 
«یهودی‌ستیزی» و «آمپریالیسم» در نزد وی بررسی شوند. تا مشخص گردد که آرنت از 
به‌کارگیری اين واژگان جه معنایی را در نظر دارد و پس ازآن می‌توان ادعاهای وی را در 
این زمینه در بوتة نقد گذاشت. اما پیش از آغاز بحث یادآوری این مسئله ضروری است که 
کتاب وی دربار توتالیتاریسم در نخستین سال‌های پس از آغاز جنگ سرد و هم‌زمان با 
کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا منتشر شد و بلافاصله بورسی برای نوشتن کتابی در نقد 
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مارکسیسم به او تعلق گرفت و چندین دعوت برای تدریس در دانشگاه‌های آمریکایی نظیر 
پرینستون و برکلی نیز دریافت کرد( جانسون, ۲۱-۲۰:۱۳۹۹). افزون براین» نشرية مانتلی ریویو در 
اول نوامبر ۱۹۹۹ در مقاله‌ای از جیمز پتراس (۳۵۸۵9 18:065). نام آرنت را در فهرست کسانی 
قرار داد که توسط 01۸ تآمین مالی می‌شدند. بنابراین در حین بررسی دیدگاه‌های وی» ناگزیر 
باید به این حقیقت توجه نمود که ما با یک فیلسوف سیاسی و نظریه‌پرداز بی غرض مواجه 
نیستیم؛ بلکه در حقیقت نظریهٌ توتالیتاریسم چیزی نیست جزیک پروژ؛ سیاسی-تبلیغاتی به 
منظوریکسان نمایی نازیسم وکمونیسم. بنابراین لازم است تا نه فقط به تبیین‌هاء استدلال‌ها 
و ساختمان منطقی نظریه, بلکه به اغراض سیاسی نهفته در پس پروژه‌ای که وی آن را با 
ظاهری علمی ارائه می‌کند نیز توجه شود و در پرتو 
این رویکرد است که مشخص می‌شود او چگونه 
گام به گام. مصالح و زمینه‌های لازم برای ارائة 


۱ 
در مقاله‌ای 0 نام آرنت ۳ 
رز ۱ 


تصویری یکسان از نازیسم وکمونیسم را به دست 0 
می د هد ودراین میان هم ابایی از تطهیر فاشیسم دیدگاه‌های وی نشان می‌دهند که او 
بی‌غرض؛ بلکه در حقیقت نظریه‌پردازی 


آرنت. ارزیابی خود را دربارةٌ یهودستیزی, 
که آن را از عناصر یک حاکمیت توتالیتر معرفی 
می‌کند. در دو متن اصلی محزا شرح می‌دهد: 
اول» بخش نخست کتاب عناصر و خاستگاه‌های 
حاکمیت توتالیتر و علاوه بر آنْ در گزارش 
مناقشه‌برانگیزی که در سال ۱۹۶۳ از رَوّند محاکمة آدولف آیشمن در اسرائیل. ذیل عنوان 
آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شرارائه می‌کند. 

آرنت. خود به عنوان یک یهودی آلمانی که از یکسو در دامان یک مادر چپگرا پرورش 
یافته بود و از سوی دیگر با محافل صهیونیست در ارتباط بود. به خوبی با سیاست‌های 
نژادپرستانة نازی‌ها آشنا بود. او به رغم نزدیکی به استادش هایدگ رکه عضو حزب نازی بود و 
را به طور غیرقانونی ترک کرد و به فرانسه رفت. 


برای یکسان‌نمایی نازیسم و کمونیسم 
است و اغراض سیاسی نهفته در پس 
این پروژه او را با ظاهری علمی به تطیهیر 
7 
مواردی می کشاند. 
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آرنت میان نفرت از یهودیان يا چنان که خود وی آن را یهودبیزاری می‌نامد و 
یهودی‌ستیزی تمایزی اساسی قائل می‌شود. مطابق با توصیف او بهودی‌ستیزی برخلاف 
یهودبیزاری. یک ایدئولوژی سکولار است که دوگانگی میان بهود/ غیریهود را بر مسئْلة 
نژادی استوار می‌کند واز این منظر تفاوتی حدی با یهودبیزاری کهن دارد که ناشی از تفاوت 
مذهبی است (آرنت» ۲۱-۲۰:۱۳۹۸). 

به باور آرنت آنچه که بستر مناسب را برای پیدایش بهودی‌ستیزی مهیا می‌کرد. نه 
پیدايش دولت- ملت در شکل مدرن آن بلکه تضعیف آن به دلیل انکشاف امپریالیسم بود. 
ما بعدتر به درک نادرست آرنت از پدیدة امپریالیسم خواهیم پرداخت؛ اما عجالتاً باید به 
این نکته اشاره کرد که برخلاف ادعای آرنت مبنی بر افول و حتی اضمحلال دولت ملت‌های 
اروپایی در عصرامپریالیسم. اتفاقاً انکشاف امپریالیسم درکشورهای امپریالیستی با تقوب 
1 » شوونیسم بت تفس وی وی به هر روی» او زمينة 0 

ارتباط یهودیان با ی در نا ساکن 
بودند. می حوید. ارتت معتنقد است. که در زمان 
رشد ناسیونالیسم در اروپاء یهودیان تلاش کردند 
تا در جوامع غیریهودی پذیرفته شوند و برخی از 
آنان نظیر خاندان روچیلد. در ساختار سیاسی 

هانا آرنت و هایدگر اقتصادی حدید صاحب نفوذ فراوان شدند و 
در بسیاری ازکشورها به بهودیان ساکن در آنها حقوق و قدرت سیاسی اعطا شد. اما پس از 
تبدیل شدند که این امر از منظر عموم مردم نفرت‌انگیز بود. وی می‌نویسد: «یهودی‌ستیزی 
زمانی به اوج خود رسید که یهودیان کارکردشان در حیات عمومی و نفوذشان را از دست داده 
بودند و جز ثروت‌شان هیچ نداشتند. وقتی هیتلربه قدرت رسید بانک‌های آلمانی که یهودیان 
بیش ازصد سال بود جایگاه یکلیدی د رآنها داشتند» پیشا پیش تقریباً دیهودی زدوده» شده بود 





.. مشابه اين امر تقریبا در تمام کشورهای اروپای غربی نیز صدق می‌کند. ماجرای دریفوس 
در فرانسه درزمان امپراتوری دوم که بهودیت فرانسه در اوج قدرت و نفوذ بود رخ نداد. بلکه 
در زمان جمهوری سوم بود. یعنی وقتی بهودیان با آن که همچنان در صحنة سیاسی هویدا 
بودنده پیش‌تراز همةّ مناصب تعیین‌کننده بیرون شده بودند... آنچه که انسان‌ها را وامی‌دارد 
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از قدرت واقعی فرمان برّند يا آن را تحمل کنند اما از ثروت بی‌قدرت بیزار باشند. این غریز 
سیاسی است که به آنها می‌گوید قدرت از آنجا که کارکردی دارد هیچگاه کاملا بدون فایده 
نیست. حتی بهره‌کشی وسرکوب نیز جامعه را وامی‌دارد که کا رکند و نوعی نظم پدید می‌آورد. 
فقط ثروت بدون قدرت و نخوت بدون اراده سیاسی است که زیادی انگل‌وار و آشفته‌کننده 
حس می‌شود. این‌ها کینه برمی‌انگیزد ...» (آرنت, ۱۳۹۸: ۳۸-۳۷). 

در تحلیل آرنت دربار؛ٌ موضوع بهود. یک نکن اساسی نادیده گرفته شده است و آن این 
که برخلاف ادعاهای آرنت و نیز زعمای بهود. جوامع بهودی هرگز آنچنان که ادعا می‌شود 
یکپارچه نبودند؛ درمیان بهودیان نیز همچون جوامع کشورهایی که در آنها ساکن بودند. یک 
ساختار طبقا تی متشکل از فرودست‌ترین مردمان تا بانکداران بزرگ وجود داشته است و هرگز 
در جریان پاکسازی‌های بهودیان در آلمان وسایر مناطق تحت اشغال نازی‌ها. نحو؛ برخورد با 
طبقات گوناگون بهودیان. یکسان نبوده است: خود آرنت درگزارشی که چند سال بعد ازنگارش 
این متن. دربارة محاکمة آیشمن در اورشلیم ارائه می‌دهد. این حقیقت را افشا می‌کند که در 
جریان اجرای«راه حل نهایی» -اصطلاح رسمی و اداری نازی‌ها برای پروژ کشتار یهودیان- 
در اردوگاه‌های نازی‌هاء علاوه بر پلیس بهود که اعضای آن از میان خود بهودیان انتخاب شده 
بودند. شوراهای بزرگان بهود درهرکشور چه نقش شرم‌آوری ایفا کرده بودند. 

در حقیقت. تعداد یهودیانی که برای اجرای«راه حل نهایی» به هیک ا زکشتارگاه‌های 
نازی‌ها اعزام می‌شدند. بر اساس دو فاکتور تعیین می‌شد: نخست ظرفیت هر اردوگاه برای 
کشتار و دوم. میزان درخواست کارگر برده از سوی شرکت‌های صنعتی آلمانی که تاسیس 
شعبی را در جنب این اردوگاه‌هاء سودآور تشخیص داده بودند: «... حدا ازبنگاه‌های صنعتی 
نه‌چندان مهم اس. اس.. شرکت‌های مشهور آلمانی از قبیل آی.گ. فارین» کروپ ورکه و 
زیمنس در آشویتس و در نزدیکی اردوگاه‌های مرگ لوبلین کارخانه تأسیس کرده بودند. 
همکاری میان تجارو اس. اس. عالی بود؛ هس. فرمانده آشویتس, شهادت داد رابطة بسیار 
حسنه‌ای با نمایندگان آی.گ. فاربن داشته است. از نظرشرایط کار, هدف به وضوح کشتار از 
فرط بیگاری بود. به گفتة هیلبرگ. حداقل بیست وپنج‌هزار نفر از حدود سی‌وپنج‌هزار بهودی 
که پراش یکی ار کارخانه‌های آی که فارین کار فی‌کردتب خان خود را از دست:دادند(آیشین 
در اورشلیم. ۱۱۵). در همان زمانی که اسیران معمولی بهودی -به ویژه یهودیان عضو طبقةٌ 
کارگر- در شرایط بردگی در کارخانه‌های سرمایه‌داران آلمانی از پای درمی‌آمدند. «شورای 
بزرگان بهود از طریق آیشمن يا افراد او مطلع می‌شدند که برای پرکردن هر قطار چند نفریهودی 
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لازم است و خودشان فهرست اخراجی‌ها را تهیه می‌کردند. بهودیان ثبت‌نام می‌کردند ... اندک 
عده‌ای که تلاش می‌کردند پنهان شوند یا فرار کنند هم به دست پلیس ویژة بهود جمع‌آوری 
می‌شدند ...» (آیشمن در اورشلیم, ۱۵۹-۱۵۸). 

اما نقطةٌ ضعف تحلیل آرنت از بهودی‌ستیزی, منحصر به عدم توجه به ساختار طبقاتی 
جوامع یهودی نیست؛ در صورت صحت نظر او دربار؛ «بیزاری از ثروت بدون قدرت» آنگاه 
باید این بیزاری و کین‌توزی تنها به ثروتمندان یهودی معطوف می‌شد و نه بهودیان فرودست: 
اما گاملا مشخ است واه خود آرنت نیزبدان اذعان دارد که وضعیت «بزرگان بهود» کاملا 
متفاوت بوده است: اولأسازمان‌های بزرگ یهودی درزمان اخراج یهودیان ازآلمان به علت نیاز 
این افراد به ارزهای خارجی, ارز را در اختیا رکارگزاران بهودی قرار می‌دادند که اين افراد نیز 
ارزرا با سود فراوان به مهاجران -یهودیان اخراجی- می‌فروختند؛ یعنی زمانی که ارزش هردلار 
دربازارآندگی بیش از چهار مارک بود. حضرات برای هر دلار ده یا بست مارک از هم‌کیشان 
خود دریافت می‌کردند (آیشمن دراورشلیم. ۷۷) و از این راه سود کلانی به جیب می‌زدند! از سوی 
دیگر, خود آرنت نیز معترف استکه نازی‌ها به اعضای شوراهای بهود که از رهبران بهودیان در 
هرمنطقه بودنداختیارات کلانی داده بودند و اصو لاکشتار بهردیان بدون همکاری بزرگان بهود 
ممکن نبود. وی می‌نویسد: «برای یک بهودی, اين نقش‌آفرینی رهبران بهود در نابودی مردم 
خویش, بی‌تردید تاریک‌ترین فصل درکل این حکایت ظلم‌تبار است»(ایشمن در اورشلیم, ۱۶۲). 

مس دیگن تاکیل آ رن بر شانه بهردی‌ یی خرن یک اتترلروی کل با 
یهودبیزاری مذهبی است. وی برخلاف بسیاری از تحلیل‌گران, یهودی‌ستیزی را در تداوم 
سنت بیزاری دینی از بهودیان نمی‌داند و حتی در ارتباط میان این دو پدید؛ تشکیک می‌کند: 
«... این که یهودی‌ستیزی برهان‌ها و نیروی جاذبة خود را تا چه اندازه از یهودبیزاری دینی 
تأمین کرده جای پرسش است» (آرنت» ۲۱:۱۳۹۸) البته باید اذعان نمود که تقلیل ملت به یک 
وه دی درک کذاوی از سل در فد قاشن‌ها اضر بدیذهای مسا حدید برد و کاملا یا 
پیشرفت‌های علم زیست‌شناسی در قرن نوزده و البته بسط نادرست آن به حوزهُ اجتماعی 
مرتبط بود. اما نباید فراموش کرد که پیش‌تر از آن» مفهوم بهودیت در نزد بسیاری از یهودیان 
بیشتردرکی قوم‌گرایانه بود تا مذهبی: زیرا اینان کماکان یهودیان تغییرکیش داده را هم جزو 
قوم بهود محسوب می‌کردند و از طرف دیگر» هیچ فرد «غیریهودی» نمی‌توانست با پذیرش 
دین بهود در خرگه «قوم برگزیده» وارد شود. اما مشکل تحلیل آرنت در این باره, افراط وی در 
تمایزگذاری میان یهودی‌ستیزی نژادی سیاسی و یهودبیزاری دینی است تا بدان حد که اوحتی 
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در اين تمایزگذاری در برخی موارد به تطهیر بهودبیزاری نزدیک می‌شود زیرا آن را از لحاظ 
سیاسی عقیم می‌داند و حاشیه‌ای و بی‌اهمیت می‌انگارد (آرنت.۱۳۹۸: )٩۴-۹۳‏ و این در حالی 
اس که خود وی درفل قولی از گوردلر چنین می‌نویسد: «درمناطق اشغالی و علیه بهودیانه 
تکنیک‌های تصفية انسان واذیت و آزار مذهبی در حال اجراست ...» (آیشمن در اورشلیم» ۱۴۲) 
(تاکید از ماست). 

در اینجا و برای جمعبندی بحث «یهودی‌ستیزی» باید پرسید که چگونه آرنت و بسیاری 
از هوادارانش متوجه تناقض این دیدگاه‌ها در زمينة نادیده گرفتن ساختار طبقاتی جامعهة 
یهود و نوع رفتار نازی‌ها با رهبران یهودیان نشدند؟ چرا آرنت اصرار دارد تا بعضی از شواهد 
واضح را دربارة وجود آزارو اذیت مذهبی نادیده بگیرد؟ پاسخ این رفتار را باید در اهداف و 
اغراض سیاسی یافت که آرنت و حامیانش دنبال 
می‌کردند: دسته‌بندی نظام حاکم براتحاد جماهیر 


چگونه آرنت متوجه تناقض این دیدگاه‌ها 
در زمينهٌ نادیده گرفتن ساختار طبقاتی 


شوروی و رژیم نازی در یک گروه: طبیعتا آکر ۱ اب۱۳۱۳ 
بهودی‌ستیزی یکی از ارکان حاکمیت توتالیتر یهودیان نشد؟ چرا او اصرار دارد تا 
باشد. وجود انگیزه‌های مذهبی در ضدیت با ۹ 
بهودیان» نمی‌تواند تناسبی با اهداف ودیدگاه‌های ۱ 
حکومتی مانند اتحاد جماهیر شوروی با یک ۳ 
ایدتولوژی کاملاً غیرمذهبی داشته باشد ات 
بر اتحاد جماهیر شوروی و رژیم نازی 


لازم است تا هرگونه رد و اثر مذهب دراین زمینه ا 0 
نهفته است. 


نادیده انگاشته شود و تاکید ارت بر سکولار 


بودن یهودی‌ستیزی به علت آن است که بتواند شوروی را هم در این باره متهم کند. زیرا در 





صورت پذیرش وجود برخی وجوه متعصبانة دینی مسله. اطلاق این موضوع به کمونیست‌ها 
منتفی خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که تاکید آرنت بر بهودی‌ستیزی و تقلیل نژادپرستی 
به دشمنی با یهودیان» اين امکان را فراهم می‌کند که بتواند اين واقعیت را در مورد اتحاد 
جماهیر شوروی نادیده بگیرد که نمی‌توان کشوری را که تمام اقوام و خلق‌های ساکن در آن: از 
ترک. ارمنی و تاتار و روس و ازبک و... با برابری کامل حقوقی درکنار هم زندگی می‌کردند. 
متهم به نژادپرستی کرد. البته شواهد آرنت برای نشان دادن وجود بهودی‌ستیزی در شوروی 
نیز به همین اندازه مضحک‌اند: او ادعا می‌کند که ضدیهودی‌گری بی‌پرده در شوروی وجود 
داشت. البته مستند آرنت در این زمینه که در پانوشت یکی از صفحات کتاب آمده است» 
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مبتنی بریک گزارش از یک نشست سازمان جوانان حزب درسال ۱۹۲۹ است. که آرنت دربار 
آن می‌نویسد: «از سکوت حضار چنین برمی‌آید که همگی آنها با عبارات ضدیهودی موافق 
بودند» (آرنت. ۱۳۶۳: ۱۶) به همین سادگی و بدون مشخص کردن آن «عبارت‌های ضد یهودی» 
می‌توان شوروی را به بهودی ستیزی مهم نمود! 

نکتة جالب‌تر آن که وی حتی به اين حقیقت توجه ندارد که آن پوگروم‌هایی که در روسیه 
به عنوان شاهدی از وجود بهودی‌ستیزی به آنها اشاره می‌کند. مربوط به دوران تزاری است و 
رگه‌های پررنگ مذهبی در آنها قابل مشاهده است و مهم‌ترآنکه پس از پیروزی انقلاب اکتبر 
چنین مراسم شرم‌آوری موقوف گردید. از طرف دیگر, تقلیل نژادپرستی در فاشیسم و نازیسم به 
بهودی‌ستیزی. مزایایی را برای منتفع شوندگان از پروژة آرنت تأمین می‌کند: نضست اینکه به 
علت نقش کم رنگ تر عنصریهودی‌ستیزی فاشیسم موسولینی در مقایسه با نازیسم. به‌سادگی 
فاشیست‌های ایتالیایی را از اتهام توتالیتاریسم 
مبرا می‌کند و البته کشتار وجنایت فاشیست‌ها در 


آرنت نژادپرستی جامعهٌ آمریکا دربارةٌ 
ی 
با تئوری خود در باب توتالیتاریسم ی 
کاری که در بخش توتالیتاریسم کتابش انجام 
بودن آمریکا-تأمین کننده بورس آرنت - می‌د هد وبا حذف قربانیان فاشیست‌ها د رآفریقا؛ 
نتیجه منطقی آن باید قرار گرفتن ایالات فاشیسم ایتالیایی را حاکمیتی غیرتوتالیتر 
متحده در زمره کشورهای توتالیتر باشدا! 


معرفی می‌نماید و دوم آن که وی حتی حاضر 
اما این خطرناک است و وی راهی جز 


نیست به سبقهٌ بهودی‌ستیزی آمریکاییان در 
دوران حاکمیت نازی‌ها در آلمان نیز اشاره کند. 
وی نژادپرستی جامعة آمریکا دربارُ سیاه‌پوستان را نیز امری بی‌ارتباط با تثوری‌اش در باب 
تکیت رسیم آعااد هن کته زو وید انی‌ضووی با زد ید یره لبیتت برد آنری که 
نتیحه منطقی آن خواهد بود که ایالات متحده نیز که تامین‌کننده بورس ارنت بوده. در زمره 
کشورهای توتالیتر طبقه‌بندی شود! این همان موضوع خطرناکی است که وی ناگزیر است تا از 
آن اجتناب نماید. وی در پیشگفتا رکتاب تصریح می‌کند: «... اين تمایل پدید آمد که حاکمیت 
توتالیتر را به سادگی با عناصر و خاستگاه‌های آن یکسان انگارند؛ گویی هرگونه بروز 
بهودی‌ستیزی. نژادباوری یا امپریالیسم مترادف با حاکمیت توتالیتر باشد ... قطعاً اشتباه 
خطرناکی است اگر بخواهیم نقشی راکه نژادپرستی محض در ساختار قدرت ایالت‌های جنوبی 
آمریکا ایفا می‌کند و همواره ایفاکرده است ناچیزانگاريم. اما نتیجه‌گیری غلط خطرناک تراین 


احتناب از آن نداردا 
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است [ خطرناک برای چه کسی؟!] که بخواهیم در نگاه به گذشته نتیجه بگیریم پس بخش‌های 
گسترده‌ای از ایالات متحد آمریکا بیش از یک سد؛ پیش زیر سلطّ رژیمی توتالیتر بوده 
است.» (آرنت» ۲۹-۲۸:۱۳۹۸). 

اما طبیعتاًتتها از طریق چنین شعبده‌بازی‌های کلامی و حذف بخش‌های «ناخوشایند» 
واقعیت. نمی‌توان اتحاد جماهیر شوروی را - به عنوان یکی از حکومت‌هایی که به باو رآرنت 
وکارفرمایانش, در زمره نظام‌های توتالیتر قرار می‌گیرد- متهم به «یهودی‌ستیزی» کرد. برای 
اين منظور, منطقاً لازم است تا نمونه‌هایی تاریخی از بهودی‌ستیزی سیستما تیک - نظی رآنچه 
د رآلمان رخ داد- توسط هیئت حاکمه شوروی نشان داده شود ویا دستکم به شواهدی نظری در 
کلاسیک‌های مارکسیستی اشاره شود که تأیید کنند وجود رگه‌های«یهودستیزانه» باشند. به 
نظرمی رسدکه آرنت دربخشی از عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتربه دنبال چنین هدفی 
بوده است: زیرا در بخش اول کتاب - بهودی‌ستیزی- زیر عنوان تحریک کنند؛ بهودی‌ستیزی 
چپ‌ها چنین می‌خوانیم: «یکی از پیشداوری‌های لجوجانه و نامستدل افکار عمومی لیبرال 
و تاریخ‌نویسی‌شان اين تضّور عجیب بودکه گمان می‌کردند بهودی‌ستیزی پدیده‌ای متعلق به 
ارتجاع است و یهودی‌ستیزان در زمرة مرتجعا نند. هیچ واقعیتی باعث نمی‌شد خدشه‌ای به این 
تصویروارد آید. این تصویرپردازی نه تنها دربار تهییج‌گری یهودی‌ستیزا نه درآلمان اواخرقرن 
نوزدهم صدق نمی‌کند. بلکه وقتی تحولات را در فرانسه واتریش دنبال می‌کنیم کلاپوچ به نظر 
می رسد» (آرنت» ۱۳۹۸: ۱۲۷). 

قاعدتا پس از چنین آغاز شورانگیزی» خواننده بهت‌زده منتظر ارائة شواهد و مدارکی 
قطعی از«یهودی‌ستیزی چپ‌ها» از سوی نویسنده است تا «پیشداوری لجوجانه و نامستدل» 
خود را به کناری نهد. اما افسوس که در این بخش حدوداً بیست صفحه‌ای. با هیچ مدرک 
يا نمونه‌ای. دقیقاً با هیچ مدرک و نمونه‌ای از اين مسئله برخورد نمی‌کند: در این قسمت؛ 
آرنت گزارشی از وضعیت و نفوذ بهودیان در دربار هابسبورگ ارائه می‌کند و بیان می‌کند 
که هر نیرویی که در موضع مخالفت با سلطنت قرار می‌گرفت. مبارزه‌اش را با حمله‌ای به 
یهودیان- طبیعتاًبهودیان ذی‌نفوذ ونه هرفرد بهودی!- آغاز می‌کرد. وی پس از ارائة این سند 
محکم (!) در زمينةٌ بهودی‌ستیزی چپ‌هاء نمونة مشعشع دیگری را نیز در این ارتباط نشان 
می‌دهد: حزب آلمانی لیبرال به رهبری شونرر, زمانی که در مجلس امپراتوری برای ملی کردن 
راه‌آهن تلاش می‌کرد. موفق شد تا چهل هزار امضا برای مخالفت با تجدید امتیاز راه‌آهن که 
در اختیار خاندان روچیلد بوده جمع نماید و بدین طریق روابط مالی میان این خانواده بهودی 
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و دربار مشخص شد زیرا دولت با تمام قوا می‌کوشید تا امتیاز را تمدید کند (ارنت,۱۳۰:۱۳۹۸- 
۱ و قاعدتا اين نیز دلیل دیگری بود بر یهودستیزی جپ‌ها! البته وی در ادامه می‌نویسد 
که بعداً حزب سوسیال مسیحی (یک حزب کاتولیک و شدیدا مذهبی) از این بهودی‌ستیزی 
بهره‌برداری کرد که احتمالا این را نیز باید به پای یهودی‌ستیزی چپ‌ها نوشت. اما وی ناچار 
است که اعتراف کند که سوسیالیست‌های فرانسوی برخلاف احزاب ضدروحانی آن زمان, 
تبلیغات بهودی‌ستیزانه را از صفوف خود ریشه‌کن کردند و در ماجرای دریفوس علیه تهییج 
ضدیهودی وارد میدان شدند (آرنت. ۱۳۹:۱۳۹۸). اما فیلسوف سیاسی ما به اين سادگی از پا 
نمی‌نشیند و اعلامیه‌های محبوب خرده‌بورژوازی 
قراشیه واطمتدهای مکی آنان لیذ رو حاه‌ها 
وا شتا ید استد ال هاش هار کین رتم کین از 


آرنت ناچار است عمداً حقایق تاربخی 


وضعیت متفاوت بزرگان و ثروتمندان 
یهود با فرودستان را در آلمان نازی و 


حتی در قدمی فرات با ذکر نقل قولی ازیل بروس 
[ پزشک سوسیالیست فرانسوی و عضو شورای 
شهر پاریس] مبنی بر اهمیت آغاز سلب مالکیت 
خصوصی به نفع عموم مردم. با سلب مالکیت 
از کاپیتالیست‌های بهودی. مارکس را هم در این 
ایده سهیم می‌کند (ارنت. ۳۸ ۲)- 

اکتری کاماد مش هر ره که عاذنهه 
انگاشتن ساختار طبقاتی جوامع بهود و سخن 
گفتن از«یهودیان» به صورت عام. به چه منظور 


سرزمین‌های اشغالی کماهمیت جلوه 
دهد تا بتواند هر انتقاد یا مبارزه‌ای علیه 
۱ 
را به عنوان «یهودی‌ستیزی» جا بزند 
و از این راه مبارزات ضدسرمایه‌داری 
(شامل سرمایه‌داران بهود) کمونیست‌ها 
را هم به عنوان بهودی‌ستیزی معرفی 
کند تا مصالح لازم برای یکسان‌سازی 
کمونیسم و نازیسم در قالب «حاکمیت 
توتالیتر» فراهم آید. 








انجام شده است: در حقیقت آرنت ناچار است 
تا عمداً حقایق تاریخی مبتنی بر وضعیت متفاوت بزرگان و ثروتمندان بهود با فرودستان را 
در آلمان نازی و سرزمین‌های اشغالی کم اهمیت جلوه دهد تا بتواند هر انتقاد یا مبارزه‌ای 
علیه سرمایه‌داران یهودی نظیر روچیلدها را به عنوان «یهودی‌ستیزی» جا بزند و از این راه 
مبارزات ضدسرمایه‌داری کمونیست‌ها که البته شامل سرمایه‌داران یهودی نیز بود را هم به 
عنوان یهودی‌ستیزی معرفی کرده تا مصالح لازم برای یکسان‌سازی کمونیسم و نازیسم ذیل 
دسته‌بندی«حاکمیت توتالیتر» فراهم اید. 

پس از بهودی‌ستیزی که ذک رآن گذشت. آرنت از امپریالیسم. به عنوان خاستگاه دیگر 
توتالیتاریسم یاد می‌کند لذا اکنون به معنایی که وی از اين واژه مستفاد می‌کند و نظرية 
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امپریالیسم آرنت می‌پردازيم. 


ب. امپریالیسم 

هانا آرنت واه امپریالیسم را در معنایی متفاوت از معنای لنینی آن به کار می‌گیرد. اواز 
این واژه. «امپریالیسم استعماری اروپایی» را مستفاد می‌کند و عصرامپریالیسم را با خاتمة 
ساطٌ انگلستان بر هند. پایان یافته تلقی می‌نماید (امپریالیسم. ۱۳۹۹: ۲۶). مطابق درک وی» 
تاریخ امپریالیسم. تقریباً دربردارند؛ تمامی آن عناصری است که برآمدن رژیم‌های توتالیتر را 
امکان‌پذیر می‌کرد ومهم ترین این عناصرآن چیزی است که وی آن را«سیاست جهانی» می‌نامد 
و عملاعبارت است از توسعه‌طلبی ارضی و نیز وجود یک ایدة فراگیر با اهداف جهانی نظیر 
گسترش تمدن فرانسوی, تثبیت برتری یک نژاد و يا نفی استثمار طبقاتی. همچنین او دو 
نوع امپریالیسم را ازیکدیگر تفکیک می‌کند: امپریالیسم قاره‌ای که در آن سلطد یک کشور 
امپریالیستی برکشورهای مجاورش تحمیل می‌شود و دیگری, امپریالیسم فرادریایی که درآن 
دست‌اندازی واعمال سلطه. برکشورهای غیر مجاور انجام می‌شود؛ روسیه تزاری مثالی ازنوع 
اول و امپریالیسم انگلستان نمونه‌ای از نوع دوم امپریالیسم است. اين تفکیک جغرافیایی, 
برای آرنت مهم است زیرا از نظر او بین عملکرد اين دو نوع امپریالیسم تفاوتی جدی وجود 
دارد: درشرح چگونگی رفتار نمونهٌ شاخص امپریالیسم فرادریایی -انگلستان- آرنت اعلام 
می‌کند که برخلاف امپریالیسم قاره‌ای» انگلیسی‌ها مردم سرزمین‌های تحت تصرف‌شان را 
[ هندوستان] در همه اموری که مستقیماً منافع انگلیسی‌ها را به مخاطره نمی‌اندا خت به حال 
خود گذاشته بودند و نه در مسائل فرهنگی و نه امور دینی و قوانین و حقوق محلی دخالت 
نمی‌کردند. (ا مپریالیسم۱۳۹۹: ۴۵). 

قاعدتاً کسی که کوچک‌ترین آشنابی با عملکرد امپریالیسم انگلستان در هند داشته 
باشد نمی‌تواند با این گزارة آرنت موافقت داشته باشد زیرا به عنوان نمونه, دقیقاً اقدامات 
انگلیسی‌ها درزمینة تفکیک مذهبی نمایندگان در هندوستان بودکه آتش خشم وکینة مذهبی 
را در آن کشور مجدداً و با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور نمود و نهایتاً به تجزیه آن کشور و جدایی 
پاکستان منجرگردید. نكتة مهم دیگراین که آرنت معتقد است امپریالیسم فرادریایی علیرغم 
تلا هاش داش با رسای کر مان اد تسا شا رخ فک دوه 
رغم بی‌اعتمادی خصمانه‌اش نسبت به نهادهای دموکراتیک دولت. ملت و حتی تهی کردن 
این نهادها از روح واقعی‌شان. قالب‌های آنها را حفظ نمود؛ اما امپریالیسم قاره‌ای تمایزی 
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میان دوگانة مستعمره و کشور مادر قائل نبود و نیازی به اثر بوهرتگی, نبود تا شیوه‌های 
حکومتی مستعمراتی و روش‌های امپریالیستی در خود اروپا نیز شکل بگیرد و ازاين طریق 
هیانبجا گاهن که آمپرجالیسم دبای عر رات بای بوسان فاتل بر اقیبالیبم 
قاره‌ای در درون اروپا ودرداخل مرزهای ملی به «بیگانه‌تبارها» اختصاص می‌داد. 

در پاسخ به اين ادعا باید گفت که اولا به جز انگلستان و فرانسه. در آن زمان سایر 
کشورهای مورد نظرآرنت - مثلاروسیه تزاری- به شکل حکومتی مشروطه در نیامده بودند که 
امپریالیسم قاره‌ای بتواند از طریق اعمال شیوه‌های مستعمراتی وامپریالیستی. «نهادهای 
نمایندگی دولت. ملت» را از میان ببرد؛ ثانیاً آنچه که آرنت از آن به عنوان «جایگاه بردگان» 
نام می‌برد و معتقد است که امپریالیسم قاره‌ای آن را به «بیگانه‌تبارها» -از حمله بهودیان 
ایتالیایی‌ها: لهستاتی‌ها و..:- اختصاص دا ده بوده درآنگلستان از زمانی پیش ت» مختض 
طبقة کارگر انگلستان بود! 

دربار؛ٌ چگونگی انکشاف امپریالیسم. آرنت به درستی تشخیص می‌دهد که نیاز 
بورژوازی به توسعهٌ مداوم و تداوم گردش سرمایه در ابعاد فزاینده به سرعت مرزهای ملی 
ر به حصاری برای بورژوازی بدل کرد؛ حصاری که باید از ان عبور می‌شد. در حقیقت لزوم 
دستیایی به منابع مواد خام و همچنین دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت. در کنار اشباع 
شدن بازارهای داخلی و نیاز به یافتن بازارهای جدید. اتخاذ یک رویکرد توسعه‌طلبانهٌ ارضی 
را برای بورژوازی اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. دست‌درازی به ساير سرزمین‌ها و رقابت 
با بورژوازی خارجی بر سر بازارها و منابع جدید. نیازمند یک بسیج همگانی «ملی» برای 
جنگ بود که طبعاً نمی‌توانست به سادگی مورد تأیید سایر طبقات اجتماعی نظی رکارگران و 
دهقانان قرار بگیرد: زیرا در عمل خون اینان و فرزندان‌شان بودکه برای تصرف مستعمرات بر 
زمین ريخته می‌شد و البته منافع آن به حساب طبقهُ دیگری واریز می‌گردید. آرنت» این عدم 
موافقت سایر طبقات اجتماعی و نیز تردیدهای اولية برخی از دولت‌های اروپایی برای همراهی 
با امیال توسعه‌طلبا نة بورژوازی بزرگ را به مخالفت «دولت. ملت» با امپریا لیسم تعبیرکرده و 
ریشه‌های این مخالفت را به گونه‌ای نادرست و ایده‌آلیستی تبیین می‌کند. 

در پاسخ باید گفت که اولاً دولت. ملت پدیده‌ای یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه دولت به 
عنوان یکی از دو جزء برسازنده این عبارت. خادم بخشی از همان «ملت» برای حفظ تساط 
* اثر بومرنگی به این معنی است که حاکمیت و اعمال سلطه بر مردم سایر کشورها که از طریق سازوکارهای 


غیردموکرا تیک انجام می‌شود می‌تواند اندک اندک به سرزمین مادر نیزسرایت نموده و نهادها وشیوه دموکراتیک 
حکومت را نابود کند. 


ص ۰۱6۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











بر سایر بخش‌های «ملت» است. همچنین بورژوازی بزرگی که خواهان گسترش بازارها و 
دستیابی به منابع اولیه خارج از مرزهای ملی است نیز جزو« ملت» محسوب می‌گردد. ازسوی 
دیگر آرنت علت مخالفت «دولت - ملت» با اهداف امپریالیستی و توسعه‌طلبانهة بورژوازی 
بزرگ را چنین شرح می‌دهد: «در تضاد با ساختار اقتصاد و تولید که راه توسعه‌یابی مستمر 
بر آن باز است. ساختارها و نهادهای سیاسی همواره محدود است. اما دولت - ملت حتی 
برای رشدی محدود و برای نوعی گسترش‌یابی مشروعیت‌یافتَة پیکرُ سیاسی - آنگونه که در 
تاریخ به آنحای مختلف در شکل متصرفات و مستعمره‌سازی‌ها سراغ داریم- کمترین تناسب 
را دارده زیرا تأیید حکومت‌شوندگان نسبت به دولت خود که مبنای دولت- ملت است. تنها 
با دشواری‌های فراوان در مورد ملت‌های تصرف 
شده دست یافتنی است. از این رو دولت - ملت 
هیا لا ها غرط پراش تصرف مات هان 
بیگانه». وجدان ناراحت خاص خود را نشان داده 
است, زیرا هیچگاه نمی‌توانست بدون ریاکاری 
به این استناد جوید که مردم «بربر» بیگانه‌ای را 
تابع قانونی به‌زعم خود والاتردرآورده است. ملت 
قوانین خود را به منزله امری برآمده از جوهر ملی 
يگانهةٌ خود دریافت می‌کرد؛ بنابراین نمی‌توانست 





۳( فراتر از مردم خود و فراسوی قلمرو ملی خود 
سریازان فرانسوی. سر دو الجزایری را جدا مدعی اعتبار باشد. از د , ملت دربردارنده 
کرده و با آن‌ها عکس می‌گيرند. (نوشته زیر عی‌اعیار ب 7 یگرسو ربر«اریه 
عکس: ساخت فرانسه. مکان: الجزایر) این پیش‌فرض است که فراسوی مرزهایش قانون 


دیگری آغاز می‌شود و مفاهمه‌ها و توافقات درون خانوادهٌ ملت‌هایی که بشر را می‌سازند. 
ممکن و ضروری است» (امپریالیسم۳۸:۱۳۹۹). 

چنان‌که ملاحظه می‌شود آرنت مخالفت ساير طبقات اجتماعی و حتی برخی لایه‌های 
بورژوازی را با پیشبرد اهداف توسعهطلبانة بورژوازی بزرگ کاملاذهن‌گرایانه می‌فهمد. همین 
درک نادرست ونادیده گرفتن انگیزه‌ها و منافع طبقاتی, موجب می‌شود تا با تفسیری عجیب. 
با عملکرد جنایتکارانة امپریالیسم فرانسه در الجزایر همدلی نشان دهد و عملا آن پروژة 
شکست خورده را تطهیر کند: «فرانسه یگانه ملت اروپاست که در عصر امپریالیسم همچنان 


می‌کوشید«حق» و«امپراتوری» را به هم پیوند دهد ... امپریا لیست‌های فرانسوی با این باورکه 
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ملت فرانسه در مسیر... گستراندن کارهای نیک تمدن فرانسوی پیش می‌رود. گمان می‌کردند 
که می‌توانند بکوشند ساختار دولت- ملت را به ساختاری امپراتورانه تبدیل کنند. تنها آنها 
از ابتدا در تلاش بودند که متصرفات فرادریایی‌شان را به طور مستقیم به کشور مادر پیوند 
دهند وبا مردمان تحت تصرف خود هم به عنوان برادران و هم به عنوان تابعان خود رفتارکنند 
-برادر به معنای تمدن مشترک فرانسوی و تابع به معنای شاگردانی که به راهبری فرانسوی‌ها 
اعتماد کرده بودند تا وقتی به راستی فرانسوی می‌شدند. بنابراین فرستادگان رنگین‌پوست 
می‌توانستند کرسی خود را در پارلمان فرانسه در پاریس داشته باشند و باز به همین دلیل 
الجزایر استان فرانسه اعلام شد. نتیجد اين پروژه که مقصودی انسانی داشت این بود که از 
متصرفات فرادریایی به گونه‌ای بی‌رحمانه به نفع 
ملت بهره‌برداری می‌شد. (امپریالیسم. ۴۴-۴۳). 
حدای از این حقیقت که بر خلاف ادعای 


و حتی برخی لایه‌های بورژوازی را با 
پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانة بورژوازی 
آرنت. از متصرفات فرادریای برای تنها ببخشی ۱۳ 
از «ملت» -یعنی بورژوازی بزرگ- و نه تمام آن همین درک نادرست و نادیده گرفتن 
بهره‌برداری می‌شد. هیچ انسانی که از کشتار و ات 
سربریدن‌های ارتش «متمدن» فرانسه درالجزایرو افص 


مطامع اقتصادی محرک این توسعه‌طلبی ۳ مطلع یرت ی رل نز 
الجزایر همدلی نشان دهد و عملا آن 


باشد نمی‌تواند ازارتباط «برادرانه» یا«شاگردانی 2 
پروژهةٌ شکست خورده را تطرهیر کند. 


که به راهبری فرانسوی‌ها اعتماد کرده بودند» 
سخن بگوید. مگرآنکه عملاد رکنار قاتلان ایستاده باشد. 

وی در جای دیگری بدون اشاره به مقاومت درخشان خلق الجزایر و کشتار وحشیانه آنان 
توسط ارتش امپریالیسم فرانسه, فرآیند کسب استقلال الجزایر را چنین توصیف می‌کند: 
(... آنچه وحشت فراوان از اثر بومرنگی" درکشورهای مادر را در صورت تداوم «حکومت بر 
نژادهای زیردست» توجیه می‌کرد. ضعف محض يا خستگی پس از دو جنگ کشتارگرانه در 
عرض یک نسل نبود. بلکه وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت- ملت‌های توسعه‌یافته نیز 





موثر بود. سرانجام وقتی فرانسه به لطف اقتدار در آن زمان همچنان بی‌گسست دوگل. » حرئت 
کرد الحزایر را رها کند -الحزایری که ا دنه اند رسفا هبار ها نسم نی ارف افیا 


* در حقیقت در اینجا آرنت مجددا با تحلیل ذهنگرايانه, عدم امکان تداوم استعمار را به وجدا ن استعمارگران و 
نگرانی ازبایت آسیب دیدن سازوکارهای دموکراتیک د رکشور اصلی مرتبط می‌کند. 
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قلمناآد می شنت کاربه خاتی رسید کهدیگر با رکشت درکار تیوه زامربالیسب 04-۱۸ او عتلا 
از بیان این حقیقت طفره می‌رود که آنچه که به اخراج فرانسه از الجزایر -نه رها کردن آن!- 
انجامید. نه «وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت- ملت‌های توسعه‌یافته» بلکه مبارزات 
خلق الجزایر؛ عدم امکان تداوم استعمار در اشکال پیشین؛ و همچنین مخالفت‌ها و مبارزات 
انترناسیونالیستی نیروهای مترقی جهان (از جمله طبقه کارگر فرانسه و نه تمام دولت- ملت 

همچنین وی در شرح رابطة میان نژادپرستی و امپریالیسم نیز به خطا می‌رود: او شرح 
می‌دهد که چرا اولین دیدگاه‌های شبه‌علمی مبتنی بر مفهوم نژاد در قرون هجدهم و نوزدهم. 
به رغم گسترش نسبی‌شان,. نمی‌توانستند به یک ایدئولوژی نژادپرستانه تبدیل شوند. وی 
می‌نویسد نخستین مرحله در تبدیل این ایده‌ها به یک ایدئولوژی این بود که ادعا شد که 
می‌توان معمای جهان و قوانین پنهان و جاری در روندهای حیات طبیعی و انسانی را از طریق 
آن شرح داد. البته وی بلافاصله اظهار نظر می‌کند که تنها دو عقیده توانستند آنچنان نیرومند 
باشند که به ایدئولوژی تبدیل شوند: نظرية نزاع طبقاتی و نظریذ نزاع نوادی. از نظر آرنت 
این دو عقیده با تجریباتی تطابق داشتند و با آرزوهایی نیز همراه بودند و به گونه‌ای مناسب 
می‌توانستند برخی نیازهای سیاسی را تأمین نمایند. مطابق نظر آرنت باورپذیری این عقاید 
پراساس قدف‌گیری دیق سیاسی‌شان به دس می‌آمد: «علت‌ها همه حا درامرسیاسی نهفته 
است» (مپریالیسم۱۰۱:۱۳۹۹). 

او نژادپرستی را در تضاد با ناسیونالیسم می‌داند و معتقد است که نژادپرستی. 
ناسیونالیسم و هر شکل دیگر از میهن‌پرستی (نظیر شوونیسم) را در کشور مادر تخریب 
می‌کند. طبیعتاً او به اين واقعیت توجه ندارد که دست‌کم در نزد ایدئولوگ‌های نازی و در 
پیوند ناسیونالیسم و ناتورالیسم. ملت در مفهوم «طبیعی» خود یک گروه نژادی است که بر 
توشع مفهوم «قومی ملت» به خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش و البته در روی دیگر این نگاه 
به بیرون. طرد «عناصر بیگانه» داخل میهن نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین این 
رویکرد دارای این مزیت مهم برای بورژوازی نیز هست که مبارزة طبقاتی درون کشور را به 
محاق می‌برد. گذشته از اینء او اعلام می‌کند که ت#ادپرستی اسلحة سیاسی امپریالیسم بود 
اما واقعیت این است که اگرچه نژادپرستی شدیدا در پیوند با امپریالیسم و در خدمت آن قرار 
داشت اما آنچه که زمينة پذیرش گسترد؛ عقاید مبتنی بر نزاع نژادی را فراهم نمود» نه میل و 
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اراد این یا آن امپریالیست يا به عبارت دیگر علل سیاسی. بلکه چیرگی بر سایر ملل از طریق 
جنگ بود: مقهور کردن ملل بیگانه از طریق زور موجب می‌شود تا در نزد طرف غالب. این 
توهم شکل بگیرد که اين چیرگی ناشی از صفات طبیعی خاص ملت پیروز و ضعف طبیعی 
طرف مغلوب است: در چنین فضایی. بسترمناسب برای تبدیل عقاید مبتنی بر برتری نژادی به 
یک ایدئولوژی فراهم می‌آید. اين درک وارونه در نزد آرنت منحصر به نمونة پیش‌گفته نیست: 
وی دربارةٌ سرشت سیاسی امپریالیسم و ارتباط آن با محرک‌های اقتصادی پدیدآورنده‌اش 
نیز چنین می‌نگارد: «کشف زودهنگام دلایل و محرک‌های اقتصادی امپریالیسم... ساختار 
سیاسی ر بیشتر فروپوشانده است تا توضیح داده باشد؛ یعنی این را فروپوشانده که در واقع 
تلاشی در میان بوده است تا بشر به نژادهای ارباب و بردهء به «گونه‌های بالاتر و پایین‌تر». به 
سیاه و سفید» به شهروندان و«نیروی سیاه‌پوستی» که باید از آن شهروندان محافظت می‌کرد. 
در ابتدا لازم است تا نیازی را که مفهوم نژاد بر اساس آن پدید آمد. درک کنیم و سپس این 
نیاز را چنین شرح می‌دهد: «مفهوم نژاد برآمده از آفریقا. چاره‌ای موقت برای اروپاییان بود 
تا به کمک آن بتوانند به قبیله‌های انسان‌های ساکن آنجا واکنش نشان دهند؛ قبیله‌هایی که 
این اروپاییان نه می‌توانستند آنها را بفهمند و نه حاضر بودند آنها را به عنوان انسان یعنی به 
عنوان هم نوع‌شان, بپذيرند. مفهوم نژاد[ نزد] بوثرها از وحشت‌شان در برابر موجوداتی نشئت 
گرفته بود که نه انسان و نه حیوان به نظر می‌رسیدند وشبح‌سان و پرشمار بدون هیچ واقعیت 
سیاسی یا تمدنی قابل فهم. در قار؛ سیاه خانه کرده بودند. بوثرها از ترس این که مبادا چنین 
موجوداتی نیز انسان باشند. تصمیم گرفتند به هیچ عنوان به اين گونة جانوری تعلق نداشته 
باشند» (امپریالیسم.۱۳۹۹: ۱۵۷). 

او همچنین معتقد است که هیچ توجیه نظری و سیاسی برای کشتارهای وحشتناک و 
جنون نژادی در آفریقا وجود ندارد. البته باید یادآوری نمود که به نظر آرنت» برخلاف نمونة 
آفریقا؛ نوع دیگری از استعمار نیز وجود دارد: ورود افراد اروپایی وتصاحب خاک آمریکا و 
استرالیا که دو قاره‌ای بودند که از نظرآرنت «با داشتن جمعیت ناچیزو بدون داشتن فرهنگ و 
تاریخ مستقل به دست اروپایی‌ها افتادند» (امپریالیسم,۱۵۹:۱۳۹۹). این گونه اجتناب از پذیرش 
شرح تاریخ امپریالیسم بر اساس منافع اقتصادی نهفته در پشت این جنایات از یک سو و در 
غلتیدن به دامن ایدئالیسم از سوی دیگر تنها به علت آن است که آرنت نظریه مبتنی بر نزاع 
طبقاتی را مشابه نظریةٌ نزاع نژادی ارزیابی و معرفی می‌کند و چنین رویکردی به مسئْله برای 
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پیشبرد پروژ؛ نهفته درپس نظریهٌ توتالیتاریسم. اهمیتی اساسی دارد. 

درکنارکارکرد سیاسی نژادپرستی. عنصردیگری که آرنت آن را از مولفه‌های توسعه‌طلبی 
امپریالیستی و در نتیجه از پیش‌زمینه‌های حاکمیت توتالیتر معرفی می‌کند. بوروکراسی 
است. وی بوروکراسی را نه در معانی متعارف آن بلکه در معنایی ویژه به کار می‌گیرد و 
بین بوروکراسی و دولت تمایز قائل می‌شود. از منظر آرنت بوروکراسی سرکوب قاعده‌مند از 
طریق احکام است (امپریالیسم.۱۳۹۹: ۱۵۵). او آگرچه ارتباط میان نظام کارمندان دولت. ملت 
با بوروکراسی را مفروض می‌گیرد اما میان حاکمیت بوروکراتیک در دوران امپریالیسم و 
نظام کارمندان دولت.ملت تمایز قائل می‌شود: «بوروکراسی نوعی حاکمیت است که در قالب 
1 اداره جای دولت» خکم جای قانون و اختیار بی‌نام یک اداره. جای تصمیمات حقوقی 
اين گونه اجتاب از پذیرش شرع تاری کت را می‌گیرد؛ تصمیماتی که می‌توان پیت 
0( آنایک خر سول دنس وبه حارسی 
۱ ۳ کشید. به اين معنا بوروکراسی به لحاظ محتوایی 
و در غلتیدن به دامن ابدئالیسم از سوی به دستگاه کارمندان ... ریطی نداشت.» 
۳ (امپربالیسم.۱۵۷:۱۳۹۹) 
نظریه مبتنی بر نزاع طبقاتی را مشابه برخلاف نظر آرنت آنچه که وی با برشمردن 
را رن ۳ _ خصایصش, بوروکراسی می‌نامد و آن را از 
می‌کند و چنین رویکردی به مسئله برای فیستگان دول مان معرفی هی کت شیای 


0 نظ و 
پیشبرد پروژه نهفته در پس نظرٍ تست اعگر کل سای ماشیم ورالت ار 
توتالیتار یسم اهمیتی اساسی دارد. 2 





در زمان پیدایش بحران‌های سیاسی خاصی 
فوقوران سرمایده ری تال نید مت آن رخوخ اون فراین استتهبایه کنت که اشکال 
استثنابی دولت (فاشیسم. دیکتاتوری‌ها نظامی بناپارتیسم) دقیقاً وظایف ذاتی دولت‌های 
متعارف بورژوایی را به عهده دارند و مسئله تنها پر سر اقدامات و تغییراتی است که لاجرم 
برای غلبه بر بحران‌های سیاسی ویژه‌ای درشکل دولت و نحوة تعاملش با طبقات حاکم انجام 
می‌گیرند. بنابراین پیدایش عروج و کارکردهای دولت‌های استثنایی دقیقاً بر اساس نظریه 
طبقاتی دولت قابل تبیین است و ريشه در شرایط خاص یک نظام سرمایه‌داری بحران‌زده دارد 
ونه انچنان که ارنت می‌پندارد انتقال«تجربیات حاکمیتی مها جران اروپایی در افریقا». 

در پایان بحث امپریالیسم باید گفت که یکی از خطاهای تبیین آرنت از حکومت‌های 
فاشیسض:» درک تادرست از عتضر بتیادیق ان امنت؛ آنچه دراین حکومت‌ها در مرکز اهمیت 
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قرار دارد مفهوم ملت . دولت است نه آنچنان که آرنت ادعا می‌کند بهودی‌ستیزی. گرایش 
نژادپرستانة نازیسم و یهودی‌ستیزی مبتعم قر آن کاسلا در ظذشت تبیین پدیده ملت- دولت 
فزانشگهیدآن امت و لذا آعرشضیر یذ خگرعت آلمان تاتی وتتوایتالبای تاشست دقیتا 
تأکید بر پديدهة ملت. دولت است نه فقدان آن. 


پ. توتالیتاریسم 

در قسمت بزرگی از بخش سوم کتاب - توتالیتاریسم- نویسنده می‌کوشد تا ادعای خود 
مبنی بر توتالیتر بودن اتحاد جماهیر شوروی را از طریق نشان دادن مشابهت‌هایش با آلمان 
نازی. مستدل کند. فارغ از معیوب بودن چنین شیوة استدلالی که به شکل بیش از محتوا 
اهمیت می‌دهد و در عین حال تمایزات اساسی میان دو شیوهٌ حکمرانی و ماهیت آنها در دو 
کشور را نادیده می‌گیرد» در این بخش. خالی بودن دست وی برای پیشبرد اغراض سیاسی 
نهفته در پس پروژه‌اش به بارزترین وجهی نمود می‌یابد. اما قبل از پرداختن به این موضوع. 
لازم است تا به برخی از«تساهل» های آرنت در قبال دو حکومت ایتالیای فاشیست و آلمان 
نازی اشاره شود. 

به عنوان یکی از نمونه‌های چنین چشم‌پوشی‌هایی می‌توان به این مسئله اشاره نمود که 
از دیدگاه او آلمان نازی تا آغاز جنگ دریکم سپتامبر۱۹۳۹ هنوز توتالیتر و مجرم محسوب 
نمی‌شد و آنچه که به باوراواز دیدگاه سازمانی. آلمان را به سمت تبدیل شدن به یک حکومت 
توتالیتر سوق داد. ادغام سرویس امنیتی اس. اس. با پلیس امنیت عافی کشو مود زر آرشگه 
۸ : ۱۰۳). البته نباید فراموش کرد که آرنت کاملااز این موضوع آگاه بود که چندین سال 
پیش‌تراز همین تاریخ» یعنی در۵ ۰۱۹۳ هیتلرایده اتانازی یا کشتار بیماران لاعلاج و همچنین 
بیماران روانی را با رهبر انجمن پزشکان رایش در میان گذاشته بود و اعلام کرده بود که در 
صورت وقوع جنگ اجرا کردن اين ایده آسان‌تر خواهد بود(آرنت. ۱۵۰:۱۳۹۸) و همچنین قاعدتا 
آرنت نمی‌توانست از این حقیقت بی‌اطلاع باشد که آزار و اذیت کولی‌ها. یهودیان و نیزکشتار 
وسرکوب کمونیست‌ها حتی پیش از به قدرت رسیدن رسمی نازی‌ها آغاز شده و اولین اردوگاه 
کار اجباری نیزدر ۰۱۹۳۳ یعنی در حدود شش سال پیش از زمان ی که از نظر او نازی‌ها «مجرم 
و توتالیتر» محسوب شوند. تاسیس شده بود. 

آرنت مضمون فوق را در جای دیگری نیز با گستردگی بیشتر بیان می‌کند: او با طرح 
این ادعا که توتالیتاریسم نمی‌تواند در کشورهایی با جمعیت اندک پدید آید عملاً پسیاری 
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از حکومت‌های فاشیستی نظیر اسپانیای فرانکو یا شیلی پینوشه و حتی آلمان نازی پیش از 
اشغال سایرسرزمین‌ها را ازشمول آنچه که وی آن را حاکمیت توتالیتر می‌خواند. خارج می‌کند: 
«نکته این است که در همة اين کشورهای کوچک اروپایی, دیکتاتوری‌های غیرتوتالیتب پس 
از جنبش‌های توتالیتر پدیدار شدند. به گونه‌ای که چنین می‌نماید. توتالیتاریسم چنان هدف 
بلندپروازانه‌ای بوده باشد که با وحود آن که برای سازمان دادن توده‌ها تا کسب قدرت بسیار 
سودمند بود» اما کوچکی این کشورها سپس فرمانروایان توده‌ها را واداشته بود. تا به حای 
یک دیکتاتوری توتالیتر, الگوهای آشناتر دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی را برگزینند. حقیقت 
این است که این کشورها منابع انسانی کافی برای برقراری چیرگی تام را دراختیار نداشتند و 
نمی‌توانستند تلفات جمعیتی عظیمی را که این گونه حکومت‌ها به بار میآورند تحمل کنند. 
بدون امیدواری زیاد به فتح مناطق پر جمعیت‌تر, بیدادگران در این کشورهای کوچک ناگزیر 
به پذیرش یک نوع میانه‌روی به سبک قدیم ۱[ 
بودند ... به همین دلیل بود که نازیسم تا پیش از ی 
رخداد جنگ جهانی دوم وگسترش آن به سرتاسر پدید آید. عملاً بسیاری از حکومت‌های 
اروپا. در بی‌رحمی و سرسختی از همتای روسی ۱9 
خود بسیار پس افتاده بود؛ حتی آلمان نیز برای ۱ 
توسعة این تازه‌ترین نوع حکومت به اندازهکافی ۱ 
حمعیت نداشت. تنها در صورتی که آلمان برنده ات 
می‌شد می‌توانست یک حکومت توتالیتر کاملا ات 
توسعه یافته به خود ببیند...» (آرنت, ۴۰-۳۹:۱۳۶۳) و نتیجه «منطقی» این استدلال آن است 
که به جای آلمان نازی. ایتالیای فاشیست. امپراتوری امپریالیستی ژاپن و یا اسپانیای 
فرانکو, شوروی و بعدها چین, با توجه به آن که حائز شرایط جمعیتی لازم بودند می‌توانستند 
به سادگی توتالیتر قلمداد شوند. (آرنت. .)٩:۱۳۶۳‏ چنین ارزیابی سهل‌گیرانه‌ای نسبت به 
ایتالیای فاشیست منحصربه آرنت نیست؛ بسیاری دیگر از باورمندان به نظریه توتالیتاریسم 
در اشکال و اقسام گوناگونش هم رژیم‌هایی نظیر ایتالیای فاشیست. حکومت پیلسودسکی 
در لهستان. رژیم هورتی در مجارستان و یا دولت‌های فرانکو و سالازار را در زمر: مصادیق 
حکومت‌های توتالیتر به شمار نمی‌آورند ولی در اين مورد که آیا حکومت کشورهایی نظیر 
چین. ویتنام یا کوبا باید جزو مونه‌های توتالیتاریسم محسوب شوند یا نه اختلاف نظر دارند! 
از دیگر شواهد «تساهل» آرنت دربارة نظام‌های فاشیستی می‌توان به این نمونه اشاره 
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کرد که وی در عین پذیرش این موضوع که در سال‌های پس از پایان نخستین جنگ جهانی. 
ار آ«ث«_ِ 
۱ ۱ ۳ 6/۳00 
او برای اثبات ادعایش مبنی بر«سرشت غیر توتالیتر دیکتاتوری فاشیستی» استدلال می‌کند 
که تعداد احکام مرگ صادره برای مخالفان سیاسی در فاصله ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۳ هفت مورد بوده 
وتنها ۲۵۷ حکم زندان بالای۱۰ سال و نیز۱۳۶۰ حکم حبس زیر سال برای مخالفین سیاسی 
صاد رگشته است (آرنت, ۳۷:۱۳۶۳). جدای ا زاین شیو استدلال آماری سخیف و شرم‌آور باید 
گوشره کرد که درهمان باز؛ زمانی در لیبی بیش۴۳۰۰ حکم اعدام به وسیلة دادگاه‌های نظامی 
ایتالیایی صادر و اجرا شد و قربانیان سیاست 
بسیاری از باورمندان نظریه توتالیتارب 
لاف امپریالیستی ایتالیا در لیبی در حدود ۱۲۰هزا 
با میرب ی یالب در لییی در حدود ۱۱۰ هزار 
در اشکال گوناگونش هم رژیم‌هایی نظیر 5 ی 
فا نفر بود. همچنین اندکی بعد در حدود ۵۰۰ هزار تن 
از مردم اتیوبی توسط فاشیسم ایتالیا بد 3" 
در لهستان, رژیم هورتی در مجارستان و ۳ لک به قتل 
زو ار ۳ ( 7 ۳ رسیدند و البته طبیعی است که احتمالا چون در 
33350 اینجا اثری از«بهودی‌ستیزی» به عنوان یکی از 
وا اس خاستگاه‌های ادعابی حاکمیت توتالیتر به چشم 
کشورهایی نظیر چین ویتنام یا کوبا باید قی‌ایده: این جنایات اعتالستتی ی کرانند 
جزو نمونه‌های توتالیتاربسم محسوب پرای فیلسوف سیاسی ما اهمیت اساسی داشته 
ی باشند و دیکتاتوری«ملایم» موسولینی را در زمره 
بشکزست ها ترتالیه ور ندشن 
واقعیت این است که با گذشت ت زمان» نظریه‌های توتالیتارسیم پم در اشکال مختلف‌شان. 
کششی واضح به اين سو دارند که هرچه بیشتر با تغییر در مولفه‌ها و معرف‌های یک حکومت 
تیف گرم هایس تا سا گنوی سوسا تسیا بش ان ساکست های دالیم مرن 
نمایند و در اين راه هیچ تردیدی در چشم‌پوشی از جنایات دیکتاتوری‌های خونین هوادار 
سرمایه‌داری ندارند. نکتة دیگری که در زمیتة ادعاهای ارنت درباره الساد جماهیر شوروی 
به چشم می‌خورد استناد به آمارهای مجعولی نظیر کشته شدن در حدود سی‌میلیون نفر از 
ساکنان شوروی در دوران رهبری استالین است. البته برخی از اخلاف بدنام‌تروی نظیر فرانسوا 
فوره-در کتاب سیاه کمونیسم- با کشاوودنتین چشمگیری «هزينة انسانی کمونیسم» را در 
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حدود صدمیلیون کشته گزارش می‌کنند (!). به هر روی امروزه پس از تخریب اتحاد جماهیر 
شوروی و انتقال تمامی اسناد محرمانة مربوط به آن دوران به غرب و به رغم تمام کوشش‌های 
«پژوهشگران» غربی, حداکثر تعداد آن چه که «قربانیان استالینیسم» نامیده می‌شوند از 
هشصدهزار تن فراتر نرفت! اما ازاین نیز حالب‌تر اعتراف خود ارنت به عدم تطابق امارها با 
ادعاهای اوست. آرنت با تأسف وشگفتی می‌نویسد: «برای مقاصد بررسی من سالهای ۱٩۲۹‏ 
تا ۱۹۴۱ و سپس باز سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ روسیه اهمیتی اساسی دارند و متأسفانه منابع 
ما دربارة این دوره‌ها کمیابند و همان ماهیتی را دارند که در سال ۱۹۵۸ یا حتی ۱۹۴۹ دارا 
بودند» (آرنت. ۷:۱۳۶۳) و در جای دیگر نیز اذعان می‌کند که حتی محتویات سند معروف به 
اسمولنسک که وقایع دورة زمانی ۱۹۱۷ تا ۱٩۳۸‏ شوروی را در برمی‌گیرد و بالغ بردویست‌هزار 
صفحه بوده که توسط جاسوسان آلمانی ربوده شده و نهایتاً در اختیار آمریکایی‌ها قرارگرفته 
بوده نیز نظرات آرنت را دربارة میزان کشتار و سرکوب و تلفات انسانی تأیید نمی‌کنند: «حجم 
اظلاغاتی که [ستل آست تسکت ] به وست ها نم دهد به راست. شکفت اور آست, خی با 
«وجود انبوه بی‌شمار اسناد مربوط به تصفیه‌های «سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱٩۹۳۷‏ مج تدای 
به شمار قربانیان یا داده‌های آماری حیاتی ه 

و ان بة غمل قبامده اننته غر‌عا که 
ارقامی داده می‌شود به گونه‌ای ناامیدکننده 
متناقضند. سازمان‌های گوناگون آمارهای 
گوناگون ارائه می‌دهند. تنها جیزی که بدون 
هیچ گمانی می‌توانیم از اين آرشیو دریابیم. ا جشن وشادی کارکنن اردواه آشویتس! 
این است که بسیاری از ارقام اساسی اگر هم وجود داشته باشند. به دستور حکومت از آرشیو 
بیرون کشیده شده‌اند. همچنین اين ارشیو دربردارندة هیچ اطلاعی دربارة روابط شاخه‌های 
گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب. ارتش و سازمان امنیتی نیست ... سخن کوتاه دربارة 
ساختار رژیم استالینی چیزی نمی‌دانیم. حال آنکه در مورد آلمان نازی در این باره اطلاعات 
فراوانی داریم» (آرنت. ۸:۱۳۶۳). 

نقل قول طولانی والبته روشنگر ذکرشده. نمایانگریک حقیقت بسیار مهم درباره نظرية 
توتالیتاریسم آرنت است: آرنت بدون داشتن هیچگونه مدرک و آماری. وجود توتالیتاریسم 
در اتحاد جماهیر شوروی را از پیش مفروض گرفته است و با انتشارآن اسناد محرمانه دچار 
این سرخوردگی شده که چرا اسناد واقعی نظریات وی را تایید نمی‌کنند؟! اين اعتراف که 
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در دویست هزار صفحه از اسناد منتشر شده کوچکترین اطلاعی «دربارة روابط شاخه‌های 
گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب. ارتش و سازمان امنیتی نیست» بیانگر این واقعیت 
است که اضولا دستکم این اسناد محرماند. و پی اطلاعی ازه‌ساختار رژیم استالینی» ند 
تنها ساختمان استدلالی آرنت دربارهُ توتالیتر بودن شوروی را به هم می‌ریزند. بلکه از آن 
مهم‌تر غرض‌ورزی وی را در طرح ادعایی بی‌پشتوانه در پیش چشم می‌گذارند. حتی گزارشات 
ساختگی و مغرضانةٌ خروشچف در بیستمین کنگرة حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی- 
که امروزه نادرستی بسیاری از آنها اثبات شده است- هم قادر به برطرف کردن نقص ادعای 
آرنت مبنی برتوتالیتربودن شوروی نبودند واومدعی شدکه خروشچف با افشای«چند جنایت» 
جنایتکاری عظیم استالین را لاپوشانی کرده است (آرنت, ۱۳۶۲: ۱۴-۱۳). 


آرز 1 ارجا به یک نوشته ارنست روهم. از 
آرنت بی هیچ مدرک و اآماری» وحود ی ۳ ۹ 0 بو ر روهم ز 


توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی 
این حزب. دربارة وجود وجوه مشترک میان 
آن اسناد محرمانه دچار سرخوردگی نازی‌ها و کمونیست‌ها ونیزادعای احترام قائل 
شده که چرا اسناد واقعی نظریات وی نودن برای کم‌تست‌ها: (ارنت, ۱۲۶۳ ۱۳۸ نت 
یات »23 _ از شاهکارهای استدلالی او به شمار می‌آید: 


بنیان‌گذاران حزب نازی و فرمانده شبه نظامیان 


دویست هزار صفحه از اسناد منتشر 


زیر او وی «فراموش» می‌کند که روهم در 
کودتای موسوم به شب دشنه‌های بلند توسط 
هم حزبی‌هایش به قتل رسید و ثانیاً تمایلی 
به بیان اين واقعیت محض ندارد که هرگونه 
مقایسه میان کمونیسم و نازیسم همواره از سوی نازی‌ها و کمونیست‌ها به صورت یکسان 
رد شده و همیشه دشمنی آشتی ناپذیری میان آنان وحود داشته است. البته آرنت مایل است 


شده کوچک‌ترین اطلاعی «دربارة روابط 
شاخه‌های گوناگون اقتدار حکومتی میان 
حزب. ارتش و سازمان امنیتی نیست». 





تا مانند سایر همقطارانش توافق مولوتوف - ریین تروپ در سال ۱۹۳۹ را به عنوان نمونه‌ای 
از نزدیکی کمونیسم و فاشیسم و نیز اعتماد و احترام متقابل میان استالین و هیتلر قلمداد 
کند (آرنت. ۳۹:۱۳۶۳) و البته توجهی به این مسئله ندارد که شوروی بلافاصله پس از امضای 
این توافقنامه نسبت به تقویت ارتش سرخ و تسریع فرآیند صنعتی شدن پرداخت تا از فرصت 
کسب شده نهایت استفاده را برده باشد. در مقابل. آرنت اما لزومی نمی‌بیند تا همین شیوة 
استدلالی را برای معاهدٌ مونیخ در سال ۱۹۳۸ بین انگلستان و فرانسه با آلمان و ایتالیء 
به کار ببندد و به رغم وجود اسناد انکارناپذیر از حمایت‌های بورژوازی بزرگ از نازی‌ها. از 
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ارتباط میان کاپیتالیسم و نازیسم سخن بگوید. از سوی دیگر وی مجددا«فراموش می‌کند» که 
یکی از توجیهات یهودی‌ستيزانة نازی‌ها اين بود که بلشویک‌ها بهودی‌اند وسرکوب وکشتار 
کمونیست‌ها بسیار پیش از شروع «راه حل نهایی» يا به راه‌اندازی ماشین کشتار بهودیان 
انجام شده بود. 
اما آرنت - و یا شاید کارفرمایان وی- به سادگی از ادعای توتالیتر بودن شوروی دست 
نکشید و تلاشی نو را برای اثبات نظرش آغاز نمود. انتقاداتی که به آرنت دربارةٌ ضعف 
استدلال و فقدان شواهد مکفی برای توتالیتر دانستن اتحاد جماهیر شوروی در دوران رهبری 
استالین واردشله ون را بر آن‌داشت‌تا پرروی آنذیشه‌های ما رکس متیر گر شوه تا بجراند نقشن 
مارکسیسم را در پیدايش توتالیتاریسم مستند سازد. به رغم مطالعات چندین ساله ودریافت 
منابع مالی درخواستی برای نگارش کتابی زیر عنوان عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم این 
ف ۷۲ کتاب هرگزنوشته نشد؛ زیرا وی پس ازمدتی 
بررسی دریافت که پیشبرد چنین پروژه‌ای به 
علت اهمیت مارکس: «چیزی کمتر از بررسی 
سرتاسر خود تفکر سیاسی نیست» (صدریا. 
۱ از سوی دیگر تغییرات پدید آمده 
در اتحاد جماهیر شوروی پس از درگذشت 
استالین. درکنار پیدايش اگزیستنسیالیسم 
فرانسوی که خود را به نحوی به مارکس 
مرتبط می‌کرد و آرنت به رغم داشتن انتقاداتی نسبت به آن, از ستایش‌گرانش بود. موجب 
شد تا آرنت «صدور حکم‌های قطعی را دربار تاثیر مارکس بر ساختار سیاسی» مشکل بیابد 
(صدریاء ۱۳۹۱: .)٩۳‏ 
نهایتاً نتيجة مطالعات آرنت دربارة مارکس نه در کتابی جداگانه بلکه به صورتی 


۹ 


۹ 





غیرمستقیم و با پرهیزاز درگیرشدن مستقیم با مارکس. به صورت افزوده‌ای بر ویرايش کتاب 
توتالیتاریسم. زیر عنوان ارعاب و ایدئولوژی و نیز در چند سخنرانی و مقاله تقریر شدند که 
البته درهیچیک ازآنها موفق نشد تا مقصود اصلی خود برای مستدل کردن ادعايش در زمينه 
یافتن عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم را عملی نماید و نشانه‌ای بر اين ناکامی آن است که 
بسیاری از هم فکران وی تا به امروز نیز می‌کوشند تا اين «نقیصه» را در نظريه توتالیتاریسم 
برطرف نمایند؛ به عنوان نمونه «ارنست نولته همواره مدعی بود که با کارهای نظری خود. 
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بُعدی تاریخی- تکوینی به نظرية توتالیتاریسم بخشیده و به این ترتیب نقص بزرگ این نظریه 
ر رفع کرده است و آن نقص این است که نظرية توتالیتاریسم چندان به درستی توضیح نمی‌دهد 
با چه توجیهی متخاصم‌ترین ایدنولوژی‌های تاریخ» همانا ناسیونال‌سوسیالیسم و بولشویسم 
را دریک کاسه نهاده است» (بنگرید به پیشگفتار مترجم فارسی در یهودی‌ستیزی» ۱۳۹۸ : ۱۲). 


جمع‌بندی و نتیجه گیری 

از نظر آرنت. نژاد عامل توجیه‌کنند؛ سلطةٌ سیاسی ملل استعمارگر و بوروکراسی ابزار 
اعمال این سلطه بود. نهضت‌های ناسیونالیستی پان‌ژرمنیسم و پان‌اسلاویسم در اروپا (که 
آرنت استالین را به آن متهم می‌کند و به رغم آغازشان درپیش از عصر امپریالیسم. آنها را 
نی ازپدیدة اپرب لیاسم قاره‌ای ارژیابی می مایت)ه و کنا 9 دگرایی وبوودگراسی انتیشة 
جهان مشترک و حقوق بشر را نابود کردند و با 
از پین بردن دولت» ملت‌هان عملا ملت‌ها باب و ۲۱ 
توده‌های منفرد تبدیل کردند که می‌توانستند ۱7 
شدیداً تعت تأثیرابزارهایتبلیغاتی جنبش‌های 


آرنت با داده‌های آماری نادقیق و استدلالی 


توتالیتر قرار بگیرند. او بر اهمیت ساختارهای ۱3 
سازمانی برای توتالیتاریسم تأکید می‌کند و حتی نیز عملکردهای شدیدا متباین با اکتفا به 
وحود سازمان‌های موسوم به پیشگام در احزاب برخی شباهت‌های ظاهری میان حکومت 


کمونیست و نازی را یکی از نشانه‌های توتالیتر ات 
دو حکومت را توتالیتر بنامد. 





بودن آنها معرفی می‌کند. از نظراو توتالیتاریسم 
صرفاً نمونة جدیدی ا زاستبداد در اشکال پیشین و شناخته شده‌اش نیست؛ بلکه توتالیتاریسم 
توفان شنی است که می‌تواند همه زندگی و جهان را مدفون و نابود کند. 

آرنت با استفاده از داده‌های آماری نادقیق و ساختمان استدلالی معیوب می‌کوشد نه 
تنها چگونگی برآمدن نازیسم وسازوکا رهای حکومت‌های فاشیستی را تبیین کند. بلکه تلاش 
می‌کند تا بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی جدی و نیز عملکردهای شدیداً متباین, با اکتفا به 
برخی شباهت‌های ظاهری میان حکومت اتحاد جماهیر شوروی و رایش سوم. این دو حکومت 
را درذیل عبارت حاکمیت توتالیتر دسته‌بندی کند. اصرار برشباهت‌های شوروی و رایش سوم 
و نادیده انگاشتن تباین‌هاء درکنار عدم توجه به مسائل بنیادین مشترک نظام‌های فاشیستی 
موحت هي شود تا حکرمت‌هانی نظی دولت فا شیستی مرسولیتی که ضراحها خرذرا تزتالیعر 
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می‌خواند. در نظرية آرنت خارج از دستة حاکمیت‌های توتالیتر قرار بگیرند. اما ضعف این 
شیوه استدلالی و حتی فقدان اطلاعات آماری لازم و اذعان او به نداشتن اسناد معتبر(آرنت. 
۹۳۶۳ ۱۳۹ برای چنین نتیحه‌گیری, وی را از اعلام شتابزده این حکم که کمونیسم و نازیسم 
ایدئولوژی‌های توت لیترند باز نمی‌دارد. 

البته هم خود وی و هم بسیاری از هواداران و هم‌فکرانش بر این کاستی‌های جدی در 
ساختار استدلالی نظرية توتالیتاریسم به طور کامل واقفند و تلاش کرده‌اند تا با ترتیبات 
گوناگون از شکست پرو؛ هم‌سنگ دانستن فاشیسم وکمونیسم جلوگیری کنند: کارل دیتریش 
پراخ به صراحت ناکام‌ماندن کوشش‌هایی از اين دست را بیان می‌کند: «اکثر کوشش‌ها برای 
روشن ساختن سنخ‌شناسیآن[ توتالیتاریسم] شامل شناخت عناصراصلی نظام‌های توتالیتری 
استه اما آنم گرشش هابه دلیل ها قض مسا تحلیل قاری وتصلیل سیستقما تیک با شکست 
مواجه شده‌اند... چکیده‌ای از سنخ‌شناسی‌های‌گوناگون از زیگموند نویمان» فرانتس نویمان 
و هانا آرنت گرفته تا رابرت تاکر و لونارد شاپیرو می‌تواند طیف گسترده‌تری از ویژگی‌ها و 
متغیرها برای مقايسهٌ نظام‌هایی را به‌دست دهد که از نظر شرایط تاریخی. فکری, اقتصادی 
و احتماعی با هم تفاوت‌های بسیار دارند. اینگونه سنخ‌شناسی در عین اینکه در سطوح 
مختلف قیاس و مقایسه عمل می‌کند. تصویری بسیار پیچیده‌تر و ناواضح‌تر از معادل گرفتن 
کل نظام‌های فاشیستی و کمونیستی به دست می‌دهد.» (وینر و دیگران ۱۳۸۷: ۳۸۳-۳۸۲). 
ولفگانگ ویپرمان نیز در نظربه‌های فاشیسم بر وحود تفاوت اساسی میان این دو نظام 
تصریح می‌کند: « در واقع هنگامی که غایت رایش سوم و اتحاد شوروی را در نظر می‌گیریم تنها 
اشتراکات اندکی میان این دو رژیم وجود دارد» (ویپرمان,۰۹:۱۳۹۷). 

تفاوت میان کمونیسم و نازیسم تا آن پایه است که حتی کسی همچون آلن دوینو که از 
«دوقلوهای اهریمنی نازیسم و کمونیسم» نام می‌برد و مقایسه نازیسم و کمونیسم ر نه تنها 
مشروع بلکه لازم می‌شمارد (اسپیرو و دیگران, ۱۶۱-۱۶۰:۱۳۹۱) ناچار است اعلام کند که مقايسة 
این دو نظام لزوماً به معنای مشابه دانستن آنها نیست. البته وی نهایتاً معتقد است که 
کمونیسم بیش از نازیسم جنایت کرده است و همانند نولته استدلال می‌کند که نازیسم پاسخی 
بود به برآمدن بولشویسم! 

به هر روی» باید گفت که نظرية توتالیتاریسم نه تنها قادر نیست علل و زمینه‌های پیدایش 
تبلیغاتی نهفته درپس آن. این تحلیل را دراراهٌ یک سنخ‌شناسی جامع وکاربردی درباره آنچه 
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که حکومت‌های توتالیتر می‌خوائد. ناکامگذاشته است. 

در واقع نظرية توتالیتاریسم نه یک نظرية تحلیلی و علمی دربار فاشیسم. بلکه یک 
پروژ؛ تبلیغاتی شکست‌خوردهةٌ دوران جنگ سرد است که متأسفانه هنوز هم همچون یک 
اسلحه تبلیغاتی توسط هواداران سرمایه‌داری و امپریالیسم و نیز برخی «چپ‌ها» ی ورشکسته 
و پشیمان, علیه نیروهای مترقی به کار گرفته می‌شود. لازم است در پاسخ به ادعاهای 
این نیروها مجددا سخن مشهور هورکهایمر را تکرار کنیم که: «اگر کسی نمی‌خواهد دربارة 
کاپیتالیسم سخن بگوید باید دربار فاشیسم نیزسکوت کند!». 


منابع: 

- آرنت. هانا (۱۳۹۹)؛ آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شر؛ ترجمة زهرا شمس؛ برج 

- آرنت» هانا(۱۳۶۳) ؛ توتالیتاریسم؛ ترجمة محسن ثلائی؛ جاویدان 

- آرنت. هانا (۱۳۹۸) ؛ عناصر و خاست‌گاههای حاکمیت توتالیتر محلد یک بهودستیزی؛ ترحمةّ مهدی تدینی؛ 
تالث 

- آرنت» هانا(۱۳۹۹)؛ عناصرو خاستگاه‌های حاکمیت نوتالیتر محلد دوم امپریالیسم؛ ترحمه مهدی تدینی؛ ثالث 
- اسپیرو. هربرت و دیگران (۱۳۹۱) ؛ توتالیتاریسم؛ ترحمهٌ هادی نوری؛ شیرازه کتاب 

- جانسون, پاتریشیا (۱۳۹۹) ؛ فلسفهً هانا ارنت؛ ترجمه خشایاردیهیمی؛ فرهنگ نشرنو 

- صدریاء مجتبی (۱۳۹۱) ؛ نقدی مدرن بر مدرنیته» هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست؛ ترجمة خورشید نجفی؛ 
تبلرفر 

- ویپرمان, ولفگانگ (۱۳۹۷)؛ نظریه های فاشیسم؛ ترحمه مهدی تدینی؛ ثالث 

- وین فیلپ پی. ودیگران(۱۳۸۵)؛ فرهنگ اندیشه‌های سیاسی؛ ترجمه خشایار دیهیمی؛ نی 
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پیش‌کفتار 
جان پدر کجاستی 
تسلیم کابل و برنامه‌های ژئوپلیتیک آمریکا 
دییلماسی با طالبان 
ریاکاری امپربالیسم در افغانستان 
چرایی حضو رآمریکا در افغانستان 
طالبان دیروز 











بالاغره روز ۲۴ مرداد۱۴۰۰» نیروهای طالبان وارد پایتخت کابل شده و بار دیگر حکومت 
«امارات اسلامی افغانستان» را اعلام کردند. اشرف غنی, که به گفته خودش تنها با ۹۰۰ هزار 
رآی صندلی ریاست‌جمهوری کشور سی و چندمیلیونی افغانستان را اشغال کرده بود. مطابق 
توافق قبلی بین طالبان و مقامات آمریکایی. کابل را بی‌هیچ مشکلی ترک گفت. طبق گزارش 
سفارت روسیه در کابل (یکی از معدود سفارتخانه‌های هنوز فعال در آنجا)؛ غنی که هنگام 
فرار موفق به انتقال هر چهار ماشین پرا زپول به هلی‌کوپتر نشده بود. بعد از فراردر فیس‌بوک 
خود وقیحانه نوشت: «درمقابل دوگزینه سخت قرارداشتم, مقابله با طالبان مسلح که در صدد 
یورش به کاخ ریاست جمهوری بودند. ویا ترک وطنی که بیست سال از زندگی خود را وقف آن 
کرده بودم (ننها ۲۰ سال!۱) .... لا برای جلوگیری از خوثریزی پیشتر, تصمیم یه جلای وطن 
گرفتم.»" 

هم‌زمان با فراراشرف غنی. رسانه‌هاء ونه هیچ مرجع قانونی یا نمایندگی رسمی سیاسی, 
اعلام کردند علی احمد جلالی» متصدی سابق چندین پست دولتی افغانستان در دولت‌های 
مختلف از جمله وزارت دفاع. فارغ‌التحصیل دانشکده‌های نظامی آمریکا و آکادمی سلطنتی 
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نظامی بریتانیاء خبرنگار و گوینده «صدای آمریکا». و نیز از اعضای هثیت مذاکره‌کننده 
طالبان» رئیس دولت موقت شد! یک شورای موقت مصالحه نیز با شرکت عبدالله عبدالله, 
حامدکرزی وگلبدین حکمتیا ر(مشهور به قصاب کابل). - همگی از نزدیکان دولت آمریکات 
تشکیل شد تا مسئولیت چگونگی انتقال تمامی قدرت به طالبان یا حکومت ائتلافی را بر 
عهده بگیرند. 

اشغال برق‌آسای شهر به شهر افغانستان در چنین زمان کوتاهی» حتی از دید ناظرانی که 
سال‌هاست اوضاع افغانستان را رصد می‌کنند. غیرقابل پیش‌بینی بود. اشغال شهرها بدون 
هیچ مقاومتی از سوی مقامات محلی در نتیجه تسلیم مفتضحانة ارتش, آن‌هم ظاهراً بعد 
از سال‌ها آموزش آنها توسط نیروهای نظامی آمریکاء ناتو و دیگر نیروهای ائتلاف و تحمیل 
هزینه‌های سنگین بر دوش مردم فقیر این کشور و مالیات‌دهندگان آمریکابی از دید بسیاری 
باور نکردنی بود. تمام شواهد نشان می‌دهند که آنچه اتفاق افتاد نه در نتیجه قدرت نظامی 
و توان فرماندهی طالبان بلکه نتیجه یک معامله کثیف علیه منافع مردم افغانستان, 
کشورهای همسایه و نیز جهان بوده است. در غیر این‌صورت. همراه تدارک مقاومت مردمی 
با پشتیبانی ارتش و نیز خود آمریکا و متحدینش این دومینو می‌توانست در جهت عکس خود 
حرکت نماید. 

بنا بر آمارهای جداً قابل تردید. در این جنگ بالغ بر ۴۳هزار غیرنظامی و ۶۴هزار 
نظامی» و نیز ۸۵هزار طالبان کشته شده‌اند. تلفات انسانی آمریکا هم حدود دوهزار کشته 
و ۲۳ هزار زخمی و معلول اعلام شده است. در طول بیست سال حضور نیروهای آمریکایی. 
۲ تریلیون دلار از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف این جنگ شده است. به فرض 
صحت این ارقام (که دلایل جدی در مورد نادرستی آنها و کم نشان‌دادن‌شان وجود دارد)» در 
نتیجه این هزینه‌های انسانی و مالی» پشتیبانی مردم آمریکا از حضور ارتش این کشور در 
افغانستان از ٩۳‏ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۱ گاهش یافته است.۲ بحران 
اقتصادی جاری در ایالات متحده و رشد فزاینده نارضایتی شهروندان آن در کنار هزینه‌های 
سنگین نظامی برای شکستن مقاومت‌های مردمی در عراق. افغانستان ودیگر نقاط جهان, از 
جمله دلایل تغییررسیاست اشغال‌گری امپریالیستی آمریکا و متحدینش در افخانستان به شمار 
می‌روند. به همین دلیل خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان را نباید به معنای پایان 
دخالت آمریکا در افغانستان دانست» وشواهد نشان می‌دهند که آمریکا سیاست جنایت‌کارانة 
برژینسکی را که گفته بود: «بگذار وحشیان یکدیگر را بدرند. تا امنیت ما حفظ شود». به 
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اجرا گذاشته است و فعالیت‌های آشکار و پنهان «سیا»در میان طالبان برای ایجاد شبکه‌های 
همدست با خود. و کمک به اعزام تروریست‌های داعش, نقویت القاعده و اویغورهای ضد 
دولت چین و تشکیل انواع گروه‌های تروریستی دیگر در افخانستان بخشی از استراتژی جدید 
امپریالیسم جهان برای غلبه بر بحران‌های داخلی در عین حفظ آقایی خود بر جهان است. 

تصاویر منتشر شده از وحشت مردم. جوانان و به خصوص زنان شهری. که در طول این 
سال‌ها با مظاهر زندگی غربی آشنا شده بودند. یورش آنها برای سوارشدن به هواپیمای نظامی 
آمریکا و مرگ رقت‌بارافراد آويخته به چرخ‌های هواپیماء تصاویر تکان‌دهنده‌ای هستندکه قلب 
هرانسانی را به درد می‌آورند. اما امروز, دستگاه پروپاگاندای امپریالیسم جهانی با انتشار 
هزارباره این تصاویر و نیز تصاویر ترسناک از امارت طالبان. قصد از زیر ضرب خارج کردن 
عامل اصلی این فجایع وحشت‌آفرین را دارد. ویرانه‌ای که از این کشور در نتیجه دخالت‌های 
آمیرنا یی توهای مانله بهوتقصکحت بسک سال اشفال انن کفین رای تفای قرف 
تکان‌دهنده‌تر و جنایت‌بارتر از صحنه‌های غم‌انگیز و دردناک فرودگاه کابل است. ویرانه‌هایی 
که نشان‌دهنده به عقب رانده شدن بیش از پیش این کشور هستند. کشوری که تاسیسات برق و 
آب‌رسانی. مدارس, بیمارستان‌ها و مراکزامدادی» مزارع وکارخانه‌های آن.... دراين سال‌ها 
زير بمباران‌ها و انفجارهای نیروهای آمریکایی, ناتو و دیگر متحدین‌شان نابود شدند. و نیز 
منیلیون‌ها آوارف معلول: کودکه بی‌سرپرستاو.». 

از این رو باید بی‌کم ترین قصدی برای تطهیر طالبان هوشیار بود که سیاه‌نمایی و ایجاد 
رعب وحشت علیه طالبان توسط رسانه‌های امپریا لیستی در این روزها. در واقع تلاشی برای 
پوشاندن چهره سیاهکا راصلی و همدستان جهانی و دا خلی آن یعنی امپریالیسم ایالات متحده 
آمریکا و دستگاه‌های جهنمی امنیتی و نظامی آنها است. 

برای کمک به درک بهتراوضاع افغانستان, «دانش وامید» پیش از۲۴ مرداد۰۱۴۰۰ روز 
ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری در کابل. مجموعه مقالاتی را تدارک دیده بود که در 
صفحات پیش‌رو مطالعه خواهید کرد. ما بر این باوریم که تحولات چند روز اخیر تنها تأییدی 
است بر درستی بررسی‌های انجام شده که قرار است در شماره‌های آتی مجله نیز ادامه پابند. 


۱ فراشیاتی ریغ به زیان انگلیسی 
5 ویگاه واشة شنگتن پست ۲۶ ژونیه 
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«جان پدر کحاستی؟» 


ادای احترامی 
به مردم ستمدیده افغانستان 


در حملات تروریستی بلاوقفه در افغانستان 
در سال‌های اخیر دو حادثه به شدت تکان‌دهنده 
از حافظه نزدیک جهانیان هنوز زدوده نشده 
است. یکی حمله داعش به دانشگاه کابل در آبان 
ماه گذشته. و قتل وحشیانه بیش از ۲۳ دختر و پسر دانشجو و زخمی شدن بیش از۳۰ نفر؛ و 
دیگری سه انفجارپی درپی در اطراف مدرسه دخترانه‌ای در دشت برچی شهرکابل که به مرگ 
بیش از ۸۳ دانش آموز, آموزگار و خدمه مدرسه و زخمی شدن بیش از۱۳۰ نفرانجامید. نکته 





به شدت تکان‌دهنده در جنایت دوم اینکه گویا این بار دست داعش ا زآستین دستگاه امنیتی 
دولت سرنگون شده افغانستان (اشرف غنی) بیرون آمده بود! اکنون, با اخبار حیرت‌انگیز 
روزهای اخیر در تحویل این کشور به گروه طالبان توسط امپریالیسم جهانی و در رس آنها 
آمریکاء برگ خونین و سیاه دیگری از ماهیت نظام به شدت غارتگر و ضدانسانی امپراتوری 
سرمایه‌داری جهانی در برابر چشمان جهانیان ورق می‌خورد. 

با امید روزی که مردم ستمدیده این سرزمین قربانی جغرافیا وبی عدالتی و بربریت سرمایه 
جهانی. قادر به رها کردن خود از زیر یوغ هرگونه ستمی شوند. و به احترام تمامی قربانیان 
با نام وگمنام سیاهکاری امپریالیستی. صفحات پیش رورا برای روشنگری درباره مسایل 
افغانستان تقدیم می‌کنيم. پیش ا زآن نگاهی داریم به ابراز | حساسات و همدردی با اين مردم 
رنجدیده تحت تأثیر پیام کوتاه پدریک دختردانشجوی قربانی در دانشگاه کابل, که بعد ازده‌ها 
بار تماس بی‌جواب. آن را با بی‌قراری بارها برای دختر خود می‌فرستد: «جان پد رکجاستی؟» 
پیامی‌با مه واژا برشار از خشق چشم افظاری: تاامیدی و اضطراب پدوی که بجاتش دز 
حادثه تروریستی دانشگاه کابل پرپر شده است. محمدسرور رجایی» شاعرء روزنامه‌نگار و 
استاد دانشگاه اهل افغانستان ساکن ایران جندی پیش در یک گفتگوی به شدت متأثرکننده 
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با خواندن یک دوبیتی از این سروده‌ها توضیح داد که «جان پدر» در افغانستان «نهایت 
مهرورزی یک پدر است که فرزندش را ناز می‌دهد ...» دردا و دریغا که عفریت کرونا این گوینده 
کت را فش ی 


قاسم ساکنی: جشمان مادران به در خانه دو ختست 
زمزمه‌ها شنیدهام» جان پدر کجاستی؟ انگار کابل است و غم است و نگاه و آه 
از همه دل پریدهام» جان پدر کجاستی؟ حان پدر تورا که جوابی شمی‌دهی 
زنگ زدم فزون ز صد به گوشی‌ات جواب گو من می‌سپارمت به گل وبا و آسمان 
پای بنه به دیده‌ام» حان پدر کجاستی؟ شاید که خون پاک نو می‌اورد شبی 
دلهره می کشد مرا رحم ها عزیز من؛ مهتاب صلح را به شب سرد این جهان 
به این دل رمیده ام جان پدر کجاستی؟ 99 
در غم حانگداز تن ای همه حانفزای من حمید حمزه‌نژاد» دبیر انجمن‌های ادبی 
حنجره‌ها دریدهام» جان پدر کجاستی؟ استان مازندران: 

ه._._.._ برخیز تا برای جهان قصه سر کنیم 
منین همیدی؛ جان پدر! به قصه شبی راسحر کنیم 
آشویم» اضطرايم و آشفتهام گم با مردگان اگر چیه هم آواز بوده‌ايم 
حان پدر حواب بده پس کجاستی؟ باید که زندگان جهان را خبر کنیم 
بی تو چقدر غرق غمم نازنین من صلح و محبت. این همذ آرزوی ما 
یک دانه دل من» پی‌کس کجاستی؟ باید نهال باور خود. بارور کنیم 
قدری نگاه به در و قدری به عکس نو ما داب دیده‌ايم و دل از دست داده‌ایم 
ویلان نشسته‌ام که بیایی جوان من تابوت را روانه به خون حگر کنیم 
پاسح نمی دهی و دلم شور می زند ای وای ما که این همه بیداد دیده‌ایم 
صید کدام غانله‌ای قهرمان من؟ این قصه رابه خون دلی مختصر کنیم 
کی سر می‌آید این غم پی حد و پی حساب؟ ما ريشه‌ايم و خاک در آغوش می کشیم 
انگار کابل است و فقط خون پی‌گناه کی واهمه ز دست دراز تبر کنیم 


گفتگوی تکان دهنده زنده باد محمدسرور رجایی را در آدرس زیر نگاه کنید: 
شعرخوانی-جان-پدر کجاستی- با-صدای-/746 7837 /۲۵/۱۵۸۷5/ ۰۷۰۰۱۵۸۱۹ ۱۱۵۵۰/۷۷۸ 
مرحوم-محمدسرور- رجایی 
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تسلیم کابل و برنامه‌های ژئویلیتیک آمریکا 





در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ خورشیدی و به دنبال پیروزی انقلاب ثور حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را در کشور به دست گرفت. طبیعتاً در بحبوحة 
جنگ سرد. روی کار آمدن یک دولت مردمی نزدیک به اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شوروی, به هیچ‌روی برای امپریالیسم آمریکا و هم‌پیمانانش قابل تحمل نبود. ازسوی 
دبک تفضی. از اتاعات مقکرک وی کات هن یط له او کار 
کم‌تجربگی و برخی اقدامات وسیاست‌های افراطی و نادرست دولت برآمده از قیام ثور 
موجب شد تا درکشوری با بقایای نیرومند مناسبات پیشاسرمایه‌داری» بستر مناسبی 
برای تحریک و نارضایتی اقشار سنتی کشور فراهم آید. 

آمریکا وهم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی اش نظیر انگلستان, پاکستان و عربستان 
سعودی و.... با بهره‌گیری از شرایط به وجود آمده. علاوه بر تحریک نیروهای شدیدا 
مرتجع کشور علیه دولت. نسبت به سازماندهی. تسلیح, آموزش و پشتیبانی مالی 
و اطلاعاتی از این گروه‌ها اقدام کردند و آتش جنگ داخلی را در افغانستان شعله‌ور 
نمودند. 

به رغم تمام دستاوردها و پیشرفت‌های افغانستان در دوران زمامداری حزب 
دموکراتبک خلق, مداخلات و دسیسه‌های امپریالیسم. نابسامانی اوضاع داخلی 
و همچنین اوج‌گیری اختلافات درونی دو جناح مختلف حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان. موجب تشدید وخامت اوضاع کشور شد. در فروردین ماه ۱۳۷۱ حزب 
بمزگراکنک ای آفکا سوم یی اوسال ها ان وسا رت یرای بقر از نک کرت 
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ملی و دموکراتیک درکشور در پی خیانت وطن‌فروشانی نظیر احمدشاه مسعود و 
عبدالرشید دوستم. شکست خورد وکابل به دست نیروهای «جهادی» افتاد. چندی 
بعد و در پی بروزاختلافات میان گروه‌های مختلف جهادی. گروه تندرو شنی موسوم 
به طالبان پس از اشغال بخش‌های عمده‌ای ازکشور و کنار زدن دولت وقت که گرایش 
اخوانالمسلمینی داشت. قدرت را به دست گرفت تا با برپایی «امارت اسلامی». 
احکام شریعت را مطابق درک خود درکشور جاری سازد. 

پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا. رئیس جمهور وقت آن 
کشور جورج بوش, به بهانة مخالفت طالبان برای تحویل رهبران گروه القاعده به 
آم‌نگاه در اکفر قمان اسال دشتی خمله به اففاستان راضادر کردم عدره نک اه 
بعد دولت طالبان پس از چند سال کشتار و سرکوب شدید مردم افغانستان و به بار 
آوردن خرابی‌های بسیار, سقوط کرد. نظامیان آمریکا به همراه متحدان‌شان در ناتو 
کشور را اشغال کردند ویک حکومت دست‌نشانده, فاسد و ناکارآمد را درافغانستان 
ریق کار آر ردنت یس از هذردبت‌نکاسال از اشفال افغاتستان رنداوه شک رکفت ر 
در آن‌کشور سرانجام آمریکا و متحدانش آخرین بخش‌های نیروهای نظامی خود را در 
خلال سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ از افغانستان خارج نمودند. 

اما با خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان و پس از سقوط ذمینو وار 
شهرها و ایالات مختلف. نهایتاً کابل نیز بدون هیچ‌گونه درگیری نظامی به تصرف 
نیروهای طالبان درآمد. چنین وضعیتی موجب شده تا توسط دو گروه مختلف از 
تحلیل‌گران دو نظر متفاوت دربارة وقایع اخیرافغانستان ارائه شود: اول راست‌گرایان 
هوادار مداخلات امپریالیستی که مدعی شدند که آنچه تا کنون مانع قدرت‌گیری 
نیروهای طالب شده بود. همانا حضور نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان 
بوده وحتی برخی تا بدان پایه پیش رفته‌اند که زبان به سرزنش دولت بایدن گشودها ند 
که چرا «مردم» افغانستان را تنها رها کرده و به تعهدات کشور در قبال «حمایت از 
دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» پایبند نبوده است. اما دستة دیگر از تحلیل‌گران, 
خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان را به عنوان 
شکست آمریکا تلقی کرده و هلهله‌کنان این شکست را جشن گرفته‌اند! 

واقعیت این است که در نگاه نخست به وقایع اخیر می‌توان به سادگی سقوط 
کابل را به عنوان شکست آمریکا و خروج نیروهای نظامی‌اش را چونان یک خیانت به 
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دست‌نشاندگان و کارگزارانش در دولت افغانستان تعبیر نمود. اما نگاهی دقیق‌تر به 
روند حوادث افغانستان و نیز پیوند اين وقایع با سایر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکاء 
تصویر دیگری را درپیش چشم می‌گذارد. 

قطعات این پازل عبارتند از: چگونگی سقوط رژیم صدام در عراق و استقرار 
نیروهای آمریکایی در آن کشور. حمله به لیبی و سرنگونی حکومت قذافی؛ تلاش 
ناکام برای برکناری بشار اسد درسوریه و نهایتا تسلیم افغانستان به طالبان. 

ایا باید پذیرفت که ایالات متحد آمریکا و همدستانش در ناتوو متحدان منطقه‌ای 
آنظی غرنستان سعودی و اسرائیل. در تمام این اقدامات شکست خورده‌اند؟ آیا 
خروح نیروهای آمریکایی از سوریه. افغانستان و تا حدودی عراق, را باید همچون 
نشانه‌ای از شکست نظامی آمریکا تعبیر نمود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است 


تابه چند نکته اساسی دراین ارتباط اشاره شود: نخست آنکه در تمامی موارد یادشده, 
: تنها به سرنگونی حکومت پیشین بسنده شد 
وجود پایگاه‌های نظامی متعدد در سراسر اما کماکان ۳ زثیروهای متعارکن و یگ 


حهان موحب می‌شود تا ایالات متحده ۳ ۲ ۲ ثِ ۳ 
در هر زمان و هر نقطه که لازم بداند. 


اه تداوم یافت. دوم اينکه در همه نمونه‌هاي 
ورد کد اج امکانی رای حمله پیش‌گفته. نیروهای امریکایی نه تنها عمل 
از بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ارتجاعی 
3730 وبنیادگرا حمایت مالی. تسلیحاتی وسیاسی 
کردند. بلکه در برخی موارد خود و متحدان 
منطقه‌ای آن در تأسیس این گونه گروه‌ها مشارکت داشته‌اند که امروزه تصاویر, فیلم‌ها 
و بعضاً اذعان خود مقامات و مسئولین آمریکایی در اين زمینه در دسترس همگان 
قرار دارد. 


آنچه فهم واقعیت ماجرا را اسان می‌کنده درک این نکته است که منافع بنیادی 





امپریالیسم آمریکا و سرشت میلیتاریستی آن دولت. حضور نظامی‌اش در سراسر 
جهان را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وجود پایگاه‌های نظامی متعدد درسراسرجهان موجب 
می‌شود تا در هر زمان و هر نقطه که لازم بداند بتواند به دشمنان و معارضانش ضربه 
وارد کند اما چنین امکانی برای حمله مستقیم به خاک ایالات متحده برای رقبا و 
دشمنان احتمالی‌اش وجود ندارد. (هم اکنون نیز که پایگاه‌های آمریکا در افغانستان 
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برجیده شده‌اند. مذاکراتی با دولت‌های پاکستان و اتیکتتام در ریان اس کار اد 
کشورها پایگاه نظامی احداث کند. در این خصوص آنتونی بلینکن و لوید آستین, 
وزرای خارجه و دفاع آمریکا در روزهای اخیر مذاکراتی با همتایان خود در آسیای 
میانه انحام داده‌اند.) از سوی دیگر اماء اگرچه امکانات نظامی, اطلاعاتی» مالی 
و تبلیغاتی به این کشور این توانایی را می‌دهد تا در بسیاری از مواقع بتواند نسبت 
به تغییر رژیم درکشورهای مختلف جهان به شیوه‌های گوناگون (از مداخله مستقیم 
نظامی تا انقلاب‌های رنگین) اقدام نماید اما نباید این حقیقت را فراموش کرد که 
این کشور و متحدانش از منظر نظامی امکان اشفال کامل و مداوم کشورهایی پهناور 
با جمعیت زیاد را ندارند. جرج فریدمن رییس مرکز پیش‌بینی‌های راهبردی استراتفور 
(971۸7۳0) این مسئله را چنین صورت‌بندی می‌کند: «... ایالات متحد آمریکا 
توان آن را ندارد که کل منطقه اروآسیا را اشغال کند. به محض اینکه جکمه‌های ما 
خاک آنجا را لمس کند. ما از لحاظ ننرات 1575711577775775 

در اقلیت قرار خواهیم داشت. ما می‌توانيم ۱۹ 

یک ارتش را متلاشی کنیم. اما نمی‌توانيم ار 

عراق را اشخال کنیم ... ما در وضعیتی قرار ی 

نداریم که از لحاظ نظامی همه جا دخالت ی 

کنیم. اما قادریم» از قدرت‌هابی که برد هم ۱ 

می‌جنگند. پشتیبانی‌کنیمتآنهاازان طریق از دا ار 

حواس‌شان متوجه خودشان باشد. ما می‌توانیم ازانها از لحاظ سیاسی مالی. نظامی 
پشتیباتی کنب خنگ|فرار وسعقارآن خطامی بفرستيم ودر موردهای انتقنانی: 
آن‌گونه که درویتنام. عراق وافغانستان عمل‌کرده‌ايم. با ضربه‌های پیشگیرانه دخالت 
کنیم. تاکتیک ضربه‌های پیشگیرانه. هدف از پا درآوردن دشمن را تعقیب نمی‌کند. 
بلکه این هدف را دنبال می‌کند که دشمن را از تعادل خارج کند. ما در هر جنگی چنین 
کوشيده‌ايم. مثلاً در افغانستان ما القاعده را از تعادل خارج کردیم. مشکلی که ما 
از دوران جوانی و نادانی‌مان داریم» آن است که ما دشمن را از تعادل خارج می کنیم 
و به جای آنکه بگوییم «کارمان را خوب انجام دادیم حالا برگردیم به خانه‌مان». 
می گوییم: «اين که کار ساده ای بود. بیایید حالا اینجا یک دمکراسی برپا کنیم». 
این ضعف ذهنی ما بوده که مبتلایش شده‌ایم. به همین دلیل پاسخ به آن این است 
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که ایالات متخد آمریکا نمی‌تو اند در همه جای ارهآسیا از لحاط نظامی مداخله کند. 
می‌بایست به صورت دست‌چین‌شده و تا حد امکان به ندرت مداخله کرد.» (مصاحبة 
جرج فریدمن. سایت نگرش, ترجمة آرش برومند). 
در حقیقت این درک نادرست از مسئله که پیروزی نظامی را همچون قرون گذشته 
لزوماً با شغال کامل یا الحاق یک کشورهمسان می‌انگارد. موجب می‌شود تا بسیاری 
از تحلیل‌گران خروج نیروهای نظامی را به عنوان شکست سیاست امپریالیستی تلقی 
نمایند. حال آنکه خروج نیروهای نظامی در بسیاری از مواقع به علت فقدان نیروی 
کافی برای تداوم حضور یا پایان مموریت و یا تغییر اولویت‌های سیاسی امپریالیسم 
( نظیر تمرکز بر مقا بله با چین) است. به بیان دیگر قطب‌بندی‌های جدید جهانی و قدرت‌گیری 
جین و افزايش نفوذ و اعتبار جهانی آن در کنار تشدید بحران‌های سرمایه‌داری و شکل‌گیری 
مقاومت‌های جدی درگوشه وکنار جهان علیه امپریالیسم و سیاست‌های نئولیبرالی» موجب 
ترک ٩‏ ۳ ۶ شده تا با کاهش توان و اعتبار و نفوذ آمریکا در 
3 میان هم پیمانانش مواجه باشیم و در نتيجه 
0 _ این روند عمومی. امپریالیسم آمریکا می‌کوشد 
رس ۳ _ تا با تلاش برای تبدیل تهدیدات به فرصت و 


69/۵ الویت‌بندی اهدافش. منابع محدود و رو به کاهش 
انجام شده میان آمریکا و طالبان و 


خود را برروی اهداف مهم‌تر متمرکز نماید. خروح 
دولتمردان افعان درک و تبیین کرد. 


نیروی نظامی از افغانستان دقيقاً مشابه 
خروج بخش عمده نظامیان از عراق است که با تقویت داعش توسط آمریکا جبران شد 
زیرا هدف استقرار و اشغال مداوم نیست و مضافاً این که خروج ناو هواپیمابر نیمیتز 
از خلیج فارس و اعزام این ناو به همراه ناو روزولت برای ماموریت به دریای چین. 

همچنین, به رغم اظهاراتی همچون بیانات رئیس‌جمهور پیشین آمریکا. ترامپ. 
که خواستارکناره‌گیری بایدن به علت پیروزی طالبان شده. که باید آن را در چهارچوب 
کشمکش‌های درونی بلوک حاکمیت د رآمریکا ارزیابی نمود» یادآوری این نکته نیز حائز 
اهمیت است که برنامه زمان‌بندی برای خروح کامل از افغانستان در دوره ترامپ تدوین 
شد و ازسوی دیگر بسیار پیش‌ترا ز آن زمان, مذاکرات با طالبان در دوحه - حتی بدون 
اطلاع وحضور دولت وقت افغانستان - در حریان بود. که این موضوع. مسئله وحدت 
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رویه دولت پنهان را درکنار وجود تعارضات در درون هیئت حاکمه نمایان می‌کند. 

ترک مقاومت مفتضحانه ارتش افغانستان و تسلیم خفت‌بار محاهدان سابق 
همچون «شیر هرات» و گریختن ژنرال دوستم و اشرف غنی ... را باید در چهارچوب 
توافقات انجام شده میان امریکا و طالبان و دولتمردان افغان درک و تبیین کرد. 

در حقیقت پیدايش و عروج نیروهای بنیادگرا و مرتجعی همچون طالبان. داعش, 
حبهه النصره و ... برخلاف شعارها و حتی برخی اقدامات «ضدآمریکایی». علاوه بر 
آن که تأمین کننده مطامع بازیگران منطقه‌ای است. گامی در جهت پیشبرد برنامه‌های 
ژئوپلیتیک آمریکا نیز محسوب می‌شود و افزون بر این‌ها. این مزیت را نیز ایجاد 
می‌کند که آمریکا همواره بتواند در مواقع لزوم مداخلات نظامی‌اش را به واسطه 
حضور این نیروها توجیه نماید و حتی حمایت‌هایی را نیز از سوی برخی نیروهای 
چپ‌نما و هواداران حقوق بشر جلب نماید. 

دراين میان اما حضور طالبان در قدرت یک مزیت دیگر نیزا ز دیدگاه رقابت‌های 
جهانی برای آمریکا خواهد داشت؛ ایجاد ناآرامی در مرزهای سه کشور چین روسیه و 
ایران که می‌تواند موجب لغزش دولتمردان این کشورها و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های 
نادرست- حتی درسطح تقابل نظامی- دربرابرطالبان شود. همچنین یادآوری دیدگاه 
بیان شده ازسوی وب‌سایت نظامی اسرائیل دیفنس مبنی بر منافع قدرت گرفتن طالبان 
برای رژیم صهیونیستی بسیارضروری است. هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای همکاری با 
طالبان در برابرایران» اتخاذ سیاست‌های جنگ افروزانة دیگری را نیز از سوی اسرائیل 
شاهدیم: پس از حملات سایبری و خرابکاری‌های مکرر در تأسیسات هسته‌ای ایران, 
ترور مسئولان مرتبط با برنامة هسته‌ای و نیز نفوذ درساختارهای امنیتی کشو رکه به 
دزدیدن اسناد محرمانه زیادی منحرشد. اکنون دور تازه‌ای ازاقدامات وازسنخ دیگری 
در حریان است: انديشکده اسرائیلی 3۳5۸ در مقاله‌ای با عنوان (صعط علاحمصونط 
۲ برای تمیدکشور ابرآن هبدن وید کرد کا شسبت به سل کزدن اقلیت‌هاق 
قومی در کشور اقدام نماید. همچنین, به گزارش وال استریت ژورنال. اسرائیل به 
دفعات کشتی‌های نفتی ایران را که به سوی سوریه عازم بودند. هدف قرار داده است 
و دولت حسن روحانی نیز به علت امیدهایش به احیای برجام و شاید به علت ترس 
از هجمٌ تبلیغاتی مخالفانش, اين حملات و نیز حملات اسرائیل به نظامیان ایران 
در سوریه را از چشم افکار عمومی پنهان نگاه داشت و این در حالی بود که بسیاری 
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از مقامات و ژورنالیست‌های اسرائیلی 
و هواداران‌شان دربارة موفقیت‌های 
نظامی و امنیتی اسرائیل در برابر ایران 
به تبلیغ و رجزخوانی پرداخته بودند و 
دولت اسرائیل نیز تلاش می‌کرد تا دولت 
بایدن را از ادامه مذاکره با ايران برای 
احیای برجام منصرف سازد. 

در جنین فضایی. اک 2 
ورومانیایی آن منجرشد. دررسانه‌ها منتشرشد. چندی بعد ادعا شد که این حمله توسط 
یک پهباد ساخت ایران انجام گرفته است؛ وروزنامةٌ تایمزاسرائیل به نقل ازبنیگانتس 
وزیر دفاع اسرائیل. فرمانده نیروی هوایی سپاه را مسئول صدور فرمان جمله پهباد به 
این کشتی معرفی کرد. سخنگوی پیمان ناتو اعلام کرد که سی کشور عضو پیمان ناتو 
به مواضع سه عضواین پیمان, آمریکا. بریتانیا و رومانی می‌پیوندند و حمله مرگبار 
به کشتی مرسر استریت در سواحل دریای عمان را محکوم می‌کنند و همدردی خود را 
با رومانی و بریتانیا به خاطر قربانیان ابراز می‌دارند. اتحادیه اروپا هم این حمله را 
تأسف‌بار خواند وسه دولت بریتانیاء رومانی و لیبریا طی نامه‌ای ازشورای امنیت تقاضا 
کردند که ایران را به عنوان مهاجم احتمالی به این کشتی محکوم نماید. این در حالی بود 
که هیچیک از اینان ویا سایرسازمان‌های بین‌المللی نه ترور مسئولان پروژ؛ هسته‌ای 
اران و نه حمله‌های اسرائیل به نفتکش‌های ایرانی را محکوم نکرده بودند. 

به هر روی. سیر حوادث کنونی منطقه نشان می‌دهد که سیاست‌های پیجیده 
امیربالیستی و آهدات اسرائیل در فطل در کناز برخی اقداماگه شخاق ی با 
سیاست‌های نسنحیده و ماحراحویانه. که حتی ممکن است توسط نفوذی‌های 
شزویس‌های آستیشی آين کشی‌ها قدا رک ویده شرتن کاهار بتاسیل آن رادارقدها 
آتش یک جنگ منطقه‌ای و نیابتی دیگر را در منطقه شعله‌ور نمایند. 

اگر«بزرگترین فریب شیطان این بود که این باور را به وجود آورد که وجود ندارد». 
بزرگترین فریب امپریالیسم در زمان کنونی نیزاين است که هر نیروی مرتجع ویا حتی 
هراقدام ظاهر رادیکال ضدآمریکایی.اسرائیلی را درزیریک پرچم دروغین به عنوان 
یک نیروی«ضدامیریالیست» جا بزند. 
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دیبلماسی با طالبان» ضرورتی از سر اضطرار 


طلیعه حسنی - فرشید واحدیان 


۵ ۸ 1 








طالبان از سال ۰۲۰۱۵ زمان آغاز مذاکرات«صلح» آمریکا با آنها وپابه پای‌این مذاکرات. 
جانی دوباره گرفته‌اند و به جنان توانایی نظامی دست یافته‌اند که بی‌وقفه به قصد تصاحب 
مجدد قدرت. بی‌محابا با کشتن و ویران کردن به پیش می‌تازند. روند پیشروی آنها با خروج 
تندریحی نیروهای نظامی ایا لات متحد ه.» ناتو و دیگر کشورهای اثتلاف از افغانستان» در 
همه جهات جغرافیایی به ویژه مرزهای شمال شرقیء شمالی و غربی با کشورهای همسایه 
شدت یافته است. اکنون نه تنها مردم افغانستان بی‌هیچ امنیتی در معرض قربانی شدن در این 
و جمهوری‌های آسیای میانه هم‌پیمان روسیه به شدت نگران نفوذ این تحولات خشونت‌بار 
درون مرزهای خود هستند و با پیش‌بینی آینده افغانستان می‌کوشند تا در هماهنگی باهم و 
برخی اقدامات و ابتکارات مستقل. راه‌هایی برای تضمین امتیت انتده مرزها و مبادلات 
سیاسی و اقتصادی خود بيابند. حتی پاکستان. یعنی محل تولد و پرورش طالبان. وبا وحود 
ادامه کمک‌هایش به آنها حتی در همین ایام. دارای نگرانی‌هایی است که این کشور را وادار 
به هماهنگی با دیگرکشورهای همسایه کرده است تا راه‌هایی برای کسب اطمینان جهت کاهش 
آسیب‌های احتمالی از طرف طالبان علیه خود به دست آورد. بنا بربرخی‌گزارش‌هاء هندوستان 


نیز با پیش‌بینی مشابه در مورد آینده این کشور «پشت پرده» مشغول مذاکراتی با طالبان 
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است.۲ هرجند تلاش هندوستان با توحه به دولت نوفاشیست نارندرا مودی می‌تواند اهداف و 
سوب کاماد ذیگری تست بهسانر کشررهای مه ماه پاش ما ند رها که آساثیا 
از نزدیکی به طالبان در سر دارد.۲ اين پیش‌بینی چیزی نیست مگر احتمال تشدید ناآرامی‌ها 
و بی‌ثباتی و به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در افغانستان. اما همین یک جمله دارای 
ابعاد خطرناک گوناگونی برای کشورهای منطقه. وبه تأیید یک فرمانده سابق آمریکایی در 
افغانستان» برای همه جهان است.۲ 

به همین دلیل» بعد از امضای توافق‌نامه «صلح» آمریکا با طالبان و تشدید حملات و 
پیشروی‌های نظامی آنهاء هیئت‌های نمایندگی اين گروه به دعوت کشورهای منطقه, به 
روسیهء پاکستان, ترکمنستان: ایران واخیراً نیزبه چین سفرکرده‌اند. البته این سفرها صرفاً به 
خواست این کشورها نبوده» بلکه طالبان نیز خود را نیازمند این دیدارها و توافق‌ها می‌بینند. 
آنها عادی‌سازی روابط با دنیای خارج به ویژه همسایگان این کشور را. برای آینده‌ای که برای 
خود متصورند. حیاتی می‌دانند زیرا طالبان به دلیل گذشته خود. سال‌هاست که در لیست 
سیاه تروریستی محافل بین| لمللی و نیزکشورهای همسایه قرار دارند و اگر نتوانند این مشکل 
را حل کنند در مناسبات آینده خود با جهان با مسایل دشوارتری روبرو خواهند بود. 

این دیدارها. که همگی از سر اجبار و با سوءظن و عدم اعتماد شدید کشورهای میزبان 
نسبت به وعده‌های طالبان خیورت گر فگه و می‌گیرده با انتقادهایی از داخل افغانستان و 
کب پیرون از ان روبرو هستند که کم تر می‌توان به صداقت طراحان آنها باور داشت. به طور 
کشورهای قدرتمندی چون چین» روسیه و ایران. موجب تطهیر چهره این گروه معرف حضور 
همه؛ مشروعیت بخشیدن و تقویت موقعیت آنها می‌شود. 

پیش از پرداختن به این انتقادهاء که عمدتاً با ملاحظات و جهت‌گیری‌های خاص سیاسی 
طرح می‌شوند. لازم است نگاهی داشته باشیم به برخی از عوامل نگرانیآور برای همسایگان 
افغانستان. 


دلایل نگرانی همسایگان افغانستان در صورت پیروزی طالبان 

از پیامدهای فاجعه‌بار دخالت‌های امپریالیستی در افغانستان از پیروزی انقلاب ثور 
(اردیبهشت ۱۳۵۷) تا امروز, به ویژه بعد از سرنگونی دولت دمکراتیک افغانستان در سال 
۲ /۱۳۷۱. تبدیل این کشور به مأمن و پایگاه انواع گروه‌های تروریستی بوده است. در 
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همین سال‌ها. بعد از شکست داعش در سوریه و عراق. بخش بزرگی از تروریست‌های این گروه 
(اغلب با کمک ترکیه) به افغانستان انتقال داده شدند. برای مثال. حمله به دانشگاه کابل 
در آبان ۱۳۹۹ از جمله جنایات تکان‌دهنده داعشی‌ها از داخل افغانستان علیه مردم همین 
کشور بود. 

القاعده که ازابتدا با طالبان پیوندهای محکمی داشتند و بعد از حملات یازده سپتامیر به 
کوه وکمر پناه برده بودند. باردیگر حضور خود در این کشوررا تقویت و تثبیت کرده‌اند و از نظر 
بسیاری از تحلیل‌گران. کمتر اقدام تروربستی در افغانستان و نقاط دیگر جهان می‌شود یافت 
که جای پای القاعده در آن دیده نشود. 

«حزب اسلامی ترکستان شرقی». سازمان تروریستی ضد چینی متشکل از اویغورهای 
خودفروخته سین‌کیانگ. که از زمان حکومت طالبان در افغانستان پناه گرفته و دست به 
از اين کشور به عنوان پایگاهی ابت برای 
رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. بعد از 


از پیامدهای فاجعه‌بار دخالت‌های 


امپریالیستی در افغانستان از پیروزی 
انقلاب ثور (۱۳۵۷) تا امروز بعد از 


انتشار ویدئوهایی از فعالیت تروریست‌های 
من کرو و افتا تام بر قضان بان 
روزنامه «اطلاعات روز» چاپ افغانستان به 


۱ 
در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ تبدیل این 
کشور به مأمن و پایگاه انواع گروه‌های 


رو سس 9 تاریخ ۳۳ قوس/ آذر ۰۱۳۹۸ در گزارشتی نوشت: 


«گروه اسلام‌گرای ترکستان شرقی در افغانستان 
سال‌هاست که حضور دارد و زیر چترگروه طالبان و القاعده فعالیت کرده است. پس از ظهور 
داعش در خاورمیانه» گزارش‌هایی منتشر شد که اویغورهای مسلمان به داعش پیوسته‌اند»., 
اما ویدئو مختش‌شده تشان می‌دهد که آنها در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغاستان 
هم‌مرز با چین مستقرند. همین گزارش می‌افزاید. به نظرآگاهان نظامی در افغانستان» «چنین 
گروه‌هایی اگر از حمایت کشورهای خارجی برخوردار نباشند. نمی‌توانند حضور دوامدار در 
افغانستان داشته باشند» و هدف تروریسم این حزب «مبارزه و مقابله با چین است... و اگر 
این گروه بتواند در افغانستان صاحب پایگاه شود. که محال است بدون حمایت خارجی به 





این هدف دست باید. روابط دولت چین و افغانستان تیره خواهد شد.» بی‌بی‌سی فارسی نیز 
در تحلیل ویدیوی منتشر شده» نتیجه می‌گیرد که ظاهراً خودروهای نظامی و انواع سلاح‌هایی 
که در دست تروریست‌های حزب اسلامی ترکستان دیده می‌شوند «متعلق به نیروهای آمنیتی 
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افغانستان» می‌باشند.۴ 

این جمله آخر. یعنی تعلق سلاح‌ها وتجهیزات نظامی تروریست‌های ترکستانی به نیروهای 
امنیتی افغانستان, در کنار اين واقعیت که اين سلاح‌ها توسط ایالات متحده و سیا تآمین 
می‌شوند. نکته بسیار مهمی است که می‌تواند وباید در چرایی پیشروی‌های فعلی ظاهراً از سر 
قدرت سازمانی طالبان نیز مورد توجه قرارگیرد. 

گزارش‌ها همچنین حکایت از آموزش و تجهیز مجدد مجاهدین جهت احیای آنها توسط 
آمریکایی‌ها دارند. همان مجاهدینی که برای جنگ علیه دولت دموکراتیک افغانستان و 
ارتش شوروی توسط آمریکا. عربستان سعودی, پاکستان و امارات تربیت و تجهیز شدند. 
جای تعجبی هم نیست. زیرا همین امروز در ترکیب دولت ائتلافی فعلی افغانستان. دو رقیب 
ریاست جمهوری دیروز هریک با باندهای خود. یکی دارای پيشینه طالبانی (اشرف غنی) و 
دیگری(عبدالله) رسماً از همین محاهدین است. حمله بایدن در مصاحبه اخیر خوده که «همه 
طرف‌های افغانستانی دجار فساد هستند» نشان 
می‌دهد که صحنه‌گردانان امپریالیستی اوضاع 
افغانستان به‌خوبی می‌دانند که جه کسانی را 
و با چه دلایلی زير بال و پر خود گرفته‌اند. دفاع 
نکردن» فراریا تسلیم نیروهای ارتش افغانستان 
در مقابل پیشروی‌های طالبان نشان می‌دهند 
که چه توطئه شیطانی بزرگی در جریان است. «وال استریت ژورنال» ۷ جولای/ ۱۶ مرداده در 
گزارش تصرف شهر زرنج توسط طالبان نوشت: «... طالبان شهر زرنج مرکز استان نیمروز هم 
مرزبا ایران را بدون هیچ درگیری تصرف کردند. به گواه گفتگوی تلفنی با یک شاهد عینی در 
زرنج. فرماندار و مسئولین رسمی دولت کابل قبل از آمدن طالبان, از شه رگريخته بودند.» 

نزدیکی ایدئولوژی بنیادگرایی اين گروه‌های تروریستی با طالبان. زمینه همکاری آنها 
باهم را هموارترکرده است و اين همکاری برای همه کشورهای همسایه از جمله ایران بسیار 
خطرناک است. گروه‌های تروریستی دیگری هم با نام‌های مختلف در این کشور حضور دارندکه 
از حمله می‌توان از« جندالله» نام برد که گویا ماموریت ویژه آن علیه ایران است. 

گذشته از تنوع نام این گروه‌های تروریستی, عنصر دیگری که آنها را به شدت خطرناک 
می‌کند. چگونگی ایجاد و ترکیب آنهاست. اکثریت قریب به افاقبدنه ان گروه‌هاءکودکان و 


نوجوانان فقرزده‌ای هستند که از سراسر جهان به مزدوری گرفته می‌شوند" و در مدارس دینی 


گروه‌های تروریستی اگر از حمایت 
کشورهای خارجی برخوردار نباشند. 
۱ 


داشته باشند. 
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ویژه تنها چیزیکه به جز خرافات مذهبی به آنها آموخته می‌شود. تقویت تحمل نهایت خشونت. 
کشتن. و مثله کردن بدن انسان‌هاست." چنین افرادی بدون کمترین احساس دلبستگی نسبت 
به مکان جغرافیایی که در آن مشغول عملیات است. به‌راحتی به خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین 
کارها دست می‌زنند. 

نکته دیگرو مهم ترازاین» هدف امپریالیسم جهانی از ایجاد سازمان‌های متعدد مشابه و 
درکنار هم قرار دادن آنها در محدوده‌های جغرافیایی معین است. این هدف. از یک سو چیزی 
نیست مگر جلوگیری از تمرکز قدرت در یک گروه با احتمال سرکشی‌های آتی؛ و از سوی دیگر 
به راه انداختن رقابت‌های خونین اين گروه‌ها با هم به قصد ایجاد نهایت بی‌ثباتی در خدمت 
استراتژی‌های عمده‌تر امپریالیستی, و در مثال مشخص افغانستان. استراتژی دشمنی با چین 
در قدم اول. ودردرجات دیگرروسیه و ایران. 
کارستن ینسن خبرنگار و پژوهشگر مسایل 
۳/9/0000 سیاسی اهل دانمارک. که دو بار بعد از یازده 
گروه‌های تروریستی» کودکان و تشه خعاستتان سس کرو رگنس 


نوجو ن کفرز ی هستند رز راز یایان»۸, (سال ۳۴ م له سند!* «طالیان 
2 که ی تب نت ۱ 
جهان به مزدوری گرفته می‌شوند و در 


0 
به جز خرافات مذهبی به آنها آموخته 


ارتش افغانستان را حریفی به حساب نمی‌آورد 
که از آن ترسی داشته باشد. دشمن واقعی طالبان 
جنگ‌سالاران مقتدرند. اين دو گروه پیش‌تر 
یکدیگر را در میدان کارزار آزموده‌اند. در ۱۹۹۰ 
طالبان بر جنگ‌سالاران اتحاد شمال پیروز شد. 
اما اکنون جنگ سالاران از منابع بیشتری برخوردارند و آزمایش قدرت بین آنها و طالبان 
می‌تواند افغانستان را به دور جدیدی ازخشونت فزاینده بکشاند که حتی از هرج و مرج 





سال‌های ۱۹۹۰ هم فراتر پرود.... در این سال‌ها جمعیت انبوه شبه‌نظامیان در آن منطقه بدون 
هیچ کنترلی رشد کرده و از کمک مالی. تسلیحاتی و آموزشی آمریکا برخوردار بوده است. 
تقویت جنگ سالاران بخشی از راهبرد خروج آمریکا... است.» (صص۱۹-۱۸) 

در عین حال این احتمال نیز دور از واقع‌بینی نیست که در عملیات جنگی جاری. 
همدستی‌هایی بین گروه‌های تروریستی مختلف با طالبان وجود داشته باشند. 

علاوه بر خطر بسیار جدی گروه‌های تروریستی. افغانستان, بعد از اشغال توسط ارتش 
آمریکا و ناتو, با سهم ٩۰‏ درصدی. امروز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز تولید و قاچاق تریاک و 
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مواد مخدر دئیا است. این در حالی است که در بیست سال گذشته نه تتها هیچ مبارزه‌ای علیه 
این تجارت مرگبار صورت نگرفته. بلکه بخشی از وظایف سربازان آمریکایی و ناتو تأمین 
امنیت کشتزارهای خشخاش. مراکز تولید تریاک و آزمایشگاه‌های تبدیل آن به هروئین و 
انتقال آنها به بازارهای جهانی بوده است. 

در همین جا لازم است تا به قصد دولت آپارتاید صهیونیستی اسرائیل برای ماهیگیری 
از آب گل آلود افغانستان نیز توجه نماییم. اسرائیل با وقاحت همیشگی و ذاتی سران خود. 
علناً صحبت از نزدیکی و زد وبند با طالبان علیه ایران کرده است. که البته با توجه به سابقه 
اسرائیل در صورت تحقق چنین هدفی» دیگر کشورهای منطقه نیز از بلایای آن در امان 
نخواهند بود. در ترحمه مقاله‌ای از«اسرائیل دیفنس». که اخیراً رساندها مت ناه که 
می‌شود: «همکاری اسرائیل با طالبان می‌تواند این رژیم را وارد بازی بزرگی علیه ایران کند! 
خروج ارتش آمریکا از افغانستان فرصتی را برای موساد فراهم می‌کند. طالبان مسیرهای 
قاچاق به ایران را می‌دانند و علاوه برآشنایی با سازمان‌های جنایتکار محلی» برمرزهای ایران 
نیز تسلط دارند. این بازی بزرگ. قاچاق تریاک و مسئله هسته‌ای ایران را به یکدیگر پیوند 
می‌دهد. افغانستان با ایران هم‌مرز است و همان‌طو رکه این کشور به آذربایجان» ارمنستان, 
ترکیه و پاکستان امکان جاسوسی از ایران را می‌دهد. از نظر تئوریک به موساد يا ارتش 
اسرائیل نیز اجاژه می‌دهد تا با استفاده از جاسوسان خود به جمع‌آوری اطلاعات از ایران و 
سرزمین‌های مجاور برای حمایت از مخالفین محلی بپردازد. موساد می‌تواند با طالبان, که 
توانایی حمایت از تحارت مواد مخدر را دارده در ازای ارائه اطلاعاتی در خصوص ایران و 
پشتیبانی لحستیکی از عملیات داخل ایران روابط تجاری برقرارکند. در سایه روابط حسنه 
میان اسرائیل و آمریکا. موساد قادر خواهد بود تا با تکیه برروابط آمریکا با طالبان و همچنین 
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برخورداری از حمایت آمریکا در افغانستان, اهداف خود را پیش ببرد و بر برنامه هسته‌ای 
ایران مسلط شود.» 

این عوامل به شدت خطرناک و بی‌ثبات‌کننده اوضاع. مانع جدی برقراری صلح و ثبات 
در منطقه وروابط مسالم تآمیز سیاسی,اقتصادی, اجرایی کردن پروژه‌های متعدد زیرساختی 
مورد توافق کشورهای منطقه. به‌ویژه پروژه‌های مربوط به ابتکار «یک کمربند. یک جاده» 
جین با افغانستان. پاکستان وایران هستند. پروژه‌های ی که درصورت احرایی شدن. می‌توانند 
کمکی جدی برای باز گرداندن جریان عادی زندگی به افغانستان و متضمن منافع بسیاری 
برای همه کشورهای شرکت‌کننده باشند. 


هدف ایالات متحده و شرکا از ایحاد بی‌ثباتی در افغانستان 

آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که در افغانستان چه کرده‌اند و حالا با اين تغییرات کدام 
اهداف را دنبال می‌کنند. «ایواوتنبرگ» نویسنده و روزنامه‌نگا رآمریکایی معتقد است» هدف 
مذاکره آمریکا برای خروج نیروها برای رسیدن به یک توافق صلح نیست. بلکه نشانه پایان 
یک اشغال ناشی از یک حمله غیرقانونی است و هم‌زمان با خروج نیروها از افغانستان, 
به وسیله آنها و هواپیماهای«با سرنشین» است که باعث طولانی ترشدن و تشدید جنگ خواهد 
شد. و به گفته مقامات نظامی آمریکا در همین روزهاء جنگ ایالات متحده در افغانستان 
هرگزپایان نخواهد یافت.؟ 

جو بایدن در مصاحبه مطبوعاتی که در تیرماه داشت. با بیان بی‌شرمانه اینکه «دیگر 


افغانستان به دست یک حکومت یکپارچه را بسیار بعید دانست و اندکی بعد گفت: «کنترل 
کامل افغانستان توسط طالبان اجتناب‌ناپذیر نیست». (یعنی اگرآمریکا بخواهد می‌تواند آن 
را متوقف کند!) بایدن سپس در نهایت خونسردیء بعد از بیست سال خونریزی و ویرانی در 
افغانستان به دست آمریکا و متحدینش, ادعا کرد که«اين یک جنگ داخلی است و ارتباطی 
به آمریکا ندارد[!] مردم افغانستان باید نوع حکومت خود را تعیین کنند و ما وظیفه‌ای دراین 
روشن می‌کند: «تهدید تروریسم آکنون در خارج از افغانستان است. ما باید بریاسخ به نیازهای 
خود برای رقابت استراتژیک با چین متمرکز شویم. تهدیدی که از جنوب آسیا و خاورمیانه 
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علیه ما وجود دارد. بزرگ‌تراز تهدید در افغانستان است.»۲ 

چند روز بعد ازاين گفتگوی شرم‌آور «کریستین ساینس مانیتور» از روزنامه‌های پرتیراژ 
ومشهور آمریکایی: در واقع دامن زدن به هرج و مرج و بی‌ثباتی اوضاع افغانستان را به عنوان 
استراتژی آگاهانه امپریالیسم در رقابت خصمانه با چین مورد تأیید قرار داد: «افغانستان با 
ثبات. نقویت‌کننده قدرت چین است!»۲ وسپس توضیح داد. درنتیجه خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان. اسلام‌گرایی تشدید خواهد شد و با تصرف مناطق مهم مرزی توسط طالبان, 
همسایگان افغانستان و بیش از همه چین دجار مشکلات جدی خواهند گردید و در نتیجه این 
وضع به زعم این روزنامه, «طنز ما جرا آنجاست» که حالامنافع این کشورها - چین, پاکستان. 
ایران وکشورهای هم‌پیمان روسیه د رآسیای مرکزی - که همگی به شدت منتقد جنگ آمریکا در 
افغانستان بوده‌انده درگروکاری اس ت که آمریکا تاکنون تلاش‌کرده(۲؟!!) اما موفق نشده است» 
یعنی ایجاد یک ائتلاف حکومت ی که متضمن ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان باشد. 

اما, همگان نه با چنین«طنز»‌ی. بلکه با یک واقعیت به شدت تلخ آشنا هستند و آن هرج 
و مرج و بی‌تباتی نهادینه شده در افغانستان به عنوان تنها «دستاورد» یا «میراث» به جامانده 
آمریکا بعد از بیست سال در اين کشور است. میراث شومی که به سختی برگرده کشورهای 
همسایه سنگینی می‌کند و حالاباید نهایت تلاش خود را صرف جلوگیری از نفوذ آنها به درون 
خاک خرت فان رورت که تارب اتساد یک سامابی هعشا اند و میحفاطانه خر برایر 
نیروهایی است که در حال آماده شدن برای«امارت» بر این کشور هستند. 

ساینس مانیتوردرباره موقعیت ایران در این وضعیت نیز می‌نویسد. حدود یک سال پیش 
نمایندگان طالبان به دعوت دولت ایران به تهران رفتند تا درپاسخ به نگرانی‌های ایران بتوانند 
با آنها به توافقی برسند. در اين دیدار ایران نگرانی خود از هجوم صدهاهزار آواره افغان و نفوذ 
داعش به خاک خود را مطرح کرد و موفق به امضای یک بیانیه مشترک با آنها شد. در این 
بیانیه» ظاهرا نمایندگان طالبان حمله به مدارسء بیمارستان‌ها و سایر تاسیسات غیرنظامی 
را محکوم کردند و قول‌هاپی نیزدر پاسخ به برخی از نگرانی‌های ایران دادند. 

اوضاع اشفته کنونی در افغانستان با توجه به تغییر وتحولات سال‌های اخیردرپاکستان 
حتی این کشور را نگران کرده است. کشوری که در دهه‌های اخیر مهد تولد انواع گروه‌های 
تروریستی از جمله طالبان و مرکز اصلی اردوگاه‌های آموزشی و نظامی این جنایتکاران بوده 
است. ساینس مانیتور درباره نگرانی پاکستان می‌نویسد. پاکستان تنها نگران هجوم جدید 
آوارگان نیست. بلکه نگران پیشرفت‌های طالبان نیز هست که می‌تواند موجب تشویق وتقویت 
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«گروه‌های ضدپاکستان برای اجرای حملات فرامرزی بشود». 

ازاين رو پاکستان نیز در ایام اغیربارها مخالفت خود با روی کار آمدن دولتی شبیه 
دولت سابق طالبان را اعلام کرده است و همراه با دیگررکشورهای منطقه از جمله چین, ایران 
وروسیه به دنبال راه‌هایی است تا بتواند مانع تاثیرات منفی روند کنونی تحولات افغانستان 
درون مرزهایش شود. اما نکته مهم در مقاله ساینس مانیتور این است: «طرف کلیدی در 
این ماجرا کشور چین است. ... چینی‌ها هم نگرانی‌های امنیتی دارند: افغانستان با استان 
سین کیانگ هم مرزاست ... اما منافع چین د رآینده افغانستان عمیق‌ترا زاین مسئله است. 
وجود یک دولت با ثبات در آن کشور به‌طور بالقوه. موجب تقویت تلاش‌های چین برای 
توسعه قدرت اقتصادی و سیاسی خود در بحبوحه افول آمریکا و دموکراسی‌های غربی از 
نگاه مقامات چینی خواهد شد. » یکی ازپروژه‌های مهم در طرح نزدیک به یک تریلیون دلاری 
«کمربند وراه» پروژه موسوم به کریدور | قتصادی چین- پاکستان است. اين پروژه» افغانستان 
را بین جین و متحد اصلی منطقه‌ای آن یعنی پاکستان دور می‌زند و خشونت‌های مهار نشده در 
افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند آن را به خطر اندازد. 

ساینس مانیتور سپس نتیجه می‌گیرد. اکنون به نظر می‌آید «امیدواری درباره حمایت از 
نقش طالبان در دولت آینده با حمایت از دورنمای پروژه‌های طرح کمربند وراه در افغانستان» 
افزایش یافته باشد. در پایان ساینس مانیتور با تأیید این‌که چین «بدون شک قدرت اصلی 
در منطقه است». به نکته قابل توجه دیگری نیز اشاره دارد که یکی از علائم قدرت سیاسی 
و اقتصادی چین. «بیانیه‌های اخیر طالبان و عمران خان» نخست وزير پاکستان مبنی بر این 
است که هیچ انتقادی از برخورد چین با اویغورها ندارند.» 


طالبان یک دست نیست 

در اینجا پیش از رسیدن به بحث نهایی توجه به یک نکته دیگر حاتزاهمیت ویژه است. 
گذشته از عرامل بنیانی چگونگی تشکیل طالبان» که در مقاله مستقلی در همین شماره 
«دانش وامید» به آن پرداخته شده است؛ اختلاف موجود بین نمایندگان سیاسی طالبان در قطر 
با طالبانی که در داخل افغانستان مشغول جنگ هستند. تضمین اجرایی توافق‌های طالبان 
با کشورهای مختلف را به شدت مورد تردید قرار می‌دهد. تناقض در حرف طالبان هنگام 
امضای توافق‌نامه‌ها با رفتار تفنگ به‌دستان آنها هنگام تصرف روستاهای افغانستان» که با 
اعمال فوری محدودیت‌ها بر حقوق زنان, آتش زدن مدارس و تهدید به خشونت علیه مخالفان 
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تکرارامارات آنها همراه است. از جمله تناقضاتی است که این تردیدها را قوت می‌بخشد. 

اسد کشتمند. دیپلمات پیشین افغانستان» در مقالات متعدد خود در سال‌های اخیر 
دکته فوق را موزد تأبید فرار داده امنت ۳ وی بر آن است که شاخة طالبان قطرتشین کاملا 
دست‌پرودهٌ سازمان سیا است و تمام هم وغم آنها شرکت در بازی دیپلما تیک آمریکا می‌باشد. 
تما الا مس الی ال ۶ بار یکسا مان یرنه 
در میدان سیاست مطرح شدند. هیچ‌گونه تماسی و نشانه‌ای (به جز استئناهای کوچک) از 
هیچ یک از این رهبرانی که در قطر حلوس کرده‌اند... با رهبران طالبان در داخل افغانستان 
نداشته‌اند یا لااقل کسی در مورد آن نمی‌داند. شخصی به نام ملا هبت‌اله, رهبر رسمی طالبان 
است. دراین دو سال و اندی که از حریان مذاکرات بین دفتر قطر و نمایندگان آمریکا می‌گذرد. 
کسی حرفی. کلمه‌ای. مشوره‌ای و اظهارنظری ازاين آقا نشنیده است.... وانگهی» امر مسلم 
وبا اهمیتی که در عمل دیده‌شده, اين است که بین تصمیم‌های اتخاذ شده در جریان مذاکرات 
دفتر قطر و نماینده آمریکا و عمل گروه‌های طالب در داخل افغانستان» هیچ‌گونه هماهنگی 
وحود ندارد. 

در همین راستاء احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان نیز دررگفت وگو 
با علی علیزاده در برنامه «جدال» می‌گوید. آمریکا از طریق اين رهبری مجازی قطرنشین, 
ا جتش تال د رگا فان سا روا ان کرنت کرد انت. آما نشخ آمیکا بر 
طالبان تنها به گروه رهبران در قطر منحصر نمی‌شود. شبکه‌ای از طالبان در داخل افغانستان 
با آمریکایی‌ها همکاری دارد که مسنقل از رهبری طالبان در کویته و دوحه است. روش جدید 
آمریکایی‌ها برای ادامةٌ سلطه درکشورهای جهان سوم ( توسعه‌نیافته)» علاوه بر تلاش برای 
ایجاد رابطه بخشی از نیروهای حاکم و دولت‌های این کشورهاء شبکه‌سازی در میان نیروهای 
کف جامعه است. مثال این روش را درمورد مصروپاکستان می‌بینی مکه سازمان‌های اطلاعاتی 
ایالات متحده علاوه بر ایجاد رابطه با عناصر دولتی این کشور در رده‌ها و لایه متوسط و حتی 
پائینی ارتش این کشورهاء نیز نفوذکرده و ارتباطات مستقلی برقرار نموده‌اند ۷ 


نگاهی به برخی از انتقادها و ضرورت یک دیپلماسی 

با نگاهی بهانتقادهادربار سفرهای ای طالبانبه کشورهای منطقه یا منتقدینی موجه 
می‌شویم که انگار بعد از بیست سال تازه از خواب بیدار شده‌اند. آنها ادعا می‌کنند. این 
دیدارها موحب کسب مشروعبت برای طالبان» تطهیر با قباحت‌زدایی از چهره آنها می‌شوند 
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وکشورهای منطقه به دلیل بازی‌هایی که در جریان است. گروه طالبان را به عنوان بخشی از 
افغانستان پذیرفته وبا اين روش می‌خواهند. چهره بهتری ا زآنان ارایه نمایند وآنها درارتباط 
باگروه طالبان. دنبال منافع ملی و سیاسی خودشان هستند.۴ 

ابتدا باید پرسید چه کسانی «قباحت‌زدایی» می‌کنند؟ انهایی که امثال طالبان را به 
وجود آورده‌اند و در این سال‌ها امکان تجدید حیات‌شان را فراهم ساخته‌اند يا کسانی که 
مجبورند برای دفاع از خود. چارچوب روابط با این همسایه غیرقابل اعتماد را مشخص‌کنند؟ 
فییآماهی این اضط ار انق خولت‌ها هامید کرفهه نمی ‌فانی برای شیر بات م‌های 
خود. قباحت‌زدایی از طالبان است یا عمل سردمداران امپریالیسم جهانی» و در رأس‌شان 
آمریکا؟ مگر این دولت اوباما نبود که رهبران زندانی طالبان در گوانتانامو را آزاد کرد و 
بلافاصله برایشان در قطر دفتر و دستک برپا ساخت و همزمان دستو رآزادی پنج هزار طالبان 
زندانی درداخل افغانستان را صادرکرد؟ این دولت‌های آمریکا یکی بعد ازدیگری نبوده‌ا ند که 
سال‌هاست در هتل‌های آنچنانی با اين جماعت. ظاهرا پیرامون«صلح» به مغازله مشغولند؟ 
ایا این دولت‌های اوباما. ترامپ واکنون بایدن نیستند که اعاده حیثیت و مشروعیت بخشی و 
تطهیر این گروه تروریستی وبه‌شدت سیاهکار عقب‌مانده را آغا زکرده وادامه می‌دهند؟ همین 
چند روز پیش هم دکتر ولی‌الله نصرء مشاور سایق اویاما مدعی شد که طالبان امروز, طالبان 
دیروز نیست! وی درگفتگویی با «یورونیوز»" گفت: «همه چیز بستگی به این دارد که چه نوع 
طالبانی د رکابل ظاهر شود.» نصر بعد از اشاره به حکومت طالبان برافغا نستان طی سال‌های 
۶ ۲۰۰۱۱ میلادی افزود: «بخش زیادی از رعب و وحشتی که اکنون نسبت به طالبان وجود 
دارد. برمی‌گردد به چهره‌ای که طالبان پیش از این در حکومت اول از خود نشان داد.» یعنی 
همان گرنه که متاسفانه عده‌ای هم در ایران مطرح کردند که«طالبان دیگر دست ی وگو گرگن 
نمی‌زند....»! ادعای به شدت تکان‌دهنده‌ای که بعد از موضع‌گیری‌های قاطعانه روسیه و 
چین مبنی بر عدم اعتماد به طالبان به نوعی رفع‌ورجوع. وکم‌رنگ شد. البته وقتی چنین 
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موضع‌گیرهای خطرناک برای تطهیر گروه‌های تروریستی از جمله طالبان توسط نمایندگان 
امپرا توری سرمایه و رسانه‌های وابسته به آنها برزبان می‌آید. نه تنها ایراد ندارد. بلکه باید به 
آب طلاگرفته شوند و تنها آنجایی رگ گردن عده‌ای کلفت می‌شود و غیرت‌شان به جوش می‌آید 
که این حرف‌های خطرناک و غیرمسئولانه. حتی مشکوک د رکشوری مانند ایران گفته شود. 

وقتی امروز مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که هدف‌شان از اشغال افغانستان نابودی 
«تروریسم» دراین کشور بوده و دراین هدف هم موفق [!] بوده‌اند. و دیگرکاری دراین کشور 
ندارند. چه کسانی را تطهیر می‌کنند؟ انفجارهاء بورش‌های بربرمنشانه. کشتار و غارت 
مردم که به ویژه در ماه‌های اخیر توسط گروه‌های مختلف از جمله طالبان به شکل فزاینده‌ای 
در جریان است» اگر تروریسم نیست» پس چیست؟ و چه کسانی آشکارا چنین تروریسمی را 
توجیه و تطهیر می‌کنند؟ 

چه کسانی آغازگر «بازی‌های منطقه‌ای» 
بوده‌اند؟ چه کسانی برای اولین بار نه تنها با 
طالبان «به عنوان بخشی از افغانستان». بلکه 
در عمل. حتی با نادیده گرفتن دولت رسمی این 
کشور به عنوان اصلی‌ترین نیروی این کشور پای 
میزمذاکره نشستند؟ 

پرسش دیگر این است: مگردنبال منافع ملی 
خود بودن گناه محسوب می‌شود؟ راستی گر اين گونه روابط از زاویه منافع ملی و سیاسی 
این کشورهاء. ارتباط نادرستی است. پس این دولت‌ها در مقام نماینده سیاسی کشورشان 
باید از دید منافع ملی چه کسانی حرکت کنند؟ مگر طالبان را این کشورها به وجود آوردند؟ 
مگراوضاع افغانستان حاصل توطنه‌ها و تجاوزهای فاجعه‌بار نظامی اعمال غیراخلاقی 
ضدانسانی و توسعه‌طلبانه این کشورهاست که امروز نیز مسئولیت تغییر و اصلاح آن بر عهده 
آنها باشد؟ ضروری است تا توجه داشت که تمام تلاش کشورهای همسایه, تشکیل یک دولت 
وفاق ملی قابل قبول برای اکثریت افغان‌هاست که به عنوان اولین شرط تضمین برقراری صلح 
و امنیت. بیش از هرکشور دیگری نفع آن به مردم ستمدیده افغانستان از هر قوم و تباری 
خواهد رسید. یعنی قدمی که در خدمت منافع ملی هم افغانستان. و هم دیگرکشورهاست. 
مگراینکه منتقدین تعریف دیگری از منافع ملی داشته باشند! 

تعداد از منتقدین نیز بدون توسل به چنین ادبیاتی علناً دشمنی خود با چین» روسیه و 


ار را 9 
3 بلکه در عمل. حنی با 


زا۳ گرفنن دزت م۳ این 
۳ 
این کشور پای میز مذاکره نشستند؟ 
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پیرامون تحولات افغانستان 


ککرمت ایان آنگ سیوتگرایی اشستار علی آمیرتالیسن آمرنکا آزن گوس ماش 
می‌گذارند: «محور مذاکرات طالبان در تهران به رسمیت شناخته شدن این گروه به عنوان 
بخشی از قدرت در افغانستان است. امری که می‌تواند برای طالبان گامی به پیش برای قبضه 
قدرت در این کشور باشد. سفراخیرگروه طالبان به روسیه نیز در همین راستا قابل ارزیابی 
است.... دیدار اخیر هیات طالبان با مقامات جمهوری اسلامی حاوی یک پیام بود. تمرکز 
بر منافع مشترک در مبارزه با آمریکا.»۴ تنها «منتقد» محترم باید به اين سوال پاسخ دهد: 
آنهایی که تأمین کننده پول و اسلحه و اردوگاه‌های آموزشی برای طالبان هستند به برداشتن 
نه یک گام بلکه تا آخرین گام برای قبضه قدرت توسط این گروه کمک می‌کنند یا چند دیدار 
رسمی و امضای توافق‌نامه وگرفتن تعهد برای دست برداشتن ازخشونت و خونریزی؟ اما دم 
خروس از جای دیگر این انتقاد بیرون زده است: مبادا اين دیدارها به تقویت مبارزه مشترک 
علیه آمریکا بیانجامد! 

یکی از رسانه‌های ایران نیز با عنوان به شدت‌زننده «طالبان د رآخوش چین» در رابطه با 
سفرطالبان به پکن نوشت: «پکن طالبان را نیروی سیاسی جدی در افغانستان خواند... که در 
فرایند آشتی مسالم تآمیز و بازسازی نقش مهمی خواهد داشت... طالبان تلاش دارد با انجام 
سفرهای بین المللی هم جایگاه خود را افزایش دهد و هم بر دامنه اعتبار خود بیفزاید.»" این 
روزنامه در ادامه به گزارش «ایتیون لی مایرز» در نیویورک تایمز۲۸ جولای اشاره می‌کند که 
درآن» دیدار رهبران طالبان از چین را «مهم‌ترین کودتا» ی (۱۱) این گروه نامیده بود. هرچند این 
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روزنامه» در به نعل و به میخ‌زدن‌هایش؛ درعین حال از قول یکی از مقام‌های سابق وزارت 
خارجه و مشاورسازمان ملل در امورافغانستان اعتراف می‌کند. دیدار طالبان از چین نه به 
معنای حمایت این کشور از طالبان» بلکه به معنای پایان مسالمت‌آمیز جنگ است و «اين 
تلاشی است برای استفاده از نفوذ چین برای ترغیب طالبان به‌منظور کنار گذاشتن پیروزی 
نظامی و در عوض مذاکره جدی در راستای حل و فصل سیاسی جامع و فراگیر.» 

عبدالطیف پدرام. رهبر حزب کنگره ملی و نماینده پیشین مردم بدخشان در مجلس 
افغانستان این روابط را به درستی این‌گونه می‌بیند: «طالبان می‌خواهد با سفر به کشورهای 
مختلف به عنوان یک جنبش سیاسی شناخته شود و از فهرست جریان‌های تروریستی بیرون 
کشیده شود وسطح مناسبات را بهبود بخشد و به کشورها اطمینان دهد که در صورتی ما دولت 
تشکیل دهیم. برای شما مشکلی ایجاد نخواهد شد... این طبیعی است و هر جنبشی چنین 
کاری را می‌کند به خصوص جنبش طالبان. که متهم به نقض حقوق بشر زنان و تروریسم است 
از فرصتی که آمریکابی‌ها برای آنان فراهم کرده 
استفاده می‌کند.»۱ 

البته نه تنها به اين دلایل» بلکه اين گروه 
به دلیل چگونگی پیدایی خود. نمی‌تواند 9 جانبه دولت‌های مرتجع منطقه ساخته 
اعتماد و رتزق بین المللی فرار کیرد چین یک و پرداخته شده است. هرگز و در هیچ 
سال پیش صریحاً اعلام کرده بود که نمی‌تواند را 
«امارت طالبان» را به رسمیت بشناسد. اما امروز 
هدف تلاش‌های چین, تشکیل حکومتی اثتلافی از همه گروه‌ها از جمله طالبان است. روسیه 
نیزبارها اعلام کرده که به وعده‌های طالبان اطمینان ندارد و با نوعی تهدید یادآورشده است 
که این گروه همچنان در لیست تروریسم این کشور قرار دارد. 

بی‌شک گروهی که با طراحی ایالات متحده و سازمان جهنمی اطلاعاتی جاسوسی آن 
«سیا» و با پشتیبانی همه جانبه دولت‌های مرتجع منطقه ساخته و پرداخته شده است؛ هرگز 
و در هیچ مقطعی نمی‌تواند موز اعتساه فرار کی 3 و اين واقعیتی است که هیچ کشوری 
نمی‌تواند در محاسبات خود نسبت به این گروه نادیده بگیرد. واقعیتی که ستون اصلی حیات 
و ممات این گروه تروریستی تا به امروز است و نیز واقعیت خوف‌آور امروز آن در برابر مردم 


ار 


حاسوسی آن «سیا» و با پشتیبانی همه 





به‌شدت ستمدیده افغانستان و حهان. 
اگرمبنای هر حرکت و تصمیم‌گیری منطقی, واقعیات موجود(چه تلخ و چه شیرین) باشد. 
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آنگاه تنها امکان قابل تحمل کردن واقعیات تلخ, جستن راه‌هایی خواهد بود. که کم‌ترین درد 
و عارضه جانبی را همراه داشته باشد. در مثال افغانستان» اگر واقعیات. حکایت از پیشروی 
طالبان و به دست گرفتن کنترل بیش از ٩۰‏ درصد خاک این کشور دارد». می‌شود احتمال داد که 
این گروه خبیث خرافی متحجر بربرمنش, دیریا زود نمایندگی سیاسی این کشور را در عمده‌ترین 
وجوه خود به دست خواهد اورد. یعنی همان واقعیت و اینده سیاهی که همه پیش‌بینی می‌کنند. 
تکیه مجدد طالبان بر مسند حاکمیت افغانستان که به دلیل دوراول«امارت»‌شان, در فهرست 
سیاه تروریسم و جنایت علیه بشریت کشورها و محافل بینالمللی؛ از جمله خود ایالات متحده 
آمریکا قرار دارند! 

بنابراین سژال اين است که کشورهای همسایه افغانستان, که نگران امنیت و ثبات 
درون مرزهای خود هستند. باید با چه کسانی به 
عنوان نماینده سیاسی این کشور- ه رکه باشد - 
به گفتگو بنشینند و سعی کنند با توافقی, نفوذ 
ویرانگر و رعب‌آور آنها درون مرزهای خود را تا 
می‌توانند محدود نمایند؟ انتظار منتقدینی از 


خلاصی از دست گروه‌های ترور بستی 
که سرچشمه‌های اصلی تعذیه 


چنین گروه‌هایی - محافل جنایتکار 


امپریالیستی و سازمان‌های شیطانی ۱ ۳ 
اطلاعاتی و توطئه گر ۳ مانند «سیا»» این دست از کشورهایی به هزار و ٍ #لیل 


اف امه ۱ ۲۱۳۱۹ 
0008 خطرناک موجود بی‌اعتنا بمانند یا وکالت احراز 
۱ ۹ . امنیت مرزهای خود را به مدعی ژاندارمی دنیا؛ 
مافیای مواد مخدر جیهانی - خشک شوند. ارتش ایالات متحده و ناتوبسپارند؟ 

از طالبان فیروی ارتجاعی خن و 
است. که هست. دولت دست نشانده افغانستان که هردو رئیس‌جمهو رآن از دیرباز در پیوند با 





طالبان بوده‌اند. و دردو انتخا بات گذشته به دلیل نداشتن حمایت مردمی, هرباربه فضاحتی 
که‌ارپابان امپریالیستی‌شان برایشان رقم زده‌اند. تن دادهانده بیش ازطالبان قاپل اعشمادند؟ 

خلاصی از دست گروه‌های تروریستی مانند طالبان تنها زمانی ممکن است که 
سرچشمه‌های اصلی تغذیه چنین گروه‌هایی - محافل جنایتکار امپریالیستی و سازمان‌های 
شیطانی اطلاعاتی و توطنه‌گ رآنها مانند«سیا». ام‌آی‌سیکس, «آی‌اس‌آی» پاکستان. سازمان 
اطاکات اش خرستای مکی نارای اساساای و ماتیای مراک 
جهانی- خشک شوند. با اطمینان می‌شود گفت که هر آن که امپریالیسم دست از هر گونه 


ص ۰۱۸۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





پشتیبانی از چنین گروه‌هایی بردارد. و به معنای دقیق کلمه. سایه شوم خود را از سر مردم این 
کشور و دیگرکشورهای جهان دورکند. آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که روابط بین کشورها بر 
روال طبیعی حسن هم‌جواری و منافع متقابل برقرار شود و اين همه هزینه هم بجای کشتار و 
ویرانی» صرف آموزش بهداشت. تعذیه سالم و بهروزی مردم افغانستان شود. 

پذیرش یک واقعیت نامطلوب و تلاش برای کم خطر و نهايتاً بی خطرکردن آن. با سیاست 
تطهیر برای تلطیف افکار عمومی درباره سیاهکاری‌های طالبان. دو دیپلماسی در دو سوی 
متضاد است که یکی در خدمت ایجاد ثبات و آرامش درون مرزها ودیگری در نقطه مقابل, در 
خدمت تقویت نیروهای افراطی برای ویرانی است. سیاستی که می‌تواند به گسترش انفجارها 
و حملات تروریستی, و ورود هرچه بیشتر مواد مخدر, و تقویت نیروهای افراطی با انگیزه‌های 
گروهی و شخصی بیانجامد. 


۱. خبرگزاری آریانا (افغانستان). دوم سرطان / تیر»۱۴۰ 
۳. مرکز مطالعات خلیج فارس به نقل از دینفس اسرائیل 
۳ امنتین هبار رونداد۲۴ :۱۴ ثیر ۱۴۰ 


۴ بی‌بی‌سی فارسی. ۱۴ آذر۱۳۹۸. 

۵ «دنیای اقتصاد» ۱٩‏ تیر۱۴۰۰. «الف». ۱۸ تیر۱۴۰۰. بی بی‌سی, ۱۲ تیر۱۴۰۰. رادیو فرانسه ۱۸ تیر»۱۴۰. 

رای امشایی نا این پدیده به مقاله «فاجعه کودک سربازان در جهان» در«دانش وامید». سال اول. شماره پنجم. 

اردیبهشت ۰۱۴۰۰ مراجعه نمایید. 

۷ دفترچه نیم سوخته یک تکفیری. محمدرضا حداد پورجهرمی. نشر معارف. قم. 

۸ جنگ بی‌پایان, کارستن ینسن و آندرس هامر. مترجم رشید طاهری, نشر ماهریس. تهران. 
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۰ «دنیای اقتصاد». ۱٩‏ تیر۱۴۰۰. «الف». ۱۸ تیر۱۴۰۰. بی بی‌سی, ۱۲ تیر۱۴۳۰۰. رادیو فرانسه ۱۸ تیر»۱۴۰. 

۱.ایرناء ۲۶ تیر۱۴۰۰. به نقل ا زکریستین ساینس مانیتور 

۲. فیس بوک اسداله کشتمند 
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۴ دیلی افغانستان ۱۱ اسد / مرداد۱۴۰۰. 

۵. یورونیوز.۱۳ جولای۲۰۲۱ /۲۳ تیر۱۴۰۰: پیامدهای ژئوپولیتیک خروج آمریکا از افغانستان؛ آیا زمین بازی 

برای ایران و چین گسترده‌تر شد؟ 

۶. زیتون. محمدرضاسرداری, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹. 

۷. دنیای اقتصاد. ٩‏ مرداد۱۴۰۰. 

۸ دیلی افغانستان, ۱۱ اسد /مرداد۱۴۰۰. 


ص ۰۱۸۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 
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رباکاری امپریالیسم آمریکا 
و همدستانش در افغانستان 


مرتضی محسنی 
۱٩(‏ تیر ۱2۰۰) 





یورش نیروهای نظامی ایالات متحد آمریکا و شرکایش در ۷ اکتبر۲۰۰۱ به افغانستان که 
ریاکارانه نام «آزادی پایدار» را برآن گذاشتند. با مستمسک قراردادن حمله به برج‌های دوقلو 
در۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ و شکست دولت مستقر در آن کشور یعنی «امارت اسلامی افغانستان» 
يا همان طالبان (در واقع یکی از پروژه‌های اتاق‌های فکر ایالات متحد آمریکا). نیج 
مطالعات و پژوهش‌های دقیق «پژوهشگران» و«کارشناسان» اتاق‌های فکر وابسته به نظام 
امپریالیستی در منطقه بود. «پژوهشگران» و «کارشناسانی» که تمام دانش خود را بی‌کم و 
کاست در خدمت امپریالیسم قرار داده وبا مطالعه عمیق و شناخت دقیق جوامع دیگ عملا 
ساز وکار سلطه هرچه بیشتر سرمایه در مناطق مختلف را طراحی می‌کنند. اینان با توجه به 
نقاط قوت و ضعف جوامع. پروژه‌هایی با شکل و رنگ محلی؛ منبعث از فرهنگ مردم آن 
مناطق تعریف کرده و در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و دولت ایالات متحد آمریکا و دیگر 
کشورهای امپریالیستی قرار می‌دهند تا در جهت استیلای هر چه بیشتر بر این مناطق» یعنی 
در جهتی خلاف منافع ملی و مردمی این کشورها مورد استفاده قرارگیرد. 

آگرچه در اینجا این جنبه از مسئله چندان مورد بحث نیست. اما باید گفت که از ابتدای 
شکل‌گیری دوران استعمان بیشتر«شرق شناسان»: «پژوهشگران» وحتی «باستان شناسان»؛ 
عموما در پوشش دیپلمات‌ها و جهانگردان ماحراحو و همچنین در قالب مسیون‌های مذهبی 
شرایط کشورها و جوامع پیرامونی برای دولت‌ها و نیروهای مداخله جو فراهم ساختند. 
اما بسیاری از این افراد که در لباس مبدل «محقق» و «پژو ت » و «دیپلمات» پنهان شده 
بودند و مورد احترام بخشی از مردم اين کشورها قرار می‌گرفتند. در واقع جاسوسانی بودند 
که بیش از آنکه فکر و اندیشه خود را در خدمت به بشریت و به ویژه مردم محروم ساکن در 


ص ۰۱۸۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











کشورهای سه قاره به‌کار کي نله ضمن ارضای 
وظایف میهنی» پرداخته‌اند. دانش و اطلاعات 


بسیاری از افراد در لباس مبدل 
«محقق» و «پژوهشگر» و «دیبلمات»» 


در واقع جاسوسانی بودند که بیش 7 
۳( خود را بی‌کم وکاست دراختیار نیروهای تجاوزگر 


خدمت له شر بت و به وبوه مرام سرمایه جهانی قرار داده‌اند. این نوع اقدامات 
محروم سه قاره به‌ کار گیرند. ضمن و پروژه‌ها که از سده شانزدهم تاکنون به اشکال 
0( مختلف و درسطوحی گسترده انجام شده است تا 
( ۳ پایان کار و افول کامل امپریالیسم جهانی ادامه 
ق ۳20 خواهد داشت. اين پدیده که ريشه در شیوهٌ تفکر 
ست وف ول ۳ «اروپا محوری» دارد. تاکنون همچون سم مهلکی 
بسیاری از اندیشمندان کشورهای غربی را در 
دام خود گرفتار کرده و متأسفانه بر انديشه بخش بزرگی از این «متفکرین». «اندیشمندان». 
«مورخین». ... غربی همچنان سلطه دارد. 

اشغال افغانستان و به ظاهر شکست دولت طالبان که پیش از آن با قساوت هرچه تمام‌تر 
دولت نجیب‌اله را با حمایت مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم آمریکا و غرب و همکاری 
دولت مرتجعی همچون عربستان و نیز دولت کاملا وابستة پاکستان و البته همه دولت‌ها 
و احزاب و سازمان‌های وابسته به تفکر اخوانی. سلفی و تکفیری سرنگون کرده بودند. 
اقدامی قابل تأمل و مشکوک بود. به بیان دیگر, پروژه‌ای طولانی که در اواخر سد؛ نوزدهم 
توسط استعمار بریتانیا کلید زده شده بود و در ادامه با دخالت و حمایت مستقیم ایالات 
متحد آمریکاء به بنیان گذاری «اخوان المسلمین» در مصر و سپس سایرکشورهای مسلمان 
خاورمیانه گسترش یافته بود. سرانجام به پروژه ساخت طالبان» القاعده و داعش و باندهای 
مق و گرا تماما کا رخا تام‌سوطای وهای اسلا نوشاه هنال تفا 
و آسیای غربی و مرکزی و شمال قفقاز را فرا گرفت. 

این پروژه‌هاء تاکنون علاوه بر گرفتن جان میلیون‌ها نفر از مردم و تخریب بیشتر 
ژیرساخت‌های اقتصادی این مناطق» همچون سد سدیدی در مقابل رشد و توسعه این جرامع 
قرارگرفته‌اند. آنگونه که به محض آشکار شدن علائمی از رشد و توسعه در این کشورها و 
يا اندک سرپیچی از فرامین سرمایه جهانی. یکی از گروه‌های متعدد طراحی شده و شکل 
گرفته توسط «متفکرین» و«اندیشمندان» و در واقع«اتاق‌های فکر» کشورهای امپریالیستی 





ص ۰۱۸۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








می‌رسد. این گروه‌ها با هدف موفقیت بیشتر در ی 
می‌يابن تا با قداماتی جنایتکارانه وغیرانسانی 


اقداماتی جنایتکارانه و غیر انسانی 


ضمن نابودی و عقب راندن نیروهای پیشرو ضمن نابودی و عقب راندن نیروهای 
و مترقی» سلطه سرماية جهانی و در رأس آن پیشرو و مترقی» سلطه سرماية 
امپریالیسم آمریکا را تامین و تضمین کنند. این ۱9/۳۳۳9 
پروژه‌ها تاکنون بیشترکشورهای مناطق یاد شده ا ۱۳ 
را بی نصیب نگذاشته و در هریک از این کشورها 
مطابق با شرایط پیش آمده و با استفاده ازمطالعات پیشین, توسط افراد و نیروهای از پیش 





آماده شده و به قول معروف در«آب نمک خوابانده شده» به احرا درآمده است. 

اجرای اینگونه پروژه‌های خانمان‌براندا زکه متناسب با مشکلات و ویژگی‌های هرجامعه. 
شکل و شمایل خاص آن جامعه را به خود می‌گیرند. تا زمانی که جوامع به صورتی قطعی در 
مسیر استقلال ملی قرار نگیرند و دست امپریالیسم را از تمامی جوانب و زوایای جامعه خود 
چه عرصه‌های اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی کوتاه نکنند. همچنان ادامه خواهد داشت. 
از این رو, همان‌گونه که گفته شد این پروژه‌ها در مناطق هدف. با شکل و شمایل ویژه همان 
جوامع به اجرا در آمده اند. در افغانستان صورت خاص آن منطقه را به خود گرفته و در عراق» 
سوریه, لیبی. سومالی» یمن. سودان و يا کشورهای آمریکای لاتين نیز با شکل‌های خاص و 
وگ تهای هام کقی رها بد اع در آماه ست: 

اما آنچه اکنون در افغانستان در حال وقوع است. جایی برای شگفت زده شدن ندارد. 
که ها د ناهام فتاه تا من یقت امه اما انیا مت این 
پروژه, فقط کشور مصیبت زده افغانستان نیست. بلکه نقشة شوم و به‌غایت ریاکارانه‌ای در 
حال اجرا است که فقط از نیروهابی امپریالیستی. همانا نیروی سرمايهُ مالی جهانی شده و 
دولت‌های محافظ و مقوّم اين نیروی عمیقاً ضد انسانی که نمی‌توانند کمترین رشد و توسعه 
و حتی اعلام زبانی استقلال ری جوامع دیگر را ببیند. برمی‌آید. افغانستان فرومانده در 
ابتدایی‌ترین امکانات و زیر ساخت‌ها و درمانده ازبرداشتی اولین گام‌های استقلال سیاسی و 
اقتصادی. اکنون تبدیل به یک غده سرطانی در ميانة جوامع پیش گفته, شده است که علاوه 


بر تاثیرات مخرب و به شدت ارتجاعی‌اش بر جوامع نامبرده. به ابزاری برای ناامن‌سازی 


ص ۰۱۸۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














7 کشورهای بزرگی همچون جمهوری خلق چین در 

ی ار وهله اول و سپس فدراسیون روسیه و البته دیگر 
نب کشورهای همسایه افغانستان تبدیل شده است؛ 
کشورهای بزرگی همچون جمهوری ین صووی <رویی هبذخانیه کرای» که 
خی ی در وهله او و مبتنی بر منافع همه کشورهاست و بیشتر از جانب 
فدراسیون روسیه و البتد دنگر جمهوری خلق چین مورد تاکید قرارگرفته است را 
کش های هساه ات ره نونج کراز ده پزو ای که آمیردا لیس 
جنایتکار آمریکا با همدستانش پس از بیست 
سال اشغال و حضور مستقیم در افغانستان, اکنون در حال اجرای آن می‌باشند. اینان در ابتدا 
به طالبان (به قول بوش پسر نیروی شیطانی) با انجام چندین و چند دور مذاکرات مخفیانه و 





آشکار در دوحه قط بدون شرکت دادن دولت دست نشانده خود در افغانستان» مشروعیت 
دادند وسپس با فرارشبانه ودر واقع اقراربه شکلی از شکست. این کشور و منطقه را درمیان 
عملی انجام شده یا همان افزایش تنش‌های بیشتر منطقه ای» قرار دادند. 

می‌دانیم که جمهوری خلق چین طبق تمامی اسناد رسمی و منتشر شده‌اش به جای جهان 
«دو قطبی» يا «جندقطبی» همواره به دنبال «رویکردی همه جانبه گرایانه» برای تمام جهان 
بوده است. ولی امپریالیسم ایالات متحد آمریکا و کشورهای غربی تمام تلاش خود را به‌کار 
بسته‌اند که تا جای ممکن در اين رویکرد انسانی. یعنی واقعیت امپریالیسم جهانی رو به 
افول و ظهور نیروهای پیشرو و مترقیء کارشکنی کنند و تفوق آن را به انحای مختلف متوقف 
سازند. بنابراین در تلاشند با ایجاد مناطق متشنح در مجاورت و يا درون اين کشورهاء از 
پدید آمدن جهانی که کشورها با حقوقی برابر و فقط بر مبنای توانایی خود در اقتصاد و سطح 
پیشرفت علوم و تکنولوژی در رقابتی انسانی قرارگیرند. جلوگیری کنند. 

نزدیکی سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر فدراسیون روسیه درسال‌های اخیر به جمهوری 
خلق چین از یک سو وگرايش بیشتر کشورهای خاورمیانه. شمال آفریقا و منطقه فوق‌العاده 
امپریالیسم ایالات متحد آمریکا وکشورهای غربی دارند. وتا دنرم براین ترس و واهمه. 
هرچه بیشترامپریا لیسم دامن زده است و لاجرم اجرای پروژه‌های ناامن‌سازی این منطقه بسیار 
به اشکال گوناگون از شرق تا غرب برپا شده است. عمق این نقشه شوم قابل مشاهده است. 


ص ۰۱۸۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





از ناآرامی‌ها در هنگ کنگ. پروپاگاندای ۱777971977۳۳۳۲ 
راه انداخته شده درباره اویغررهای چینی 0 ۱۳1۳ 
آماده‌سازی نوعی جنگ داخلی در میانمار ۳2 و آشکار در دوحه قطر بدون شرکت 
برخی تحرکات مشکوک در کشورهای شرق #2 دادن دولت دست نشانده خود در 
غرب دریای خزر توسط ایالات متحد آمریکا و ۱۳۳۳۱۳ 
يا پایگاه نظامی‌اش در منطقه یعنی اسرائیل. تا ۱۳۲۱۱ 
عراق» سوریه و لبنان و تمامی شمال آفريقا حتی ۱ ۱ 
برخی نقاط آفریقای سیاه و هه صورت آشکار ۱3 
و ملموس برای ماء رفتار در پیش گرفته شده‌با ۱۳ 
جمهوری اسلامی ایران. همگی در پروژه افزایش 
تدش دراین منطقه وسیع و بسیار مهم از جهان می‌گنجد. 

اما اکنون ایجاد یک مرکز متشنج و به شدت خطرناک همچون یک غده سرطانی در 
افغانستان با خروج برنامه ریزی شد؛ نیروهای ایالات متحد و همدستانش از افغانستان و 
ایجاد زمینه قدرت گیری مجدد طالبان و یا روشن کردن جنگ خانمانسوز داخلی و تا جای 
ممکن سرایت آن به مناطق هم مرز با افغانستان. بدون کمترین توجة به میلیون‌ها مردم ساکن 
وین مت وشیع هی اس که مثیم فرخال بان ان م ختاتايم سس انم 
تحقق سیاست «چندجانبه گرایی» در قالب پروژه‌های اقتصادی. سیاسی. امنیتی همچون 
پروژه عظیم «یک کمربند. یک جاده» و پیمان‌های شانگهای, اوراسیاو... شود. 

می‌توان امید داشت که این بار با تکیه بر تجربة گذشته و مشاهده خیل عظیم خرابی‌ها 
کشت رهانی کرو اه ای نها درم این سله فرط امیربا لیس آمریکا وشرکای بی کنر 
کوچکش به دست باندهای جنایتکار تکفیری انجام شده و میلیون‌ها انسان را قربانی خود 
ساخته است. با روشن بینی و واقع گرایی مجموعة دولت‌ها و مردم این کشورها و عقب راندن 
این نیروهای جنایتکار وهمچنین افشا و طرد نیروهایی که به عنوان ستون پنجم امپریالیسم 
عمل می‌کنند. همچون «گروه۳۲ نفرمعروفه ایرانی». که برای نحات خود دست به دامن نفتالی 
بنت نخست وزیر صهیونیست دولت جنایتکار و کودک‌کش اسرائیل شده‌اند. این بار احازة 
انجام هر عملی از امپریالیسم و نمایندگانش در منطقه سلب شود و در حالتی خوش‌بینانه شاید 
بتوان امید داشت که این مرحله را شروع پایان تلاش‌های جهان سرمایه برای تفوق مجددش بر 


جهان تلقیکرد. امید که چنان باد! 





ص ۰۱۹۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 





پاسخی به یک پرسش بزرگ: 
جرا آمریکا در افغانستان است؟ 


نویسنده: کی‌لب ماپین / برگردان: آزاده عسگری 





این مقاله در سال ۲۰۱۷ نوشته شده است. تغییر تصمیم دولت آمریکا به خروج سربازانش از افغانستان» 
تأثبری بر ماهبت پاسخ‌هایی که نویسنده به علل حضور آمریکا در افغانستان داده است. ندارد. 


دونالد ترامپ» در ادامه طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده آمریکاء نیروهای بیشتری به 
افغانستان می‌فرستد. مایکل سیلور, مدير عامل شرکت «آمریکن المنتز» طی مقاله کوتاهی 
در«وال استریت ژورنال» خواستار استخراج منابع معدنی کشور[ افغانستان] شد. افغانستان 
همچنان در بی‌ثباتی به سر می‌برد. مسایل زیادی هست که باید پاسخ داده شوند. یکی اززآنها 
در ذهن بسیاری از مردم این است: «چرا آمریکا درافغانستان است؟» 


تروریسم؟ معادن؟ با چیز دیگری؟ 

ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ افغانستان را اشغال کرده است. جرا؟ مخالفان و حامیان 
سیاست آمریکا در افغانستان. هر دو پاسخ‌های مبهمی به اين سوّال می‌دهند. حامیان 
اقدامات ایالات متحده می‌گویند آنها آنجا هستند تا با تروریسم بجنگند وکشور را بازسازی 
کرده و به سمت دمکراسی هدایت کنند. مخالفان اشغال می‌گویند. ایالات متحده درپی تحت 
کتمن درآفردن ذخایرمعدنی کمیاب آنجا مانند ننودیمیوم. ایندیوم. گالیوم. و لانتانوم است 
که مواد ضروری برای ساخت جیپ‌های کامپیوتر هستند. 


ص ۰۱۹٩۱‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














این پاسخ‌ها کفایت نمی‌کنند. در رابطه با تروریسم. از 
سال۲۰۰۱ حضور و قدرت گروه‌های تروریستی درافغانستان 
افزایش یافته است. القاعده, داعش. جنگ‌سالاران متعدد. 
جهادی‌ها و بیشترگروه‌های تروریستی, که اکثریت آنها در 
زمان طالبان دارای حضوری بسیا رکم‌رنگ درافغانستان 
بودند. حالا در سراسر کشور فعال شده‌اند. حتی خود 
طالبان. که دولت‌شان در حمله ۲۰۰۱ توسط ایالات متحده 
سرنگون شد. از بین نرفت» و هنوز بخش بزرگی از کشور 
را تحت کنترل خود دارد. اگر دلیل حضور ایالات متحده در کی‌لب ماپین 
افغانستان جنگ با تروریسم بود. نه تنها اين تلاش‌ها با شکست کامل روبروشده است بلکه 
تخیجه‌ای برخلاف اهداف مورد نظر آنها داشته است. 

خوب. پس این همه به خاطر معادن این کشور است؟ آیا آمریکا در پی تحت کنترل 
درآوردن اين مواد معدنی کمیاب ارزشمند است که در ساختن چیپ‌های کامپیوترهای مدرن 
نقش کلیدی دارند؟ بله, شاید این یکی از مواردی باشد که آمریکا می‌کوشد کنترل افغانستان 
را به دست گیرد. اما نکته قابل توجه اينکه. در تمام شانزده سال اشغال افغانستان, ایالات 
متحده آمریکا و دولت افغانی متحدش هرگز برای تنظیم برنامه استخراج معادن این کشور 
قدمی برنداشته‌اند. 

مایکل سیلور مدیرعامل «آمریکن المنتز»" سی‌ام ماه آگوست (۲۰۱۷) مقاله‌ای در «وال 
استریت ژورنال» نوشت که دران از دولت ایالات متحده خواست تا«به افغان‌ها در بهره‌برداری 
از ذخایر معادن کمک کند.» اگر انگیزه‌ی اشغال کشور غارت ذخایر نایاب زیرزمینی بوده؛ 
نباید این کار تا به حال تمام می‌شد؟ به‌علاوه آگر. اين تنها دلیل عملیات نظامی بود. شانزده 
سال برای انجام چنین کاری زمان درازی است. آگر ان دلیل محرمانه عملیات بوده. چطور 

مدیر عامل شرکتی در انظار عمومی چنین چیزی 

۳ را ازرئیس جمهورمطالبه می‌کند؟ 
افغانستان جنگ با تروریسم بود؛ نه در واقع. تا سال ۲۰۱۰» یعنی ثه سال بعد 
ات 63 _ از حمله و سرنگونی طالبان. از منابع معدنی 


00999/530 انغانستان و تریلیون‌ها دلاری‌که می‌شد ازآنها به 
اهداف مورد نظر آنها داشته است. 








دست آورد. در رسانه‌ها صحبتی به میان نیامد. 


ص ۰۱٩۹۲‏ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











تاغ گنای از خمله به اخقانیتان فا تماق که 


اگر انگیزه اشغال کشور غارت 


ی ی ی یا ۱ 


دراین کشور بشوند. وحود دارد. ۳ تباید نا به حال رو ؟ 


مواد معدنی کمیاب وامکان استخراج آنها؛ 
می‌توانند انگیزه‌ای جدی برای ادامه اشغال باشد. اما نه دلیل اولیه برای حمله؛ و همین‌طور 
نه مبارزه با تروریسم. 





مرکز استراتژیک برای هرج و مرج 

مقاله اخیر نیویورک تایمز دریادداشتی برای تشییع جنازه دوافسر سیا که در افغانستان 
کشته شدند. به پیشروی «بیش از حد» سیا به «خط مقدم جبهه» اشاره دارد. بنا برگزارش 
نیویورک تایمز دو عامل سیا «به یک گروه کوچک نظامی از جنگجویان افغان مشاوره 
می‌داده‌اند». اما آنها درواقع عوامل سیا بودند که خود را در میان‌گروه‌های مسلح غیردولتی 
حامی‌زده‌اند. 

بنا بر همین مقاله» اين استراتژی توسط دولت اوباما در پیش گرفته شد. زیرا آنها به 
عملیات مخفیانه‌ای علاقمند بودند که ضمن بجا نهادن کمترین جای پایی, قابلیت انکار 
هم داشته باشد. این مقاله همچنین به گروه‌هایی اشاره دارد که توسط سیا مسلح شده و 
تحت رهبری مخفیانة آن هم زمان «از طرف مقامات افغان و دیگران بارها متهم به حمله‌های 
خودسرانه علیه غیرنظامیان وکشتار بی‌گناهان شده‌اند.» 

در حالی که گزارش‌های رسانه‌ها این طور وانمود می‌کنند که ایالات متحده آمریکا برای 
برقراری ثبات درکشورتنها با دولت به رسمیت شناخته شده افغانستان در جهان کار می‌کند. 
ها مورک ات تریح ای کت داز یرای شش باه يم باشن درالن 
که با وجود تروریست‌هاء باندهای مواد مخدر. وجنگ‌سالارانی که یکدیگررا می‌کشند. کشور 
سرتاسر غرق در خشونت است. عوامل سیا اعضای کدام یک از این گروه‌های متعدد مسلح 
را رهبری می‌کرده‌اند؟ [البته] روشن است که پاسخ اين سوال را نمی‌توان در مقاله نیویورک 
تایمزیافت. وبه احتمال زیاد جزء اطلاعات خارج 


حمله ۲۰۰۱ لحظه‌ای کلیدی را برای 


احیای موقعیبت افعانستان به عنوان ففیانه گروه‌های ۱ افغان برای کٌ ۳ دیگر 
تهیه کننده جهانی هروئین رقم زد. 





افغان‌ها. نمی‌تواند یک استراتژی برای برقراری 


ص ۰۱۹۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











ثبات درکشور باشد. 
به نظر این نگارنده» اشغال افغانستان توسط آمریکا در واقع یک هدف دارد: گسترش 


هرج ومرج و ایجادخصومت آشتی‌ناپذیر در میان کشورهای اطراف. 


اما جرا آمریکا می‌خواهد افغانستان را بی‌ثبات نگهدارد؟ 

به نقشه نگاه کنید. افعانستان در آسیای مرکزی واقع شده است. کشوری فقیر و 
توسعه‌نیافته. محصور در خشکی. این کشور با سه مخالف عمده قدرت ایالات متحده در 
سطح جهانی. روسیه. چین و ایران هم‌مرز است. از سال ۰۲۰۰۱ افغانستان نه تنها غرق در 
تروریسم. قاچاق مواد مخدر و هرج‌ومرج اجتماعی بوده است بلکه این هرج و مرج را به سه 
کشور همسایه خود هم سرایت داده است. 


تهدید روس‌ها 

عملیات ایالات متحده در افغانستان هميشه با روسیه ارتباط داشته است. در زمان 
انقلاب روسیه. آسیای مرکزی تحت حکومت امپراتوری بریتانیا بود. بریتانیا با جنگل‌زدایی 
وسیع در افغانستان بلای هروئین را بر این کشور نازل کرده بود. بلشویک‌ها با خوشحالی 
دولت حبیب‌الله خان حاکم کابل را که در برابر بریتانیا قیام کرد و افغانستان را در حنگ 
جهانی اول بی‌طرف نگهداشت. پذیرفتند. درسال ۱۹۱۹ سفیرافغانستان به لنین گفت «من 
به شما دست دوستی می‌دهم و امیدوارم که شما به تمام شرق در رهایی خود ازیوغ امپریا لیسم 
اروپا کمک نمایید.» 

اتحاد شوروی برقراری ثبات و پیشرفت در آسیای مرکزی را به عنوان وسیله‌ای برای 
امنیت خود نیز می‌دید. اتحاد شوروی در سال ۱۹۲۰ «کنفرانس باکو» يا «کنگره خلق‌های شرق» 
را؛ به منظور اعلام حمایتش از خلق‌های آسیای مرکزی و خاورمیانه که در پی رهاندن خود از 
سلطه غرب بودند. برگزا رکرد. 

اتحاد شوروی, بلافاصله بعد از انقلاب ثور۱۹۷۸. ارسال انواع کمک‌ها به این کشور را 
شروع نمود. اتحاد شوروی برای کمک به تأمین 
امنیت کشاورزان و برقراری ثبات در اکناف کشور 
نیروفرستاد. همچنین کارزارسوادآموزی با حضور 
داوطلبان شوروی برای افغان‌های فقرزده به راه 


مطمئناً حفظ بی‌ثباتی در افغانستان» 


باعث دشواری‌های بسیاری برای 


روسیه است. 





ص ۰۱۹۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








افتاد تا به آنها خواندن و نوشتن بیاموزند. اتحادیه جوانان دمکرات برای احیای جنگل‌ها با 
اين امید کار می‌کردند تا چوب اعلای افغا نستان بتواند به بازارجهانی صادر شود. 

جمهوری دمکرا تیک افغانستان که ازسال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ برقرار بود. درپی آن بود تا با 
کمک اتحاد شوروی فقر را در این کشور از میان بردارد. افغانستان دمکراتیک دانشگاه‌ها 
بنا کرد و بیمارستان‌ها ساخت و کوشید تا کشور را مدرن سازد. رهبران حزب دمکراتیک 
افغانستان علیرغم جهان‌بینی مارکسیستی لنینیستی, هرگز چنین توهمی نداشتند که 
افقاشتتان در آن تانب رات یک کش مسا لیسش شرد. آنها احساتن کدی کر 
کشور[برای رسیدن به سوسیالیسم] بیش از حد فقیر است. هدف آنها به زبانی ساده این بود 
تا با کمک شوروی بتوانند استانداردهای زندگی مردم را ارتقا بخشند. 

پرژینسکی با رجزخوانی در مصاحبه‌ای گفت, که با ایجاد یک شورش اسلامی علیه 
دولت دمکراتیک و با کمک یک جوان سعودی به نام اسامه‌بن لادن» «ویتنامی برای 
شوروی تدارک دیده است». سیا با همکاری پلیس مخفی پاکستان به تروریست‌ها کمک 
می‌کرد تا بتوانند در داخل افغانستان هروئین تولید و فرآوری کنند. استراتژی تروریسم 
اسلامی و هروئین در افغانستان اینه همان سیاستی بود که ایالات متحده و عربستان 
سعودی با مورد حمایت قرار دادن اسلام‌گراهای افراطی در ججن به اجرا درآورده بودند. 
همان جا که ایالات متحده و عربستان سعودی اسلا‌گرایان افراطی را که دست‌اندر کار 
فروش هروئین, و اقدامات تروریستی به قصد صدمه زدن به دولت شوروی بودند. مورد 
حمایت قرار داده بودند. 

در حالی که تلاش‌های طالبان برای نابودی مزارع خشخاش و از بین بردن قاچاقچیان, 
مورد تایید جهانیان بود. حمله ۲۰۰۱ لحظه‌ای کلیدی برای احیای موقعیت افغانستان به 
عنوان تهیه‌کننده جهانی هروئین را رقم زد. مزارع خشخاش مانند آتشی سرکش گسترش یافت 
و هروئین ارزان به بازارهای جهانی سرازیر شد. 

از زمان حمله به افغانستان درسال ۰۲۰۰۱ مقدار قابل توجهی هروئین, که حالا تولید آن 
در سراسر این کشور به شدت رشد کرده است. به روسیه سرازیر می‌شود. همچنین گروه‌های 
تروریستی که زمانی طولانی دست اندر کار خشونت‌آفرینی در چچن بودند. با تروریست‌ها 
در افغانستان همکاری می‌کنند. دولت‌های متحد روسیه در آسیای مرکزی با مشکل فزاینده 
افراطی‌گری وهابی روبرو هستند. 

مطمئناً حفظ بی‌ثباتی در افغانستان. باعث دشواری‌های بسیاری برای روسیه است. 


ص ۰۱۹۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








مواد مخدر و تروریسم علیه ایران 

سپاه پاسداران انقلاب ایران داثماً در تلاش برای جلوگیری از ورود مواد مخدر از مرزهای 
افغانستان به ایران است. مزارع خشخاش افغانستان» که از زمان سرنگونی طالبان رو به 
فزونی و تسخیر بازار جهانی مواد مخدر است. زندگی میلیون‌ها ایرانی را نابود کرده‌اند. بنا 
تزتخمین کارشی درسال ۱۲۰۶ دوضه ای گ‌سالان ایام به موادم متا وید دار 
دیگری از معتاد شدن سالانه ۱۳۰ هزار ایرانی خبر می‌دهد. 

اکثریت حمعیت ایران که بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به دنیا آمده‌اند. جوان هستند. هروئین 
افغانستان به عنوان وسیله‌ای برای اشاعه بدبینی و سردرگمی سیاسی نسل جوانی استفاده 
می‌شود که برآمدن [آیت!...] خمینی را ندیده‌اند. ایالات متحده سعی دارد. همانطور که در 
ده ۱۹۸۰ و اوایل دهه ٩۰‏ در اروپای شرقی روشنفکران و هنرمندان را به قصد به راه انداختن 
انقلاب‌های رنگی برانگیخت. این بیگانگی و سردرگمی جوانان ایرانی را [به میل خود] 
شکل دهد. ویرانگری ناشی از مواد مخدر درکناربرنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فیلم‌های 
ضددولتی از جمله تلاش‌های گوناگون با هدف گمراه ساختن. به فساد اخلاقی کشاندن» و در 
دست گرفتن کنترل این نسل است.... همچنین, مرزافغانستان با ایران در مناطقی است که به 
طور تاریخی دارای تفاوت‌های مذهبی با جمهوری اسلامی است. روحانیان در رهبری دولت 
ایران. مسلمان شیعه هستند. گرچه به سنی‌ها برای عمل به اعتقادات‌شان اجازه داده شده 
است.... ماموریت سازمان تروریستی جندالل» که درافغا نستان پایگاه دارده سرنگونی دولت 
شیعه در ایران است. حنداللّه در مرز افغانستان فعالیت می کند. و مناطقی در ايران را مورد 
مار اوه فتا دیا ک درس اسر ایران کشعدایض ایو گوهعتی ور اعال رعریم 
وفروش مواد مخدر نیز فعال است. درسال ۲۰۱۴ کاشف به عمل آمد که یک افسرپلیس اداره 
بنادر ایالات متحده. که درگروه تروریستی جندالّه فعالیت می‌کرد. از مرزافغانستان به ایران 


رفت وامد داشته است. 


ایجاد هرج و مرح در چین 

قرن بیستم در چین. در واقع داستان مبارزه برای رهایی از سلطه خارجی» اعتیاد مواد 
مخدر و فقس و اعاده موقعیت خود به عنوان یک قدرت جهانی بوده است. اولین مداخله 
نظامی آمریکا در چین» درسال۱۹۰۰. علیه«قیام بوکسورها» بود. یک قیام ملی که به دار زدن 


دلالان مواد مخدر دست زد وکوشید تا فرهنگ سنتی چین را ترویج نماید. پیش ا زآن» بریتانیا 


ص ۰۱۹۰4 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 











دو بار موجب «جنگ تریاک» در اين کشور شده 


قرن بیستم در چین. در واقع 
بود. که می‌خواست با استفاده از قدرت نظامی. 


داستان مبارزه برای رهایی / | ,ادا سل و تییا 
( چین را وادار به توقف وضع تعرفه بر تجارت 


تریاک یا جلوگیری از ورود مواد مخدر نماید. 


و فقر» و اعاده موقعیت خود به 
وا ی دولت چین بی‌وقفه تلاش می‌کند تا هرگز 
هروئین واردکشورش نشود. اکثریت آنهایی که در 
چین به اعدام محکوم می شوند. اغلب کسانی‌اند که به نوعی با قاچاق مواد مخدر در ارتباط 





هستند. سین‌کیانگ, منطقه تاریخاً ‏ سلامی چین در دهه‌های اخیر محل رشد تروریسم ضد 
دولتی بوده است. جای تعجبی نیست که این منطقه هم مرز افغانستان باشد. اعضای اقلیت 
اسلامی اویغور چین در بیعت با داعش برای جنگ علیه دولت سوریه به آنجا می‌روند. 

رهبری چین بارها نگرانی عمیق خود را درباره مرزهای افغانی و خطرات ناشی از 
افغانستان ابرا زکرده است. 


چین» روسیه؛ ایران» دولت‌های با ثباتی که مورد تهاجم هستند 

خر آنا لت متهده تسطف کرقی | یرای سین آدامدمی دهت؟ بای آنم ابیت 
که آنها بی‌ثبات‌اند؟ برعکس به این دلیل که آنها دارای ثبات هستند. 

اتقلاب اسلامی ایران نتیجه یک قیام توده‌ای بود. دولتی که در سال ۱۹۷۹ مستفر شد» 
منابع نفت را ملی کرد و از مازاد تولید برای توسعه کشور استفاده کرد و اقتصاد ملی خود را 
ساخت. درحال ی که سوریه. عراق و افغانستان کشورهای همسایه ایران درحال حاضر مناطق 
به‌شدت خطرناکی هستند. ایران از پایان جنگ با عراق تا کنون» یکی از امن‌ترین کشورهای 
منطقه است و امید به زندگی در آن افزایش یافته است. .... 

از سال ۰۱۹۴۹ چین ۷۰۰ میلیون نفر را از فقر رهانده است. و در پاسخ به تروریسم و 
بی‌ثباتی در مناطق خودمختار سین‌کیانگ و تبت موفق شده است تا با تزریق سرمایه و ایجاد 
زیربناهاء موقعیت‌های اقتصادی جدیدی برای مردم فراهم نماید. قبل از انقلاب ۰۱۹۴۹ وقتی 
حمهوری خواهان گفتند که ایالات متحده«جین را ازدست داد». آنجا حای بسیار بی‌ثباتی بود. 
اما اکنونء این کشور بسیار باثبات‌تر از هر زمانی» به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل 
شده است. 


فاحعه مالی و انسانی ناشی از ویرانی اتحاد شوروی در روسیه رو به بهبود است. واز 
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سال ۲۰۰۰ با روی کار آمدن پوتین. گازپروم افکار عمومی دنیاء در حالی که 
روس‌نفت. کمپان‌های ااستخراج تفت و کارت ۱۳۳ 
کنترل دولت. برای تمرکز و برنامه‌ریزی اقتصادی [ ۱ زر ۱ 
مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند. ار ار را 


پزشکی این کشور قرار گرفته‌اند. 





استراتژی جایگزین جین 

این سه کشور اوراسیا در خدمت سنگر ثبات‌اند وافزون براین. رقیب وال استریت به شمار 
می روند. روسیه گاز و نفت طبیعی در بازارهای جهانی می‌فروشد و هر بشکه نفت روسیه در 
بازار می‌تواند جایگزین نفتی باشد که ازکمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی خریداری می‌شود. 
ایران نیزیک صادرکننده نفت است و اخیراً در تجارت گاز هم وارد شده است. 

گرچه چین دارای نفت محلی چندانی نیست. اما شروع به استخراج گاز کرده است و 
بالاترین تولیدکننده فولاد. مس و آلومینیوم در جهان است. تلفن‌های همراه شرکت هواوی. 
که یک کمپانی دولتی مخابرات است. درسراسرجهان فروخته می‌شود. یک چین باثبات هم 
یک رقیب محسوب می‌شود! 

مایکل سیلوردر مطلبی که در آن از دولت ترامپ می‌خواه دکه استخراج معادن افغانستان 
را شروع کند می‌نویسد: «جینی‌ها شیطان نیستند. آنها فقط باهوش‌اند.» در حالی که ایالات 
متحده عوامل ناشناس سیا را برای فعالیت درگروه نظامی غیردولتی می‌فرستد. ودر حملات 
هواپیماهای بدون سرنشین آن هم اغلب غیرنظامیان کشته می‌شوند. چین کاملا استراتژی 
متفاوتی در پیش گرفته است. 

افکار عمومی دنیا. در حالی که می‌بینند چین هرگز علیه افغانستان حمله هوایی انجام 
نداده و نمی‌دهد. به‌شدت تحت تأثیر برنامه‌های پزشکی این کشور قرار گرفته‌اند. جمعیت 
صلیب سرخ چین اخیراً «صندوق برادری یک کمربند. یک جاده» خود را افتتاح کرده که از 
آن, پول لازم برای جراحی اضطرار ی کودکان افغان زیر چهارده سال استفاده می‌شود. تا کنون 
بیش از صد کودک افغان برای درمان در بیمارستان‌های دانشکده پزشکی تب کبا تک در 
شهراورومچی مرزچین را پشت سرگذاشته‌اند. چین همچنین با همکاری جمعیت صلیب سرخ 
پاکستان. برنامه مشابهی برای کمک به افغان‌ها با فراهم کردن مراقبت‌های پزشکی مورد 
نیا ز آنها در پاکستان به اجرا گذاشته است. چین و ایران همچنین برنامه‌ای برای افغانستان 
طراحی کرده‌ا ند که در سازمان ملل «تجارت و حمل و نقل» نامیده می‌شود. آنها به قصد ایجاد 


ص ۰.1۹۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








دسترسی به بنادر خواهان ساختن راه‌آهن در سراسر افغانستان شده‌اند و امیدوارند برای 
ایجاد جایگزینی برای باندهای مواد مخدر و تروریسم در این کشور کارخانه‌های نساجی و 
دیگرصنایع بتوانند فعال شوند. 

ممکن است درخواست مایکل سیلور از دولت ترامپ در رابطه با فلزات کمیاب. 
نادیده گرفته شود. او درست می‌گوید که «بهره‌برداری» از منابع معدنی می‌تواند به ثبات در 
افغانستان کمک کند. اما نیروهایی که ایالات متحده را با هزینه‌های سنگین به ادامه اشغال 


سوق می‌دهند. اهداف دیگری دارند. 


+ آمریکن المنتن یک شرکت خصوصی و انحصاری تهیه و تولید مواد شیمیایی و فلزی آمریکا. مستقر در 
لسانجلس, تأمین‌کننده مواد اولیه و ترکیبی برای بیشترکا رخانه‌های آمریکا و جهان. 


منبع 

چشم‌انداز نوین شرق, ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ 
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طالبان دیروز (۲۰۰۴-۱۹۹۴) 


طلیعه حسنی - فرشید واحدیان 


2 
آنها مشخص نشده است) و بدون ارائه هیچ شاهدی با مقصر اعلام کردن گروه القاعده و رهبر آن 
اسامه بن لادن. که گویا در پناه دولت طالبان در افغانستان بودند. به این کشور حمله برد و بعد از 
یک ماه بمباران شبان‌روز و کشتار هزاران نفر. دولت طالبان را ساقط و کشور را اشغال کرد. زد و 
خورد با طالبان تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و دراین سال‌ها گروه‌های بسیاری از طالبان قتل عام و یا 
وادار به مهاجرت شدند. از اواخر سال ۰۲۰۱۴ ایالات متحده و ناتو با ادعای پیروزی در این جنگ. 
اعلام کردند که نیروهای خود را به تدریج از این کشورخارج خواهند کرد و «اداره» کشوررا به دست 
نیروهای «داخلی» خواهند سپرد. اما در طول تمام این سال‌ها و زير سایه ارتش ایالات متحده. ناتو 
و نیروهای اتتلاف. طالبان ضمن تجدید قوا و گسترش نیروهایش. به برخی از خواسته‌های خود از 
جمله آزادی رهبران گروه از زندان گوانتانامو و تعداد زیادی از طالبان از زندان‌های داخل افغانستان 


دست یافت. آنهاء به ویژه از سال ۰۳۰۱۹ بعد از چند سال از آغاز مذاکرات «صلح» افغانستان. حاضر 


به «سازش, با دولت دست نشانده این کشور و به رسمیت شناختن آن نشده‌اند. 
امروز. هم‌زمان با تغییر سیاست‌های اشغالگری امپریالیسم آمریکا و کاهش حساب‌شده و نمادین 
نیروها ی آن دراین کشور؛ پیشروی‌های خونین نظامی طالبان در هفته‌های اخیر در نتیجه تمهیدات 
و زد و بندهای پشت پرده با آمریکا و دولت دست نشانده آن تا ورود به کابل. پایتخت این کشور 
ادامه یافت. این واقعیت با توجه به حضور نیروهای تروربست دیگر مانند داعش در این کشور و 
چگونگی ارتباط این گروه‌ها باهم؛ شیوه تصاحب قدرت و سابقه به کارگیری خشونت‌های قرون 
وسطایی توسط آنها. موجب تشدید نگرانی‌هایی به ویژه در میان همسایگان افغانستان در ارتباط 
با ثبات و امنیت مرزهای خود شده است. برای کمک به درک دلایل عینی این نگرانی‌ها و نیز درک 
بهتر اوضاع امروز افغانستان. آشنایی فشرده‌ای با چگونگی پیدایی طالبان و تغییر و تحول سازمانی 
آن ضروری است. این آشنایی در دو مقاله جداگانه تحت عنوان«طالبان دیروز از ۱۹۹۴ تا۲۰۰۴» (در 
این شماره «دانش و امید») و «طالبان امروز از۲۰۰۵ تا امروز» (در شماره بعدی این نشریه) انجام 
یک توضیح ضروری: اطلاعات و نظراتی که از قول نویسندگان و صاحب نظران افغان در اين نوشته نقل شده‌اند. از 
گویش دری به گویش فارسی برگردانده شده‌اند. 


ضر۰۵ع دانش و امیده خنهرتور 1۴۰۰ 








نگاهی به پيشينةٌ قومی و مذهبی طالبان 

طالبان از قوم پشتون وسنی مذهب هستند و مراکز نفوذ آنها بیشتردر جنوب و به خصوص 
ایالت قندهار است. پشتون‌ها بزرگ‌ترین گروه قومی با ۱۶ میلیون جمعیت. حدود ۴۰ درصد 
جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. بخشی از پشتون‌ها هم در ایالات شمال غربی 
پاکستان حضور دارند. علی‌رغم کوشش طالبان در سال‌های اخیر برای جذب نیرو از دیگر 
اقوام. هنوزاکثریت آنها به‌طور عمده پشتون هستند. این نکته نیز حائزتوجه است که در تاریخ 
افغانستان سوابق بسیاری از مبارزُ مردم پشتون علیه استعما رانگلستان و نیروهای متجاوز 
خارجی درکنار همکاری و خیانت رهبران قومی و فئودال‌های پشتون با نیروهای اشغالگر 
بیگانه وجود دارد. در میدان مرکزی شهر قندهار قبرهایی از رزمندگان پشتونی وجود دارند که 
در جنگ علیه استعمارانگلستان جان باختند و هنوز هم پشتون‌ها برای اثبات پایمردی خود 
به آنها سوگند می‌خورند. 

بعد از انقلاب ثور, استقرار جمهوری دموکراتیک افغانستان و بعد از شکست غائله 
حفیظالله امین» شاگردان مدارس دینی به نیروهای مجاهدین در جنگ علیه دولت برآمده 
از انقلاب پیوستند. در طول این جنگ. تعداد شاگردان این مدارس در مناطق پشتون‌نشین 
اففانستان. و پیش و بیش از آن ابتدا در مناطق پشتون‌نشین پاکستان. به شکل چشمگیری 
افزایش یافت. «ذنرال ضیاءالحق» جمعیت‌های اسلامی را در پاکستان؛ و سازمان امنیت 
عربستان سعودی تعداد زیادی از مدارس حقانیه را در پیشاور, کویته, کراچی و دیگر شهرها 
ایجادکردند. دراین مدارس کتاب‌های جدیدی تدریس می‌شد که مروج آمیزه ای از اندیشه‌های 
وهابی عربستان با افکارگروه دیوبندی بودند. جنبش دیوبندی واکنشی به طغیان سپوی و 
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متاثر از تمایلات ضد استعمار انگلیس در میان مسلمانان هندوستان بود که در سال‌های 
۰ شکل گرفت. اندیشه‌های«دیوبندی» با نادرست خواندن زندگی تحملی» مسلمانان را به 
زندگی سبک یاران پیا مبر تشویق می‌کردند. 

مدارس حقانی نزدیک پیشاور با عرضه درس و غذای مجانی. هزاران نفراز پشتون‌های 
دوسوی مرزرا به خود جلب کردند. شاگردان مدارس دینی, به نام «طالب» در افغانستان» از 
دیرباز در بخش‌هایی از زندگی مردم ایالات پشتون‌نشین حضور داشته‌اند. از حمله درس دادن 
به کودکان, برگزاری نماز جماعت و نماز بر جنازة متوفیان و میانجی‌گری در اختلافات مردم. 
کلاس درس آنها در مساجد بود و معاش‌شان توسط مردم تأمین می‌شد. طالب‌های بزرگ‌تر 
برای ادامه تحصیل به مدارس شهر یا به آن‌سوی مرز در پاکستان می‌رفتند و پس از پایان 
درس» برای انجام وظیفه به عنوان ملای ده. به روستای خود باز می‌گشتند. 


ملاعمر 

درباره ملاعمر اولین رهبر طالبان و 
بنیان‌گذار یکی از ارتجاعی‌ترین» عقب‌مانده‌ترین 
و خشونت‌بارترین حکومت‌های جهان اطلاعات 
دقیقی در دست نیست. او ظاهراً از خانواده‌ای 
روستایی و تنگدست در استان قندهار با سوادی 
اندک بودکه بعدها دریکی مدارس حقانی آموزش 
دید. ملاعمرمدعی اسلام خالص وناب به گفته نزدیکان اسامه بن لادن. چندان از علوم دینی 
با خبر نبود و حتی نمی‌توانست به‌درستی به زبان عربی تکلم نماید. او با مظاهر دنیای امروز 
بیگانه بود نه سفری می‌رفت و نه سوار هواپیمایی شده بود. بعدها (در دوران امارتش) حتی 
بخ خرخاوی کرد با آيم رنه فد خن مرج بخ کارگیری عنایت ت دطاشس 
در جنگ علیه دولت دمکراتیک افغانستان و نیروهای شوروی. سال‌ها فرماندهی گروهی 
از مجاهدین را به عهده داشت. او در این زمان از حمایت مالی «حاجی بشر». یکی از تجار 
ثروتمند قندها رکه هزينة تعدادی از مدارس دینی را نیزتأمین می‌کرده برخوردار بود. 

عمر زبان پشتون را نیز با لهجهٌ روستایی صحبت می‌کرد؛ اغلب در مجالس خاموش و 
اصولاً آدم کم‌حرفی بود و از برنامه‌های خود کمتر حرف می‌زد. او دارای اعتقادات به‌شدت 
خرافی از حمله درباره خواب بود وادعا می‌کرد فرمان حمله‌هایش در خواب به او داده می‌شود! 
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زندگی بی‌تجملی داشت و با سران اقوام در فضای باز وروی زمین خدا دیدار وگفتگو می‌کرد. 
اما در بیان نظرات خود جسارت داشت. عمر با خونسردی می‌گفت: «طالبان دسته‌ای جوان 
فداکار هستند که می‌خواهند قانون خدا را درزمین حاکم سازند. آنها دراين راه آماده هرنوع 
فداکاری هستند. طالبان, تا آن زمان خواهند جنگید که دیگر خونی برای ریختن نباشد و مردم 
مطابق دین اسلام زندگی کنند. » (نبرد اثباح. ص۸٩)‏ 

ملاعمر اوایل ۱۹۹۶ (زمستان ۱۳۷۴) در یک نشست شورابی در مقابل استانداری 
قندهار که خود با دقت برنامه‌ریزی و طراحی کرده بود. خرقه بر دوش انداخت و از طرف 
اعضای شورا«امیرالمومنین» مسلمانان خوانده شد. 


شکل‌گیری طالبان و نقش پاکستان در آن 

طالبان از روزاول پشتیبانی کامل کشور پاکستان را داشتند. کشوری با ارتشی قدرتمند. 
۶ میلیون نفرجمعیت ویک هزار و ۶۶۶مایل مرزبا افغانستان. و مجهزبه سلاح هسته‌ای 
. به شهادت بی‌نظیر بوتو درسال‌های تبعید بعد از برکناری از نخست‌وزیری طالبان با فکر و 
ابتکا رآمریکا. هزینه و ایدئولوژی سلفی‌های سعودی و امارات؛ و اقدامات عملی سازمان 
امنیت یاکستان «آی-اس-آی» به‌وجود آمد. 

تقریباً همه رهبران اولية طالبان. از درس‌خواندگان در مدارس حقانی در ده ۱۹۸۰ بودند. 
آنها در همان ایام در مدرسه. و درسنگر جنگ علیه دولت دمکراتیک افغانستان باهم آشنا 
شدند. رهبری طالبان در آغاز فاقد پایگاهی خاص میان پشتون‌ها بود. اما آنچه موجب تحول 
و تقویت اساسی این گروه شد. نقش برجسته دولت پاکستان ونهادهای امنیتی ونظامی آن بود. 

افغانستان برای پاکستان نه تنها از زاویه سیاسی. بلکه از نظر اقتصادی نیز حائز 
اهمیت ویژه بوده و هست. پاکستان همواره به دنبال نفوذ در همسایه شمالی خود و برقراری 
مبادلات تجاری با جمهوری‌های آسیانه میانه بود و افغانستان شاهراه عمده به اين بازار 
به حساب می‌آمد. 

بعد از سقوط دولت دکتر نحیب‌الله. 

دولت پاکستان از جنگ داخلی و بی‌نضمی در و 
افغانستان و به خصوص قدرت گرفتن نیروهایی ۱7۳۱ 
در شمال که زیر نفوذ پاکستان نبودند. بسیار ار 
نگران شد. آنها بی‌ثباتی در افغانستان راتهدیدی فا 
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برای پاکستان و مناطق مورد سکونت قبایل شمال غرب پاکستان می‌دیدند. اين همزمان بود 
با دور دوم نخست وزیری خانم بی‌نظیر بوتو(۱۹۹۶-۱۹۹۳) که می‌خواست به نفع بورژوازی 
تجاری کشور, مسیری امن برای صدور تولیدات صنایع مونتاژ به کشورهای آسیای مرکزی در 
مقابل واردات نفت. منابع معدنی و محصولات کشاورزی؛ به‌وحود اورد. 

تحقق این هدف از مرزهای شرقی با توجه به اختلافات دیرپا با هندوستان و ارتباطی که 
دولت‌های ربانی و مسعود با هندوستان داشتند امکان‌پذیر نبود. اماء مرزهای شمالی و غربی 
امکانات گسترده‌ای برای مبادلات تجاری» پیش روی این کشور قرارمی‌دادند. بی‌نظیر بوتو در 
مشورت با سازمان امنیت» وزارت کشوروارتش پاکستان به این نتیجه رسید که برای رسیدن به 
آسیای مرکزی به کابل نیازی نیست و می‌شود از قندهار و هرات به اين بازارها دست یافت. لذا 
دستورداد تا با دادن پول به جنگ ‌سالاران پشتون, امینت مسیرتجاری به آسیای مرکزی تضمین 
شود. درپی این تصمیم. با برنامه‌ریزی وکمک‌های 
69/90009000 همه جانبه پاکستان. طالبان برای تصاحب قدرت 
پول به جنک‌سالاران پشتون. امینت کامل تقویت و تجهیز شد. 

لشکری به رهبری دو ژنرال پشتون پیشین 
ارتش پاکستان» حمید گل و نصراله باب از 
میان طلبه‌های پشتون مدارس مذهبی پاکستان. 
تشکیل گردید. در اکتیر ۰۱۹۹۴ کاروانی از 
کامیون‌های پاکستانی از طریق جنوب و غرب 
افغانستان. و ظاهراً به مقصد آسیای مرکزی به راه افتاد. این کاروان که با صدها نگهبان 
مسلح از جنگجویان طالبان و عناصر آی‌اس‌آی و ارتش پاکستان محافظت می‌شد. هرگز به 
اسیای مرکزی نرسید و در قندهار محمولة خود راء که به جای‌کا لاهای تجاری اسلحه و مهمات 


مسیر تجاری به آسیای مرکزی 


تضمین شود. در بی این تصميم با 
برنامه‌ریزی و کمک‌های همه جانبه 
پاکستان. طالبان برای تصاحب قدرت 


کامل تقویت و تجهیز شد. 





بود. دراختیارارتش مخفی طالبان قرار داد. سپس طالبان با استفاده از این محموله توانست 
در عرض ۲۴ ساعت قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان در جنوب را تسخیرکرده و حکومت 
خود را رسماً اعلام نمایند. دراین زمان جهانیان برای اولین بار از وجود یک گروه نظامی خشن 
جدید به نام طالبان با خبر شدند. آنها در مدت کوتاهی غرب افغانستان وکابل را نیز تصرف 
کردند و راهی تسخیر شمال شدند. ( خاطرات دکتر مصطفی دانش, صفحات ۳۷۳- تا۲۷۵) 

مردم به ستوه آمده از بی‌ثباتی و جور و چپاول حاکمان محلی و فرماندهان به اصطلاح 
جهادی. از طالبان استقبال گرمی کردند. در اوضاع و جوامنیتی آن زمان کشور. شعارهای 
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طالبان, از جمله صلح. از بین بردن پاسگاه‌های باج‌گیری و غارت مردم. و اجرای دستورات 
شریعت اسلام برای مردم جذاب بودند و بسیاری را به خود جلب می‌کردند. «طالب». روحانی» 
ملا و آخوند در جامعه به‌شدت کم‌سواد و مذهبی افغانی. بسیار مورد احترام بود. اقدامات 
اولیه طالبان در جلوگیری از باج‌گیری و غارت محصولات کشاورزی؛ و دستگیری خلع سلاح 
وبه مجازات رساندن فرماندهان خودسر هرروز براعتبا رآنها می‌افزود. طالبان درساعت نماز 
همه را به نماز فرامی‌خواندند و دراین زمان به مغازه‌داران دستور داده می‌شد تا دکان‌هایشان 
را بدون نگهبان باز بگذارند. گفته می‌شود که واقعاً نیز کسی جرئت دستبرد به آنها را نداشت. 
مردم عادی» بی‌تصویر و تصوری از صحنه‌گردانان اصلی و برنامه‌های بعدی طالبان» آنها را 
فرشته‌های نحات لقب دادند. 

در اول ژانویة ۱۹۹۵ برابر با ۱۱ دی ۱۳۷۳ چندین هزار طلبةٌ پاکستانی به طالبان 
پیوستند. صفوف طالبان با پیوستن ان گروهها عربستان در بستن نطفه طالبان از اولین 
و نیز هواداران احزاب اسلامی دیگر, متراکم‌تر و رورهاهار هم کون حما ی مالی وف ی 
قوی‌تر شد . طالبان با اين آرایش جدید از قندهار به آنها دریغ نورزید و امیر ترکی فیصل 
به ‏ سمت زابل و غزنی حرکت کردند و بعد ازتصرفت ۱۲۹۱09 
آسان آنهاء پیشروی به سمت «میدان شهر) مرک ۱7۳ 


ولایت میدان وردک را ادامه دادند. مالی هنگفت در سازمان‌دهی طالبان 


نقش مهمی ایفا کرد. 





نقش عربستان در پیدایی طالبان 

عربستان سعودی بعد از پیروزی انقلاب افغانستان درهماهنگی با ایالات متحده آمریکا 
و دیگر متحدین امپریالیستی در تجهیز و سازماندهی انواع گروه‌های«جهادی» علیه انقلاب 
افغانستان نقش موثری بر عهده گرفت. این کشور بعد از پیروزی انقلاب ایران. با وحشت از 
رسیدن موج این انقلاب‌ها به عربستان و دیگرکشورهای منطقه, برفعالیت خود افزود. ازاین 
رو عربستان در بستن نطفه طالبان از اولین روزها. از هیچ گونه حمایت مالی و فکری به آنها 
دریغ نورزید و امیرترکی فیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان به افغانستان رفت و همراه 
با کمک‌های مالی هنگفت. در سازمان‌دهی طالبان نقش مهمی ایفا کرد. 

استیو کول در کتاب «نبرد اشباح» درباره کمک‌های عربستان به طالبان به اعتراف 
ترکی فیصل. به کمک سازمان‌های خیریه عربستان سعودی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ اشاره 
می‌کند. ترکی صراحتاً می‌گوید که ثروتمندان عربستان به طالبان کمک می‌کردند و هزینه 
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مدارس طالبان برای اعزام به جنگ. و تعلیم و تجهیز ادارهٌُ «امر به معروف و نهی از منکر» 
طالبان بیش از سایر دوایر توسط عربستان تأمین می‌شد. دلیل اين کمک‌ها به طالبان, کوشش 
عربستان برای گسترش نفوذ خود در منطقه. مقابله با نفوذ ایران و همچنین هم راستایی با غرب 
در مبارزه علیه دولت دموکرا تیک افغانستان بود. (ص۱.۲) 

رابطة عربستان با پاکستان و همکاری میان سازمان‌های اطلاعاتی دوکشور به سال‌های 
بسیار دور برمی‌گردد. بعد از استقلال این دوکشور جوان. اسلام که هویت عمد؛ این دوکشور 
را تشکیل می‌داد. موجب نزدیکی آنها شد. عربستان سعودی هميشه از نظامیان پاکستانی 
برای تأمین امنیت خود استفاده می‌کند. در جنگ میان هند و پاکستان درسال۰۱۳۵۰/۱۹۷۱ 
نیز نیروی هوایی عربستان سعودی مخفیانه حفاظت از حریم هوایی کراچی را به عهده داشت. 
ازاین رو می‌توان حضور اسامه بن لادن. میلیاردر سعودی در افغانستان و کنار طالبان را در 


چارچوب همین حمایت‌های وسیح و همه جانبه عربستان از طالبان ارزیابی کرد. 


ارتباط طالبان با القاعده 

به گزارش روزنامه مشرق (۲۵ شهریور ۱۳۹۳). اسامه بن لادن. رهبر القاعده» یک سال 
بعد از استقرار نظام طالبان برای حمایت از این گروه با هواپیمای شخصی خود وارد جلالآباد 
شد و مورد استقبال مقامات طالبان قرارگرفت. 

اکثریت اعضای طالبان. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد وابسته به قومی خاص در 
افقانستان وثیرزهای نظامی آن ازمدا رس دیش پاکستان جذاب می شید اماء ثیروهای القا ده 
با ملی‌های گرتاگرن ات کشر‌هان میات بروتد: اواین ظر طالبا ور خلاف فی‌های القاغده 
نیرویی به شدت محلی و متمرکزدر | فغانستان هستند. دکترسید علی موسوی درکتاب«تاریخ 
تحلیلی افغانستان از ظاهرشاه تا کرزی» می‌نویسد. اسامه بن لادن هنگام جنگ علیه اتحاد 
شوروی از طرف آمریکا تقویت می‌شد. اویک شبکه وسیع تروریستی و افراد آموزش دیده را که 
از آسیای میانه. چچن, ترکستان. کشمیر فیلیپین. عراق. جزیره‌العرب. شمال آفریقا و حتی 
اروپا گرد آورده بود در خاک افغانستان تربیت می‌کرد و به کمک طالبان می‌فرستاد. 

در اقدامات تروریستی با اهداف خاص همواره رد پای عناصر القاعده دیده شده است. 
رهبران القاعده گرچه ظاهراً خود را در بیعت رهبر طالبان معرفی می کردند. اما در عمل 
جایگاهی برای این گروه قائل نبودند. بعد از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان و وضع 
قوانین برپایه برداشت‌های خرافی از اسلام. دیدن تصاویر تلویزیون حرام» و سینماهای کابل 
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مردم حهان مخایره مین کرد و مشاورانی داشت که از قدرت شبکه ایتم ثت با خبر بودند و 
هميشه با خبرنگارانی ارتباط داشت تا اخبار مربوط به گروه وی را پوشش دهند. حال آنکه از 
رهبر طالبان تنها یک دو عکس در دست است. با وجود این اختلاف نظرهاء ارتباط طالبان و 
القاعده موجب بروز مشکلات حدی برای طالبان بعد از حملات ۱۱ سپتا مبر شد. 


رابطه بورژوازی تجاری و رسای جمهور افغانستان با طالبان 

در آمریکا و اروپا. استقبال مردم از حرکت طالبان به عکس‌العمل مردم قندهار علیه 
نابسامانی‌های ناشی از فساد و خشونت افسارگسیخته جنگ‌سالاران پیشین تعبیر 
شد. طالبان خود نیز بعد از تصرف قدرت در برنامه‌های تبلیغی بر همین نکات تاکید 
داشتند. طالبان را نباید به هیچ وجه نماینده تاریخی پشتون‌ها دانست. اما آنها برای جلب 
حمایت روستاییان از خود. داستان‌هایی از 
درهم‌آمیختگی ارزش‌های دینی‌شان با گذشته 
با عظمت پشتون‌ها و قیام پشتون‌های درانی 
سرهم می‌کردند و طبق ادعای ملا عمر به مردم 
می‌گفتند. به رهبرشان در خواب امر شده تا نظام 


بعد از به قدرت رسیدن طالبان» برای 
مردم عاصی و فقرزده» طالب شدن کار 
سختی نبود» ریشی بلند و عمامه‌ای تا 
روی گوش پایین آمده کفایت می‌کرد تا 
در ازای به دوش کشیدن تفنگ و تیربار 
جدید اسلامی را برپا سازد. اما واقعیت این 


طالبانی معاش روزانه‌شان تأمین شود. 





است که در ابتدای امر تنها تعهد طالبان نسبت 
به مردم افغانستان. تعهد آنها به تجار ثروتمند قندهار بوده است که برای رونق بازارشان به 
یک نیروی سرکوب‌گر با قدرت فریب توده‌های مردم نیا ز داشتند. طالبان در جنگ علیه دولت 
دموکراتیک افغانستان. با تظاهر به اسلام و تحریک احساسات قومی پشتون. هدف اولية 
خود را بازگرداندن ظاهرشاه به قدرت اعلام کرده بودند. 

بعد از به قدرت رسیدن طالبان. برای مردم عاصی و فقرزده. طالب شدن کار سختی 
نبود. ریشی بلند و عمامه‌ای تا روی‌گوش پایین آمده کفایت می‌کرد تا درازای به دوش کشیدن 
تفنگ و تیربار طالبانی معاش روزانه‌شان تأمین شود. فرماندهان نظامی احزاب دیگر هم. نه 
به دلیل ترس از طالبان. بلکه به واسطه پول و ارتباط خود با آی‌اسآی یکی پس از دیگری به 
آنها تسلیم می‌شدند. 

به نوشته استی وکول» بسیاری از صاحبان سرمایه و نیز مقامات درجه اول افغانستان 
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بعد از حمله آمریکا به این کشور, عضو طالبان و يا از پشتیبانان آنها بوده‌ا ند. حمله اول آنها 
به قندهار با کمک ۲۵۰ هزار دلاری روتمندان منطقه در قندهار میسر شد. پس از این پیروزی» 
حمایت و پشتیبانی تاجران وسران قبایل رو به فزونی‌گذاشت و این امرموجب اتحادها و تقویت 
سازمانی طالیان شد. مایت دو خانراده او طالبان که هر در بعد اءحمله آمریکا به افخاستان 
در سال ۲۰۰۱ ۳ بعد از دیگری با دخالت مستقیم ایالات متحده و ناتو بر مسند ریاست 
جمهوری کشور تکیه زدند. از جمله همین پشتیبانی‌هاست. 
صاحب یک شرکت حمل و نقل و تولیدی پررونق درپاکستان بود. اوبا بعضی از رهبران طالبان 
در قندهار در اواخرسال ۱۹۹۴ (پاییز۱۳۷۳) دیدار می‌کند. حشمت می‌گوید در این دیدار آنها 
شعارهای خوبی می‌دادند؛ از تاراج دارایی مردم توسط جنگ‌سالاران شکایت می‌کردند؛ از 
برقراری وحدت ملی. بازگشت ظاهرشاه و تشکیل لویه جرگه سخن می‌گفتند. وی به گفته 
خود. با شنیدن این شعارها مصمم به پشتیبانی از طالبان می‌شود. 

خانواده«کرزی» (حامد کرزی اولین رئیس‌جمهور بعد از اشغال این کشور توسط آمریکا) 
نیز از طالبان پشتیبانی کرده‌اند. پشتیبانی آنها از طالبان در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) حامل این 
پیام به افغان‌ها بودکه طالبان پیشاهنگان یک حرکت بزرگ با هدف مقابله با دشمنان اسلام و 
پشتون‌ها است. عبدالاحد کرزی پدرحامد کرزی از خانواده‌های متنفذ قوم پوپلزی( از تیره‌های 
شاخه درّانی (آبدالی) از قوم پشتون) بود. حامد ۳۶ سالة آن زمان و پدرش در جنگ علیه 
انقلاب افغانستان و نیروهای شوروی شرکت داشتند و بعدها به کویته مهاحرت کردند. حامد 
کرزی به سبب تسلط به زبان انگلیسی و پیشینه ارتباطش با خاندان سلطنت (ظاهرشاه)» 





کرزی در کنار تیم مذاکره‌کننده طالبان 


ص ۰۳۰۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








همواره در روابط بین آمریکا وافغانستان حضور داشت و در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) به معاونت 
وزارت خارجه دولت مجاهدین منسوب شد و میانحی صلح بین گلبدین حکمتیار و ربانی بود. 
وقتی درسال ۱۹۹۴ «فهیم». رئیس سازمان امنیت وقت افغانستان خبر همکاری حامد کرزی 
نا ساتفان ات باکیتان و قوطته غلبه ول را بوملا ماخ وق بع از سلسله غراذقی 
زتعا یه طالبان پپونخه: 

کرزی خود می‌گوید بسیاری از رهبران طالبان از آشنایان او بودند. او مبلغ۵۰ هزار دلار به 
طالبان کمک کرد و تعداد زیادی سلاح متعلق به خود را در اختیار آنها قرار داد و زمينهٌ تماس 
طالبان با سران اقوام پشتون از جمله «عبدالحق» از قبایل درانی را فراهم کرد. عبدالحق قرار 
بود که اولین رئیس جمهور افغانستان بعد از طالبان شود اما در راه عزیمت به کابل کشته 
می‌شود و بلافاصله کرزای کا رمند سابق یونوکل به مقام ریاست جمهوری می‌رسد. سران درانی 
امیدوار بودند آنچه را سازمان ملل متحد وسفی رآمریکا نتوانسته‌اند به آنها بدهند ازهمکاری 
با طالبان به دست خواهند آورد و آن چیزی نبود مگر بازگرداندن «ظاهرشاه» با کمک پرچم 
سفید و قرآن طالبان. 


فتح کابل و اعدام دکتر نجیب‌الله 

طالبان درششم مهر۵ ۱۳۷ برابربا ۲۷ سپتامبر 
۶ بعد از نزدیک به دوسال پیشروی به‌شدت 
خونین و کشتارهای دهشت‌بار از جمله قتل عام 
هزاران هزاره و ترورهای فردی» کابل را تصرت ۱7۳ 
کردند. درهمان اولین ساعات ورود طالبان به شهر و ی 
کابل. دکتر نجیب‌الله و برادرش شاپور احمدزی وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. 
که به ملاقات وی آمده بود» به شکل وحشیانه‌ای 
شکنجه کشته و به تیرچراغ برق حل قآویزشدند واجساد آنها چند روزبر دار ماند. 

دکترنجیب. آخرین رئیس دولت دموکرا تیک افغانستان. از زمان پیروزی مجاهدین در 
آوریل ۱۹۹۲ (فروردین ۱۳۷۱)» در محل دفترسازمان ملل متحد تحت نظارت قرار داشت. 

این سرعت عمل در به اجرا گذاشتن قتل فجیع و ناجوانمردانه دکتر نجیب و برادرش 
در لحظات اولیه تصرف کابل. بی‌شک نمی‌تواند بدون برنامه از پیش طراحی شده بر پایه 
اطلاعات دقیق و همکاری و هم‌دستی عوامل مختلف انجام شده باشد. دستگاه اطلاعاتی 


با اطلاعات دستگاه اطلاعاتی باکستان 


و مأموران آن و همدستی جاسوسان 
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تاکتتاو یزان آن با موش ساسا ونان رخاف سلطا دای اقباء 
قرار دارند. رزاق مأمون. نویسنده«راز خوابیده». که کتاب خود را به قصد کیفرخواهی براين 
جنایت نوشته, شرح می‌دهد: «من (نویسنده) که درنخستین ساعات ششم میزان (مهر). برای 
دیدن پیکرهای نجیب و برادرش رفته بودم» افراسیاب ختک از رهبران نشنل عوامی پارتی 
پاکستان (حزب عوامی ملی پاکستان) را دیدم که در بیست قدمی اجساد ایستاده بود. او 
درآن روز در کابل چه می‌کرد؟ سه سال بعد در پیشاور وقتی ازوی خواستم در خصوص قتل 
دکتر نجیب اطلاعاتی را دراختیار من بگذارد. گفت: سخن گفتن درین باره هنوز وقت است!» 
(زیرنویس ص:۸) مآمون در صفحه‌ای دیگر می‌نویسد: «... به نظر می‌رسید که اين افراد کاملا 
براساس برنامه‌ریزی قبلی» یک راست خود را به دفتر ملل متحد رسانیده بودند. محافظان 
اقامتگاه دکتر می‌گویند که اين افراد هرچند ریش‌های دراز داشتند و دستار به سر زده بودند و 
به زبان پشتو صحبت می‌کردند. اما به نفرات عادی طالبان شباهتی نداشتند. شاهدان صحنه 
می‌گویند که نجیب در اولین برخورد. تمامی آنان را شناخت و تا آخربا لحنی خودمانی با آنان 
صحبت می کرد....» (ص۷۱) 


شیوه حکومت‌داری طالبان 

با رسیدن طالبان به کابل» نام حکومت از جمهوری اسلامی به «امارت اسلامی» با 
رهبری امیرالمومنین (همان ملاعس) تغییر کرد و رادیو افغانستان هم شد «صدای شریعت». 
و این آغاز یکی از خشن‌ترین. خونریزترین» مستبدترین» و ارتجاعی‌ترین حکومت‌هایی بود 
که با برنامه‌ریزی همه جانبه امپریالیسم جهانی و همدستی شرکای منطقه‌ای آن راه خود را تا 
پایتخت یک کشور با خون و بربریت هموارکرده بود. فرمان‌های شرعی این حکومت. که همگی 
ناقض حقوق انسانی و اجتماعی نه تنها گروهی. بلکه همه مردم یک کشور بود. پنج سال در 
برابر چشم‌های جهانیان به احرا درآمد. بی‌آنکه حتی لحظه‌ای خواب مدعیان حقوق بشر در 
ایالات متحده- مهد «دمکراسی»[!]- اتحادیه اروپاء کاناداء ژاپن و ... را آشفته کند. 

بزرگ‌ترین جمعیت مورد تعدی» دختران و زنان بودند که ازتحصیل, کارورفت وآمد آزاد در 
معابر عمومی محروم و مکلف به پوشاندن کامل خود شدند. در نتبحه هزاران دانشحوی دختر 
از ادامه تحصیل بازماندند و ده‌ها هزار زن آموزگار و شاغل در مراکز دیگر از تأمین معاش خود 
وخانواده‌شان درماندند. تماشای تلویزیون. گوش‌کردن به موسیقی, آوازخواندن وساززدن حرام 
خوانده شد. آرایش مو و ريش مردان و پسران باید مطابق دستور طالبان می‌بود وگرنه شلاق و 
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مستحق مجازات اعلام شدند. فهرست انواع احکام و ممنوعیت‌های ریز و درشت اجتماعی و 
فرهنگی با مضامین به‌شدت غیرانسانی خرافی و عقب‌مانده از حوصله این نوشته خارج است. 


عکس العملآمریکایی‌ها 

جان بلامی فاست پژوهشگر و سردبیر مانتلی ریویو معنقد است: «گسترش قدرت 
ایالات متحده در خاورمیانه با شروع جنگ سیا ساخته علیه سربازان شوروی در افغانستان 
(بزرگ‌ترین جنگ بنهانی در تاریخ) هفراه شل. خنگی که هر آن ابالات شتحده تیرزهای 
بنیادگرای اسلامی. از جمله اسامه بن لادن را در یک جنگ مقدس يا جهاد علیه نیروهای 
اشغالگرشوروی به خدمت گرفت.» (امپریالیسم عریان, مانتلی ریویو اول سپتامبر۲:۰۵) 

گرچه ایالات متحده آمریکا. در تمام دوران همدستی پاکستان و عربستان سعودی 
برای عضوگیری. آموزش و تجهیز طالبان و همچنین نزدیک به دو سال پیشروی بربرمنشانه 
و ویرانگر طالبان تا پایتخت افغانستان, کوشید تا از خود ناظر«بی‌طرفی» نشان دهد. ولی 
آنن که با سابقه توطته‌های اهریمنی امپریالیستی آمریکا آشنایی دارند. هرز فریب اين 
نمایش کثیف را نخوردند. دکتر سیدعلی موسوی. در کتاب «تاریخ تحلیلی افغانستان از 
ظاهرشاه تا کرزی» از گفتگوی رو درروی «رابین رافل». معاون وزارت خارجه آمریکا و 
شاه منشره ارفا نوه سید هیال وورتهای ای شیر کف ونسخ فان سین 
یاد می‌کند: «... وقتی «رابین رافل» معاون وزارت خارجه آمریکا به دیدار احمدشاه مسعود 
آمد. به مسعود با کنایه گفت که گروه جدید (طالبان) سراسر افغانستان را تسخیر خواهد کرد. 
مسعود در جواب گفته بود او در کوه‌ها سنگر خواهد گرفت» ولی رافل که از برنامه و قدرت 
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طالبان آگاه بود ادامه داد: که این گروه جدید حتی بر فراز قله‌ها و شاخه‌های کوه‌ها حاکم 
خواهند شد.» (صص ۲۴۴-۲۴۳۳) 

این گفتگوی ساده کم‌ترین گواهی است از نقش آمریکا در پیدایی و رشد و نمو طالبان و 
حرکتش برای حاکم شدن برکل افغانستان. نیرویی که رهب رآن. ملاعمر درسال‌های جنگ علیه 
دولت دموکراتیک افغانستان و ارتش سرخ به عنوان فرمانده‌گروهان, با چهاربارزخمی شدن 
وازدست دادن یک چشم. وفاداری بلاتردید خود را به اربابانش ثابت کرده بود. 

بنابراین طبیعی بود که آمریکا هیچ شکوه و شکایتی از به قدرت رسیدن طالبان نداشته 
باشد. و چنانچه بسیاری از تحلیل‌گران اذعان کرده‌اند. اصولا تکیه زدن طالبان برمسند 
قدرت» کسی را درآمریکا شگفت زده نکرد. در پیام محرمانه واشنگتن به سفارت‌های آمریکا 
از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته می‌شود تا اين پیام را به رهبری طالبان برسانند که آمریکا 
خواهان داشتن روابط«کاری» با آن گروه است. 

پشتیبانی امپریالیسم آمریکا و متحدین جهانی‌اش از اين رژیم به شدت ارتجاعی 
مستبد تا ۷۱ سیتامبر» به جهانیان نشان داد که ادعاهای حقوق بشری و دمکراسی‌گستری 
آنها چقدر بی‌بنیان است و قبای رهبری «نظم نوین حهانی» بر اندام ناموزن امیریالیسم 
جهانی جقدر ناهموار. 

افغانستان بعد از سرنگونی دولت دموکراتیک برآمده از انقلاب ثور که در نتیحه 
دخالت‌های همه‌جانبه اردوگاه امپریالیستی جهانی. صحنه نبرد خونین انواع گروه‌های 
مجاهدین رقیب دست‌پرورده سازمان تبهکار سیا و شرکای منطقه‌ای و در عربستان و 
پاکستان شاه بوف خال براق ندیم سال بهدست قمهکشان تازه تشبی اففاه کدنا استاق 
مرکز جذب و تربیت و صدور هزاران هزار تروریست از و به سراسر جهان تبدیل کردند. سازمان 
القاعده بساط جهنمی و مافیای بین‌المللی خود را دراين کشور گسترد و در پاکستان نیروها 
و شخصیت‌های مهمی از روحانیون گرفته تا سیاستمداران و نظامیان هماهنگ با برنامه‌های 
سازمان امنیت پاکستان«آیاس‌آی» به کمک طالبان و القاعده شتافتند. 
منابع 
۱. دانش. مصطفی. میراث جنگ سرد. خاطرات دکترمصطفی دانش. 
۲. کول, استیو. نبرد اشباح. مترجم انجینیر محمد اسحاق. 


۲.عاعون رژاق. راز خویده. کابل. سبله ۱۳۸۷ 
۴ موسوی. دکترسیدعلی. تاریخ تحلیلی افغانستان از ظاهرشاه تاکرزی. مطبعه بلخ. پاییز۱۳۸۸ خورشیدی. 


ص ۰۲۱۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 




















امیریالسم و ضدامیریالسم در حهان 





خبرگزاری تسنیم» ۲۹ تیر ۱6۰۰: 


انقلاب اکتبر به مثابه پیشران انقلاب چین 

چین چگونه بدون شلیک حتا یک گلوله فاتح جنگ خاور میانه شد! 
آمریکای لاتین: تاراج» روباروئی» مقاومت 

دخالت آمریکا در انتخابات رباست جمهوری نیکاراگوئه 
داستان دو کشور: کوبا و هاییتی 
به رغم تعرضات آمریکاء کوبا حامیانی در سراسر جهان دارد! 
در هاییتی چه می‌گذرد؟ 
نگذاریم که ایالات متحده و ناتو لیبی دیکری در شاخ آفریقا بسازند 
جستاری در خروج آمریکا از خاورمیانه 


ص ۰۳۲۱۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





انقلاب اکتبر به مثابه پیشران انقلاب چین 


کمون پاریس؛ انقلاب اکتبر» انقلاب چین» ... طلیعه داران انقلاب جهانی پرولتاریا 





نقلاب اکتبر(نوامبر با تقویم قدیم) ۱۹۱۷م.» بعد از کمون پاریس (۱۸مارس تا ۲۸می) 
۱ با عمر بسیاررکوتاه خود. دومین تلاش و تجریذبزرگ طبقه کارگر و زحمتکشان» برای 
رهاسازی خود از بند استثمارسرمایه بود. این انقلاب که به رهبری لنین و حزب بلشویک روسیه 
به سرانجام رسید. هدف خود را رهایی طبقات زحمتکش, یعنی اکثریت مطلق مردم ساکن در 
امپراتوری پهناور روسیه تزاری. از قیود سرمایه و مناسبات برآمده از آن و همچنین مناسبات 
پیشاسرمایه‌داری باقی‌مانده قرارداده بودکه لنین با دقت چشمگیری درکتاب خود تحت عنوان 
«توسعه سرمایه‌داری در روسید» و دیگرنوشته‌هایش به آن پرداخته است؛ یعنی رهایی از تحقیر 
و عقب‌ماندگی‌های تحمیل شده‌ای که انسان‌ها طی سده‌ها در آن گرفتار بوده‌اند و دراین انقلاب 
تلاش شد این هدف بر اساس دیدگاه رهایی‌بخش مارکس تحقق یابد. 

آگرچه تلاش‌های شش دهه عمردولت بر آمده از انقلاب اکتبر با فراز و نشیب‌های فراوان 
ادامه یافت و سرانجام در ده2.٩‏ م. با توجه به شرایط بین‌المللی و اشتباهات و خطاهای جدی 
اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر داخلی و به طورکلی علل و عوامل داخلی و خارجی متعدد به 
شکست انجامید. شکستی که نه تنها برای مردم کشور پدید آمده از دل آن انقلاب بزرگ یعنی 


ص ۰۲۱۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


«اتحاد جماهیر شوروی» بلکه برای همکنشگران و امیدواران به رهایی طبقه کارگر و به تبع آن 
انسان‌های آزادی خواه بسیار دردناک و غم‌انگیز بود و خیل عظیمی از کنشگران این راه را 
آن. تجربیات بسیار گرانبهایی برای طبقه کارگر و سایر زحمتکشان برجای گذاشت. تجربیاتی 
است. همانگونه که شکست کمون پاریس, با وحودکشتار و نابودی همه کموناردهاء نه تنها راه 
مبارزان رهایی انسان را مسدود نکرد. بلکه اين تلاش انسانی که به درستی از جانب مارکس 
«یورش به آسمان!» نامیده شد. زمینة آغا زانقلاب‌ها وجنبش‌های فراوان بعدی را فراهم ساخت 
و پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م. نیزتحولی جدی در آنها پدید آورد. 

ازسوی دیگر پس از چند دهه که انقلاب اکتبر از شکوفایی با ز ماند وسرانجام به شکست 
انجامید. ناآگاهانی ازمیان روشنفکران وابسته به سرمایةُ جهان ی که 
هیچگاه به پویایی جوامع انسانی باورنداشتند وصرفاً سود فراوان و 
آنی را هدف اصلی وانتخاب ارجح می‌پنداشتند. رسماً وبا هیاهوی 
فراوان این شکست را«پایان تاریخ» قلمدادکردند و نیروهای سرماية 
جهانی نیز برای این شکست جشن و پایکوبی برپا کردند و با تفکر 
ایستا و فردگرایانخود هرگز نپنداشتند که این «رازناکی تاریخ» 
است که سرانجام مهر خود را بر طبیعت و جامعه می‌کوبد. اینان که 
توانایی بسیاری در عرصه علوم طبیعی با ابتکارات و نواوری‌هایی 
شگفت‌انگیز از خود بروز می‌دادند. اثبات کردند که از درک پویایی تاریخ عاحزند. از این رو 
این شکست را به گونه‌ای حلوه دادند که گویا دیدگاه انسانی و رهایی‌بخش تبیین و تدوین شده 
توسط کارل مارکس. نیزهمراه با آن شکست به پایان راه خود رسیده و در رسانه‌های فراوان خود 





یوری گاگارین 


دراین جشن که بی‌شبا هت به« جشن مردگان» نبود. شادی هیستریک سرماية جهانی را به تماشا 
کشت غافل از اينکه «چرخ وان بازی‌های دیگری در آستین دارد که به زودی آنها را به 
نمایش عام می‌گذارد واين همان دیالکتیک درونی جوامع انسانی است که در دراز مدت هرگز 
به میل کسی نمی‌گردد و به راه خود می‌رود. بنابراین فقط. انسان‌های هوشیارند که خود را دراین 
رودخانة پرجوش و خروش جاری در طبیعت کار و تلاش انسانی غوطه‌ور می‌سازند تا بالاخره به 
آسایش ساحل جات دست یابند. چه باک که دراين تلاش عظیم. انسان‌هایی مغروق شوئد ثا 
دیگران آن ساحل زیب را بابند. 


ص ۰۳۱۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


هرچند که بعدها برخی از این «پایکوبان در جشن مردگان» از حمله گوینده عبارت معروف 
«پایان تاریخ» به نقص جدی وناروایی سخن خود پی بردند ودربرخورد با اولین بحران ساختاری 
سرمایة جهانی درهزاره نو بلافاصله ازگفته‌های پیشین خود استغفارکردند. اما بازهم براساس 
ماهیت و دلایل موحودیت سرمایه, یعنی کسب حداکثر سود. به راه خود ادامه دادند وراه‌های 
مختلف و جدید دستیابی به بیشترین سود. با هر قیمتی را حتی به بهای تخریب و نابودی جدی 
طبیعت و میلیون‌ها انسان یافتند و هنوز هم در اين راه«می کوشند» وگوش‌شان به واقعیات 

دربار‌علل شکست کشور برآمده از انقلاب اکتبر که ريشه در بسیاری عوامل داخلی 
و اشتباهات و خطاهای ناشی از بدفهمی دوح دیدگاه رهایی‌بخش مارکس و شرایط و 
پیشامدهای خارجی پدید آمده ناشی از سلطا 35 
سرمايذ جهانی داشت, هزاران صفحه نوشته ند ۳ 

۱ ِِ در رودخانهة 1 فروش حا 

اینت و فریک از مظکرین و.روشنشگران:: چا ۳۳ رس 1 مت بت 


۳ در طببعت کار و تلاش انسانی غوطه 
آنانی که مه به اصالت ثیروی کار و پویایی از مین سار ۶ رسک بی عوطه‌ور 


می‌سازند تا بالاخره به آسایش ساحل 


اش اتشایی تودوو کته و ده انا که 
9 ی جات دی با هه بای که درآ 


تلاش عظبم, انسان‌هایی معروق شوند 
0 


مستقیم و غیرمستقیم در خدمت وحشیانه‌ترین 
شکل حاکمیت سرمایه بر انسان‌ها و طبقات 
مولد و زحمتکشی می‌باشند که تاکنون تاریخ به 
خود دیده است. از زاویةدید خود به موشکافی آن 
علل و دلایل پرداخته‌اند. بنابراین بررسی و مطالعه علل و عوامل این شکست. به خوانندگان 


‌ 





تأثیر شگرف پیروزی و سپس شکست این انقلاب بر جنبش‌ها و تحولات دیگر جوامع پس 
از آن که دریک مرحله از سیر تاریخ انسانی درخشید و تشعشات آن به اطراف و اکناف جهان 
ساطع شد. بهگونه‌ای که انکا رآن به انکا رآفتاب ماند. نکته‌ای است که هرگز نباید مورد غفلت 
قرار گیرد. اگرچه علل شکست دردناک و غم‌انگیز این انقلاب. با توجه به شرایط و شواهد 
موجود آن زمان جهان و وضعیت داخلی اتحاد شوروی. اکنون کمابیش قابل فهم است وتحولات 
و پیشامدهای جهانی نیزبا انواع و اقسام موانع و مشکلات» این شکست ناگوار را تسهیل و 
تسریع بخشید. اما اين انقلاب در جنبش‌ها و انقلاب‌ها وتغییروتحولات فراوان و بعضا بنیادی 


ص ۰۲۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


در سایر نقاط جهان, چه در جهان سرمایه‌داری غالب و چه جهان حاشية آن و چه جوامعی 
که تراتستته تودتت به شحلی از گردونه تشذگ «شتطانی ۸ ان خارج شوند. طی دهه‌های بعد. 
موجودیت. ادامه و انعکاس یافت و قلب‌های بی‌شماری را روشنی بخشید و بازوان بسیاری را 
مقاوم ترومستحکم ترساخت. 

در آن روزگار جهان مسلط سرمایه برای مقابله با این انقلاب. رشد و توسعه سرسام‌آور 
نیروهای مولده و پیشرفت اعجاب‌آور علم و فن‌آوری را هرچه بیشتردر دستورکار خود قرارداد 
وتسریع بخشید وثروت و علوم و فنآوری‌های عظیمی را به همةٌعرصه‌های زندگی انسانی وارد 
ساخت وازسوی دیگر با به‌کارگیری برخی سیاست‌هاء توانست سلطه خود را بربخش‌های بزرگی 
از جهان, تاکنون ادامه دهد. ا زاين رو درایالات متحد ده۳۰ م. و به ویژه بعد از بحران۱۹۳۰- 
۵ م.» با درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی«کینزی» ودربرخی ازکشورهای اروپای غربی 
با پناه بردن به نوعی سیاست اقتصادیء اجتماعی میانه‌روانه یعنی تشکیل «دولت‌های رفاه» 
و اختصاص بخش بیشتری از«ارزش اضافی» به کارگران و تأمین نسبی زندگی آنان به مقابله 
با اثرات انقلاب اکتب پرداختند. همچنین در ایالات متحد و اروپای غربی, اعمال سیاست‌های 
لیبرالیستی اقتصادی احتماعی. به معنی دادن امتیازات بیشتراقتصادی توآم با آزادی‌های 
سیاسی فردی به نیروی مولد و در واقع پدید آوردن قشری نسبتاً مرفه از طبقه کارگر نیز واکنش 
دیگری به انقلاب اکتبر و انقلاب‌های پیامد آن بود. اين واکنش‌ها علاوه برنمایش قدرت در برابر 
این انقلاب‌ها. نوعی مسابقَهٌ‌سودبری هر چه بیشتر از طبیعت و انسان را به وجود آورده بود و 
هم‌زمان با دادن امتیازاتی به بخش‌هایی از مردم آن کشورهاء نیروی مخربی را در درون خود 
پرورش می‌داد که علاوه بر ایجاد مشکلات و معضلات عدیده برای کشورهای نوپدید پس از 
انقلاب اکتبر و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به آرامی جهان سرمایه را نیز از درون همچون 


الشوی تناتر بزرگ مسکو 





ص ۰۲۱۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


خوره می‌خورد. 
سیاست‌های سلطه گرانٌجهان سرمایه. چه سیاست‌های کینزی و چه تشکیل دولت‌های 
رفاهه پس از مدتی با پابان یافتن پتانسیل درونی‌شان در دهةه۷مء با غلبة سیاست‌های 
تیال او اداقه با استاف اما ند عمل بد قدری کرومین رش فا را تغری کردبازد 
که بیشتر روشنفکران و توجیه‌کنندگان سرماية جهانی بی‌تأمل و بلاوقفه به آن اذعان دارنده 
ولی به دلیل ماهیت سرمایه» برای جلوگیری از کاهش قدرت سودآوری آن. مدام در پی یافتن 
راهکارهایی برای مخفی کردن تخریب‌هایی که در طبیعت به وجود آورده‌اند. می‌باشند و به 
قیمت راه‌اندازیاختلافات و جنگ‌های منطقه‌ای وکشتار انسان‌های بی‌گناه بیشمار به‌ کمک 
توجیهات عوام فریبانة رسانه‌های غالب و در اختیار سرمایه. به تحقق اهداف سوداگرانه خود 
می‌پردازند. پدیده‌ای که همچنان ادامه دارد و هر 
اس 6 روز به گونه‌ای رخ می‌نماياند. تا جایی که دیگر 
سرمایه‌داری که تخریب طبیعت و انکار يا بی‌تفاوت ماندن در برابر اين نابودگری 
استثمار انسان‌ها جزء لاینفک آن 
است» تاکنون با همه پیشرفتی که 
در علم و فن‌آوری هیچ راه چارة 


حتی از پروپاقرص‌ترین مدافعان سرمایه. به جز 
اندک وقیحانی همچون رئیس‌جمهورسابق ایالات 
متحد یعنی ترامپ. نیزبر نمی‌آید. 
۱ به دلیل تناقضات درونی صورت‌بندی 
۳ سرمایه دار که تخریب طبیعت و استشمارانسان‌ها 
ت و جزء ینک آن است. تاکنون هیچ ره چا دیگری 
جز آنچه توسط پدیداورندگان سوسیالیسم به 
صورتی روشن و مستدل و تعیین‌کننده تبیین و تدوین شده. شناخته نشده است وانسان کنونی 
با هم پیشرفتی که در علم وف ننآوری داشته. ازیافتن راه حلی ج زآنچه سوسیا لیسم تبیین کرده. 
عاجز مانده است. اماء بنابر طبیعت سرمایه و سلطة همه جانبه آن, هرگز این راه حل بنیانی 
آشکارا برزبان نمی‌آید و فقط درپی هررکود و بحران فراگیری که قابل انکار نباشد. روشنفکران 
جهان سرمایه. اجبارا به سراغ اندیشه‌ها وتفکرات بنیانگذاران این دیدگاه رهایی‌بخش می‌روند 
تا بلکه از دل این متون راه برای در امان ماندن ازپیامدهای این بحران ها بیابند. به بیان دیگ 
در شروع دهة سوم هزاره سوم و سلطة همه جانبة سرمایه مالی. با هم تلاشی که روشنفکران 
بورژوایی به کارگرفته‌اند وخروارها نوشته واطلاعات دیجیتال ی که جمع‌آوری‌کرده‌اند. همچنان 
مرغ‌شان برهمان پا ایستاده و زيرسلطة همه جانبة سرماية جهانی» تمام سیاست‌بازان و«اندیشه 


دیگری جز آنچه توسط پدیدآورندگان 
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سازان‌شان» زبان به کام گرفته‌اند و بر سودآوری هرچه بیشتر و به هر قیمت اصرار می‌ورزند. 
اصراری که می‌تواند نتایج بسیار زیان‌بار و قطعاً غیرقابل برگشتی برای طبیعت و انسان درپی 
داشته باشد. 

شاید مهم‌ترین و درعین حال هولناک‌ترین سخنی که اکنون می‌توان بر زبان آورد. اين باشد 
که آسیب‌های بی‌حد وارده بر طبیعت. وجود و ادام زندگی انسان را که در پیوندی«طبیعی» با 
جزء جزء طبیعتی است که د رآن می‌زید. به صورتی جدی زیر سوّال برده و اين بزرگ‌ترین خطری 
است که در طول تاریخ» زندگی انسان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. انسان امروزی 
که با حجم عظیمی از تخریب و نابودگری طبیعت روبرو شده. باید سریعا و قاطعانه تصمیماتی 
اساسی اتخاذ کند که نه تتها از ادام تخریب و نابودگری بیشتر جلوگیری کند. بلکه حجم عظیم 
تخریب پدید امده توسط سرمایه‌داری را در اندک زمانی به کوتاه جند دهه حبران نماید که اين 
هدف جزاز طریق راه یافتن و توسل به انديشه و دیدگاه انسان-طبیعت محور سوسیا لیستی و 
آزادسازی نیروی عظیم کار امکان بروز نخواهد داشت. 

بنابراین» دروهله نخست. پویندگان راه‌سوسیالیسم موظف اند علاوه بر تلاش برای خودآگاه 
سازی نیروی کار وسپس آزادسازی قطعی و نهایی آنها. دیگر نیروها را درجوامع مختلف برخود 
آگاه سازند تا به خیل عظیم نیروی کار بپیوندند و جهانی بسازند که ضمن به وجود آوردن رفاه 
لام وکافی برای تعامی انسان‌هاء تیروهای مخربی که در قالب سرماية جهانی خود را فسلع 
و مجهزساخته و به گونه‌ای کمربه نابودی کلیت انسان و طبیعت بسته‌اند. را از دار اجتماع 
انسان‌های مولد و پویا خارج سازند تا آنهاء فریب انواع و اقسام نیرنگ‌های آشکار و پنهان 
نمایندگان سیاسی و فکری سرمایه را نخورند ویا به‌«راه حل‌های» موقتی و عوام فریبانه‌ای که 
اغلب به شکلی دلسوزانه هم نمایش داده می‌شوند. دلخوش نکنند. باید توجه داشت که برای 
مقابله با این نابودگری و استقرارجوامعی اتسانی»آگه و مشتاق به حفظ طبیعت: ره حلیکلی 
ویکپارچه به صورت بسته‌های پیشنهادی همگون درشکل و محتواء آن گونه که درگذشته وبه 
اشتباه ب رآن اصرار می‌شد, نه وجود داشته و نه وجود خواهد داشت. عبورازاین شرایط وساختن 
جامعه‌ای در خور انسان. مسیر ناهموار و سختی است که هر جامعه‌ای می‌بایست با توجه به 
شرایط اقتصادی, اجتماعی و همچنین با تکیه بر تاریخ و فرهنگ خود و به کارگیری تجربیات 
گذشتگانش این راه پرسنگلاخ را با حفظ وگسترش همبستگی جهانی طی کند و به دنبال هیچ 
نسخة از پیش پیچیده شده‌ای نگردد. هر چند تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان این راه درخشان 
و آنچه هم آکنون در بخش‌هایی از جهان در حال وقوع است. چراغ روشنی است که می‌بایست 
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همواره پیش چشم داشت. 


انقلاب جین» بزرگ‌ترین تلاش انسانی برای رفاه انسان‌ها 

همان‌گونه که گفته شد اثرات و نتایج و دستاوردهای انقلاب اکتب یعنی دومین انقلاب 
نیروی کار, بر جنبش‌ها و تحولات پس ا زآن» بسیار قابل توجه بوده است. از این رو برای درک 
اثرات این انقلاب عظیم بر جنبش‌ها و تحولات بعدی, موفق‌ترین و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین 
تلاش انسانی که نشانه‌هایی از یک جامعه با رفاه لازم وکافی و در عین حال عدالت محور را 
در انظار جهانیان به نمایش گذاشته است. یعنی جامعه و حکومت بر آمده از انقلاب ۱۹۳۹ م. 
چین, که اندکی بیش از هفتاد سال از عمرآن می‌گذرد. مورد مداقه قرارخواهد گرفت. جامعه‌ای 
که طی جند دهه توانسته است ا زکشوری فقرزده وروبه نابودی درهمه ابعاد سیاسی اقتصادی 
و اجتماعی که دوره‌ای طولانی جولانگاه استعمارگران غربی و شرقی (ژاپن) بود. به جامعه‌ای 
مورد رشک ودشمنی کینهتوزانه جهان سرمایه‌داری تبدیل شود. 

کمترین تردیدی وجود ندارد که تجربیات کمون پاریس و انقلاب اکتبر و آنچه پس از آن در 
کشور اتحاد شوروی روی دادهه عامل خارحی و پیشران دیدگاه سوسیالیستی در جامعه چین 
بوده که در این هفتاد سال. به آرامی والبته با فرازو نشیب‌های ناگزیرو یا گریزپذیر, برشکل‌گیری 
پیشروترین وپویاترین جامعهٌ بشری امروزاثرگذاشته است. به بیان دیگ آنچه در چند دهه اخیر, 
در جمهوری خلق چین رخ داده است, ناشی از به‌کارگیری انديشه پویای انسانی با نگاه به افق 
روشن سوسیالیستی و درس آموزی از اقدامات و تجربیات خوب و بد دولت پدید آمده از دل 
انقلاب آکتبر می‌باشد که به ویژه درهزاره سوم توانسته است منجربه تغییرات قابل ستایشی در 
جامعه عظیم و نزدیک به ۱/۵ میلیارد نفری چین, گردد. جامعه‌ای پویا وبسیار خلاق وسازنده 
که علاوه بر بی‌نظیر بودن در تاریخ انسانی» از چنان نیرویی برخوردار است که دیگرامکان نادیده 

موزه دستاوردهای 
0 


ب ۳0۳ 
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گرفتنش در هیج اقدام جهانی ممکن نیست. مقایسدهماهنگی وهمسانی یا تقابل اقداماتیکه 
در جمهوری خلق چین زیر رهبری حزب کمونیست آن کشور انجام شده و می‌شود با آنچه پس از 
اقلات اکشر رو فاص تفای یهن کین عری رای از بات اروتده فلا اک زورک 
ودریافت صحیح پیروزی‌ها و شکست‌های رخ داده در دولت برخاسته ا زآن انقلاب است که این 
موضوع بارها دراسناد رسمی جمهوری خلق چین» مورد تأیید و تاکید رهبران حزب و دولت چین 
قرارگرفته است. بنابراین با توجه به آنچه گذشت و شواهد موجود کنونی می‌توان به صراحت و 
بدون هیچ تردیدی انقلاب اکتبررا پیشران انقلاب چین و حکومت ب رآمده | زدل آن نامید. 

البته نباید فراموش کرد که ريش تحولات عمیق رخ داده در جمهوی خلق چین» علاوه بر 
تجربه‌اندوزی عمیق ازانقلاب اکتبر به مثابة تجربه‌ای عملی پیش از خود. هرگزبیرون از چارچوب 
و اصول دیدگاه مارکس و صد البته عوامل داخلی آن کشور نبوده است. همان دیدگاهی که در 
چگونگی دستیابی به تحولی جهانی. بدون تمرکز 
بر«غرب و اروپا» و«تأکید بر خطی ویکسان بودن» محر سرت 


سیر تحولات» یعنی امکان انقلابی پیروزمندانه خلق چین رح داده است. ناشی / 
را ۱۳7۳9 


نگاه به افق روشن سوسیالیستی و 
درس آموزی از اقدامات و تجربیات 


در شرق غیرسرمایه‌داری و نه الزاماً درکشورهای 
سرمایه‌داری پیشرفته در غرب اروپاء به صورتی 
پویا و درست. خیلی زود در دیدگاه پدیدآورندگان 
سوسیالیسم. یعنی مارکس و انگلس به وجود آمد. 
نکته‌ای که مارکس در پاسخ به نامة مبارزانقلابی 
روس. یعنی ورا زاسولیچ به روشنی تبیین کرده و اکنون با نگاهی به گذشتة جوامع انسانی» 
صحت این نوع نگاه که برآمده از منطقی دیالکتیکی و پویا و برکنار از هرایستایی» جبرگرایی. 
تیم افش قایا مشاهه امک ایخ شیاین نکن کینن یت کذ رف ان خو خفم 


خوب و بد دولت پدید آمده از دل 
انقلاب اکتبر می‌باشد. 





گذشته و چه اکنون با دیدگاهی صریح وروشن, برآن پای فشرده وراه حل‌های خود را برای‌ساختن 
جامعه‌ای با رفاه لازم و کافی و عدالت محور تحت عنوان «سوسیالیسم با چهره چینی» تدوین 
و تبیین کرده‌اند و مسیر و بزرگراه رسیدن به جامعه‌ای انسانی را که ضامن تداوم نسل بشری 
در طبیعتی سالم باشد. مشخص کرده‌اند و همواره درکلیه اسناد رسمی خود براین هدف اصلی 
که گذاری با بنیان‌های مستحکم سیاسیء اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, ... به جامعه‌ای 
مالس سکیا کنفرآنذ: 

به بیان دیگر, این کشو رکه به زودی به رتبه اول قدرت اقتصادی جهان ارتقا خواهد یافت. 
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به صورتی تدریجی برأی مردم خود. زندگی‌ای در خورشأن انسانی فراهم ساخته است وبا وجود 
برخی محدودیت‌ها در عرصه‌های سیاسیء اقتصادی» اجتماعیء فرهنگی, ... که عمدتاً ناشی 
از قرارداشتن در جهانی است که سرمایه کماکان بر بخش‌های بزرگی ا زآن سلطه دارد و(با قدری 
خوشبینی می‌توان گفت در حال آخرین دست و پا زدن‌ها و افول نهایی خود است که البته ممکن 
است مدتی طولانی نیز ادامه یابد) در تلاش است با پرهیز از هرگونه تتش و جنگ افروزی که 
خواستهٌجهان سرمایه است. این مرحله را پشت سر بگذارد. از سوی دیگر, این کشور توانسته 
است با روی آوردن به اقدامات نوآورانه وآموزش علوم وفن‌آوری‌های نوبه نیروی کار و مسلح 
کردنشان به ابزارهای ضروری برای غلبه بر عقب ماندگی‌هاء بر شرم‌آورترین شکل‌های زندگی 
انسانی که پیش از انقلاب ۱۹۴۹ م. اين جامعه را فراگرفته بوده غلبه کند و شئونات زندگی 
انسانی را به گونه‌ای شگرف ارتقا دهد و به موفقیت‌های غیر قابل تصوری دست یابد واکنون در 
زمینه علوم و فنآوری‌های پیشرفته(۲0010 «131) و هوش مصنوعی در جهان حرف اول را بزند. 
به عبارت دیگر. هرچند هتوز نقاط تیره‌ای ا زگذشته دراین خامغه پویا قابل مشاهده است» آما 
بر خلاف اقتصادسرمایه‌داری» آنها رشد و توسعه دستاوردهای علمی و فن‌آورانه را در خدمت 
ارتقا زندگی انسان‌های مولد قرارداده‌اند ونه در خدمت دستیابی به سود هرچه بیشترسرمایه‌ای 
که در تملک گروه اندکی قرار دارد. بنابراین چشم فروبستن بر این تلاش بزرگ از هیچ منظری 
شایسته نیست. بلکه کمکی است به نیروی مقابل که با عث وبانی اصلی وضع موجود می‌باشد. 

آشکار است که دغدغه اصلی انسان امروزی» زندگی در جامعه‌ای پویا و عدالت محور 
می‌باش که دستیابی به این خواسته به اشکال متفاوت تاریخ وفرهنگگذ شتذآن جامعه ارتباط 


مستقیم دارد» اما درنهایت این نیروهایکا رهستند که با آگاهی بر خود خواهند توانست سدهای 
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با تمدن کهن. تلاش‌های انسانی عظیمی برای ساختن چنین جامعه‌ای آغاز شد و همچنان و 
بدون وقفه ادامه دارد. به گونه‌ای که نیروهای«شیطانی» سرمایه را درمانده ساخته است. این 
نشانه‌ای بسیا رامیدبخش است که انسان امروزی با کمک به تحقق این تحول عظیم وراه یافتن 
به عمق فهم درست ا زآن و پرهیز از هرگونه پیش داوری و بدفهمی که متأسفانه درگذشته راه را 
بریگانگی تلاش‌ها می‌بست و امپریالیسم یعنی همان «نیروی شیطانی» هم بر آتش این تفرقه 
هر جامعه‌ای به تغییر وضعیت فعلی و شکل د#جامعه‌ای پویا و عدالت محور اهتمام ورزد. 
تغییری که گرجه ساده نبوده و نیست و مسیری پرفراز و نشیب در پیش داشته و خواهد داشت؛ 
اما آگر براصل همبستگی جهانی نیروی کار برای رسیدن به جوامعی سوسیالیستی در اشکال 
ورنگ‌های متفاوت مبتنی باشد. می‌تواند در عین حال گوناگونی درصورت وشکل وسوابق 
وی رسسو لوعت 0 _آورد. توجه به این نکته ازاین روحاتزاهمیت است 
ما که «نیروی شیطانی» سرمایه و نمایندگان فکری 
زندگی انسان‌ها لد قرار داده ۳ ۲ مج .مج 

ار را انهاء در برخورد با فرهنگ‌های گوناگون جوامع 


۱ 


هر چه بیشتر سرمایه‌ای که در تملک 
گروه اندکی قرار دارد. از حود پووز می دهد وصرفا دزاپی تعمیل یک 


در قالب سود هر چه بیشتر سرمایه» به عنوان هدف اصلی می‌باشند. از اين رو برای ساختن 
جوامعی انسانی باید اين نیروها را در هر شکل و صورتی شناسایی کرد و به افشای آنها دست 
یازید. بی توجة‌به این نکات می‌تواند هر تلاشی را درهمان ابتدا ناکام سازد. 





براساس شواهد موجود. دراهداف پیش‌بینی شد؛ٌجمهوری خلق چین در برقراری ارتباط با 
سایرجوامع. مداخله. ایجاد وارایفرمول‌هایی مشابه, برای همه جوامع آنچنان که در تجربه‌های 
پیشین به کارگرفته می‌شد و غالبا موجب ناکامی تلاش‌ها می‌گردید, قابل مشاهده نیست. به 
بیان دیگ, اکنون که جمهوری خلق چین ناچار است. در قالب شیوه‌ها و نهادهای بین‌المللی 
پرساختة حهان سرمایه عمل کند. تلاش دارد در دل این شیوه‌ها و نهادهای حقوق بین الملل 
برساختة سرمايةٌ جهانی در سده‌های نوزده و به ویژه بیست. از شیوه‌هایی مرئی و ممکن برای 
کمک به رشد و توسعه نیروهای مولد وزیرساخت‌های قتصادی بدون دخالت در امورسیاسی و 
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اجتماعی دیگرکشوره به ویژه دکشورهای در حال توسعه» ویا«عقب نگه داشته شدقه سه قاره 
هگا فدآ مات ابا یت و اه ین تعاس رساندهای اس یه باب 
جهانی و استفاده از بدترین الفاظ و ادبیات نژادپرستانه از سوی «نیروی شیطانی» سرمایه و 
عوامل دا خلی‌شان یعنی نیروی دا خلی وابستة سرمايةٌ جهانی در درون آن کشورها مورد واکنش 
قرار می‌گیرد. در حالی که نمونه‌هایی از همان نوح اقدامات البته با اهدافی مغایر و شیوه‌های 
مات شاک اضما فا ریخات زوم وس هرن 
سرمایه در تمامی جهان به کارگرفته شده و هرگز زیر سوال نرفته بلکه تحت عنوان «کمک‌های 
بشردوستانه» نام گذاری شده است. نمونة روشنی از این تبلیغات واکنش‌های داخلی و خارجی 
به امضاء تفاهم نامة۲۵ ساله میان ایران و چین است که هیاهو و وامصیبتای نمایندگان فکری و 
رسانه‌ای سرمایه جهانی وسرمایه وابسته داخلی را به دنبال داشت. 

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت وا زآن غافل ماند. این است که در چین همچنان بخش 
سرمایه‌داری نسبتاً قدرتمندی وجود دارد که به ویژه پس از تدوین و اجرای«سیاست درهای باز» 
در بخش‌های مهمی ازاقتصاد آن کشور در حال زیست و حتی حجیم شدن است. آگرچه تاکنون, 
نظارت وکنترل حزبی- دولتی بر این سرمایه‌داری همراه با حجیم شدنش بر اساس سیاست‌های 
کلی حزب و حکومت چین. بیشترشده اما باید پذیرفت که مناسبات سرمایه‌دارانهکماکان درون 
این کشور جاری است و این نوع مناسبات برای کشوری که داعیه حرکت به سوی سوسیا لیسم 
دارد. نقطه ضعف تلقی می‌گردد؛ جرا که سرمایه‌داری همواره و در همه حال در پی کسب هرجه 
بیشتر سود است و به قدری «موذی» است که می‌تواند از شکاف‌ها و رخنه‌های مختلف وارد 
شود و جامعه‌ای را به کلی تخریب کند و سلطةمجدد خود را تحقق بخشد. بنابراین بیم آن می‌رود 
درصورتی که اختلالی درسیاست‌های این کشور به‌وجود اید. همین سرمایه تحت کنترل. بتواند 
کل ساختار در حال گذار ازسرمایه‌داری به سوسیالیسم را در معرض خطر قرار دهد. اما با توجه 
به درگیر بودن کشورهای سرمایه‌داری اصلی و در واقع امپریالیستی با بحران ساختاری و 
فراگیر و افول آشکار آنها که باعث شده. توان این کشورها در عرصه جهانی رو به تحلیل رود 
و همزمان شناخت کافی سرمایه‌دا خلی و تسلط و کنترل حزب و دولت جین برآن که شواهد آن 
فر تا خزشمی خوسش و فرلی آن کشر رید ززشتی امه اسکم ی تیان افدوار بود که ش‌تابا 
جهانی نتواند خللی به روند در حال گذار این کشور به سوسیالیسم وارد سازد. شواهد حکایت 
از هوشیاری رهبران حزبی و دولتی از رفتار موذیانه سرمایه‌دارد. به گونه‌ای که به دلیل وقوف 
بر این رفتار مخرب. از ابتدا و به ویژه از زمان اجرای«سیاست درهای باز» بخش‌های اصلی 
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اقتصاد که می‌تواند مفری برای بازگشت سرمایه‌داری باشد. یعنی زمین و بانک‌ها وکل مالیه 
کشور دائماً زير سلطة و کنترل حزب کمونیست به نمایندگی از طرف جامعه. قرار داشته و 
علاوه برافزایش مداوم نظارت‌ها وکنترل‌هاء اهداف میان‌مدت و بلندمدت دستیابی به جامعه 
سوسیالیستی در اسناد حزبی به روشنی و دقت تبیین و تدوین شده و به طور مستمر مورد تأکید 
جدی قرارگرفته است. 

بنابراین با وجود اندک نگرانی از سلطهٌ مجدد سرمایه دراین کشور, می‌توان امیدوار بودکه 
با کمک‌های چین, کشورهای دیگری نیز در این مسیر قدم بردارند تا اندیشه وسیاست جامعه 
محورکه لازمة توسعه سوسیا لیستی در تمام جهان است» تعمیم و عمومیت یابد و آنچه مارکس 
هم زمانی استقرار سوسیا لیسم در چندکشور می‌نامید. بدین صورت محقق شود. آزاین رو چین 
درتلاش است با پیمان‌های جهانی, منطقه‌ای ودوجانبه به سوی این هدف حرکتکند وبااگسترش 
نظارت و کنترل هرچه بیشتر بر بخش‌های سرمایه‌دارانه اقتصاد و نیز توسعه‌فرهنگ مبتنی بر 
جامعه محوری و جمع گرایی» براین چالش مهم ودرعین حال خطرناک غلبه کند. به عنوان مثال, 
شواهدی از این نوع چالش‌ها در بخش‌های تازه ملحق شده به چین, یعنی هنگ‌کنگ و برخی 
نقاط دیگر قابل مشاهده است؛ مواردی که نیروهای سرمایه در تلاشند با اقداماتی متنوع به 
مقابله با افزایش نظارت‌ها وکنترل‌های اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ... که لاجرم از مجراها 
واقدامات سیاسی می‌گذرند. بپردا زند. اين اقدامات نیروهای سرمایه تاکنون جزتبلیغات پرسر 
و صدای رسانه‌ای هیچ موفقیتی نداشته و حزب و دولت چین توانسته است به آرامی و بدون 
هیاهوبراین نوع تخریب‌های رسانه‌ای به صورتی مدلل فائق آیند. 

برای روشن‌تر شدن آنچه گفته شد. بخشی از اعترافات هنری کسینجر وزیر اسبق امور 
خارحه و یکی از سیاست‌گذاران اصلی ایالات متحد درباره قدرت کنونی مثال زدنی جین در 
مصاحبه با ماتیاس دافنر مدیر عامل انتشارات بزرگ و معروف آلمانی«اکسل اشپرینگر» که در 
نشریه« بیزینس اینسایدر» به اپ رسیده و به زبان دیپلما تیک و موذیانه بخشی ازواقعیات را 
به روشنی تبیین کرده است. آورده می‌شود. وی می‌گوید: «... چین نه تنها به سرعت در حال رشد 
است. بلکه یک دشمن ذاتی برای آمریکاست و وظیفه اصلی ما مقابله با آن وکاهش ظرفیت 
آن است. اما چین از هزاران سال پیش یک کشور بزرگ و در دوره‌های مختلف تاریخی مطرح 
بوده است. بهبود چین نباید تعجب‌آور باشد و آمریکا برای اولین بار در تاریخ خود با کشوری 
با ظرفیت‌های بالقوه قابل مقایسه در اقتصاد و دارای مهارت تاریخی عالی در انجام امور 
بین‌الملل روبروست ... مسأّله اصلی که باید مورد توجه قرارگیرد. جلوگیری از هژمونی چین 
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نیست. بلکه درک این نکته است که حتی آگراین هدف تحقق یابد. نیازبه همزیستی با کشوری 
به همان بزرگی همچنان باقی می‌ماند...». 

بنابراین دراین دوران سخت گذار» هرنیروی پیشرو و مترقی درسراسرجهان موظف اس ت که 
ضمن دفاع از برنامة‌گذار به سوی‌سوسیالیسم در چین, هم‌زمان در برابر مداخلات سلطه جويانة 
امپریالیسم جهانی وبه بیان دیگر سرمايةُ جهانی با همراهی و همدستی سرماية وابستةٌ داخلی 
جوامع خود. موضعی قاطع گرفته و با همبستگی هر چه بیشتر نیروهای کار در سطح جهانی تا 
جای ممکن اثرات منفی تبلیغات رسانه‌های غالب را خنثی سازند. 

نگارنده بر این باور است که انقلاب اکتبر ممکن نمی‌شد. مگر اینکه دیدگاه‌های رهایی 
بخش مارکس, با جامع روسیه آن روزانطباق داده می‌شد. آن‌گونه که لنین با نبوغ خود این عمل 
را ممکن ساخت و انقلاب چین و تحولات بعدی آن که اکنون به صورتی موفقیت‌آمیز در حال 
شکوفانی استت ثز حاصل انطیاق همان دیگاه‌های وهای بعش با خامغذعین ات بان 
تفاوت که چین تجربه‌گرانبهای انقلاب اکتبر و حکومت ب رآمده ا زآن یعنی اتحاد شوروی را پیش 
چشم داشت و توانست از بی‌تجربگی‌ها وکج‌روی‌ها ودرعین حال موفقیت‌ها و دستاوردهای 
آن بسیار بیاموزد و به خوبی بهره ببرد. رویه‌ای که تاکنون توسط حزب و حکومت چین به خوبی 
پیگیری شده است. هرچند درکشورجمهوری خلق چین نیز در ابتدا و متأثر از شرایط بین‌المللی 
وعوامل دا خلی و خارجی ناپختگی‌ها وکج‌روی‌هایی روی داد که می‌شد از آنها اجتناب کرد. 
اما سرانیحامء این کشور با استفاده از تجربیات انقلاب اکتبر و دولت برآمده از آن و اشتباهات 
سال‌های اول انقلاب ۱۹۴۹ م.» توانست اقدام عظیمی در تاریخ بشری به عنوان تجربه‌ای غیر 
قابل چشم‌پوشی با استفاده از همدعوامل خارجی توآم با عامل اصلی داخلی به بیان دیگ 
یک انتگراسیون (1270100) قابل اتکا و قابل تحقق را شکل دهد که نتیجه آن جمهوری خلق 
چین کنونی است. 


جمهوری خلق چین نیز در ابندا و متأثر از شرایط بین‌المللی و عوامل داخلی و خارجی 
ناپختگی‌ها و کج‌روی‌هایی روی داد که می‌شد از آنها احتناب کرد. اما سرانجام این کشور 
با استفاده از تجربیات انقلاب اکتبر و دولت برآمده از آن و اشتباهات سال‌های اول انقلاب 
۹ م نوانست اقدام عطیمی در تارب ‌بشری به عوان تعربه‌ای غ قابل ج بوشی 
با استفاده از همعوامل خارحی توام با عامل اصلی داخلی» به بیان دیگر یک انعگراسیون 
قابل اتکا و قابل تحقق را شکل دهد که نتيجة آن جمهوری خلق چین کنونی است. 
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جگونه جین بدون شلیک حتا یک گلوله 
فاتح حنگ خاورمیانه شد ؟ 


رمزی بارود"» مینت پرس؛» ۱٩‏ مارس ۲۰۲۱ 
برگردان: ناهید صفایی 


«اگر مساله نفت و نفوذ باشد» پس گویا چین و نه آمریکا» برنده نهایی جنگ عراق و 


پس لرزه‌های آن است -بدون شلیک حتا یک گلوله». جمیل آندرلینی 





اسافیت ارس گاتل اتقظار ایکا درل ای ۵ گنک ما بلف یل شد اسان 
بی‌وقفةٌ چین و جاه طلبی‌های سیاسی آن است. در اين مورد در تاریخ ۱۲ مارس اجلاسی 
مجازی برگزارشد. که بجزایالات متحده. هند. استرالیا و ژاپن هم در آن شرکت داشتند. 

اگرچه اين گروه موسوم به «چهار» چیز جدیدی در بيانية مشترک خود فاش نکرد. اما 
رهبران این چها رکشور در مورد یک نشست «تاریخی» صحبت کردند و وب‌سایت «دیپلمات» 
آن‌را «نقطه عطف مهمی در تکامل گروه بندی» توصیف کرده است. 

درحقیقت بیانیه مشترک, محتوای چشمگیری ندارد و مطمئنا چیز جدیدی ندارد در 
مورد اين که چگونه می توان موفقیت‌های ژئوپلیتیک پکن, افزايش اعتماد به نفس نظامی 
آن, وافزايش حضورش در آبراه‌های استراتزیک جهانی ویا دراطراف آن آبراه‌ها را متوقف کرد 
وبا تا ار سرعت آن کاشت: 

این گروه«چهار». سال‌ها مشغول تدوین استراتژی یکپارچه‌ای در برابرچین بوده است؛ 
ولی موفق به طراحی چیزی نشده است که دارای اهمیت عملی باشد. جلسات «تاریضی» 
به کنار چین تنها اقتصاد مهم جهان است که پیش بینی می‌شود امسال هم رشد اقتصادی 
چشمگیری داشته باشد. بنا بر پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول. اقتصاد چین در سال 
۱ دارای رشد ۸/۱ درصدی است. در حالی که طبق داده‌های اداره تحلیل اقتصادی 
ایالات متحده آمریکاء تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۰۲۰۲۰ حدود ۳/۵ درصد کاهش 
یافته است. 


گروه«جهار» که مخفف «گفتگوهای امنیتی چهارگانه» است. در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد 
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مراسم استقبال از نخست وزیر عراق -عادل عبدالمهدی- توسط لی کیانگ نخست وزیر چین؛ 
در پکن» ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ 

و در سال ۲۰۱۷ کار خود را اش گرتگا: هدف آن آشکارا ممانعت از پیشرفت جین در همه 
زمینه‌هاست. این اتحادیه هم مانند اکثراتحادهای آمریکایی. مظهر سیاسی یک اتحاد نظامی 
یعنی مانورهای دریایی مالاباراست. مورد اخیر در سال ۱۹۹۲ آغا زشد و هر چهارکشور درآن 
مشارکت داشسل, 

از زمان «چرخش واشنگتن پهینگابه سا یقت نکش ور سا سضا ها رخ یت ده 
ایالات متحده که متکی به تمرکز بیشتر بر خاور میانه بوده مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
سیاست‌های مقابله‌ای واشنگتن, تحارت يا دیپلماسی پکن در سراسر قاره را تضعیف کرده 
است. گذشته از برخوردهای نزدیک بین نیروی دریایی آمریکا و چین در دریای چین جنوبی, 
مورددیگری گزارش نشده است: 

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها به «چرخش آمریکا به آسیا» توحه زیادی نشان داده‌اند. 
درمورد محوریت چین در خاور میانه که تلاش اقتصادی وسیاسی‌اش بسیا رموفق‌ترا زامریکا 
دراين حوزه بوده است. توحه جندانی نکرده‌اند. 

تغییر بنیادی اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا. ريشه در ناکامی آمریکا در تبدیل 
جنگ عراق و تجاوز سال ۰۲۰۰۳ به یک موفقیت اقتصادی ملموس دارد. موفقیت اقتصادی 
که می‌بایست در نتیجهٌ به‌دست گرفتن کنترل بزرگراه نفتی عراق. دومین ذخیره نفتی جهان. 
حاصل شود اما استراتگی آمریکا در عمل اشتباه محض بوده است. 

در مقاله‌ای که در سیتامبر۲۰۲۰ در فایتنشال تایمز منتشر شد. حمیل آندرلینی نکته 
جالبی را مطرح کرد. اوچنین نوشت: «اگر مساله نفت و نفوذ باشد. پس گویا چین؛ و نه آمریکا؛ 


ص ۰۳۲۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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برندٌ نهایی جنگ عراق وپس لرزه‌های پس ا زآن است؛ بدون شلیک حتا یک گلوله. 
چین اکنون نه تنها بزرگترین شریک تجاری عراق است. بلکه نفوذ گسترده اقتصادی 
سیاسی پکن در خاور میانه نیز پیروزی به شمار می‌رود. به گفتة فایننشال تایمز, چین اکنون 
بزرگترین سرمایه گذار خارجی خاور میانه وبلکه شریک استرا تژیک تمام کشورهای حوزه خلیج 
فارس است. این‌را با سیاست خارحی مغشوش ایالات متحده در منطقه بلاتکلیفی بی‌سابقه. 
نبود دکترین سیاسی قابل تعریف» وفروپاشی سیستما تیک پیمان‌های منطقه‌ای مقایسه کنید. 
این پارادایم وقتی در مقیاس حهانی درک شود روشن‌تر و متقاعد کننده‌تر می‌شود. 
در پایان سال ۰۲۰۱٩‏ چین از نظر دیپلماسی رهبر جهان شد. زیرا در آن زمان به ۲۷۶ پست 
دیپلماتیک خود می بالید. بسیاری از آنها کنسولگری هستند که برخلاف سفارتخانه‌ها از 
نظر تجارت و مبادله‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری دارند. بنابر آمار و ارقام سال ۲۰۱٩‏ که 
درمحله فارین افرز منتشر شد. چین دارای ۹۶ کنسولگری در مقابل ۸۸ کنسولگری آمریکا 
است. در حالی که تا سال ۰۲۰۱۲ پکن با ۲۲ پست نمایندگی دیپلماتیک, به طرز قابل توجهی 
هرجا که چین حضور دیپلماتیک داشته باشد. توسعهٌ اقتصادی هم به دنبال آن است. 
برخلاف استراتزی ناهماهنگ ایالات متحده, اهداف جهانی چین از طریق یک شبکه گسترده, 
معروف به کمربند و جاده, با تخمین تریلیون‌ها دلار بیان می شود. کمربند و حاده وقتی تکمیل 
شود. بیش از شصت کشور را حول استراتژی‌های اقتصادی و راه‌های تجاری به رهبری چین 
متحد می‌کند. به منظورتحقق این امر, چین به سرعت به ایجاد نزدیکی فیزیکی با آبراهه‌های 
استرانژیک حهان وق آفرد و در بعضی از آنها سرمایه گذاری‌های کلائی انجام داده این که 
باب‌المندب برای تثبیت تنها پایگاه نظامیاش در خارج ازکشور. در جیبوتی واقع درشاخ آفریقا. 
در دورانی که اقتصاد آمریکا سیر نزولی دارد. ومتحدان اروپایی آن از نظرسیاسی دجار 
سکس لها نله به‌دشواری می‌توان تصو رکرد که برنامه‌های آمریکا برای مقابله با نفوذ چین, 
چه در خاور ميانه. چه در آسیا ویا هرجای دیگری با موفقیت قابل توجهی روبرو شود. 
بزرگ‌ترین معضل استراتژی آمریکا در قبال چین اين است که هیچ نتیجه‌ای به دست 


در دورانی که اقتصاد آمریکا سیر نزولی دارده و متحدان اروپایی آن از نظر سیاسی دچار 
شکست شده‌اند. به‌دشواری می‌توان تصور کرد که برنامه‌های آمریکا برای مقابله با نفوذ 


چین» چه در خاور مبانه» چه در آسیا و یا هر جای دیگری با موفقیت قابل توجهی روبرو شود. 





ص ۰۳۲۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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نخواهد آمد که در آن آمریکا بتواند پیروزی شفاف و صریحی کسب کند. از نظر اقتصادی» 
چین اکنون موتور رشد حهانی است و در نتیجه بحران حهانی و کووید ۱۹ در ایالات متحده 
توازن به نفع چین تغییر کرده است. ضربه به چین. باعث تضعیف بازارهای بین‌المللی و 
آهریکا می‌شود: از نظر‌سیاسی و اسگراتایک نید همین آمر ضدق مي‌کنن. در مورد عاور 
میانه, «چرخش به آسیا» در چندین جبهه نتیجه معکوس داده است. ازیک سو هیچ موفقیت 
محسوسی در آسیا بدست نیامده» وازسوی دیگر خلاء عظیمی را به‌سود چین به‌وجود آورده تا 
براستراتژی خود در خاور میانه. متمرکز شود. 

بعضی‌ها به نادرستی استدلال می‌کنند که کل استراتتی چین ناشی از تمایل این کشور 
به «تجارت» است. حال آنکه از نظر تاریخیء انگیزه همه ابرقدرت‌هاء سلطه اقتصادی است. 
تلاش به دستیابی به برتری جهانی ازسوی پکن. محدود به امررمالی نیست. چین در بسیاری 
جبهه‌ها يا پیشتاز بوده یا به آن نزدیک شده است. به عنوان نمونه. در تاریخ٩‏ ماه مارس, 
چین با روسیه توافق‌نامه‌ای برای ساخت ایستگاه تحقیقات بین‌المللی درکره ماه امضا کرد. 
با توجه به سابقة طولانی روسیه در اکتشافات فضایی و دستاوردهای اخیر چین در این زمینه 
-از حمله اولین فرود فضا پیما در منطقه تاریک ماه انتظار می‌رود هر دوکشور در مسابقَه 
احیا شدة فضایی پیشگام شوند. 

مطمئنا؛ جلسة«گروه چهار» به رهبری ایالات متحده نه تاریخی بود و نه یک تغییر دهند؛ 
بازی. چرا که همه شاخص‌ها گواهی می‌دهند که رهبری جهانی چین بی هیچ مانعی ادامه 
خواهد یافت. رویدادی قابل ملاحظه که هم اکنون نیز پارادایم ژئوپلتیک جهان را که بیش از 


* رمزی بارود روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه «فلسطین کرونیکل» و نویسنده پنج کتاب است. آخرین مقاله او 
«اين زنحیره‌ها شکسته خواهند شد: داستان مبارزات و سرپیجی‌های فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل است». 
دکتر بارود پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز اسلام و امور جهانی (010۸) و همچنین در مرکز آفریقا - خاور میانه 
(۸۱۷۳0) است. 


بزرگ‌ترین معضل استراتژی آمریکا در قبال چین این است که هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد 


موتور رشد جهانی است و در نتیجه بحران جهانی و کووید ۱۹ در ایالات متحده توازن به نفع 





ص ۰۲۳۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 











آمریکای لاتین: تاراج» روباروئی» مقاومت 
نگاهی کلی به تحوّلات اقتصادی و سیاسی آمریکای لاتين 
در صد سال گذشته 


این بخش از مقاله تنها نگاهی گذراست به تحوّلات آمریکای لاتین (آمریکای مرکزی و جنوبی و 
جزایر کارائیب) در یک قرن گذشته. البته آمریکای لاتین یک کشور واحد با ویژگی‌های خاص نیست؛ 
هر کشور ویژگی‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی خود را دارد که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده 
گرفت. اینجاء تلاش ما در یافتن و نمایاندن جنبه‌های مشترک و عام تحوّلات این کشورهاست. 


۱) کشورهای آمریکای لاتين در روابط تولیدی سرمایه‌داری قرن بیستم 

کلیشه معروفی است که می‌گویند: «ایالات متحده آمریکای لاتین را حیاط خلوت خود 
به شمار می‌آورد.» واقعیت هم این است که در تمام قرن بیستم کشورهای آمریکای تین 
برای ایا لات متحده از دو دیدگاه اهمَیّت فراوان داشته‌اند. نخست برای تأمین مواد خام (مواد 
معدنی) و نیروی کار بسیار ارزان؛ و دوم به عنوان بازار برای کالاهای ایالات‌متحده. اين 
معادله. درسراسر قرن بیستم. هم بر رشد اقتصادی کشورهای گوناگون آمریکای لاتين تأثیر 
گذاشت و هم سرنوشت سیاسی بسیاری از آنان را رقم زد. در زمینه اخیر» از یک سو سطح 
آگاهی وسازمان‌یافتگی توده‌های هریک ا زکشورها مطرح بود و از سوی دیگر قدرت مالی 
و نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده. از پایان سده نوزدهم ایالات متحده نقش «حامی» 
آمریکای لاتین را به عهده گرفت و با پیروزی بر اسپانیا در جنگ استقلال کوبا (۰)۱۸۹۸ این 
کشوررا تبدیل به تحت‌الحمایه خود کرد. 

از جنگ اوّل جهانی به بعد. ایالات متحده هم خریدار و فروشنده عمد؛ آمریکای لاتین 
بود و هم مداخله‌های نظامی‌اش در قازه بیشتر شد (مکزیک, نیکاراگونه. هائیتی...). علاوه 
بر مداخله‌های مستقیم. ایالات متحده هر جا که برای تأمین مواة خام و نیروی کار و حفظ 
بازارکالاهای خود لازم دانست. نظام‌های دیکتاتوری سرکار آورد (کوبا از ۱۹۳۴ تا ۰۱۹۵٩‏ 
نیکارآگوئه از ۱۹۳۷ تا ۰۱۹۷٩‏ حمهوری ذمینیکن از۱۹۳۰ تا ۱۹۶۱). 


ص۰.۳۳۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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۲) نیمه دوم قرن بیستم: رژیم‌های دیکتاتوری» وام و بدهی 

نیمه دوم قرن بیستم سال‌های سلطه نظام‌های دیکتاتوری (نظامی یا غیرنظامی) 
در بسیاری از کشورهاست. در این سال‌ها علاوه بر کوبا و نیکاراگوثه و هائیتی گواتمالا 
پاراگوئه. اوروگوئه. ال‌سالوادر, کلمبیاء آرژانتین. اکودور بلیوی. برزیل. پرو پاناماء شیلی. 
کاستاریکاء هندوراس و ونزوئلایک باریا چند بارطعم دیکتاتوری را چشیدند. 

این دیکتا توری‌ها. به رغم تفاوت‌هایشان. دو وجه مشترک عمده داشتند: 

نخستین وجه مشترک آنها ضدّیت‌شان با کمونیسم بود. سال ۱۹۴۷ این ضدّیت با کمونیسم 
را هری ترومن. رئیس جمهور ایالات متحده در دکترین معروف به «سذ» (علیه کمونیسم) یا 
«دکترین انیت ملّی» اعلام کرد. یک سال پ سآن, «سازمان کشورها ی آمریکائی» با هدف رسمی 
«مقابله با تهاجم خارجی» تشکیل شد. سال 
۴ ایالات متحده هم کشورهای عضو 
سازمان را واداشت تا در بیانیه‌ای رسمی 
کمونیسم را به مثابه «تهاجم خارجی» به 
شمارآرند. سال ۱۹۷۵ دیکتاتورهای ۸ کشور 
آمریکای جنویی» تحت سرپرستی سازمان 
«سیا»» «طرح کندر» (کرکس) را به اجرا 
کر ات هدف این طرح «هماهنگ» کردن 
وهای پل هان سک سا تا دای 
امنیتی این کشورها در تعقیب و سرکوب و 
شکنجه مخالفان سیاسی در سراسر قازه بود. 





این طرح. با سازمان‌دهی رسمی و مستقیم«سیا». تا اوائل سال‌های۸۰ ادامه پیداکرد. 
دوّمین وجه مشترک در جنبة اقتصاد (ننو) لیبرالی این کشورها بود. تاراج موا خام قازه 
از سوی شرکت‌های عظیم ایالات متحده با همدستی بورژوازی‌های بزرگ هرکشور مجال 
از همان سال‌های ۰۵۰ نظام‌های دیکتاتوری از بانک‌های ایالات متحده وام هی گر فنین 
تا چرخ مملکت‌شان را بگردانند. در پایان سال‌های۷۰ و آغاز۸۰, خزانه‌داری ایالات متّحده 
برای مقابله با تورم داخلی نرخ بهره را افزایش داد. نتیجه مستقیم و سریع این تصمیم در 
آمریکای لانین اين بود که غالب کشورها از بازپرداخت وام‌هایشان درماندند. اين بار«بانک 


ص ۰.۳۳۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» به «یاری» نظام‌های دیکتاتوری شتافتند. اما وام‌های 
آنان مشروط بود به اجرای طرح‌های «تعدیل ساختاری»: عدم دخالت دولت در اقتصاد 
خصوصی‌سازی, «آزاد» کردن اقتصاد از قید وبند. لیبرالیسم. 


۳) ده آخر قرن بیستم : گذار به دمکراسی لیبرالی - اقتصاد نثولیبرال - کسترش فقر 

دیکتاتوری‌ها در آشکال خشن خود سرانجام پایان یافتند و این کشورها یکی یکی به 
دامان«دمکراسی» برگشتند؛ دمکراسی‌هائی که این بار با پیاده کردن نسخه‌های نئولیبرالی 
«بانک جهانی»- کماکان همان نقش بازار و منبع موا3 خام ارزان را برای صنایع ایالات 
متحده حفظ می‌کردند. بی‌بندوباری اقتصادی» خصوصی‌سازی بی‌حدومرز, همراه با وام‌های 
«صندوق بین| لمللی پول» و دیگر صندوق‌های« لاشخور» کشورهای بزرگ سرمایه‌داری بخش 
عمومی اقتصاد راء به درجات گوناگون درهرکشور برباد داد. نتيجه مستقیم این سلاخی و 
حراج بخش عمومی ودولتی اقتصاد توزم شدید. گسترش بی‌اندازة فقروبیکاری و ژرفش شدید 
نابرابری‌ها بود. خلاصه اينکه در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری کشورها دیکتا توری‌های 
وابسته به بورژوازی بزرگ هرکشور و متکی به حمایت دست‌ودل‌باز ایالات متحده با زور 
سرنیزه وسرکوب و شکنجه در خدمت پرکردن جیبها و صندوق‌های کلان سرمایه‌داران کشور و 
شرکت‌های فراملیتی مستقر در ایالات متحده بودند. اکثریت بسیار بزرگ مردمان آمریکای 
لاتین در در تنگدستی وستم اجتماعی پا به قرن بیست‌ویکم گذاشتند. 


۴) ده نخست قرن بیست‌ویکم: 
تجدید حیات سیاسی و دمکراتیک - به قدرت رسیدن حکومتهای «چپ» 

درسال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم. در برخی ا زکشورها 
احزاب. جبهه‌ها یا جنبش‌های معروف به «چپ» به قدرت سیاسی رسیدند. گذار به چپ در 
و و ایا مالفا ها ویک ترری تخا فان ره ات تیادهای انیب 
علاوة نشارشدید جنبش‌های اجتماعی در مبارزه با فساد. ارتشاء فقرو قاچاق بود که نهایتاً 
در نیاز به تجدید حیات سیاسی و دمکرا تیک کشورها متجلی شد. 

هریک زاین« چپ» هاء درکشورهای گوناگون. رویکرد ویژة خود را به مسائل اقتصادی و 
اجتماعی وسیاسی داشت که می‌توان آن را در طیفی از« میانه‌رو» و«ترقی‌خواه» تا«رادیکال» 
و «انقلابی» به شمار آورد. با اين حال- به جبر زمان و مکان- دو هدف برجسته در میان 


ص ۰۳۲۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


همگی آنان مشترک بود: ۱) در زمینه احتماعی: نابودی فقر, کاهش نابرابری‌هاء بهبود نظام 
آموزش واداری؛ ۲) در زمینه اقتصادی: مهار توزم و افزایش میزان رشد اقتصادی. 

در پانزده سال نخست سد؟ بیست‌ویکم در ونزوئلاه برزیل, آرژانتین, اکوادور, بولیوی 
اروگوثه. نیکاراگوثه. پاراگوته. ال‌سالوادر... «چپ» ها ی گوناگون موفقیّت‌های چشمگیری در 
ژمیه مهار توزم. کاهش بیکاری, کاهش فقر, بهداری» آموزش. مبارزه با مواذ مخدر و به طور 
کلی دراجرای سیاست‌های اجتماعی در خدمت رفاه توده‌های وسیع مردم. اعمْ از شهرنشینان 
یا روستائیان و نیز بوم‌زادگان, کسب کردند. ضمن اینکه در غالب کشورها اين پیشرفت‌ها 
همراه با افزایش مشارکت سیاسی تودههابود. 

اهرم اصلی این موفقیّت‌ها عمدتاً - و البّه با تفاوت‌های زیاد از این کشور به آن یک 
-ء مبتنی بود بر چشم پوشیدن از دگم‌های نئولیبرالی ( خصوصی‌سازی و بی‌بندوباری) و در 
نتیجه, دخالت و حضور فعال دولت در اقتصاد. این سیاست‌های مبتنی بر تفسیم عادلانه‌تر 
ثروت ملی. طبعاً به نفع توده‌های وسیع مردم و در عین حال به ضرر سرمایه‌های بزرگ بود 
- چه سرمایه‌داران داخلی هرکشور و چه سرمایه‌داران ایالات متحده-که در نتیجه» رویاروئی 
سرسختانه «راست» های لیبرال را در هرکشوربه دنبال داشتند. 


۵) رویارونی نیروهای راست نئولیبرال و ایالات متحده با حکومت‌های چپ 
تهاجم و خشونت همه‌جانبه 

صرف نظ را زسیاست‌ها وراهبردها وراهکارهای‌گوناگون هرکشور مبارزه با فقرو نابرابری 
یکی از ویژگی‌های عمد؛ آمریکای لاتين است و می‌توان آن را وجه مشترک حکومت‌های چپ 
- با رنگ‌ها و اشکال و ابعادگوناگون‌شان به شماررآورد. درمقابل, مبارزه سرسختا نه«راست» 
لیبرال هر کشور- دست در دست و متحد با نهادهای سیاسی و اقتصادی خصوصی ایالات 
متحده و دولت آن- ویژگی دیگر قازه محسوب می‌شود. مبارزه و رویاروئی‌ای که کم يا بیش 
خشونت آن در هرکشور فرق می‌کند. اما اصل همچنان آن است که احزاب و نیروهای راست؛ 
با اتکا به توان مالی سرمایه‌های بزرگ و پشتیبانی همه‌جانبة ایالات متحده. برای بازگرداندن 
بازار و مواد خام و نیروی کارارزان. از جنگی همه‌جانبه و تمام‌عیار هیچگاه دریغ نداشته‌اند؛ 
جنگی که در عرصه‌های نظامی و امنیتی» سیاسی و دیپلما تیک. تجاری و اقتصادی. پولی 
و مالی» رسانه‌ای و خبری, ایدئولوژیک و تئوریک روحی و روانی» حقوقی و قضائی... در 
خدمت بی‌ثبات کردن و نابودکردن حکومت‌ها است. تحریم و فشار و توطئه و دخالت نظامی و 
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کودتا وافترا و دروغْ... همه دراین جنگ حربه‌هائی محازند. 

خبرسازی علیه حکومت‌ها, پرونده‌سازی علیه رهبران, کمک مالی و نظامی به احزاب, 
تحریم مالی وسرمایه‌ای وتجاری» فشاررسانه‌ای وروانی به اهالی کشورها. فشار برشرکت‌ها 
و دولت‌ها در بقیه جهان و زورگیری دیپلما تیک... همه نشان از تداوم خشونت و توخش قرن 
بیستمی دارند. امُا خشونتی با ظاهر ملایم‌تر ازکشتار وکودتا و مداخله نظامی. 


۶ سال‌های اخیر: کم شدن محبوبیت چپ‌ها در انتخابات 
بازگشت راست‌ها در برخی کشورها - مقاومت چپ‌ها در برخی دیکر از کشورها 

اقتصاد اغلب کشورهای قازه در سطحی نیست که تولید صنعتی داخلی کفاف 
تقاضای مصرف کشور را بدهد و کالاهای وارداتی ۱ مایحتاج توده‌ها حای 
عمده‌ای دارند. هم‌زمان بخش کما بیش عمده‌ای ازدرآمد هرکشور به میزان صادرات 
مواد خام آن بستگی دارد. با سقوط بهای مواذ خام در بازارهای جهانی از سال 
۴- از جمله بهای نفت-ء آمکاتات مالی دولت‌ها برای پیش بردن سیاست‌های 
اجتماعی‌شان کم‌تر شد و همراه با فشار روانی و رسانه‌ای و نظامی جناح‌های مورد 
حمایت ایالات متحده از میانة دهه دوم قرن حاضر به کم شدن محبوبیت چپ‌ها 
در میان مردم انجامید و زمینة بازگشت راست‌ها فراهم آمد. در برخی کشورها مثل 
برزیل یا بولیوی این بازگشت با کودتاهای حقوقی و قضائی صورت گرفت و 
کشورهای دیگر مشارکت مردمی هوشیاری و حضور سازمان‌يافته توده‌ها مانع شده 
که کودتا و دخالت نظامی به سرنگونی حکومت‌های قانونی بینجامد. 


درطول یک قرن. اشکال سلطة سرمایه برکشورها ی آمریکای لاتین دگرگونی‌های 
بسیار به خود دیده است. اما دو چیز همچنان بر جای خود باقی است: یکی طمع 
فا رما تذاران خر کیره مشفانه‌داران بالگ مظن ای خط یا دار 
و بهره‌وری از نیروی کار و مواد خام تقریباً رایگان. و دوم خشونت در رویاروئی با 
خواست‌های مردم. امروز دیگر خشونت فقط مداخلة نظامی و سرکوب نیست و به 
آشکال دیگر اما گاه حثی با شذّت بیشتری اعمال می‌شود. 

لیکن مقاومت مردمان هم همچنان بر جا باقی است. که در بخش دم به آن 
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دخالت آمریکا 
در انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه 


راجر هریس» (پاپیولر رزیستنس, ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱) 
برگردان: ناهید صفایی 





نقاشی دیواری در پایتخت نیکاراگوئه از آگستو سی. ساندینو رهبر استقلال این کشور 


فعالان سابق همبستگی نقطه نظرات امپریالیستی را تکرار می‌کنند! 

قبل از اين که هنری کیسینجر طرفدار کلینتون شود. لیبرال‌ها او را به خاطر این 
حرفش محکوم می‌کردند: «نمی فهمم چرا باید ساکت بنشینیم و تماشا کنیم تا یک کشور 
به خاطربی مسئولیتی مردمش کمونیست شود. این مسائل مهم ترا زآن هستند که رأی‌دهندگان 
شیلی را به حال خودشان بگذاریم تا سر خود تصمیم بگیرند.» پیامد اين اظهارنظر کودتای 
سال ۱۹۷۳ در شیلی و حمام خونی بود که با پشتیبانی آمریکا دراين کشور به راه افتاد. حالا 
عموسام در نیکاراگوئه به مشکل برخورد ه است؛ جایی که نظرسنجی‌های مستقل. حاکی از 
پیروزی چشمگیر دانیل اورتگا رهبر چپ گرای ساندینیست‌ها در انتخابات هفتم نوامبر است. 

دولت آمریکا و رسانه‌های جاپلوس آن تلاش می‌کنند تا ازانتخاب مجدد اورتگا جلوگیری 
گفل: قر ۱۱ توتتقر آمریکا محدودیت‌هایی برای صدور ویزای صد مقام نیکاراگوثه‌ای به دلیل 
«تضعیف دموکراسی» وضع کرد از جمله نمایندگان مجلس. اعضای قوه قضائیه و خانواده- 
های آنها. ماه قبل دولت بایدن. دختر رئیس جمهور اورتگا. یک ژنرال نظامی. رئیس بانک 
مرکزی و یک نمایند مجلس را تحریم کرد. اين تحریم وسایر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه 
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نیکاراگوئه برای شدت بخشیدن به ایدهٌ تغییر 
تحریم‌های غیرقانونی امریکا علیه 


9 : 1 رژیم طراحی شده‌اند و براساس این اتهام مسخره 
۱ 


است که این کشورکوچک و فقیر« تهدیدی خارق- 

العاده و غیرمعمول برای امنیت ایالات متحده» 

بهشمار رقته اسشه,ذرخالی که برهکش است, 
دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ تحت قانون 


به ایدهُ تعییر رژیم طراحی شده‌اند 
و9 بر اساس 1 که 


این کشور کوچک و فقیر «تهدیدی 


خارق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت 
ایالات متحده» به شمار می‌رود. نیکاا تحریم‌هایی را بر نیکاراگوئه اعمال کرد. از 


در حالی که قضیه برعکس است! جمله جلوگیری از اعطای وام از موسسات مالی 
بین‌المللی تحت کنترل آمریکا. در آگوست سال 
۰ طرح کمک مسئولاله در نیکاراگوثه" افشا شد: یک استراتژی کودتایی چندوجهی 
ایالات متحده برای سرنگونی دولت نیکاراگوه با کمک قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ. 
طرح کمک مسئولانه خواستار یک دولت«انتقالی سریع و پیش‌بینی نشده» است تا ا زآنچه به 
اعتراف آنها پیروزی ساندینیست‌هاست. جلوگیری‌کند. بعد ازانتقال یکپارچه وکامل قدرت 
از دولت ترامپ به دولت بایدن, قانون درانتظار اجرای«تحریم‌های هدفمند» گسترش بیشتری 
می‌یابد. مداخلة آمریکا در نیکاراگوثه و در واقع درکل آمریکای لاتین. تحت دکترین مونرو 
سال ۱۸۲۳ دارای سابقه‌ای طولانی است که تا کنون ادامه داشته است. در سال۱۸۵۶ ۰ ویلیام 
واکر". شهروند ایالات متحده سعی کرد خود را به عنوان رئیس دولت برده‌دار نیکاراگوئه 
تحمیل کندء اما پس از چهار سال ترور شد. در سال ۰۱۹۱۲ ایالات متحده اشغال نیکاراگوثه 
زا اغاز کرو و ای کقنور به اجبار یل به کشرری تحت خبایت آمریکا شد, درسال ۱۹۲۲ 
آمریکا در جنگی به رهبری آگوستوسی‌ساندینوی قهرمان ملی از نیکاراگوه بیرون رانده شد. 
حزب انقلابی ساندینیست‌ها برای بزرگداشت این قهرمان به نام اونامگذاری شد. در دهة۱۹۸۰ 





جدید کنتراها؟ با ساندینیست‌ها وارد جنگ شدند. 


فرضیات مسئله‌دار 

درگذشته» بیشترترقی خواهان ایالات متحده با امپریالیسم کشور خود مخالف بودند. اما 
به تازگی. همانطو رکه جرمی کوزماروف؟ از مجله کاورت اکشن" اظهارداشت «جنگ افروزان 
ایالات متحده در تبلیغات بسیار ماهر شده‌اند به طوری که نه تنها می‌توانند بدون برانگیختن 
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اعتراضیء جنگی تجاوزکارانه برپاکنند. بلکه با استفاده از زبانی که یادآور دور مک‌کارتی 
است لیبرال‌ها را مجبور به محکوم کردن فعا لان صلح کنند.» 

نامه سرگشادة اخیر کارگران همبستگی ایالات متحده ۱۹۹۰-۱۹۷۹ به دولت نیکا رآگوثه 
بیانگر نقطه نظرات امپریالیستی ایالات متحده است. اين نامه سرگشاده آمریکایی‌ها. به 
تاریخ اول ژوئیه» هم‌زمان با انتشار نامه دیگری از طرف فعالین سابقه اروپایی همبستگی با 
نیکارآگونه. ونیزنامة دیگری ازسوی آکادمیسین‌های بینالمللی؛ به طور عمده فعالین در حوزه 
مطالعات آفریکاش لین برد (أستت وارتیاط تهاتی بیه آبه یه تامه ورد داوت) غرییدتاید 
اژژیانی مشابه و انتقادات و خواسته‌های یکسان وهماهتگ شده برخوردارهستند, 

در حالی که سایر فعالان بین المللی ده۱۹۸۰ هنوز اولویت‌شان عدم مداخله و همبستگی 
با دولت ساندینیست‌هاست. نگرانی‌های بیان شده در نامه سرگشاده, هرچند محترمانه. باید 
مورد بررسی قرارگیرند. اين نامه برفرضیات مسئله‌دار زیر مبتنی است: 
۱ نامه سر گشاده ادعا می کند که رژیم«اور تگا»در حوزةٌ «حنایت علیه بشریت» مقصر است. 

در حالی که نیکا راگوله تحت حاکمیت ساندینیست‌ها تا کنون» حقیقتاً مترقی‌ترین دولت 
آمریکای مرکزی بوده است. برخلاف گواتمالایی‌هاء هندوراسی‌ها و السالوادوری‌هایی که 
مشتری‌های ایالات متحده آمریکا هستند. مردم نیکارآگوئه در جستجوی زندگی بهتر به 
ایالات متحده فرار نمی‌کنند. فقر شدید در نیکاراگوئه به نصف کاهش یافته و هدف توسعهةٌ 
هزارة سازمان ملل متحد برای کاهش سوءتغذیه محقق شده است. مراقبت‌های بهداشتی و 
آموزش مقدماتی رایگان است و بیسوادی عملاًزبین رفته است» درعین حال» بالاترین سطح 
برابری جنسیتی در قارهٌ آمریکا را دارد. نیکاراگوثه با داشتن کم ترین میزان قتل د رآمریکای 
مرکزی. دارای کمترین نیروی پلیس با کم‌ترین بودجه در منطقه است. این‌ها نمی‌توانند جزو 
ویژگی‌های یک دیکتاتوری باشند. 
۲ در نامه سرگشاده ادعا می‌شود: 
تلاش کودتای ۲۰۱۸ صرفاً «تظاهر به تعیین سرنوشت» بوده است. 

نامه سرگشاده درحال ی که به درستی خاطرنشان می‌کند که رویدا دهای سال ۲۰۱۸ عنصری 
از نارضایتی مردم را منعکس می‌کند. اما موضوع میلیون‌ها دلاری را که آمریکا سال‌هاست 
برای براندازی رژیم نیکاراگونه خرج می‌کند لاپوشانی می‌کند. 

کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی با استفاده از اطلاعات غلطی که توسط گروه‌های تحت 
حمایت آمریکا تنظیم شده بودند. به اعتراضات خشونت‌آمیز دامن زدند. به گفت خورخه 
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کپلان". یکی از فعالان همبستگی «کسانی که در آوریل ۲۰۱۸ در نیکاراگوثه به ربودن, 
شکنحه. سرقت اموال» قتل و تجاوزبه شهروندان اقدام کردند. همان پیش‌برندگان کودتا 
بودند. آنها همه جیزرا با تلفن‌های همراه خود ثبت و ضبط کردند. حتا رفقای ساندینیست‌های 
مقتول را درخیابان‌ها ب آتش کشیدند.» 

بنسامین ووآدل*» یکی از امضاکنندگان نامه سرگشاده اعتراف کرد «هر روز بیش از پیش 
روشن می‌شودکه حمایت ایالات متحده, نقش مهمی درپرورش قیام‌های کنونی(۲۰۱۸) داشته 
است.» دان لا بوتز! شورشی دیگری که می‌گفت «اورتگا باید برود» پيشينة این حمایت را فراهم 
کرد: «سازمان‌های آمریکایی مانند یو اس.اید" و بنیاد ملی برای دموکراسی" و بدون تردید 
سازمان سیا" چندین دهه در نیکاراگوئه به همین ترتیب رفتارکردند. و 
دنیا جنین می‌کنند.» 

به گفته ویلیام رابینسون" یکی دیگر 
از امضا کنندگان نامه سرگشاده اپوزیسیون 
در سال ۲۰۱۸ هیچ جایگزین مترقی قابل 
توجهی ارائه نکرده است. بلکه در این 
سال تلاش می‌شد با ابزار خشونت‌آمیز به 
چیزی دست پیدا کنند که رسیدن به آن بطور 
دموکراتیک از طریق صندوق‌های رای» برای 
شان ناممکن بود. رت نک ۳ 


۳.در این نامه سرگشاده ادعا می‌شود که دولت نیکاراگوئه «به هیچ وحه ارزش‌هاء اصول و اهداف 





انقلاب ساندینیستی را باز تاب نمی‌دهد.» 

این موضع و ادعا یعنی این که گویا خارجی‌ها باید به مردم : نیکاراگوئه بگویند که چگونه 
انقلاب خود را ارژیابی‌کنند. روند انتخابات درنیکا ار ۱۳ نیکاراگوثه 
خلاف این ادعا میا ندیشند. 

پس از براندازی موفقیتآمیز ساموزا"". دیکتا تور مورد حمایت آمریکا و جنگیدن علیه 
کنتراها - نیروهای ضدانقلاب مورد حمایت آمریکا - ساندینیست‌ها در انتخابات ۱۹۹۰ 
شکست خوردند. خوب است بدانیم اورتگای کناررفته» بی لحظه‌ای تردید. از نتيجة انتخابات 
نیروی گرق: این نخستین بار در تاریخ نیکا رآگوئه بودکه قدرت به شکلی مسالم تآمیز به حزب 
تشاس‌تنگن مقل م ی ۱۷ ال ریا نی تال ال آ وکا 


ص ۰۲۳۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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با ۲۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیرو ز شد. در سال ۲۰۱۱ با ۶۳ درصد و در سال 
۶ با ۷۲/۵ درصد به پیروزی رسید. سروصداهای برخاسته از انتخاب اورتگا که هر روز 
بیشتر می‌شوند نشان می‌دهند که او از سوی اکثریت مردم نیکاراگوه به عنوان رهبر قانونی 
انقلاب ساندینیستی شناخته می‌شود. 


پیشنهادهای مساله دار 

نامسرگشاده با استفاده از همان زبان موذیانة آمریکایی, «رژیم اورت -مورییو»* را به 
آزاد کردن زندانی‌های سیاسی وبازداشتی‌ها فراخواند. ازحمله «نامزدهای پیشین». اعضای 
اپوزیسیون. و «رهبران تاریخی» انقلاب ساندینیستی را. نامه همچنین خواهان لغو قانون 
امنیت ملی که این افراد طبق آن دستگیر شدند» و درخواست مذاکره بر سر اصلام قانون 
انتخابات شد. 

نیکاراگونه به تاژگی دو قانون تصویب کرده است: قانون نمایندگان خارجی و قانون دفاع 
از حقوق مردم درکسب استقلال. حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت. به موجب این قوانین که 
نامةسرگشاده خواهان لغوآنها است. هرگونه تبلیغ مدا خلة خارجی در اموردا خلی نیکاراگوئه. یا 
درخواست مداخلة نظامی خارجی, سازماندهی اقدامات تروریستی و تبلیغ اقدامات اقتصادی 
بای لیا کار عون موب می قوف الب انتت ید اثی که این‌ها تایه قآ زین رالات 
متحده‌اند ونیکارآگوئه ازروی قانون آمریکایی فارا" الگوبردا ری کرده است. 

اقدامات اخیر دولت نیکاراگوثه در تعقیب کسانی که اين قوانین را نقض کنند از نظر 
حکومت‌داری آمزی طبیعی است. این که بعضی از متهم‌ها ممکن است خوانت‌های سیانبی 
داشته باشند. انها را درصورت انجام فعالیت‌های غیرقانونی مصون نمی‌دارد. 

نامه دانشگاهی‌های فوق‌الذکر ادعا می‌کند که در میان بازداشت شده‌ها «برحسته‌ترین 
نامزدهای احتمالی ریاست حمهوری اپوزیسیون» وجود دارند. اما حقیقت آن است که هیچ یک 
از ۱۷ حزب سیاسی نیکارآگوئه نامزدهای خود را تعیین نکرده‌اند و«بیشترکسانی که درحال 
حاضر تحت بازجویی هستند. به هیچ حزب ثبت شده قانونی تعلق ندارند.» درواقع » گزارش 
«استفان سفتون» از نیکاراگوئه نشان می‌دهد که: «هیچ یک از شخصیت‌های برجستة احزاب 
سیاسی مخالف در میان بازداشت شدگانی نیستند که به خاطر حمایت ازتلاش برای کودتای 
۸ دستگیر شده اند.» 


«کریستینا جامورو». مدیر به اصطلاح یک سازمان غیردولتی» یکی از برجسته‌ترین 


ص ۰۳۶6۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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دستگیرشده‌هاء متهم به پولشویی به دلیل دریافت میلیون‌ها دلار از سازمان یو اس.اید و 
سایرسازمان‌های دولتی ایالات متحده آمریکا و بنیادهایی است که برای تغییر رژيم فعالیت 
می‌کنند. او دردفاعیات خود. به شکلی غیرقا بل باورادعا کرده که وزارت امور خارجه آمریکا 
حساب‌هایش را حساپرسی کرده و همه چیز مورد تأیید آن وزرات‌خانه بوده است! 

«رهبران تاریخی» انقلاب ساندینیستی همین‌ها هستند! کسانی که مدت‌هاست ازا نقلاب 
گسسته‌اند و از سال ۱۹۹۴ با اپوزیسیون راست‌گرای متحد آمریکا و سازمان‌های غیردولتی 
وصل به آمریکا همکاری کرده‌اند. ازاین مهم‌ت آنها به تبانی غیرقانونی با قدرت‌های خارجی 
متهم شده‌اند. 

نامه سرگشاده مذکور خواهان «مذاکره در مورد اصلاحات در سیستم انتخابات» شده 
است. حال آن که در نیکاراگوئه نیز مانند ایالات متحده آمریکاء نحوهُ برگزاری انتخابات با 
فرایند قانونگذاری تعیین می‌شود و نه با مذاکره بین قدرت‌های مختلف. نیکاراگوئه برخی 
اما نه تمام اصلاحاتی را که توسط «سازمان کشورهای آمریکائی»" تجویز کرده را انجام داده 
است. شورای عالی انتخابات. به عنوان[ رکن] چهارم حکومت. ناظر فرایند انتخابات است. 
با وجود آن که ساندینیست‌ها دارای اکثریت نمایندگان درقوةٌ مقننه‌اند. یک‌سوم اعضای 
شورای عالی انتخابات کنونی متشکل از نمایندگان احزابی بجز حزب حاکم است . 


حق انقلاب فیکاراگوثه در دفاع از خود 

نامه سرگشاده ضمن تأیید «تاریخ طولانی و شرم‌آور مداخله دولت ایالات متحده, حق 
انقلاب نیکاراگوثه در دفاع از خود را به رسمیت نمی‌شناسد. برعکس, تایید ضمنی آنها از 
تلاش برای کودتای ۰۲۰۱۸ فراخوانی برای تغییر رژیم از طریق روش‌های غیردموکرا تیک و 
چراغ سبزی برای اجازة ضمنی برای دخالت‌های آمریکا است. 

نامه سرگشاده ادعا می‌کند که «جنایات دولت ایالات متحده- چه درگذشته و چه درحال 
- نمی‌تواند دلیل. توجیه و بهانه‌ای» برای رفتار کنونی دولت نیکارآگوئه باشد. [درپاسخ 
باید گفت] اقداماتی که ادعا می‌شود دولت اورتگا انجام می‌دهد هم توحیهی برای تخییر 
رژیم توسط آمریکا نمی‌تواند باشد. نامه سرگشاده در مورد مداخلات کنونی آمریکاء به ویژه 
اقدامات تنبیهی مبتنی بر«قوانین نیکا وریننسر» آمریکا کاملاسکوت می‌کند. 

دولت نیکارآگوثه نیازهای فقرا وکارگران را دراولویت قرار داده است و در چندین جبهه. 
پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی داشته است. به همین دلیل است که آماج تغییر رژیم شده است 


ص ۰۳۶۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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و مردم نیکاراگونه هم برا ی خنثی کردن مداخله‌های آمریکا اقداماتی انجام داده‌اند. دولت 
ترامپ با اعمال تحریم‌های غیرقانونی سرکوبگرانه با هدف تغییر رژیم به اصطلاح «مثلث 
استبداد» - کوباء ونزوئلا و نیکارآگوئه را هدف قرار داده است. این سیاست سلطه گری ایا لات 
متحده نه با ترامپ شروع شده و نه با دولت جدید به پایان می‌رسد. 

در حالی که امپریا لیست‌ها دشمن خود را به خوبی می‌شناسند. اما این برخی از عناصر 
جبهة چپ‌اند که [ متأسفانه] نمی‌دانند چه کسی دوست آنهاست و اين که آیا نیکاراگوئه حق 
دفاع از خود را دارد يا نه. جنانجه امضاکننده‌های نامه سرگشاده برحسب ادعاء به «حق 
تعیین سرنوشت مردم نیکا راگوئه .... یک ملت مستقل که سرنوشت خود را خودش تعیین کند» 
معتقد باشند. پس حتماً باید از انتخابات ۰۲۰۳۱ بدون دخالت آمریکاء متحدان بین‌المللی آن و 
سازمان‌های غیردولتی که بودحه شان را آمریکا تأمین می‌کننه حمایتکنند. 


راجردی. هریس» عضوسازمان حقوق بشرکارگروه ویژه درمورد آمریکا است که در سال ۱۹۸۵ تاسیس شد. 


10۸ قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۸ بمنظور«مخالفت با اعطای وام توسط موسسات مالی بین المللی 
به دولت نیکاراگوئه مگر اینکه دولت نیکاراگوه اقدامات موثری را برای حفظ انتخابات آزاد» عادلانه و شفاف و برای 
اهداف دیگرانجام دهد. ۵ 
۲ ۵(7-هنممیهه :۲( جز ععصمامنو۸۵ 1650009176: دستو رکا کمک مسئولانه در نیکارآگوثه. سندی تازه منتشر شده 
که عملیات دولت آمریکا برای سرنگونی دولت سوسیالیستی منتخب دموکراتیک در نیکاراگوئه را افشا می‌کند. اين 
سند جزئیات (18/۸1) و برنامة آن برای«گذار نیکارآگوثه به دموکراسی» را توصیف می‌کند که برنامه‌ای برای حذف جبهه 
چپ ساندینیست برای آزادی ملی (به اسپانیایی ۳۹1/۲) از قدرت است. این طرح توسط آژانس توسعة بین المللی ایالات 
متحده («۹۸1) اداره می‌شود که وسیله‌ای برای تغییر رژیم نیکاراگونه است که از تظاهر به »کمک‌های بشردوستانه» 
برای پیشبرد منافع تهاجمی سیاست خارجی واشنگتن استفاده می‌کند. لینک مقاله افشاگرانه: 
601۴۵- 603۵-1۵61۲۱۱ ۷5 /5/04 00/0 6070۱/202 620۱6۰ 62۲ ۰/۹1۱ 5[ 
۳. ویلیام واکر(۱۸۶۰-۱۸۲۴) پزشک. وکیل, روزنامه نگار و مزدور آمریکایی بود که چندین سفر نظامی خصوصی را 
در مکزیک آمریکای مرکزی با هدف ایجاد مستعمرات انگلیسی زبان تحت کنترل شخصی خود انجام داد. واکرریاست 
جمهوری نیکارآگوه را در ژوئیه ۱۸۵۶ غصب کرد و تا مه ۱۸۵۷ برآن فرمانروایی کرد تا این که توسط انتلاف ارتشهای 
آمریکای مرکزی از ریاست جمهوری, برکنار و ازکشور خارج شد. وی در تلاش برای بازسازی کنترل خود به منطقه بازگشت 
ولی درسال۱۸۶۰ توسط دولت هندوراس دستگیر واعدام شد. 
۴ کنتراها گروه‌های شورشی مختلف دست راستی و مورد حمایت آمریکا بودند که ازسالیان ۱۹۷۹ تا۱۹۹۰ علیه حکومت 
نظامی سوسیالیستی ساندینیستا موسوم به دولت بازسازی ملی در نیکاراگوئه فعال بودند. در بین گروه‌های مختلف 
گروه‌های جدایی طلب کنترا. نیروی دموکراتیک نیکاراگوثه (اف.دی. ان) به بزرگ‌ترین آن‌ها تبدیل شد. در ۱۹۸۷ تقریبً 
تمام سازمان‌های کنترا حداقل به طوراسمی در قالب «مقاومت نیکاراگوئه» متحد شدند. 
1 ند زمهظ .8 مفاه‌ممن 10۲۵۵ .7 . عمتامظ 0۵۷۵ .6 212۲0۷اک1 درمز .5 
2 14 وتنام ت۷۷ .13 . هلان .12 راطل.11 «1آهونا.10 2 12 مور].9 
وماقاگ دمص ۵ ممتاه2نصهع:0 :17 ۳۸۴۸ 16۰ مصنعم: مااتت-2عع0 :15 
۸ قا نون 111۸01 دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا«تحریم‌های بازیگران اصلی رژیم اورتگا را افزايش داده و 
هماهنگی با کانادا واتحادیه اروپا را گسترش دهد». در این لایحه از قوه مجریه خواسته می‌شود مشارکت نیکارآگوثه در 
توافقنامه تحارت آزاد آمریکای مرکزی (0۸7۲۸)) را مورد بازنگری قرار دهند. 


ص ۰۳۶۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 
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به قلم: گرگ کودلز برگردان: محمد سعادنمند 


دوکشورکوبا وهاییتی این روزها به سرخط اخبار و تیتراول رسانه‌های سرمایه‌داری بدل 
شده‌اند. هاییتی کشوری است که از الگوی«دموکراسی‌های غربی» به شیوه خاص خود پیروی 
کرده‌است. در سال ۱۸۰۳ با شکست برده‌داران به اولین کشوری در تاریخ بدل شد که از ساطه 
استعمارگران اروپایی خود را رهانید و مستقل شد. برده‌داران اروپائی و سرمایه‌سالاران 
آمریکایی هیچگاه توسن لو ورتور (پدر استقلال هاییتی)" را نبخشیدند. استعمارگران و 
امپریالیست‌ها با تهدید وتطمیع. با اشغال نظامی و تسلط اقتصادی و با اخافی و باج خواهی 
موجب شده‌اند که هاییتی امروزه در میان فقیرترین کشورهای قاره آمریکا جای داشته باشد. 
این کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی کشورهای جهان در رده۱۴۵ قرار دارد. 

ترور جنایتکارانه رئیس‌جمهور هاییتی و تلاش مزدوران راستگرا برای انجام کودتاء 
تنها بردرد ورنج مردم این کشور افزوده است. آمریکا هنوز تصمیم نگرفته که چه کسی سکان 
رهبری هاییتی را در دست بگیرد. «هلن لالایم». شهروند آمریکایی و نماینده ویژه سازمان ملل 
دررهاییتی کلود ژوزف را برگزیده بود. اما یک گروه خود خوانده بینا لمللی تحت ام آمریکا؛ 
مشک امسشای آمریکا التا ت اف کاهاد ماما نآ تسادها زریا ی درکرید 
نام آریل هنری را در نظر دارد. اما به روال هميشه مردم هاییتی در این تصمیم‌گیری غایب‌اند. 

کویا قضت سال پیش ذر جریان انقلاب ۱۹۵۹ خرد. حکزم دست تشانده فولختسیر 
باتیستا را سرنگون کرد و کشور را از بند اسارت آمریکا نجات داد و نیروی کار را از استشمار 


ص ۰۳۶۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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شدید سرمایه‌داران آمریکابی رهانید. امپریالیسم 
آمریکا هیچگاه مردم کوبا و رهبر انقلاب فیدل 
کاسترو را نبخشید. سمت‌گیری سوسیالیستی 
کوبا هم همچنان بر خشم این دیو استعمار بیرون 
رانده‌شده می‌افزود. سازمان‌های اطلاعاتی 
آمریکا با تخصیص میلیون‌ها دلار تمام کوشش 
خود را صرف سرنگون کردن دولت انقلابی کوبا 


هاییعی در سال ۱۸۰۳ با شکست 
برده‌داران اولین کشوری بود که خود را 
از سلطه استعما رگران اروپایی رهانید. 
رس ات ۱ 
هیچگاه توسن لو ور تور (پدر استقلال 


هاییتی) را نبخشیدند و هرچه در توان 
کر ای ار 





در میان فقیرترین کشورهای قاره 
آمریکا و در رده ۳ شاخص‌های 


توسعه انسانی جهان قرار دارد. 


کرده‌اند. برخلاف خواست و رأی تقریبا همه 
کشورهای عضو سازمان ملل. آمریکا این جزیره 
کوچک را با ۱۱میلیون جمعیت. تحت محاصره 
بسیار شدید قرار داده و مانع بهره‌مند شدن مردم 
کوبا از مواهب اقتصادی شده است. به‌علاوه کوبا هر روز شاهد دخالت آمریکا در امور داخلی 
خود می‌باشد. بنابراین کسانی که با تاریخ معاصرکوبا آشنایی دارند. و خبرهای«تظاهرات» 
۱ ژوئیه علیه دولت آن کشور را خوانده یا شنیده باشند. آشکارا دست‌های پنهان سازمان‌های 
اطلاعاتی آمریکا را پشت این «تظاهرات» می‌بینند که ا زآن پشتیبانی یا حتی رهبری می‌کند. 
هیچ روزنامه‌نگار صادقی نمی‌تواند احتمال دخالت آمریکا را نادیده بگیرد. 

با تمام اين احوال اولین گزارشاتی که از سوی ان‌پ یآ ر(شبکه خبری به اصطلاح دولتی در 
آمریکا) دراین رابطه منتشرشد به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که گویی تظاهراتی خودجوش و بدون 
سازماندهی بوده است. ادعایی خنده‌دار از طرف این بنگاه خبری که هميشه اصرار دارد کوبا 
را یک حکومت پلیسی بنامد. گزارشگران به هیجان آمده تعداد تظاهرکنندگان را از صدها نفر 
به هزاران نفر افزایش دادند. رسانه‌های جریان غالب. مانند آسوشیتدپرس, رویترز فایننشال 
تایمز, گاردین و غیره. همگی عکس‌های دست‌کاری شده و یا برگرفته از رخدادهای کاملا 
غیرمرتبط و حتی تصاویری از تظاهرات حامیان دولت را به عنوان شواهدی برای اعتراضات 
خیابانی به مخاطبان خود قالب کردند. 

پس از حوادث۱۱ ژوئیه, ادعاهای عجیب و غریب علیه کوبا به شدت افزایش یافت. ناظران 
شبکه‌های اجتماعی اين ادعاها را کار همیشگی ایالات متحده آمریکا به‌منظور بی‌ثبات 
کردن کوبا ارزیابی می‌کنند. ان‌پی‌آر و وال استریت ژورنال رخدادهای ۱۱ ژوئیه را به ویدیوئی 
نسبت می‌دهند که یک خواننده رپ ناراضی با همدستی یک «سوپر استار» پول‌دار پناهنده 





ص ۰۲66 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 














امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


ور ایکا با وشتن کنوواست. اتسار ای 


اسارت آمریکا نحات ۱۱۳ 


ویدئوی بسیار حذاب و ابتکاری, فقط ظاهر امر 


بود. رسانه‌های حریان غالب از کارزار توییتری 


| از استثمار شدید سرمایه‌دارا. 
سستر | هدایت شده از خارج علیه کوبا با کمک دلارهای 


آمریکایی رهانید. امپریالیسم آمریکا 


فیچگاه مردم کوب و رهبر انقلاب موی هم یی بافا0 نمی‌اورند؛ يا به‌کارزار 
0 1 آمریکا برای تحریک و برانگیختن 
سوسیالیستی کوبا هم همچنان برخی از گرایش‌های فرهنگی جوانان کوبایی به 
۳ ۳ ار بیرون مخالفت با حکومت هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. 
7 اين رسانه‌ها با جعل «دخالت کوبا در امور 





داخلی آمریک». شصت سال دخالت آمریکا 
در کوبا به‌منظور تغییر ژریم آن کشور را نادیده می‌گیرند. شورای جهانی صلح لیستی از 
رسانه‌های مورد حمایت آمریکا تهیه کرده است که به‌راحتی قادرنخواهند بود تا دخالت آشکار 
خود در مور داخلی کوبا را پنهان نمایند. 

شرم‌آور است که مدعیان دلسوزی برای کوبا. مشکلات کوبا را به گردن رهبری انقلابی 
کوبا می‌اندازند وبه تأثیررشصت سال محاصره وتحریم این کشور از سوی آمریکا کا ملابیاعتنا 
می‌مانند .آنها از فرصت‌های تجاری از دست رفته؛ ازممنوعیت حواله پول به کوبا؛ و از 
ممانعت از سفرگردشگران آمریکایی به کوبا که می‌توانند در بهبود زندگی کوبایی ها مثر واقع 
شوند کلمه‌ای به زبان نمی آورند. 

رسانه‌های غربی که به افزايش واقعی موارد ابتلابه کووید درکوبا استناد می‌کنند» از ذکر 
این حقیقت به کلی طفره می‌روند که کمبود سرنگ برای تزریق واکسن‌های تولیدی خود کوباء 
نتیجه مستقیم تحریم‌های آمریکا است. رسانه‌های سرمایه‌داری عمداً کارزار جهانی ماه‌های 
اخیر برای رفع تحریم‌ها و تأمین سرنگ برای نجات جان کوبایی‌ها را به کلی نادیده گرفته‌اند. 
با اکثریت قریب به اتفاق کوبایی‌ها؛ علیرغم تمام مشکلاتی که کوبا با آنها روبروست. ازدولت 
انقلابی خود حمایت می‌کنند. دولتی که کوبا را از فقر و فساد نجات داده و شرایط زندگی 
شایسته‌ای برای مردمش فراهم کرده است. حتی نسل‌های جدید که دوران خفت‌باراستعمار 
ویا دوران وحشتناک دیکتاتوری را تجربه نکرده‌اند. به استقلال کشور خود و رهبرانی چون 
خوزه مارتی و فیدل کاسترو افتخار می‌کنند. آنها حق تعیین نوشت کشورشان را به مزدوران 
آزادی‌کش و به حافظان منافع خارجی نخواهند سپرد. 


ص ۰۳6۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


متحدان سرمایه‌داری آمریکا با ایستادن درکنار این قلدر جهان و همگامی با تحریم مردم 
سربلند کوباء تنها عزت و استقلال خود را قربانی می‌کنند. ناتو با مشارکت در محاصره این 
جزیره کوچک در دریای کارائیب, عملاً معیارهای ادعایی خود را زیر پا می‌گذارد. 

بایدن برخلاف قول‌هایی که به رأی‌دهندگان و به خصوص به طرفداران حزب دموکرات 
داده بود. همان سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ در رابطه با کوبا را ادامه میدهد و حتی پا 
از آن فراترگذاشته است. سخنگوی مطبوعاتی او نیزاز پاسخ به روزنامه‌نگارانی که خواهان 
توضیح درباره سیاست‌های مربوط به کوبا بودند. طفره رفت. اکنون دیگراین سياست‌ها آشکار 
شده‌اند. مافیای میامی وهاوانای نیوجرسی دولت بایدن را مجبورکردند ازسیاست‌های اوباما 
دررابطه با کوبا پیروی نکند. سناتور منند زکوبایی‌تبار از نیوجرسی در اتخاذ سیاست‌های ضد 
گوبایی بایدن نقش مهمی داشثه امست.." 

در میانه هیاهوی برپا شده به بهانه «تظاهرات» ۱۱ ژوئیه علیه حاکمیت ملی کوبا و 
سوسیالیسم آن, گروهی از روشنفکران آمریکایی شامل «چپ»‌هایی مثل اتين بالیبار نوآم 
چامسکی, رابرت برنر و مایک دیویس نامه درخواست آزادی«روشنفکران» کوبایی. که گویا 
توسط مقامات کوبا در۱۱ ژوئیه دستگیر شدند را امضا و منتشرکردند. هیچ نشانه‌ای وجود 
نداردکه حکایت از گفتگوی علنی یا خصوصی این روشنفکران با مقامات کوبایی دراین زمینه 
داشته باشد. آنها اصولا برای نظام عدالت کیفری کوبا اعتباری قائل نيستند. آنها دورادور, 
و بدون اطلاع کافی از واقعیات. دم از اصل برائت می‌زنند. خلاصه اينکه گویا مقامات کوبا 
فمین تحطرمی‌های پلیسن تلم الیل ورس نارای وخ کی مس کف آنن ای 
موضع عجیب وغریب کسانی که خود را «دوستان» انقلاب کوبا می‌نامند و در شرایطی دست 









اين همان عکس تظاهرات 
هواداران دولت کوبا است 
که رسانه‌های امپریالیستی 
شتاب‌زده به عنوان مخالفین 
کوبا بازپخش کردند! 


ص ۰۳۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


آمریکا قرار دارد. اکنون زمان مناقشه بر سر حقوق فردی نیست. که فقط دغدغه بی‌دردان و 
است. کوبا برای اینکه به سرنوشت هاییتی دچار نشود و زیر سلطه دیوامپریالیسم آمریکا قرار 
نگیرد. بهای سنگینی پرداخته است. درصورت پیروزی امپریا لیسم آمریکا دراین کارزار کوبا 
همچون هائیتی. گرفتارانواع کمک‌های فسادآفرین و ویرانگری می‌بود که توسط سازمان‌های 
گوناگون امپریالیستی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌الملی پول. و مبلغان مذهبی دوران 
هاییتی وکوبا دشمنان مشترکی دارند. سیاستمداران فرصت‌طلب. روزنامه‌نگاران قلم به 
مزد وجاسوسان ی که می‌خواهند هردوکشورهاییتی وکوبا را دردایره سیاست‌های نواستعماری 
نگهدارند. دشمن هر دو ملت هستند. در پشت ترور رئیس‌جمهور هاییتی در هفتم ژوئیه همان 
ضدانقلابیون و جنایتکاران و لاشخورهایی قرار دارند که در میامی پناه گرفته و خواستار 
بمباران کوبا و دخالت دراموراین کشور هستند و ازاعزام نیروی نظامی به هاییتی طرفداری 
کوبا و هاییتی پیروز خواهند شد! 
منیع: 
/حجوع. ]0 حروع ۰۵10 ع225-01://حط 
* توسن لو ورتور معروف به پدر استقلال هاییتی از سال ۱۸۰۱-۱۸۰۲ رئیس‌جمهور سیاه‌پوست هاییتی بود. او در 
مبارزه علیه استعمارگران فرانسوی و امپراطور وق آن ناپلئونبناپارت توانست شورش بردگان را به جنبشی انقلای 
برای استقلال هاییتی بدل کند و اين سرزمین در نهایت درسال۱۸۰4 استقلال خود را به‌دست آورد. لوورتور اگرچه در 
زمان استقلال هاییتی زنده نبود. اما مبارزات او زمینه را برای این پیروزی فراهم کرد. اوکه در سال ۱۸۰۲ به دعوت 
فرمانده ارتش فرانسه به این کشور رفته بود به محض ورود دستگیر و زندا نی شد ودرسال ۱۸۰۳ درزندان درگذشت. 





عکسی از اعتراضات مردم هاییتی به گرانی نان در سال ۰۱۳۹۷ در پورتو پرنس پایتخت این کشور 


ص ۰۲6۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 














به رغم تعرضات آمریکا» 
کوبا حامیانی در سراسر جهان دارد؛ 


من تأکید می‌کنم و مجدداً تأکید می‌کنم. 
در همان زمانی که دولت فعلی ایالات متحد 
و راستگرایان میامی برای اخاذی از مردم ما 
می‌کوشند. تعداد مردمان و دولت‌هایی که از 
کربا کی کت ور خال افزایش انب 
جدیدترین شاهد این مدعاء ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد هستند که در ۲۳ ژوئن گذشته 
علیه محاصره کوبا رأی دادند و تنها آرای مخالف به دوکشور ایالات متحد آمریکا و اسرائیل 





تعلق داشت. سپس امپراتوری کوشید تا با برنامه‌ای برای تحریک شورش‌ها؛ فراخوانی برای 
نافرمانی مدنی و برپایی یک کارزار رسانه‌ای که همه برپایةٌ دروغ‌ها شکل گرفته بودند؛ تلاش 
برای جلب هواداران از داخل و خارج کشور؛ حتی رشوه دادن به مقامات؛ فشاربرسایردولت‌ها 
نفرت. پنجه‌های خود را دورگردن مردم کوبا محکم‌ترکند. 

اما امروز ابراز همبستگی با مردم کوبا از سراسرجهان, با محکومیت طرح ایالات متحده و 
درخواست برای رفع محاصره همراه شده است. همچنین دولت‌های دوست از جمله روسیه, جین» 
ویتنام مکزیک. بولیوی. ونزوئله نیکارآگونه وسایرین, درهنگامه مجدد همه‌گیری بیماری, 
تلاش‌کردند تا به شکل فزاینده‌ای غذاء دارو و ملزومات اساسی پزشکی را برای کوبا بفرستند. 

در حالی‌که دیگران سکوت کرده بودند» جنبش عدم تعهد. حمله تروریستی با کوکتل 
مولوتف به سفارت کوبا در فرانسه و همچنین استفاده غیرقانونی ایا لات متحده از فناوری 
عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست کوبا و وزیر امورخارجه. مراتب سپاسگزاری مردم کوبا را 
در توئیتراعلام کرد. 

جامعه کارائیب (0۸1100۷)؛ گروه پوثبلا؛ اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای ما 
(۸۲۸): جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (01۸6) و رهبران سیاسی در 


ص ۰۲۶۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








سراسرآمریکای لاتین همبستگی و حمایت خود را ازکوبا اعلام کردند و اعلام کردند که دولت 
تابن تا خاقل ۷۳۲۷ قری تسیل له در دور مات عمهروی درتاك طامب را کر 
نماید. شایان ذکر اینکه» یکی ازاين ابراز همبستگی‌ها. از داخل ایالات متحده بود. جایی که 
گروه‌های کوبایی و دوستداران کوبا درپروژه‌ای موسوم به «پل‌های عشق». سفریک ماهه‌ای از 
میامی تا واشنگتن را سازماندهی‌کرده بودند. آنها با حرکتی واحد دست دردست هم در مقابل 
کاخ سفید با به اهتزازدر آوردن پرچم کوبا باصدای بلند ازدولت ایالات متحده خواستند تا به 
کوبا به عنوان کشوری آزاد ومستقل احترام بگذارد. 





جمهوری سوسیالیستی کوباه از میان ۲۰۵ کشور شرکت‌کننده در المپیک ۲۰۳۲۰ توکیو در 
جایگاه چهاردهم ایستاد. جولیو سزار لاکروز؛ بوکسور کوبایی (با علامت سلام نظامی در وسط) 
هنگام دریافت مدال طلای خود بر سکوی قهرمانی المپیک» ضمن ادای احترام به سرود و پرچم 
کشورش با شعار خود پاسح دندان‌شکنی به هجمه تبلیغاتی امپریالیستی اخیر علیه میهنش داد. 
سزار با مشت گره کرده فرباد زد: مب ۹ روز خواهیم شد 





در هاییتی جه می‌گذرد؟ 


محمد سعادنمند 





ژوونل موئیس 
رییس‌جمهور ترور شده هایبتی 


در پی ترور ژوونل موئیس, رئیس‌جمهور هاییتی در هفتم ژوئبه ۰۲۰۲۱ پرسش‌های فراوانی در 
رابطه با تروربست‌ها و پا دولت‌هایی که در پشت این ترور قرار دارند مطرح شده است. دستکیری 
۲۷ تام بتانن کلمییاتی ۶ ۷ یه آق‌بکان این رانظیی ها همس مولسی اخمال وت 
داشتن دولت آمریکا در اين ترور را تقویت می‌کند. به خصوص که بر اساس اعلام وزارت دفاع 
آمریکء چند تن از متهمان پرونده ترور چند سال پیش یک برنامه آموزشی در پایگاه ارتش آمریکا 
در جورجیا را گذرانده‌اند. در این نوشته ضمن مروری کوتاه بر تاریخ تحولات جاری این کشور در 
قرن بیست‌ویکم به ترور رئیس‌جمهور آن نیز پرداخته می‌شود. 


گذری بر تاریخ و جغرافیای هایینی 
هاییتی (۱2۹۲-۲۰۰۰) 

هاییتی در جزیره اسپانیولا ( هسپانیولا به زبان اسپا نیولی) در دریای کارائیب واقع شده 
است. سه هشتم مساحت این جزیره سرزمین جمهوری هاییتی به شمار می‌رود و بقیه آن به 
جمهوری دومینیکن تعلق دارد. این کشور در جنوب شرقی کوبا واقع شده و مساحت آن۲۷۷۵۰ 
کیلومترمربع است و با جمعیتی بیش ازا۱ میلیون و۴۳۰ هزار نفره پرجمعیت ترین کشور منطقه 
کارائیب به شمار می‌رود و پایتخت آن شهر پورتوپرنس است. 

کریستوف کلمب درسال ۱۴۹۲ در اولین سفر خود به قاره آمریکا به این جزیره پا گذاشت 
و آن را به امپراتوری اسپانیا ملحق کرد. بخش غربی این جزیره به نام سنت دومینگو در سال 
۷ به تسلط استعمارگران فرانسوی درآمد و هاییتی نام گرفت. معروف است زمانی که 
کریستوف کلمب به جزیره اسپانیولا رسید. در یادداشت‌های روزانهااش نوشت«بهشت موعود 
درانجیل همین‌جاست.» جمعیت بومی این جزیره که ۳ تا ۴ میلیون نفر بود توسط استعمارگران 


ص ۰۳۵۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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اویبای اق حصفتق زا یه گزون جک فا یی سره رای سا تفیل 
کردند. صدهاهزار آفریقایی شکار شدند و در مزارع نیشکر به کار بردگی وادار شدند. برآوردها 
نشان می‌دهد که ۷۹۰ هزار برده برای کار در مزارع نیشکر به این جزیره انتقال یافته‌اند. در دهه 
۷۰ هاییتی یکی از سه مرکز بزرگ تجارت برده در اقیانوس اطلس بود و مزارع نیشکرآن به 
منبع درآمدهای میلیاردی برای استعمارگران اروپایی و بعدها آمریکایی تبدیل شد. هاییتی 
ثروتمند ترین مستعمره فرانسه بود. 

در سال ۱۷۹۱ بردگان آفریقایی با الهام از انقلاب فرانسه. دست به قیامی زدند که به 
انقلاب هاییتی معروف شد. انقلاب پیروزمند مردم هاییتی در سال ۱۸۰۶ موجب رهایی 
این کشور از استعمار و لغو همیشگی برده‌داری در این کشور شد. این کشور اولین جمهوری 
غیرسفیدپوست در جهان بود که امید رهایی را در دل تمام بردگان منطقه بارورکرد. دولت 
مستقل هاییتی از آفریقایی‌تبارها وبومیانی که 
از درد و رنج بردگی می‌گريختند دعوت کرد به آن 
کشورپناه بیاورند و به همه مبارزان راه ازادی» از 
جمله سیمون بولیوار نیز اعلام کرد. به‌شرط لغو 
برده‌داری پس از پیروزی» می‌توانند از کمک‌های 
تدارکاتی هاییتی بهره‌مند شوند. پیروزی انقلاب 


مردم هاییتی در سال ۱۸۰۶ موحب 
رهایی این کشور از استعمار و لغو 
همیشکی برده‌داری در اين کشور 


شد. این کشور اولین جمهوری 

غیرسفیدپوست در جهان بود که 

۱ 
منطقه بارور کرد. 


هاییتی تهدید بزرگی برای سیستم برده‌داری در 
ایالات متحده و قاره آمریکا بود. برتری‌طلبان 
سفیدپوست تلاش کردند این کشور مستقل نوپا را در نطفه خفه کنند. فرانسه نیز به اقدامات 
مشابهی دست زد و هاییتی را مجبور به پرداخت غرامتی سنگین به برده‌داران فرانسوی کرد. 
این «بدهی» تا سال ۱۹۴۰ تسویه نشده بود و زمانی که بانک‌های آمریکا بر اقتصاد هاییتی 
مسلط شدند. تسویه این بدهی تحمیلی را به عهده گرفتند. هاییتی در مجموع ۲۱/۷ میلبارد 
دلار خسارت به برده‌داران فرانسوی پرداخت کرد که بزرگ‌ترین دزدی و اخاذی تاریخ است. 

هائیتی در اواخر قرن نوزدهم شاهد توسعه صنعت شکر و تولید مشروب الکلی رام بود. 
اما ازسال۱۹۱۱ دراین کشو رآشوب‌هایگوناگونی رخ داد که کشور را به‌سمت بی‌ثباتی و بدهی 
سوق داد. بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۶۱٩۱۵‏ شش رئیس ‌حمهور بر سرکار آمدند که همگی یا کشته و 
يا به تبعید فرستاده شدند. 





آمریکا از تسلط آلمانی‌ها براقتصاد هاییتی نگران بود. دردهه اول قرن بیستم ۸۰ درصد 


ص ۰۲۵۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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تجارت خارجی هاییتی, به‌اضافه خدمات عمومی در پایتخت و اداره بندر اصلی آن کشور 
و بخشی از حمل‌ونقل ریلی در اختیار آلمانی‌ها بود. به منظور محدود کردن نفوذ آلمان در 
هاییتی, آمریکا در سال ۱۹۱۰-۱۱ با حمایت از کنسرسیوم سرمایه‌گذاران آمریکایی که توسط 
نشنال‌سیتی بانک نیویورک ایجاد شده بود توانست کنترل بانک ملی هاییتی را به دست 
آووق با رف کار اون تک تیم رفست تقاقاه در فانش فرسال ۱۹۱۵ این کشرر 
با امضای قراردادی, تحت‌الحمایه آمریکا قرارگرفت و درعمل به مستعمره آمریکا بدل شد. 

مخالفت برتری‌طلبان سفیدپوست با خواست برحق مردم مستعمرات برای استقلال و آزادی 
ملی, اعمال دکترین مونرئوکه کارائیب و آمریکای لاتین را حیاط خلوت آمریکا می‌داند و برتر 
شمردن منافع انحصارات امپریالیستی وطبقات حاکم و نادیده گرفتن اکثریت مردم» اصول 
بنیادی و همیشگی سیاست خارجی آمریکا درهاییتی, نیمکره غربی و سایر مناطق جهان بوده 
است. در سال ۱۹۱۵ و دوران ریاست حمهوری 
وودرو ویلسون ودر پی شکایت بانک‌های 
آمریکایی از بدهی بالای هاییتی» آمریکا دست به 
اتغال تظامی اند کقنیی ژد طی ۱ سال اشخال 
نظامی. حاکمیت ملی این کشور نابود شد. و در 
عین حال موجب شکل گرفتن مبارزاتی علیه 
نیروهای اشغا لگ رآمریکایی شد. 

آمریکایی‌ها برای اعمال قدرت خود در این 


در سال ۰۱۹۱۵ در پی شکایت 
بانک‌های آمریکایی از بدهی بالای 


هاییتی. آمریکا دست به اشعال 


۱۱۱۳ 
اشغال نظامی» حاکمیت ملی این 
۱ 
مبارزات علیه نیروهای اشغالگر 
آمریکایی نیز شکل گرفت. 





کشور نیروی ژاندرمری هاییتی را سازمان دادند. 
درسال ۱۹۱۷ قانون‌اساسی جدیدی برای این کشور نوشته شد که متن آن توسط وزارت خارجه 
آمریکا و نیروی دریایی آمریکا دیکته شده بود. در قانون‌اساسی جدید. ممنوعیت مالکیت 
اتباع خارجی بر زمین حذف شده بود. مجلس قانون‌گذاری که به همین دلیل از تصویب آن 
سرباز زد بو با استفاده از نیروی ژاندارمری منحل گردید. اما همین قانون‌اساسی در یک 
همه‌پرسی فرمایشی درسال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. در این همه‌پرس ی کمترا ز۵ درصد حمعیت 
هاییتی شرکت کردند. 

در سال ۱۹۳۰ استنیو وینسنت یکی از مخالفان سرسخت اشغال هاییتیء به ریاست 
جمهوری انتخاب شد وآمریکا نیزشروع به خروج نیروهای خود کرد. خروج نیروهای آمریکایی 
در سال ۱۹۳۴ به پایان رسید. اما ارتش بدنام هاییتی جای آنها گرفت و با سرکوب شدید 


ص ۰۲۵۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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مخالفان, نگهبانی از منافع انحصارات امپریا لیستی و طبقه حاکم را به دوش گرفت. به‌علاوه 
آمریکا همچنان بازرگانی خارجی هاییتی را در اختیارداشت. استنیووینسنت که درانتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۹۶۱ قصد نامزد شدن برای بارسوم را داشت با مخالفت آمریکا روبرو 
شد و در نهایت الی لسکوکه روابط نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت به ریاست جمهوری رسید. 

در سال ۱۹۶۲ درپی تحولی مهم در تاریخ هاییتی یک خونتای نظامی قدرت را به‌دست 
گرفت و قول برگزاری انتخابات آزاد را داد و به قول خود نیز عمل کرد. در انتخاباتی که در 
آن رهبر حزب کمونیست هاییتی نیز نامزد شده بود. معلمی بازنشسته که در میان نامزدها 
از همه میانه‌روتر بود انتخاب شد. او که در پی بهبود شرایط اقتصادی آموزشی و توسعه 
رفاه عمومی بود. در سال ۱۹۵۰ با کودتایی توسط نظامیان کنار گداشته شد و یک نظامی 
ضدکمونیست مورد حمایت آمریکا به نام پل مگلوار به ریاست جمهوری گمارده شد. او پس از 
بتال‌های ۱۹۵۷۱۹۵۱ که ککرر با اقتوضات مرومی وهای سای رویرویوه عش وید 
استعفا و ترک کشورگردید. 

ین اهاز دورد ریاس تخهورش تسار کرفاهم فرسال ۱۹۵۷ دکث قراتچتی دواد 
رئیس‌جمهور شد. او که ظاهرا به خاطر مبارزه با همه‌گیری یک بیماری عفونی استوایی: به 
پاپا دوک(۲00 ۳۵۲۵) معروف بود. تا سال۱۹۷۱ قدرت را دردست داشت و یک دیکتاتوری 
تمام عیار و خشونت‌بار را برکشور حاکم کرد. او با استفاده ازنیروی شبه نظامی ویژه علیه 
مردم و مخالفان سیاسی خود دست به خشونت می‌زد. فرانچس دوالیه به‌علت گرایش ضد 
کر تشن مورد ات کامل آمویکا پریر اما قیر که سل ۱۹۶۴ ره کی ون 
مادام‌العمر خوانده بود. با اعتراضات گسترده اجتماعی روبرو گردید. پس از مرگ فرانچس 
دوالیه درسال۰۱۹۷۱ پسراو ژان‌کلود دوالیه معروف به«بی‌بی دوک» (100 1320) با حمایت 
آمریکا حاکقنیی پازق ی تدای فد که کر خو رای حا کیت بلی تسس ۴ تاه هزار 
نفراز مخالفان به قتل رسیده باشند. در همین دوران هاییتی با فرارگسترده مغزها روبرو شد 
که هنوزهم از پیامدهای آن رنج می‌برد. درپی شروع اعتراضات گسترده علیه ژان کلود دوالیه 
در سال ۱۹۸۵ و ادامه آن. وی در سال۱۹۸ کشور را ترک کرد و در فرانسه اقامت گزید. 

بعد ازسال ۱۹۸۶ چندین کودتا در اين کشور رخ داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ کشیش برتران 
آریستید. که دارای باورهای مذهبی رهایی‌بخش بود. برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. 
اصلاحات اساسی مورد نظرآریستید نگرانی اقشار بالایی جامعه را درپی داشت که به دنبال 
آن درسال بعد توسط نظامیان سرنگون شد. درسال ۱۹۹۶ پس ازکنار رفتن حکومت نظامیان 


ص ۰۲۵۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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در اثر فشارهای بین‌المللی. آریستید به کشور بازگشت و بقیه دوران ریاست جمهوری خود را 
تا سال۱۹۹ ادامه داد. 

بینتال‌های, ۱۹۵۲ فا ۱۳۰۷ زییس‌شمهرز خزیت زنشوال سیاست‌های اقتستاوق 
و سای در پیش گرفت: سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و خصوصی‌سازی شرکت‌های 
دولتی با مخالفت نمایندگان احزاب اپوزیسیون در مجلس و بخصوص حزب لاوالاس به 


رهبری آریستید مواجه شد. 


هاییتی (۲۰۰۱-۲۰۲۱) 

از سال ۰۲۰۰۱ برتران آریستید با پیروزی مجدد در 
انتخابات وارد کاخ ریاست جمهوری شد. اما فشارهای 
گسترده خارجی و اتهامات فساد و پولشویی از سوی 
آمریکا و کانادا بر او باریدن گرفت. آریستید در سال ۲۰۰۶ 
با کودتای دیگری برکنار شد. نیروهای آمریکایی حامی 
کودتا او را ربودند و با یک هواپیمای نظامی آمریکایی 
به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کردند. علاوه برخود 
آریستید., بسیاری از سازمان‌های سیاسی و نویسندگان و ۲ 
فعالان اجتماعیء آمریکا را سازمانده اصلی و حامی این ژان برتران آریستید 
کودنا می‌داند. 

زان برتران اریسقید رتیس‌جمهرر اسق هاییتی که دزسال ۲۱۰۴ با گردتای نظامی برکنار 
وبه جمهوری آفریقای مرکزی تبعید شد در سال ۲۰۱۱ به کشور بازگشت. 

آریستید در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۶ گفت: «من با آمریکایی‌ها در مورد خصوصی‌سازی 





شرکت‌ها به توافق رسیده بودم به این امید که بخشی از سود شرکت‌ها به مردم هاییتی برگردد. 
اما آمریکایی‌ها به قول‌شان وفادار نماندند. به‌علاوه. برای بی‌اعتبار کردن من نیز دست به 
یک کارزار تبلیغاتی دروغین زدند.» 

پژوهش دانشکده حقوق دانشگاه میامی در سال ۰۲۰۰۶ نشان‌دهنده نقض شدید حقوق 
بشرو اعدام‌های بدون محاکمه در هاییتی بود. مردم هاییتی معتقدند. آگ رکودتای ۲۰۰۴ رخ 
نمی‌داد» حزب لاوا لاس فرصت دست یافتن به اهداف خود را می‌داشت. ساخت مدارس بیش 
بهبود و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی» ساخت خانه‌های ارزان قیمت و گسترش حقوق 


ص ۰۲۵6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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زنان از جمله اقدامات قابل توجه در دوران ریاست جمهوری آریستید بود. اين موفقیت‌ها 
درحالی به دست آمد که هاییتی درآمد پایینی داشت و آمریکا نیز اختصاص وام وکمک‌های 
مالی خود به این کشور را قطع کرده بود 

درسال ۲۰۰۶ پس از کودتا و به‌دنبال درخواست سرپرست ریاست جهموری هاییتی و بر 
اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد. یک‌هزار تفنگدار دریایی آمریکا در قالب 
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد وارد هاییتی شدند ویک روز بعد نیروهای فرانسوی 
و کانادایی به آنها پیوستند. حضوراین نیروها که به‌تدریج به ۷هزار نفر افزایش یافتند تا 
سال ۲۰۱۷ ادامه داشت. در سال ۰۳۰۱۰ در دوران ریاست جمهوری رنه‌پروال. یک زمین لرزه 
۷ ریشتری تلفات عظیمی در این کشور به با ر آورد و موجب مرگ ۳۰۰ هزار نفر شد. بسیاری 
از جان‌بدربردگان از زلزله نیز در اثرسوءتغذیه و 


آریستيد: من با آمریکایی‌ها در مورد ك . 
بیماری‌های عفونی جان باختند. 


۱ 
رسیده بودم به این امبد که بمخشی 
از سود شرکت‌ها به مردم هاییتی 


دوران ریاست جمهوری میشل مارتلی بین 
سال‌های ۲۰۱۱ تا ۰۲۰۱۶ که با شعار «درب‌های 


هاییتی برای کسب و کار باز است» شروع شده 


بر گردد. اما ۳ به قول‌شان 
وفادار نماندند. به‌عالاوه» برای 


بود. نیز با اعتراضات مردمی همراه بود. او که 
یک موزیسین بود در انتخابات سال ۲۰۷۰ از 
حمایت بیل کلینتون» فرستاده ویژه سازمان ملل 
به هاییتی. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت 
آمریکا برخوردار بود. هیلاری کلینتون که در جریان بهار عربی در خاورمیانه بسر می‌برد. سفر 
خود را نیمه‌تمام گذاشت تا شخصاً در تلاش‌های آمریکا برای پیروزی میشل مارتلی شرکت 
داشته باشد. با حمایت آمریکا و تقلب درانتخابات مارتلی برنده انتخابات اعلام شد. 

در انتخابات سال ۰۲۰۱۶ با اينکه ژوونل موئیس نامزد حزب «پی‌اچتی‌کی»۳۲۱11 " با 


۱ 
کارزار تبلیعا تی دروغین زدند. 





تقلب به پیروزی رسیده بود. اما دولت ترامپ انتخاب او را به رسمیت شناخت و تمام قد از آن 
حمایت می‌کرد. دولت بایدن نیز به حمایت‌های سیاسی و مالی از رژیم ژوونل موئیس ادامه 
داد. موئیس که در فوریه ۲۰۱۷ با شعار«کاروان تغییر» وارد کاخ ریاست جمهوری شده بود. 
اعلام کرد. هدف او احیای صنایع و زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته است. اما تاثیر 
واقعی این ادعا بر اقتصاد هاییتی نامعلوم است. اخیراً موئیس نیز همانند سلف خود. مارتلی, 
متهم به اختلاس از بودجه دولتی شده است. 


ص ۰۳۵۵ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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شایان ذکر است که حاکمیت استبدادی حزب پی‌اج‌تیکی در هاییتی چه در دوره 
میشل‌مارتلی و چه در دوره ژوونل موئیس از حمایت تمام عیا ر آمریکا برخوردار بوده است. 

تقوتب: لازالانش قو پاثیه‌ای که در هار ۲۲۱ متتشر کریء آپروه است: «حاکسیت 
حزب پی‌اج‌تی‌کی با حمایت آمریکا و با بودجه‌ای ۱6 برابر بودجه دوران آریستید. نتیجه‌ای 
جزگسترش فقر و بینوایی بیشتربرای مردم به بار نیاورده است. دو برابرشدن میزان سوءتغذیه 
استبدای حزب پی‌اج‌تی‌کی است. حالا دیگر این حقیقت اشتان شده است که اگر کودتا و 
آدم‌ربایی درسال ۲۰۰۴ رح نمی‌داد. ما امروز شاهد دولتی آدم‌ریا و حامعه‌ای غرق در رنج و 
بینوایی نبودیم و یا معرض کشتار, سرکوب. آدم‌ربایی» گرسنگی و بیکاری قرار نداشتیم. 
جنایتکاران همچنان زمین‌ها را ازدست دهقانان می‌ربایند. اگر ما نمی‌توانیم به مدرسه برویم. 
امنیت نداریم و اگر آنها همچنان به آدم‌ربایی ادامه می‌دهند. همه از پی‌آمدهای کودتای سال 
۴ است.» 

ترور ژوونل موئیس در هفتم ژوئیه ۲۰۲۱ در سیاست آمریکا و حمایت از حاکمیت 
استبدادی حزب پیاج‌تی‌کی. تخییری ایجاد نمی‌کند. تنها مخالفت جدی ازسوی افکار عمومی 
ومخالفت اعضای کنگره علیه سیاست‌های آمریکا در هاییتی می‌تواند مانع ادامه حمایت از 
رژیم استبدای این کشور و نیروهای سرکوبگرآن شود. رسانه‌های آمریکایی برای ایزگم کردن, 
انجام داده‌اند مخفی کنند. دو تبعه آمریکا و۲۹ نظامی سابق کلمبیائی. که هفت تن از آنان 
چندین سال پیش در آمریکا آموزش دیده‌اند. باضافه شماری از اتباع هاییتی که اتفاقاً روابط 
نزدیکی هم با آمریکا داشته‌اند به اتهام اين تروربازداشت شده‌اند. بنا بگفته رئیس مجمع ملی 
ونزوئلاه«سی تی بو». کت امتیتش مستقر در آمریگا: با استخدام مزدوران کلمبیایی در ترور 
رئیس جمهورهائیتی دست داشته است. همین شرکت بودکه در طرح تروررئیس جمهور ونزوئلا 
دررسال ۲۰۱۸ نیز دخیل بود و مزدوران آن پس از ورود به ونزوئلا بازداشت شدند. تاکنون هیچ 
توضیحی نیز در این باره داده نشده که چرا هیچ یک از محافظان رئیس جمهور در شب حمله 
زخمی نشده اند. 

پس از تروررئیس جمهور هاییتی که به سلطان موز معروف بود. کلود ژوزف کفیل نخست 
وزیری» سرپرستی ریاست جمهوری را نیز در اختیار گرفت که موجب بروز اختلاف درون 


ص ۰۳۵۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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حاکمیتی شد. موئیس دو روز قبل از ترورش آریل هنری را به عنوان نخست وزیر معرفی 
کرده بود. پس از استعفای کلود ژوزف آریل هنری در۲۰ ژوئیه سوگند نخست وزیری یاد کرد 
ودرعین حال تا برگزاری انتخابات بعدی سرپرستی ریاست جمهوری را نیز در اختیار خواهد 
داشت. او روابط بسیار نزدیکی با موئیس داشته و اکنون نیز در جنگ قدرتی که در جریان 
است مورد پشتیبانی یک گروه با نفوذ وابسته به آمریکاست. مونیک کلسکا روزنامه نگار 
اهل هاییتی می‌گوید « هنری آریل به حزبی تعلق دارد که در ده سال گدشته با حمایت‌های 
آمریکا حکومتی استبدادی در هاییتی مستقرکرده است. هیچ چیزی در هاییتی تغییر نکرده. 
مگرنام نخست‌وزیر.» 

مارتین موئیس همسر ژوونل موئیس معتقد است «همسرم را به خاطر طرح‌هایی که در 
نظر داشت اجرا کند کشتند. او طرح‌هابی برای جاده سازی» بهبود خدمات عمومی نظی رآب و 
برق و برگزاری همه‌پرسی داشت.» 

حاکمیت استبدادی حزب پی‌اچ‌تی‌کی درواقع نتیجه همکاری تنگاتنگ دولت آمریکا با 
طبقات بالایی هاییتی و برضد منافع اکثریت مردم فقیراین کشور است. دراین دوران دزدی و 
فساد. تصاحب زمین‌ها ی کشاورزان و جابه‌جایی آنان وغارت منابع غنی زیرزمینی مثل طلا 
از سوی دیگر, مطالبات اکثریت فقیر جامعه نادیده گرفته شده و با تشدید سرکوب جنبش 
مر+ی لاو لاس. کشتار وحشتناک در محلات فقیرنشین و ترور فعالان حقوق بشر تلاش 
می‌شود تا اعتراضات مردمی مها رگردند. 

ژوونل موئیس نشان داده بودکه قادربه مهارکردن جنبش‌های مردمی نیست. در دوران 





یکی از پیامدهای دردناک مداخلات و سلطه گری‌های امپریالیستی 
شکسته شدن غرور و حثبت انسان‌ها به خاطر لقمه‌ای نان است. 


ص ۰۲۵۷ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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ریاست جمهوری او صدهاهزار نفر از مردم این کشور بارها و بارها در اعتراض به حاکمیت و 
طرح مطالبات خود به تظاهرات خیابانی دست زدند که با گلوله و گاز اشک‌آور دستگیری 
و شکنجه و تجاوز پلیس روبرو شدند. پلیس هاییتی در دوران ترامپ هرساله میلیون‌ها دلار 
کمک از آمریکا دریافت می‌کرد و در دوران بایدن نیز با وجود کشتار مخالفان و نقض آشکار 
حقوق بشر, همچنان ا زکمک‌های مالی آمریکا برخوردار است. با تمام این کمک‌ها. موئیس 
قادر نبود«نظم و قانون» مورد نظ رآمریکا را ذر کشر ری قرار کند. هر روژهاعت اضات کسنه‌ای 
جریان داشت و در عین حال باندهای شبه نظامی مثل جوخه مرگ 6٩‏ به آدم‌ربایی. شکنجه 
و تجاوز وکشتار ادامه می‌دادند. موئیس که با پشتیبانی آمریکا و تقلب در انتخابات بر سر 
کار آمده بود. اخیرا با افرادی از طبقه قدرتمند و الیگارشی وابسته هاییتی سرشاخ شده بود. 
شاید همین مساله و برخی" نافرمانی"ها از سیاستهای توصیه شده از سوی آمریکا سر او را 
پرباد داده باشد. به علاوه» ضعف او در مهار اعتراضات عمومی» احتمال تقویت ۳ 
اندیشه‌های جپ را افزایش می‌داد. در نتبحه تصمیم‌گیران برای حذف او مصمم تر شدند تا 
رئیس جمهوری قدرتمندتروگوش بفرمان‌تر بجای او بگما رند. گذشت زمان نشان خواهد داد تا 
جه حد به اهداف خود دست می یابند. 

نامه۶۸ نماینده کنگره آمریکا د رآوریل۲۰۲۱. خطاب به بایدن مبنی بر مشروع نبودن رژیم 
هاتیشی و ایتکه مرتیس قادر به برگزاری انتاباش آوادو متضفانه تست تقاته تارخایشی 
وکا لت کنگره با ضانت بایدن آزموتس پوهریس ا ان تامتییه که رل بلیکو: رون 
امور خارجه آمریکا. اعلام کرد که ایالات متحده دیگر از سیاست موئیس در جهت تثبیت و 
افزایش قدرت خود از طریق برگزاری یک همه‌پرسی قلابی پشتیبانی نخواهد کرد. علیرغم این 
تغییر سیاست اعلام شده. دولت بایدن به حمایت خود از موئیس برای باقی ماندن در قدرت 
و برگزاری انتخابات در سپتامبر ادامه داد و حتی درخواست تخصیص کمک مالی به پلیس 
بدنام هاییتی را داد. با این حال مخالفت با سیاست‌های بایدن درکنگره هر روز بیشتر می‌شد. 

ست دنلی (اعع0ظ استاد دانشگاه و توستته آمریکانین وعضو «کمیته اقدام 
برای هاییتی» معتقد است «شخصیت‌های مترقی در ایا لات متحده بایستی از مبارزات مردم 
هاییتی حمایت کنند. ما باید از هر فرصتی برای سازماندهی اعتراضات و اعلام همبستگی 
با مردم هاییتی استفاده‌کنیم و نمایندگان کنگره را برای انجام امور زیرتحت فشار قرار دهیم؛ 

- کمک‌های آمریکا به پلیس هاییتی یکباره و برای هميشه به کلی قطع شود؛ 

- دولت بایدن حمایت خود از حاکمیت حزب پی‌اج‌تی‌کی را متوقف کند؛ 


ص ۰۳۵۸ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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- آمریکا به حمایت خود از برگزاری انتخابات مهندسی‌شده و همه‌پرسی قانون اساس ی که 
توسط حزب پیاج‌تی‌کی سازماندهی شده پایان بدهد؛ 

- حق مردم هاییتی برای تشکیل از اداثة دولت دلخواه خود بدون دخالت آمریکا به 
رسمیت شناخته شده و از هرگونه دخالت نظامی در هاییتی خودداری شود.» 


+ حزب لاوا لاس عهله۷ه1 تصعه۳ که رهبر آن پرتران آریستید رئیس‌جمهور اسبق هاییتی است در سال ۱۹۹۱ 
بنیان گذاشته شد. این حزب از نفوذ قابل توجهی در صحنه سیاسی هاییتی برخوردار است. شعار این حزب «رشد 
و برابری» است و در پی ایجاد کشوری همچون سوسیال دموکراسی‌های اسکاندیناوی می‌باشد. دولت‌های این 
حزب همواره بر روی سرمایه‌گذاری در آموزش و بهد اشت تأکید داشته و با سیاست‌های توصیه شده توسط صندوق 
بین‌المللی پول مخالف بوده‌اند. 

+ حزب حاکم >۳۲1۲1 که به فرانسوی۵۱6 1۵0 «عذانه11 :۳۵ خوانده می‌شود در سال ۲۰۱۲ و در دوران ریاست 
جمهوری میشل مارتلی تأسیس شد. این حزب که سعی دارد خود را یک حزب راست میانه معرفی کند. در 
انتخابات۲۰۱۹ ژوونل موئیس را به‌عنوان کاندیدای خود معرفی کرد. بسیاری از فعالان سیاسی هاییتی به قدرت 
رسیدن حزب پی‌اج‌تی‌کی و پیروزی میشل مارتلی در انتخابات سال ۲۰۱۰ و برنده شدن ژوونل موئیس درانتخابات 
سال ۲۰۱ را نتیجه تقلب سازمان دهی شده می‌دانند وآن را کودتای انتخاباتی می‌ناهند. هردوانتخابات در ژمان 
حضور نیروهای سا زمان ملل در هاییتی که در عمل تحت فرماندهی آمریکا بودند برگزارشده‌اند. فساد و ناکارآمدی 
این حزب زبان زد همه است و در بین آمریکاییان هاییتی‌تبار به « حزب دزدان» معروف است. 
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در اثر زلزله روز ۲۳ مرداد ۱2۰۰ در هاییتی تا کنون بیش از ۲۰۰۰ نفر کشته 
و هزاران نفر زخمی شده‌اند و ده‌ها هزار نفر نیز خانه‌شان را از دست داده‌اند 


ص ۰۳۲۵۹ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 
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جبهة آزادی‌بخش تیگره (از اين به بعد جبهه) ابتدا با همفکری گروهی روشنفکر که از 
نظریات مائوئیستی و جنگ‌های چریکی در آمریکای لاتین الهام گرفته بودند. تأسیس 
شد. این جبهه با تکیه بر حق تعیین سرنوشت قوم تیگره. در بدو مبارزه خود با حکومت 
هایله سلاسی, دست به انجام برخی از اقدامات دمکراتیک چون اجرای اصلاحات ارضی 
در منطقهٌ تیگره زد. اما با به قدرت رسیدن دولت سوسیالیست منگیستو هایله ماریام. به 
دلایال متمزه بای تاسارگارن زا با دولت قدرال گذاقت روبع | مقارکت بسیار فعال در 
سرنگوتی آن دولته برای سال‌ها نقش بسیار اساسی را در دولت اتتلافی غذرال به عهده 
داشت. اقدامات ضد دموکراتیک دولت اتلافی همراه با فساد در آن. موجب شد که مردم از 
رهبران سیاسی این جبهه فاصله گرفته و زمینه به قدرت رسیدن آبی احمد فراهم گردد. رئیس 
جمهور جدید. درهماهنگی با خواست مردم. به کاهش میزان نفوذ و مشارکت اعضای جبهه در 


۱۸ اب ۰ ۱۷ 
ص ٩۰‏ 3 دانش و امید. شهریور ۱۳۰۰ 
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دولت فدرال کمریست. به علاوه او توانست که در مدت کوتاهی حدت و تنش مناقشات قومی 
و منطقه‌ای را درکشورکاهش دهد. نارضایتی اعضای جبهه. زمانی که آبی احمد با استدلال 
شیوع پاندمی کرونا برگزاری دور جدید انتخابات را به تعویق انداخت. به اوج خود رسید و 
این بهانه‌ای شد برای جبهه که به پایگاه نیروهای فدرال در منطقهٌ تیگره حمله نماید. دولت 
فدرال هم در پاسخ به اين حمله با نیروهای نظامی جبهه درگیر شد. غرب که در ابتدا از آبی 
احمد حمایت می‌کرد. با شدت گرفتن مناقشات بین مصر و سودان با اتیوپی بررسراحداث سد 
النهضه برروی رود نیل, ایالات متحده با تمام قدرت از مصر حمایت کرد. تا جای ی که دونالد 
ترامپ حتی اتیوپی را به انفجار سد تهدید نمود. ایالات متحده ضمن آنکه به هیچ وجه مایل 
نیست که یکی از نزدیک ترین متحدان خود در منطقه. یعنی مصررا ناراضی‌کند. به‌طور جدی 
درپی بی‌ثبات‌سازی منطقهٌ شاخ آفریقاست. از این زمان به بعد است که شاهدیم نظر رسمی 
ایالات متحده و متحدان غربی‌اش نسبت به آبی احمد برگشته و به ناگاه شاهد شیطان‌نمایی 
دولت فدرال اتیوپی در مقابل تحلیل از«رزمندگان آزادی» جبهه در رسانه‌های امپریالیستی 
هستیم. به نظر می رسد که دولت بایدن نیز سناریوی دامن زدن به اختلافات قومی که بارها 
در مورد یوگسلاوی سابق. لیبی و سوریه شاهدش بوده‌ایم را در اتیوپی کلید زده است. علاوه 
بر امپریالیست های غربی . کشور های مرتجع منطقه چون امارات متحد؛ عربی نیز در دامن 
زدن به این درگیری ها موثرند. 

درموقعیت‌کنونی» علی‌رغم اعلام آتش‌بس یک جانبه دولت فدرال. جبهه به درگیری‌های 
خود در منطقه ادامه می‌دهد و مهم‌ترین اثر مصبیت‌بار این درگیری‌ها. جلوگیری از رسیدن 
کمک‌های سازمان ملل به مردم قحطیزد؛ تیگره است. آنچه در زیر می خوانید اعلامية 
هشداردهندهة چند سازمان مترقی پیرامون این درگیری در منطقةٌ حساس شاخ آفریقاست. 
(خوانندگان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر از تاریخ اتیوپی و قوم تیگره به مقالةٌ مفصلی که در 
شماره چهارم «دانش وامید» منتشرشده مراجعه نمایند.) 


گزیدهایی از اعلامية اتحاد سیاهان برای صلح ( ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱) 

بارها درتاریخ شاهد بودیم که برخورد قیم‌مآب سیاست ایالات متحده در مورد آفریقاء 
چه نتایج مرگباری برای توده‌های مردم اين قاره به جا گذارده است. ده سال پیش بخشی از 
انا که اکنون هم مسئولیت‌هایی در دولت بایدن دارند. در انهدام لیبی توسط ناتوی تحت 
رهبری آمریکا مشارکت داشته‌اند. آنها این جنایت را تحت عنوان حمایت از فعالان «طرفدار 
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دموکراسی» در مقابل خطرکشتار آنها توسط به اصطلاح «دیکتاتور» سرهنگ معمر قذافی 
انجام دادند. ایالات متحده و شرکای ناتویی آن. با استفاده از شعار به روز شده «مسئولیت 
انسان سفیدپوست»" ویا با عنوان دیگرآن یعنی«وظیفة حفاظت از[ستم دیدگان]»۳» موجب 
قتل و نقص عضو میلیون‌ها لیبیایی شدند. هم جهانیان ویدیویی را که در آن وزیرامورخارجة 
وقت خانم هیلاری کلینتون. رضایت خاطر سادیستگونة خود را از قتل قذافی ابراز می‌کند. 
مشاهد کرده‌اند. 

اتحاد سیاهان برای صلح و دیگر سازمان‌های امضاکنند؛ این اعلامیه". با در نظرگرفتن 
تبعات فاجعه‌بار دخالت ایالات متحده و ناتو درلیبی» هرگونه مداخله وتحریک امپریالیسم 
آمریکا در اتیوپی را بی‌هیچ استثنا و قیدوشرطی محکوم می‌کنند. جهانیان دیگر مایل نیستند 
مشابه آنچه که در مورد لیبی با اشاعة اخبار دروغ وقلب واقعیت‌ها انجام‌گرفت. درمورد شاخ 
آفریقا تکرارشود و ایالات متحده با وارونه جلوه دادن پیچیدگی. زمينة تاریخی و واقعیت‌های 
موجود در شاخ آفریقاء بهانه برای دخالت مستقیم. پیدا کند. آنتونی بلیکن می‌گوید: «آنها که 
از صدور قطعنامه‌ای برای کاهش بحران تیگره. جلوگیری کردند. باید در انتظار اقدامات 
بیشتری از سوی ایالات متحده و جامعة بین| لمللی باشند. ما ازکشورهای دیگر می‌خواهیم 
که به این تلاش مشترک بپیوندند.» ( نقل قول از بيانية خبری ۲۳ مه ۲۰۲۱) 

حمله به پایگاه‌های دولت فدرال در استان تیگره از سوی «جبهة آزادی‌بخش تیگره» که 
سرآغاز این درگیری‌ها بود. اکنون در واقعیت به ابزاری در دست ایالات متحده برای توجیه 
سیاست «دخالت بشردوستانة» خود در اتیویی تبدیل شده است. از این منظر تضاد موضعی در 
ناحیه تیگره منعکس‌کنندُ پویش‌های وسیح‌تر در شاخ آفریقا به مثابهٌ یک کل و نشانگر اعمال 
سلطة سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم غربی است که جای پای خود را در منطقه از طریق عامل 
نیابتی محلی‌اش یعنی «جبهه آزادی‌بخش تیگره» تحکیم می‌بخشد. قدرت‌های امپریالیستی 
تنها در صدد بازداشتن کشورهای جنوب و شاخ آفریقا از حق تعیین سرنوشت خود هستند. 

ما هرگونه اعمال قهر نظامی, قتل‌های غیرقانونی. خشونت‌های جنسی, کوج اجباری 
دزدی. آزار و ایجاد وحشت در میان اهالی تیگره و همین طور هرگونه خشونت غیرضروری 
در مورد مردم اتیوپی و اریتره را به بهانة تعلق آنها به نژاد و يا قومی مشخص,. هویت 
ملی, موقعیت آنها به عنوان پناهنده» و یا داشتن موضع سیاسی خاص محکوم می‌کنيم. ما 
قویاً از همکاری‌های مشترک. همبستگی. و صلح میان تمام گروه‌ها و مردم در اتیوپی و اریتره 
و منطقه وسیع تر شاخ آفریقاء حمایت می‌کنيم. 
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ما از تلاش‌های محلی. با رهبری خود آفریقایی‌هاء برای حل و فصل منازعه که به 
شیوه‌ای مستقل از اغراض امپریالیستی, استعمارنوو نقشه‌های بدخواهانة قدرت‌های غربی 
باشد. حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که توانایی و عاملیت ذاتی آفریقائیان قادر است تا بدون 
تجاوزگری. ایجاد بی‌ثباتی و حفظ منافع اقتصادی استثمارمحور قدرت‌های غربی؛ منازعه 
را به شیوه صلحامیزی پایان بخشد. 
هیچ رحم و شفقت صادقانه‌ای برای جان سیاه‌پوستان در اتیوپی» شاخ آفریقا یا در 
هرجای دیگر جهان در رفتار ایالات متحده. ناتو و اتحادية اروپا وجود ندارد. نیات واقعی 
آنها نژ دپرستانه. خودخواهانه وناشی از منافع ژئوپولیتیکی آنها دراریتره ویا اتیوپی است. 
این منافع عبارتند از : کنترل و نفوذ کامل بر تنگة باب‌المندب. گلوگاه حیاتی تأمین انرژی در 
جهان؛ به چالش کشیدن حضور قدرتمند چین؛ وتحمیل همکاری اریتره با فرماندهی نیروهای 
ایالات متحده د رآفریقاء آفریکام". اریتره. تنها کشور آفریقایی است که تابه حال از عضویت 
در آفریکام شانه خالی کرده است. 
عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی آفریقا به دلیل دخالت ناکافی قدرت‌های غربی نیست. کاملا 
برعکس, عقب‌ماندگی آفریقا دقیقاً ناشی از قرن‌ها استعمار کشورهای اروپایی و ده‌ها سال 
استعباز تری آنها و ایالات مشحده اسک...سیاست خارحی بالات مه در آفریقا شسخه 
شامل حمله به بخشی از قاره اس که تهدیدی برای برنامههای ژثوپولیتیکی و دامنه بمنگ‌های 
بابان‌تابلاو امیرتا سک باقتجارقی اش درسال ۱۰۱۱ فیوهای‌سشاموشت ضد آمی نا لس 
نتوانستند به طوری موّثر با توطْهٌ محور سلطه ایالات متحده اتحادیه اروپا وناتوبرای نابودی 
کشورانقلابی وپانآفریقایی لیبی. مقابله نمایند. بخشی ازاین کوتاهی نیزبه دلیل وجود اولین 
رئیس جمهورسیاه پوست د رآمریکا(اوباما) بود. که توانست مخالفان چپ را خلع سلاح کرده وبا 
ایجادسردرگمی, آنها را عملابه همدستی با ارتجاع ایالات متحده سوق دهد. ... 
(ظ2) 0۱عا۳0ظ 10 وناز تعجمم ومع ۲۰ صعسظ وتصما۷( منط/۷ ۱۰ 
۸۲۸ ۲۲۵۸۵ ,۹0۵۸۵ ۲۰ 


۴ 17 فرماندهی منطقه ای آفریقایی ارتش آمریکا که با همکاری نظامی با ۵۳ کشور قاره آفریقا را به 
استثنای مصر پوشش می دهد. 


اهداف ژئوپلیتیک آمریکاء کنترل و نفوذ کامل بر تنگة باب‌المندب (گلوگاه حیاتی تأمین انرژی در جهان)؛ به 


چالش کشیدن حضور قدر تمند چین؛ و تحمیل همکاری اریتره بافرماندهی نیروهای ایالات متحده در آفریقاء 
آفر یکام هستند. اریتره تنها کشور آفر یقایی است که تابه حال از عضویت در آفر یکام شانه خالی کرده است. 





ص ۰۳۲۰۳ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 
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سیامک طاهری 





فقط یک جرقه کوچک یعنی حکم یک داد گاه اسرائیلی برای تخلیه گروهی از شهروندان 
فلسطینی مقیم بیت‌المقدس کافی بود تا تظاهرات عظیمی در مسجد القصی بر پا شود و به 
دنبال آن درگیری نما زگزاران با پلیس درصحن این مسجد به گسترش تظا هرات در سرزمین‌های 
فلسطینی‌نشین زیر حاکمیت اسرائیل و سرانجام پاسخ موشکی حماس و سپس حملات 
جنگنده‌های اسرائیل به این منطقه کوچک و پر جمعیت. آتش جنگی را دامن بزند که پس از 
جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حب‌الله درسال ۳۰۰۶ تا امروز بزرگ تین درگیری در این منعطقه 
بود. بی‌گمان پیش زمینه‌های این جنگ به زمانی دورترو به سیاست‌های نژ دپرستانه اسرائیل 
برمی‌گردد. اعمالی چون ترور عرفات هما نقدر تبهکارانه بودکه عملکرد آمریکا در شکل‌گیری 
القاعده برای مبارزه با حکومت چپ‌گرای افغانستان. اين اعمال همچون بومرنگی, به سوی 
پرتاب‌کنندگان آنان بازگشته و درست وسط پیشانی‌شان فرود آمده است. 

اما وضعیت امروز فلسطین را باید در قابی بزرگ‌تر دید. فلسطین به عنوان بخشی از 
کل خاورمیانه و نقش خاورمیانه در سیاست‌های جهانی و افول آمریکا و رقیبی که در پشت 
دروازه‌های این کشو رکمین کرده است و روند ی که می‌رود تا آمریکا را از تأثیرگذاری جدی در 
حوادث حهان باز دارد. 


ص ۰۳۲۰6۶ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 
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وضعیت جهانی 

از زمان اوباما در آمریکا اتاق‌های فکر بسیاری هشدارهای متعددی را در رابطه با 
قدرت‌گیری چین مطرح کرده بودند. هم ترامپ وهم بایدن و هم برنی سندرز اعلام کرده‌اند که 
بیش از هفت‌هزار میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه شده است و این هزینه هیچ دستاوردی 
برای آمریکا نداشته است. همه آنها براين باورند که زیر‌ساخت‌های آمریکا به شدت فرسوده و 
نیا زمند یک سرمایه‌گذاری‌گسترده است. افزون بر دلایل بالاء باید به این نکته نیز توجه داشت 
که با توجه به استخراج نفت شیل در آمریکاء این کشور از نفت خاورمیانه بی‌نیاز شده است 
و خطری که در شرایط بحرانی می‌توانست اقتصاد این کشور را به شدت تهدید کند از میان 
رفته است. از سوی دیگر با تکمیل خط لوله نورد استریم. اروپا نیز تا حدود زیادی از نفت 
خاورمیانه بی‌نیاز خواهد شد. 

اما آمریکا برای ترک خاورمیانه با مشکلات 
چندی روبروست. ازیک سوآمریکا به دلیل عقب 


پس از جنگ جهانی دوم که اقتصادهای 
شوروی و آمریکا به سرعت در حال 
گسترش بودند» شوروی از نظر فناوری 
افتادن ازچین دراقتصاد و فناوری‌های پیشرفته 
بر( 3 73 ۳ همچون هوش مصنوعی وجی۵ نیاز به یک اقدام 
و اساسی همچون اقدام روزولت در برنامه نیودیل 
ات// 633‏ (ر شایدهم بسیار بزرگ‌تر از آن ) دارده اما از 
000000000 سری دیگر دست‌های آمریکا به دلیل هزینه‌های 
0004 نظامی و مخارجی که بیماری همه گیر کووید ۱٩‏ 
نظام سوسیالیستی در جهان بود. ِ ۳ 

بران افزوده است. و بیکاری گسترده, اختلافات 





داخلی و .. تا حدودی زیادی بسته است. 

در اینجا لازم است دو تجربه آمریکا در مواردی که تا حدودی شبیه به وضعیت موجود 
است را یادآور شویم. پس از جنگ جهانی دوم که اقتصادهای شوروی و آمریکا به سرعت 
در حال گسترش بودند. شوروی از نظر فناوری فضایی از آمریکا جلو زد. اولین سفینه بدون 
سرنشین, اولین موجود زنده و سرانجام اولین انسان به وسیله اتحاد جماهیر شوروی به فضا 
فرستاده شد. دررقابت دوسیستم جهانی آن زمان» این به معنای نمایش کارامدی بیشتر نظام 
سوسیا لیستی در جهان بود. هم زمان نیروهای هوادارسوسیا لیسم وضد امپریا لیست درجهان 
در حال گسترش بودند. در نتیجه آمریکا با تصویب بودجه هنگفتی کوشید تا در اين زمینه از 
شوروی پیشی بگیرد. سرانجام اولین انسان به کره ماه به وسیله آمریکایی‌ها فرستاده شد و 
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مرکا هگن لد تیک از وست کی خود را تا حدود زیادی حبران کند. 

پس از جنگ ویتنام وفرارفضاحت‌بارسربازانآمریکایی| زبام‌سفا رت آمریکا با هلی‌کوپتردر 
مقابل پیشروی سریع نیروهای آزادی‌بخش ویتنام و نیز ریختن هواپیماها و هلی‌کوپترهای اين 
کشور از عرشه ناو هواپیما بربه دریا برای بازکردن جا برای سیل فراریان و پخ ش آن از دوربین‌های 
خبرنگاران, بار دیگر وجهه آمریکادر سراسر جهان مخدوش شد. به دنبال آن» رهایی ویتنام. 
کامبوج. لائوس آنگولاء موزامبیک. گینه. ایران. افغانستان ونیکارآگونه. خبرازشکست همه 
جانبه‌ای برای آمریکا با خود داشتند. این سرخوشی نیروهای ترقی‌خواه تا آنجا پیش رفت که 
پاره‌ای پیروزی زود هنگام برامپریالیسم را به مردم جهان وعده دادند. 

با روی کار آمدن کارتر و عقب‌نشینی آمریکا در عرصه‌های بین‌المللی که حاصل آن 
رویدادهای پیش گفته بود آمریکا به باز سازی اقتصاد در حال فروپاشی خود پرداخت. کم 
کردن دخالت‌های خارحی, به همراه ژست حقوق 
بشر آقای کارتر وسیله‌ای شد تا پس از زمانی نه 
چندان طولانی در آمریکاء ریگان بر سرکار آید و 
سیاست عقب‌نشینی کارتر به سیاست تهاجمی 
ریگان تبدیل شود و با جنگ ستارگان بکوشد تا 
انتقام شکست‌های پیشین را بکیرد. سیاستی ]۱ 
که با فروپاشی شوروی به نتایجی رسید که بسیار ‏ سر 2 و 3 


کم کردن دخالت‌های خارحی. به 
همراه زست حقوق بشر آقای کارتر 
وسیله‌ای شد تا پس از زمانی نه 
۱ 


کار آید و سیاست عقب‌نشینی کارتر 


فراتراز تصورات خود آمریکابی‌ها بود. 0 





اینک آمریکا در برابر موقعیت دیگری قرار 
گرفته است. عقب‌نشینی آمریکا ابعادی به مراتب گسترده‌تر از طرح این کشور در مورد رقایت 
فضایی و حتی بیرون رفتنش ازویتنام ویک عقب‌نشینی بسیا رگسترده‌ترا زآنچه پس از جنگ 
ویتنام انجام داد دارد. هزینه مالی تغییر در وضعیت اقتصادی کنونی به مراتب شقحب تر از 
دوران آقای کارتراست. بدهی‌های دولت آمریکا نیز به مراتب بیشترا زآن دوران است. رقیب 
اصلی اقتصادی امرو ز آمریکا نیز وضعیتی به مراتب بهتر از شوروی آن روزدارد. اگر آمریکا 
بزرگ‌ترین مقروض جهان است. چین بیشترین ذخایر طلا و ارز در جهان را دارد. افزون بر آن 
میزان هنگفتی از اوراق قرضه آمریکا به وسیله چین خریداری شده است. طرح جاده ابریشم 
چین با وجود مخالفت شدید آمریکا و تبلیغات گسترده رسانه‌های جهان سرمایه‌داری با قدرت 


هرچه تمام‌تر وبا موفقیت در سرتاسر جهان در حال پیشرفت است. طرح لوله گاز نورداستریم 
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۳ دیگ رکابوس آمریکایی‌ها نیزبه وسیله روس‌ها اولین مرحله خود را به پایان رسانده است. 

هر دوکشور چین و روسیه از مدت‌ها پیش بازی خرید زمان را درمقابل آمریکا در دستور 
کار خود قرارداده‌اند به این معناء آنان با کج دار ومریزو تقابل و عقب نشینی‌های اندک دراینجا 
و آنجا کوشیده‌اند تا از برخورد رو دررو با آمریکا درشرایطی که زمان به سود آنان نبود. اجتناب 
کنند. تا حالاآنان این بازی را به خوبی پیش برده‌اند. جمود سیاسی در سیستم حاکم ب رآمریکا؛ 
کمک گسترده‌ای به آنان کرده است. آمریکا نتوانست به موقع در زمانی که هنوز دست بسیار 
بازتری داشت, اقدامات لازم سیاسیء اقتصادی و نیزسیاست خارجی خود را انجام دهد. 

اینک آمریکا درشرایط بس دشواری قراردارد. بایدن هم مانند ترامپ سیاست چین‌ستیزی 
را در دستورکار خود قرارداده است. دولت بایدن سیاست روس‌ستیزی را نیز بررسیاست چین 
ستیزی ترامپ افزوده است و اين کار را به مراتب مشکل‌تر می‌کند. 

ترامپ در اولین سخنرانی خود در کنگره» ۱۰۰ روز پس از به دست گرفتن قدرت. اعلام 
کرد که اجازه نخواهد داد تا چین در زمینه هوش مصنوعی از آمریکا جلوتر باشد. این سخنان 
او بسیاری را به اد سیاست آمریکا برای پیشی گرفتن از شوروی در مسابقه فضایی انداخت. 
اما همانطو رکه پیش‌ترگفته شد. زمانه بسیار دیگرگون گشته است. در نطق اخیر آقای بایدن 
نیز سخن از طرحی به مبلغ نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد دلار گفته شد. خزانه خالی» بیماری همه 
گیری که همچنان با شدت بسیار در آمریکا می‌تازد. هزینه‌های کمرشکن نظامیء بدهی‌های 
سنگین داخلی و خارجیء بیکاری گسترده و شکاف درون ملت. کار را به مراتب دشوارتر 
می‌کند. مخالفت جمهوری خواهان, اکثریت ضعیف دموکرات‌ها و تفرقه در میان آنها وکمین 
کردن ترامپ. برای آن که در صورت عدم موفقیت بایدن برای انتخابات بعدی پست ریاست 
جمهوری را از او باز پس گیرد. در درون و سرعت حیرت انگیزرشد اقتصادی چین کار را برای 
سیاست گذاران آمریکایی باز هم سخت‌تر و سخت‌ت رکرده است. 

هنوزدر زمان اوباما بود که پاره‌ای ازاندیشکده‌ها واتاق‌های فکر در آمریکا سخن ازنیاز 
آمریکا به ترک خاورمیانه و تمرکز بر دریای چین به منظور قطع شاهراه‌های حیاتی این کشور 
با جهان را ارائه دادند. اما دولت‌مردان آمریکایی در آن زمان توجه اندکی به اين نظرات نشان 
دادند. چرا که پیامدهای احتمالی چنین عملی برای آمریکا می‌توانست به مراتب وخیم‌تر از 
پیامدهای عقب‌نشینی پساویتنام باشد. با اسرائیل چه باید می‌کردند؟ موقعیت عربستان چه 


می‌شد؟ با قدرت نظامی رو به رشد ایران باید چگونه برخورد می‌شد؟ آینده امارت و عراق به 
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کجا می‌انجامید؟ دومینوی احتمالی سقوط کشورها تا کجا می‌توانست پیش رود؟ آیا تغییر 
معادلات در خاورمیانه به تغییر معادلات در صحنه حهانی نمی‌انحامید؟ این‌ها سوال‌های 
بی پاسخی بودند که اتاق‌های فکر مزبور جوابی برای آن نداشتند. افزون بر آن اتاق‌های فکر 
دیگری بودند که با این نظر مخالف بودند. لابی‌های قدرتمند اسرائیلی و عربستانی و اماراتی 
نیز با تمام توان کوشیدند تا چوب در لای چرخ چنین طرحی بگذارند. 

درصورتی که ایران خلاء ناشی از خروج این کشور از خاورمیانه را پرمی‌کرد. وجهه آمریکا 
در جهان چگونه می‌شد؟ درصورت خروج از افغانستان وروی‌کا رآمدن طالبان» تمام هزینه ای 
زا که آمریکا فرخنک ۷ ساله معحیل شده‌بوه بر با خر اه رفت: نی ااری ناقی از این 
شکست و دیگر حوادث خاور میانه چه تأثیری بر دلارسالاری در اقتصاد جهان خواهد داشت؟ 

این‌ها تعدادی از پرسش‌های بی پاسخی هستند که آمریکا در تمام دوران اوباماء ترامپ 
و اینک بایدن با آن دست به گریبان بوده است. اما خطر تبدیل چین به بزرگ‌ترین قدرت 
اقتصادی جهان. و رشد نظامی آن که درنخیخه رشد اقتصادی آين کش کاملا طبیعی است و 
هم پیمانیاش با روسیه, که قدرت نظامی دوران اتحاد جماهیرشوروی را حفظ کرده است و در 
پاره‌ای موارد به اسلحه‌های پیشرفته تری هم مجهز شده است. از نظر بسیاری از تحلیل‌گران 
غربی بسیار عظیم‌تر از آن است که بشود توجه به 
خاورمیانه را کمافی‌السابق حفظ کرد. خاورمیانه 
مدت‌ها است که به بارگرانی برای آمریکا تبدیل 


خاورمیانه مدت‌ها است که به بار 


گرانی برای آمریکا تبدیل شده است. 





شده است. 

در عین حال, مبارزه با چین و روسیه نیز بدون خروج از خاورمیانه امکان پذیر نیست. 
اکنون با خروج آمریکا از افغانستان هیاهوی بسیاری درباره آینده اين کشور به راه افتاده 
است. وضعیت آمریکا در عراق نیز چندان خوشایند نیست. در همه جای این کشور نیروهای 
آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای. خمپاره و موشک و اخیرا پهپاد تهدید می‌شوند. 

فزدوران ترامب طرخی در دس بوه که ور کتار عفن نشیشی مر حله نه مرحله آمریکا: او لا 
امتیازاتی به اسرائیل داده شود (ازحمله پذیرش بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و 
بخشیدن بلندی‌های جولان به این کشورو نیزپذیرش ادامه شهرک‌سازی‌ها) وهم‌زمان نیروهای 
آمریکایی از اروپا نیز عقب‌نشینی کنند و البته در درجه نخست از اروپای غربی. طرحی که با 
متخالقف ا روا و بدانفهان جرتاق انخامید. اوسوی یگ رام بفشگل اشکاری ازمضعدان 
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وضعیت دریمن نیزبه شدت علیه عربستان است. این وضعیت آشفته, آمریکا را تاکنون 
از هر تصمیم جدی بازداشته است. زمان بزرگ‌ترین دشمن آمریکاست. هر روز و هر ساعت که 
می‌گذرد وضعیت این کشور وخیم‌تر می‌شود. 

دا 

«تایلر پیجر» و«ناتاشا برتراند» در تحلیلی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱برای «پولیتیکو» سخن 
از آن می‌گویند که جو بایدن» رئیس‌جمهور جدید آمریکاء در حال چرخش به سوی آسیاست. 
آنها می‌گویند نباید این انتظار را داشت که او به صراحت این مسأله را به زبان آورد. «جیک 
سالیوان». مشاور امنیت ملی» در حال دوباره سازمان دادن تیم خاورمیانه و آسیا است. او 
تلاش دارد تا تیم خاورمیانه را کاهش داده و در عوض, تمرکز خود را به سوی تدوین سیاست 
ایالات متحده در قبال بخش بزرگ‌تری از جهان معطوف سازد که به آن منطقه «آسیا 
پاسیفیک» می‌گویند. 

این حرکتی آشکارا در تغییر جهت سیاست خارجی آمریکا وسیگنالی مشخص در نشان 
دادن اولویت‌ها در کابینه بایدن است. به این 
ترتیب به نظر می‌رسد که سرانجام حاکمان آمریکا زمان بزرگ‌ترین دشمن آمریکاست. 


هر روز و هر ساعت که می‌گذرد 
وضعیت این کشور وخیم‌تر می‌شود. 


تردیدها راب کناری نهاد‌اند 

دراین ساختار جدید. میدان عملکرد«کورت 
کمپل». هماهنگ‌کننده آسیاپاسیفیک درحال افزايش است در حالی که دایره عملکرد «برت 
مک‌گورک», هماهنگ‌کننده خاورمیانه, در حال کاهش است. این تغییرات هیچ معنایی جز 
کشت زا تا آمتیت هلی ور لت اوبامات که نرآن خرژه خازرهیاند بآ هسیت زر ا رشق 
آسیا بود - ندارد. فراموش نکنیم که دوره دوم اوباما هم غرب با تهدیدات امنیتی چندی در 
خاورمیانه و پیرامون آن همراه بود. در این راستا باید ظهور داعش, توافق هسته‌ای با ایران؛ 
نزاع در لیبی و سوریه و بحران مهاجرت در اروپا را به خاط رآورد. 

تیم «پیجر. برتراند» در ادامه می‌افزایند بسیاری از مقام‌های امنیت ملی در دولت قبلی 
و فعلی بر این باورند که بایدن و تیم او بزرگ‌ترین تهدید را رقابت آمریکا با چین و روسیه 
می‌دانند و بنابراین» در حال تغییر جهت منابع و اولویت‌های خود با اين مسأله و سازگا رکردن 
سیاست‌های این کشور با شرایط جدید هستند. جن ساکی. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید: 

«آنچه ظرف چند سال اخیر مشاهده کرده‌ايم این است که چین در داخل روز به روز 
اقتدارگراتر و در خارج هم روز به روز پرخاش‌گرتر می‌شود. پکن در حال حاضر امنیت. رفاه 
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وارزش‌های ما را به چالش کشیده است و این نیازمند رویکرد جدیدی از سوی آمریکاست.» 
در عین حال تیم بایدن به‌دنبال احتراز از باتلاق دیگری در خاورمیانه است و هم‌چنین 
سیاست تقویت ائتلاف‌های خود در اسیا و اروپا را تعقیب می‌کند. مقام‌های دولت بایدن 
می‌گویند که این ائتلاف‌ها در دوران ترامپ یا نادیده گرفته شده یا به حال تعلیق درآمده بودند. 
آنان از قول یک مقام سابق دولت اوباما چنین اظهار می‌دارند: «با توجه به ساختار شورای 
امنیت ملی. به گمانم آنها مصمم هستند که به اولویت‌های خود پایبند باشند به جای اینکه 
خاورمیانه را کانون توجه خود قرار دهند.» 
در حال حاضر حوزه خاورمیانه از سوی «مک‌گورک» و «باربارا لیف» اداره می‌شود در 
حالی که حوزه آسیا در دستان کمپل است و دارای سه مدیر است: «لورا روزنبرگر» مدیر بخش 
چین» «سومونا گوها» مدیر بخش آسیای جنوبی و «آندره کندال تیلور» مدیر بخش روسیه و 
آسیای مرکزی. در دوران اوباماء چین در زمره بخش‌های اصلی مدیریتی نبود و آسیا فاقد 
ی سای سنوی ام نید هماهنگ‌کننده جدی بود. یک مقام سابق دولت 
۹ :63۳ اوباما می‌گوید: «اين تداوم سیاست چرخش به 
کرده‌ايم این است که چین در داخل روز سوی آسیاست.بدون اينکه چیزی به صورت 
به روز افتدارگراتر و در خارج هم روز آشکار در این مورد گفته شود. هرچند اوباما در 
به روز پرخا شگرتر می‌شود. پکن در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد در نظر دارد آسیا پاسیفیک 
6/000/000 را در زمره اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. اما 
1 دردسرهای او در دیگر مناطق و از حمله سوریه و 
مسأله امکان حمله به این کشور تا پیش ازامحای 
سلاح‌های شیمیای آن, اجازه نداد آمریکا به‌طور مستقیم این سیاست را دنبال کند. 
آقم کال ال وانسهاه عم سای رتاش عقوم سا مداخ 
کارودی در بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به سوّالی مبنی براین که با توجه به اين که«آمریکایی‌ها 


رویکرد جدیدی از سوی آمریکاست. 





مصمم‌اند از تمرکز بر خاورمیانه دست بردارند» چه شرایطی را برای این منطقه پیش‌بینی 
می‌کنید. ضمن اشاره به اصطلاح« محو رآسیایی» افزود: «آمریکایی‌ها دل مشغول برآمدن چین 
هستند و می‌خواهند اهداف‌شان را در خاورمیانه وارتباط‌شان را با آن‌کم کنند.... آمریکایی‌ها 
مصمم‌اند از تمرکز بر خاورمیانه دست بردارند تا برای تمرکز بر چین و آسیای جنوب شرقی 
منابع بیشتری داشته باشند. این ایده از زمان اوباما مطرح شده است.» 


> عزد 


ص ۰۲۷۰ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 








امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) 
کاهش تعداد سامانه‌های دفاعی خود در منطقه و مشخصا در عربستان» عراق, اردن وکویت 
را ازاول ژوئن آغا زکرده است. وزارت دفاع آمریکا نیزاین خبر را تأیید و آن را این‌گونه توجیه 
کرد که با هدف نگهداری و تعمیر سامانه‌ها انجام می‌شود. اما اين دروغْ محض است. معمولا 
مهخزسان و کارشناسان برای قمیر انم سامانههابه آماکتی که در آنها فزار دارند فرسفاده 
می‌شوند نه برعکس. 

به گفته روزنامه وال استریت ژورنال پنتاگون اوایل ژوئن هشت سامانه ضد موشکی از 
عراق. کویت. اردن و عربستان و نيزسامانه تاد از عربستان را خارج کرد. 

به گزارش ایسنا. عبدالباری عطوان, سردبیر روزنامه رأی‌الیوم درتحلیل اقدام آمریکا #ل 
خصوص خارج کردن سامانه‌های دفاعی خود از خاورمیانه نوشت: «ازان جایی که عربستان 
در معرض حملات موشکی انصارالله یمن قرار دارد. لوید آستین. وزیر دفاع آمریکا با محمد 
بن سلمان. ولیعهد عربستان تماس گرفت و این تصمیم شوک‌برانگیز را به او اطلاع داد. هیچ 
واکنش علنی از سوی عربستان در برابر اين اقدام غافل‌گیرکننده صادر نشد؛ اقدامی که از 
سوی دولت دموکراتی اتخاذ شد که دوستی عمیقی با ریاض که تمام امکاناتش را در اختیار 
دونالد ترامپ. رئیس حمهور شکست خورده و داماد بهودی‌اش جارد کوشنر قرار داد ندارد. 

این تصمیم غافلگیرکنندهآمریکا بیانگر چهار حقیقت اصلی است: 

اول. اعتراف آمریکا به شکست در تمام جنگ‌ها در عراق. سوریه. خلیج فارس, 
افغانستان و یمن و تصمیم برای کاهش خسارت‌ها و نجات خود و پول‌هایش از جنگ‌های 
بیهوده پایان‌ناپذیر 

دوم توجه به منطقه شرق آسیا و مشخصاً چین که بزرگ‌ترین خطر موجودیتی برای منافع 
آمریکا و نفوذش و مهم‌ترین هم‌پیمانانش در این منطقه حساس است. منظور ما ژاپن. کره 
جنوبی. فیلیپین تایوان استرالیا وسایرین است. 

سوم این که نمی‌توان به آمریکا به عنوان یک هم‌پیمان قوی اعتماد کرد. زیرا زمانی که 
منافع سیاسی‌اش در معرض تهدید قرار می‌گیرد پا اولویت‌ها و استراتژی‌های دفاعی و منافع 
اقتصادی‌اش تغییر می‌کند دوستانش را رها می‌کند. 

چهارم و در نهایت این که جنگ‌های آتی از نوع سایبری و از طریق پهپاد خواهد بود. اين 
به این معناست که سامانه‌های دفاعی کلاسیک قدیمی و نامناسب هستند و باید آنها راکنار 
گذاشت وبا سامانه‌هایی عوض کرد که با تحول جدید متناسب باشند. 





ص ۰۲۷۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 





امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


اینک آمریکا افغانستان را نیز ترک کرده است. با سفر الکاظمی نخست‌وزیر عراق به 
آمریکا سخن از ترک نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ است. پیش‌تر آمریکا 
نیروهای خود در عراق را به ۲۵۰۰ نفرکاهش داده بود. هم آکنون مجموع نیروهای خارجی در 
عراق ۲۶۰۰ نفراست. 

ده 

مجموعه اقدامات پیش گفته اسرائیل و ناامیدی سه پاره فلسطینی‌ها ( فلسطینی‌های 
درون اسرائیل» فلسطینی‌های مناطق اشغالی جنگ ۶۷ و فلسطینی‌های آواره در نتیحه 
جنگ ۱۹۴۸) و آشکارشدن سیا ست‌های جدید دولت بایدن و نیز مسلح شدن فلسطینی‌ها به 
سلاح‌های جدید. مهمات لازم را برای قیام آنان هم در درون اسرائیل و هم در نوارغزه و هم در 
ساحل غربی فراهم کرده است. 

در میان مدت تمام آینده خاورمیانه و کشورهای پیرامون آن در گرو سیاستی است که 
آمریکا در پیش خواهد گرفت. خروج یا ادامه حضور؟ مساله این است! 

ایا راه حل سومی متصور است؟ 











ص ۰۳۲۷۲ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 














یایان ناسیونالسم 
مترقی در ایران 
معرفی کتاب «بهار و خزان تهران» 


کورش تیموری فر 





رسول مهربان باکتاب بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال در مقابله با جنبش کارگری 
و انقلابی ایران. خود را در زمرة کارشناسان تاریخ معاصر معرفی کرد. نگاه دقیق و موشکاف 
او از میان سطور نوشته و نانوشتة وقایع» قانون‌مندی‌های تحولات اجتماعی را استخراج 
می‌گند. یرو زفاد آری غرد را یدق زیع‌نگاری علمی: اعام وا شاتام کت اما تکید ار یه 
متدولوژی بررسی تاریخی تحولات. مانع از آن نیست که جزئیات را نادیده بگیرد. به‌عکس, 
کوچک‌ترین اشارات شخصیت‌های تاریخی, چرخش قلم آنان, ویا جمله‌بندی گفتار ایشان, 
برای رسول مهربان حاکی ا زکنه منش و خواست‌ها و توانایی‌ها یا ناتوانی‌های آنان است. 

کتاب بهار و خزان تهران در بهار سال ۱۴۰۰ به وسیلةٌ نشر افکار منتشر شد. این کتاب, 
جلد دیگری از مجموعة «گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران» است که بررسی مفصل ۸ جلدی 
زاره فلا ساسی -اوفزری ۱۳۳ تا افطاا میهد هل درم د وتان ۱۳۳۲ یز شود 
اعتصانض داد ات کیهه آ زاین کاب اضاتات ایض اه مه ما شنه بو 
آن تحقیق. به بررسی جامع چگونگی تدوین برنامة اصلاحات ارضی در سال‌های ابتدایی دهة 
۰ و اجرای ناقص آن می‌پردا زد که نهایتاً نتوانست به ریشه‌کنی زمین‌داری بزرگ دست یابد. 

کتاب بهار و خزان تهران در عین حال پاسخی است به «متفکران» بورژوازی لیبرال و 
دنباله روان نولیبرال‌شان -همچون همایون کاتوزیان و محمد قوچانی- که رژیم محمدرضا 
پهلوی را از طریق تشخیص قابلیت‌های آن در توسعه آمرانه و بی‌اهمیت جلوه دادن وابستگی 
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سیاسی و اقتصادی. تطهیر می‌کنند. البته روشن است که «منافع ملی» از دید اینان. همان 
منافع بورژوازی وابسته است. وگرنه اینان در نوشته‌های خود. حتی منکر وجود منافع ملی 
و استقلال ملی هم هستند. اینان هم به عمل‌کرد مصدق می‌تازند. و هم به پیروی از خلیل 
ملکی, معتقدند جبهٌ ملی می‌بایست با دولت امینی کنار می‌آمد. آقای مهربان به‌درستی به 
افشای این دیدگاه می‌پردازد. 

رسول مهربان در اولین صفحات اين کتاب. و درادامة بررسی اوضاع ایران تا سال ۱۳۳۹ 
(که مجلدات آن در پیچ و خم راهروهای وزارت ارشاد. منتظر دریافت مجوز نشر است) به 
بخران اقتضازی-اخاعی دورفاه انضایی سال ۱۳۴۰ می‌پردازد: دز اردییشت آوسال: 
در حالی‌که «حتی ۱۵۰۰۰۰ دلار هم در خزانهةٌ بانک ملی وجود نداشت» (۶۸) و«جامعهٌ شهری 
و روستایی کشور به‌شدت ملتهب بود. [و] اعتصاب‌های متعدد کارخانه‌های نساجی» 
پشم‌بافی, چرم‌سازی, وکوره‌پزخانهها همراه با اعتصاب و میتینگ‌های دانشگاه تهران» (۵۸) 
و اعتصاب معلمان وسیعا جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود. مجلس سرهم‌بندی شدة بیستم 
هم ملتهب شد. «برای اولین بار اللهیار صالح بود که در محلس بیستم. دخالت غیرقانونی 
ساواک در امور کشور را مطرح کرد و همین طرح قضیه موجب انحلال مجلس شد» (۲۹۲). 
معدودی چهره‌های ملی همچون اللهیار صالح به این مجلس راه يافته بودند. فضای جامعه 
اینان‌را بران داشت تا درخواست ازادی‌های اجتماعی را مطرح کنند. دربار تشخیص داد که 
وقت انحلال مجلس از طرق غیر قانونی است. هم‌زمان با انحلال مجلس و سقوط دولت شریف 
امامی» درروز ۱٩‏ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ علی امینی حکم نخست وزیری خود را دریافت کرد. 

علی امینی در محیطی رشد و نموکرد تا شایستگی ازدواج با دختر وثوق‌الدوله را بیابد. 
پس ازگرتا ب وفارت دا رابی رسید و تیگ امضای قرارزاد با کسرسیوه تفت رآ در کارنامدائق 
ثبت کرد. چه کسی بهترا زاو می‌توانست کا ندیدای اجرای برنامه‌های جدید دولت آمریکا باشد؟ 

دولت کندی و مشاورانش. به‌ویژه والت ویتمن روستو که ابزار حفظ منافع مجتمع 
صنعتی- نظامی بودند. به این نتیحه رسیده بودند که ضروری است اصلاحاتی را درکشورهای 
اقماری خود به‌عمل آورند. از یک‌سو می‌بایست مناسبات سرمایه‌دارانه در اين کشورها 
تحکیم می‌شد تا با رشد مناسبات پولی, بازارهای بالقوه به فعل درآیند. از سوی دیگ, 
امواج جنبش‌های رهایی‌بخش در سراسر دنیا؛ خواست استقلال از امپریالیسم را درکشورهای 
اقماری. به یک فوریت بدل کرده بود. خطر رشد جنبش‌های چپ‌گرایانه به منظور سرنگونی 
نظام‌های پوسید؛ٌ مستبد. که هنوز از آبشخور مناسبات ماقبل سرمایه‌داری تغذیه می‌کردند. 
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تعجیل امپریالیسم را در اجرای رفرم می‌طلبید. «اين همه فشار برای ایجاد تغییر و رفورم در 
کشور ایران فقط به علت ترس و وحشت از قیامهای اجتماعی به ویژه قیامهای دهقانی بود. 
... حزب توده ایران همراه آزادی‌خواهان ملی و مترقی ضد استعمار و ضد استبداد برای رهائی 
دهقانان» کارگران و توده مردم از سیستم استنماری و استیدادی در ایران حان‌فشانی کرده 
بودند. از این رو ادامة نارضایتی می‌توانست به انقحار احتماعی منحر شود. ترس و وحشت 
جان اف کندی از گسترش و تعمیق مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران بود که ضمن آن 
مبارزات. خواهان تغییر در رژیم استبدادی و اجتماعی و سیاسی دولت‌های سلطنتی متکی 
به امپریا لیسم بودند».(۱۷) 

پیش نیاز اجرای رفرم. آمادگی روانی جامعه برای پذیرش مناسبات«نوین» توسط دست 
نشاندگان «مدرن» امپریالیسم بود. امینی به‌مثابه یک سخنور مکار شخص مناسبی برای 
ایفای این نقش بود. اوباید به بازی دوگانه ای دست می‌زد: هم نرد دوستی با جبهة ملی ببازد. و 
هم پایه‌های حکومت پهلوی را تحکیم کند. نیمی ازکتاب. با مراجعه به صدها سند. این موضوع 
رابه اثبات می‌رساند. آنچه امینی را به مقصود خود نزدیک می‌کرد. ضعف تاریخی واجتماعی 
بورژوازی ملی-و نمایند؛ سیاسی آن. یعنی جبهة ملی- بود. رسول مهربان» دربخش«زمینه‌های 
بحران مالی و ارزی در دولت امینی». ورشکستگی بورژوازی ملی و علل آن‌را طرح می‌کند. 
«غارتگریها و مداخله‌های امپریالیسم آمریکا و انگلیس براساس امتیازاتی که اژ قرارداد 
کنسرسیوم نفت بدست آورده بودند. موجب ایجاد و پیدايش یک قشر بوروکرات قدرتمند و با 
نفوذ شد. نمایندگان این طبقة جدید زیر نظرسفرای دوکشور نام‌برده وبه همراه شاه؛ طرحهایی را 
تصویب وبا نظارت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تأمین اعتبار و اجرا می‌نمودند» (1۳). 
اوروندهای قدرت‌گیری این قشر جدید را در فصول مختلف کتاب. به‌دقت می‌شکافد. 

تجزية جبهة ملی و نهایتاً محوآن. دقیقاً تبلور این ورشکستگی است. بخش بزرگی از 
رهبری آمادگی پرش به آغوش سرمایه‌داری وابسته را داشت. البته لازم بو که آنان این تغییر 
مکان را با هیاهو وسخنان جنجالی و هوچی‌گری لاپوشانی کنند. رسول مهربان نسبت به هر 
مورخ دیگری این امتیاز را دارد که به‌عنوان دستیار اللهیار صالح» از نزدیک شاهد فرایند 
فروپاشی جبهة ملی باشد. این کتاب, در عین حال داستان غم‌انگیز نابودی جبهة ملی هم 
هست. بیمار درحال احتضاری که بطور اجتناب ناپذیری به‌سوی مرگ می‌رفت. 

یکی از دشواری‌های دربار و نفوذی‌های آن در جبهة ملی - همچون خلیل ملکی- برای 
خنثی کردن فوری نقش جبهة ملی در جنبش نوپدید. قدرت جوانان عضو یا هوادار جبهه‌ملی 
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بود. این جوانان اکثرا با توصیه‌های حزب تودة ایران و به‌دلیل اختناق شدید حاکم. به تنها 
مجرای مبارزُ قانونی با استبداد روی آورده بودند. «از شا خص‌ترین افراد توده‌ای (چپ) که با 
حوزه‌های جبهه ملی ارتباط و دردانشگاه تهران و دبیرستان‌ها هم نفوذ معنوی و علمی داشتند. 
بیژن جزنی. عزیز سرمدی احمد جلیل افشار و علی‌اکبر اکبری عیدگاهی بودند. روية آنان با 
جبهه ملی. همکاری توًم با انتقاد و اتحاد بود. نه اطاعت محض و کورکورانه. درسی تیررسال 
۰ که به مناسبت بزرگداشت قیام سی تیر۱۳۲۱ برگزار شد. دانش آموزان دبیرستان‌های 
تهران (دبیرستان‌های شرف مروی ادیب. دارالفنون و البرز) و بسیاری از مدارس جنوب 
شهر همراه کارگران کارخانه‌های دخانیات. سیمان ری و چیت‌سازی و کارکنان تاکسی‌رانی 
تهران فعالیت و حضور چشمگیری در تظاهرات داشتند؛ عده‌ای دستگیر شدند...» (۱۲۱). این 
جوانان رهبری جبهة ملی را تحت فشار قرارمی‌دادند تا مواضع رادیکال‌تری اتخاذ کند. اما در 
نهایت. پس از دستگیری رهبران جبهه بدلیل اعلامیه‌ای که در نقد رفراندوم1 بهمن ۱۳۶۱ 
منتشرکرده بودند. و تسلیم آنان به رژیم (بعد ا زآزادی از بازداشت چند ماهه)» امید خود را به 
ادامة مبارزه ا زاین مسیر از دست دادند. رهبران حبهه به‌سرعت فراموش کرده بودند که پس از 
برگزاری میتینگ جلالیه در تاریخ۲۸ اردیبهشت. و علیرغم سخنان نرمی که در انتقاد از رژیم 
بر زبان آورده بودند. چه شوری در جامعه افکنده بودند. «وحشتی که تجمع مردم در جلالیه در 
دل شاه دولت امینی و امپریالیسم آمریکا ایجادکرد. به آنجا کشید که دولت امینی متوسل به 
اعمال قوه نظامی شد و برای آن که چنین اقدامی موثر باشد. تقاضاکرد که شاه و ملکه ثریاً هر 
چه زودتراز مسافرت تفریحی به ایران مراحعت کنند». جه درخشش کوتاهی! 

علیرغم اتخاذ مشی ملی حزب توده ایران در اتحاد با اين حبهة متزلزل و مردد. و تلاش 
برای حفظ حداکثراتحاد عمل درگشایش فضای سیاسی وکسب آزادی‌های دموکراتیک, جناح 
سازشکار جبهه. به رهبری خلیل ملکی و شرکا. بيانیه و اعلامیه علیه حزب منتشر می‌کردند تا 
ازاتهام همکاری با آن‌سازمان تبری جسته ویکی ا زشروط دولت امینی را به‌جای آورده باشند. 


فاجعة دانشگاه تهران 

رسول مهربان یک فصل کامل ازکتاب را به نقل ماجرای فاجعهٌ دانشگاه تهران دربهمن 
۰ اختصاص داده است. در حریان میتینگ دانشجویان در محوطء دانشگاه. کوماندوهای 
مزب ربا هبراهی<اقسرتان مسلم «ا نگ ؟ آقشری ی فا ندارستی زدها داکشج رف 
شدند وتخریب وسیعی صورت گرفت. «چنین شناعت شرمآوری در تاریخ ایران بعد از مشروطه 
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بینظیر بود. حتی در واقعه مسجد گوهرشاد و مشهد با آن که ارتش رضاشاهی دست به قتل 
عام مردم زدند. اما تجاوز به عنفی شنیده نشده بود». (۱۶۱) 

او پس از بررسی دقیق ماجرای حملة به این نتیجه می‌رسد که توطنة دربار و امینی برای 
ضربه زدن به جنبش دانشجوییء بدون جاه‌طلبی‌های حجازی و خنجی-رهبران سازمان جوانان 
جبهة ملی- امکان پذیر نبوده است. آنان بدون اطلاع رهبران جبهه. میتینگی را ترتیب دادند 
که از هیچ طرف حمایت نمی‌شد. در شرایط آن‌روزها. ضروری بود که تظاهرات در متن جنبش 
عمومی صورت گیرد و نه ایزوله ازآن. این ماجرا ضربة سنگینی به وجهه جبهه زد. 

البته رژیم نیزاز تبعات آن در امان نماند. «دراین روزهای سیاه وحشت و ترورو خفقانی 
که شاه و امینی در تهران وایران برپا کرده بودند. فقط روزنامه مردم که در خارج ا زکشور منتشر 
میشد و روزنامه‌های احزاب چپ در خارج ازکشور آن را گسترش خبری داده و منتشر نمودند 
وهمراه رادیوپیک ایران به روشنگری اوضاع ایران همت کردند. رادیو پیک ایران. خبرگزاری 
تاس» صدای ملی و احزاب و رسانه‌های چپ به ویژه روزنامه اومانیته و حزب کمونیست 
نالا وق امن له وسلطه اناد شام راختی را کت برش اضاحفات ارضی وعارژه 
با بزرگ مالکان پیچیده شده بود» افشا کردند» (:۱۸). 

امینی چند روز بعد. سفری به اروپا داشت تا وام و اعتبارمالی برای حکومت فراهم کند. 
دانشجویان ایرانی مقیم خارج» چنان اورا مفتضع کردند. که با دست خالی به ایران برگشت. 
«ناکامی علی امینی در کسب وام ۸۰۰ میلیون دلاری از اروپا و آمریکا به‌علت تأثیر فاجعة 
دانشگاه در اروپاء موجب پریشانی و تزلزل دولت امینی شد» (۱۹۵). نهايتاً در تاریخ ۲۷ تیرماه 
۱ استعفا کرد. اسدالله علم مأمور تشکیل کابینه شد. 


واقعة ۱۵ خرداد 

انفعال جبهة ملی. تقریباً همزمان بود با فوت آیت‌الله بروجردی» مرجع عام شیعه در 
حوز؛ علمية قم. و برآمدن آیت‌الله خمینی از زیر سايه ایشان. آیت‌الله خمینی بر خلاف مواضع 
محافظه‌کارانة جبهة ملی. زبان شجاعانه‌ای را برای بیان خواست‌های بورژوازی ملی انتخاب 
کرد. هرچند ایشان هیچ‌گاه به منافع هیچ طبقه‌ای اشار مستقیم نکرد. اما ضدیت وی با آمریکا 
و صهیونیسم» و خطاب و عتاب به شاه, هیمنهٌ اورا نزد مردم می‌شکست. 

حوزهٌ علمیه. از زمان کودتا به این‌سو. هیچگاه موضعی علیه دربار نگرفته بود و در 
مقابل غارت منابع ملی توسط امپریالیسم» و سیاست سرکوب شدید رژیم. ساکت مانده 
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بود. اما «سرخوردگی شدید از سکوت و یس رهبران جبهه ملی» موجب آن شد که بازار در 
جست‌وجوی رهبری تازه به‌تدریج به سوی قم و به سخنرانی‌های اخلاقی-سیاسی و منایر 
مذهبی-سیاسی آیت‌اللّه خمینی حرکت کند. جریان اعتراضی و شجاعانه‌ای که به‌سرعت پایه 
گذاری می‌شد و بدون واهمه پیش می‌رفت. عامل اصلی این اعثراضات صریح و شدید در 
بازار و حوزه‌های علمیه قم و مشهد و تبرین قلاری و احساس غرورکور شاه و مشاورین هوچی 
و پر مدعای وی مانند دکتر حسن ارسنجانی و دکتر باهری و شخص اسداله علم بودند. که به 
شاه تلقین میکردند که باید چکمه‌های پد رش را بهپکند و مانند اعلی حضرت کبیرفقید و پدر 
تاجدار عمل کند و حمام خون راه بياندازد. دولت اسداله علم برای اولین بار بعد ا زکودتای ۲۸ 
مرداد سیلی سخت و پرسر و صدائی از روحانیت قم خورد. پس گرفتن لایحه انجمن‌های ایالتی 
وولایتی وعقب‌نشینی سریع و آشکار شاه و علم در برابر مراجع قم. ابهت و هیمنه مراجع قم به 
ویژه آیت الله العظمی خمینی را نمایان کرد.» (۲۹۰) 

آیت ال خمینی, مراقب بودکه مخالفتش با رفراندوم ۶ بهمن. محدود به اعتراض به شیوه 
دیکتاتور منشانهٌ شاه در تحمیل قوانین به جامعه و در غیاب مجلس باشد وصورت مخالفت 
با اصلاحات ارضی به‌خود نگیرد. همین موضع‌گیری باعث شده بود که جبهة ملی هم در روز 
بهمن۱۳۴۱ بیانیه‌ای منتشرکند و درپایان بنویسد: «اصلاحات آری. خودکامگی ند». 

مراجع محافظه‌کار نیز په‌دتبال آیت له خمیتی کشده می‌شدند. تلاش دربار برای ساکت 
کردن قم به نتیجه نرسید. بالاخره سخنرانی عصر عاشورای آیت‌الله خمینی» ضربةٌ سنگینی به 
رژیم وارد کرد. دیگر مدارا با وی جایز نبود. او را شبانه از قم ربودند و به تهران منتقل کردند. 
تظاهرات خشمگینانهةٌ مردم تهران و قم و ورامین با صدها کشته و زخمی, به‌شدت سرکوب شد. 

رهبران جبهٌ ملی. پس از تثبیت آرامش گورستانی» از زندان آزاد شدند. تلاش آنان برای 
احیای جبهه بی‌ثمر ماند. علل اصلی آن‌را قبلا خاطر نشان ساختیم. اما نکته مهم باقی‌مانده 
سرپیچی رهبری. از توصیه‌های صریح و موکد مصدق از تبعیدگاه بود. «در پیام دکتر مصدق 
به اولین کنگره جبهه ملی دوم خواسته شده بود«درهای جبهه ملی به روی کلیه افراد و احزاب 
و دستهجاتی که مایل به مبارزه و از خود گذشتگی در راه واژگون کردن دستگاه استعمار و 
استبداد هستند» مفتوح گردد». به این درخواست دکتر مصدق توجهی نشد» (۳۶۷). بدین‌گونه. 


نوزاد جبهة ملی سوم. مرده به‌دنیا آمد. 


+ پس از انتشا رکتاب. آقای مهربان متوجه لغزش قلم شده و نام ملکه را در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهند کرد. 
درآنزمان» فرح دیبا همسرشاه بود. 





یادمان 


اریش هونکر: 
می‌خواهند ریشه 
سوسیالسم را بسوزانند 


خسرو باقری 


به ید بی‌بدیل پدر علی‌پاشا باقری 





معدمه: 


اریش ارنست پاول هونکر, دبیر اول حزب متحد سوسیالیست آلمان و صدر شورای 
دولتی جمهوری دمکراتیک آلمان, در ۲۵ اوت ۱۲۹۱/۱۹۱۲ در شهر نویی‌کیرشن در ایالت 
زارلند المان محر لد شد و درسال ۱۳۰۱/۱۹۲۲ به عطویت اب کموتست لمان عراهد. باه 
قدرت رسیدن فاشیست‌های نازی ذ رآلمان(۳۰ ژانویه ۰)۱۳۱۲/۱۹۳۲ در سال ۱۳۱۴/۱۹۳۵ 
دستگیر و زندانی و تنها پس از شکست فاشیسم از متفقین و در رآس آنها خلق و ارتش اتحاد 
شوروی وازادی برلین درسال ۱۳۲۴/۱۹۴۵ پس از ده سال از زندان آزاد شد. حزب کمونیست 
آلمان درکنفرانس برن که که در۱۳۱۸/۱۹۳۹ برگزار شد. برنامه مبارزه برای تشکیل جمهوری 
دموکراتیک آلمان را ارائه کرد. 

پس از پایان جنگ در ماه آوریل سال ۱۳۲۵/۱۹۴۶ حزب متحد سوسیالیست آلمان در 
بخش شرقی آلمان به رهبری شخصیت‌هایی چون ویلهلم پیک (۱۳۳۹/۱۹۶۰-۱۲۵۱/۱۸۷۶) 
و والتراولیریخت(۱۳۴۳/۱۹۶۴-۱۲۷۳/۱۸۹۴) از مبارزان برجسته حزب کمونیس تآلمان و 
اتوگروترل (۱۹۶۴-۱۲۷۳/۱۸۹۴/ ۱۱۳۲۴۳ او فعالان ضد قاشیست حذب سوسیال دفوگرات 
تشکیل شد. اريش هونکر هم به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. در ۷ اکتبر سال 
۵۹ پنج هفته پس از تشکیل جمهوری فدرال آلمان( با پشتیبانی آمریکا. انگلستان 
وفرانسه). جمهوری دمکراتیک آلمان تشکیل وویلهلم پیک به ریاست جمهوری برگزیده شد. 

در۱۷ ژوتن ۱۲۳۲/۱۹۵۳ گروه‌های شبه فاشیستی از آلمان فدرال به آلمان دموکراتیک 
نفوذ کردند و کوشیدند با همدستی خائنانی از داخل جمهوری دموکراتیک آلمان, کشور 
کارگران و دهقانان آلمان را به ضمیمه جمهوری فدرال آلمان تبدیل کنند. اما دولت و ملت 
آلمان دموکراتیک به کمک اتحاد شوروی شورش را با شکست روبرو کردند. در همین رابطه 
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یادمان 


جمهوری فدرال آلمان با همدستی امپریالیست‌های 
جهاین بای من کردن فا تردهفای رتاش 
در جمهوری دموکراتیک آلمان از مرزهای باز برلین 
ققی موی اون خی کرد طانی او وف 1 
درون کشور نفوذ می‌داد وکالاهای کمیاب را ازکشور 
کارگران و دهقانان می‌ربود. به همین دلیل در ۱۳ اوت 
۱ دولت حمهوری دموکراتیک آلمان با 
ایجاد دیوار نظارتی در مرز برلین غربی به حمایت از 
دستاوردهای دولت سوسیا لیستی پرداخت. 

اریش هونکر پس از کناره گیری والتر اولبریخت 
در۴ ماه مه ۱۳۵۰/۱۹۷۱ به دبیر اولی حزب و در سال 





در زمان آلمان دمکراتیک کودکان این 
کشور خوشبخت‌ترین کودکان دنیا بودند. 


۶ به مقام صدر شورای دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان برگزیده شد. علیرغم 
مخالف جنو نآمی زکشورهای امپریالیستیء جمهوری دمکرا تیک آلمان درسال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ 
نب عضویت سا ژمان ملل مد درآمدو آکعربت کشورهای خهان آن را بة رسمیت شتا خشید: 
آلمان دموکراتیک تحت رهبر ی کمونیست‌ها درزمینه‌های‌سیاسیء اجتماعیء اقتصادی» 
فرهنگی و ورزشی به موفقیت‌های بزرگی دست یافت و با جان‌فشانی کارگران و زحمتکشان, 
از نظر حجم تولیدات صنعتی در ردیف ۱۰ کشور پیشرفته صنعتی قرارگرفت. وقتی میخائیل 
گورباجف. خائن به سوسیالیسم و دلال امپریالیست‌ها در اتحاد شوروی» قدرت را به چنگ 
آورد و اصلاحاتی را که هدف آن نه بهبود اوضاع کشور, بلکه نابودی اتحاد شوروی بود» آغاز 


وقتی میخائیل گورباجف» خائن به 


۳ هونکر در ۱۸ اکتبر ۱۳۶۸/۱۹۸۹ در پی 
اتحاد شوروی» قدرت را به جنگ آورد و توطله مشترک امپریالیست‌ها و خائنان اتحاد 
اصلاحاتی را که هدف آن نه بهبود اوضاع شوروی به رهبری گورباچف از قدرت کنار 
کشور. بلکه نابودی اتحاد شوروی بود. ۳ شد. سرمایه‌داری آلمان غربی. در پاییز 
آغاز کرد اریش هونکرمانند فیدل ۰ ۱۳۶۵/۱۹۹۰. جمهوری دمکراتیک آلمان 
کاسترو از جمله مبارزان سرسختی بود نبرسپالیستی زا ضمیبه شود کرو تام از 


که با اصلاحات او به مخالفت برخاست. 


وحدت و آلهان گذاشت: 
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یادمان 


هونکر به اتحاد شوروی رفت. اما با نابودی اتحاد 
شوروی روبروشد وازسفارت شیلی درشوروی تقاضای 
رها کشوی کت هه بیش ها ماباتخار 
دولت آلمان» در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ به آلمان بازگردانده 
شد و در همان زندائی گرفتار آهد که۷۰ سال از عمر خود 
را در زمان فاشیست‌ها در آن گذرانده بود. مضحکه‌ای 





محکوم کردند. با آشکار شدن بیماری کشنده اریش هونکر با مشت گره کرده در دادگاه 
هونکردر ۱۴ ژانویه ۱۳۷۲/۱۹۹۲ ازززندان آزاد شد. به شیلی رفت» و پس از مدت کوتاهی در 
٩‏ ماه مه ۱۳۷۳/۱۹۹۴ در اثربیماری سرطان کبد در۸۱ سالگی درگذشت. 

ازیش,فرتگرپن ازتابروی تخبهوری دمکراتیک آلمای و عرب معا بنوسیا لیس 
آلمان, باردیگربه عضویت حزب کمونیست آلمان درآمد و تا پایان عمربه آرمان‌های حزب 
و سوسیالیسم وفادار ماند. 

متن زیربخشی ازدفاعیات اریش هونکر, میهن دوست وانترناسیونا لیست برجسته است 
که در دادگاه فرمایشی بازماندگان نازیسم ایراد شده و در نشریه حزب کمونیست آلمان. عصر 
ماء به جاپ رسیده است. این دفاعیات در زمستان سال۱۳۷۱/ ۱۹۹۲ برای نخستین بار در 
مجله «صلح و سوسیا لیسم» منتشرشد واینک با ترحمه محدد در برابر خوانندگان قرار دارد: 

هیچ کس در آلمان فدرال به ویژه در برلین غربی حق ندارد مرا و رفقای مرا به خاطرانجام 
وظایف جاری کشورم جمهوری دمکراتیک آلمان, محاکمه و محکوم کند. سخنان من در 
این دادگاه صرفاً برای دفاع از سوسیالیسم. و ایجاد امکان برای قضاوتی عادلانه. هم از نظر 
سیاسی و هم اخلاقی. درباره جمهوری دمکراتیک آلمان ایراد می‌شود. کشوری که بیش از 
یگ ضند کشور جهان آن رنه رشمستت عی شتا جتند, 

من به هیچ وجه از اين دادگاه انتظار ندارم که بتواند قضاوتی از نظر سیاسی عادلانه و 
استفاده از اين «مضحکه». هم‌وطنانم را با انديشه‌هايم آشنا کنم. محاکمه من در این دادگاهه 
ببل, کارل لیبکنشت و بسیاری دیگر از سوسیالیست‌ها وکمونیست‌ها را به محاکمه کشیده و 


ص ۰۳۸۱ دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ 


یادمان 


محکوم کرده است. رایش سوم به استناد همین «قانون» جمهوری وایمار, به محاکمات گسترده 
انسان‌های پیشرو از حمله خود من دست یازید. 

پس از پیروزی بر فاشیسم و استبداد هولناک هیتلری. جمهوری فدرال آلمان» نیازی 
نداشت که برای محاکمه و سرکوب نیروهای کمونیست. قضات و دادستان‌های حدیدی 
را به کار بگمارد و با دستاویز به اصطلاح دادگاه‌های کار» نان و کار را از آنان برباید و زیر 
پوشش دادگاه‌های قضایی, از امکانات اجتماعی محروم کند. اکنون برای ما رهبران جمهوری 
دمکراتیک آلمان همان توطئه‌ای رقم خورده است که برای رفقای کمونیست ما در المان غربی 
در دهه ۱۳۲۹/۱۹۵۰ رقم خورد. با آنکه نزدیک به صدوپنجاه سال است که ظاهراٌ قانون بر 
آلمان حکومت می‌کند. اما درواقع هنو زکه هنوزاست. اين خودکا مگی است که برآلمان فرمان 
می‌راند. حکومت قانون«جمهوری فدرال آلمان» براصل قانون برای همه. متکی نیست. بلکه 
براصل قانون برای گروه اندک سرمایه‌داران و تضمین استثمار زحمتکشان استوار است. 

ظاهرا باید برای محاکمه ما رهبران جمهوری دمکرا تیک آلمان و دیگرشهروندان میهن ما 
درکشوری دیگر با استناد به قانون دادگاه‌های قضایی جناییء کار و مدنی آن کشور دلایلی 
و استدلال‌هایی وجود داشته باشد! 

سیاستمداران و حقوق‌دانان جمهوری فدرال آلمان. قیافه حق به جانب به خود می‌گیرند و 
می‌گویند که«ما در محاکمه و مجازات نازی‌ها کوتاهی‌کردیم و نسلکنونی, امروزما را موّاخذه 
می‌کند که چرا قاطع تر عمل نکردیم. ین باربایدکمونیست‌ها را به سختی مجازات کنیم تا فردا 
دربرابر پرسش‌های آیندگان شرمسار نباشیم.» خود این سخنان به اندازه خود. شرم آور و رسواگر 
است و نیازی به پاسخ ندارد. اما درباره یک استدلال آنها می‌توان سخن گفت. 

حقیقت ان اشت. که سیاستمداران .و 

تس مت حقوقدانان آلمان غربی نتوانستند نازی‌ها را 

و حقوق‌دانان آلمان غربی نتوانستند کوج زشجا رات کل جر کدهی مک نی رن 


نازی‌ها را محکوم و مجازات کنند. 7 
ی خودش را ِِ 7 حقیقت آن 
است که دستگاه قضایی آلمان بر اساس قوانینی 
آن است که دستگاه قضایی آلمان بر دست به محاکمه و مجازات می‌زند که از دستگاه 
اساس قوانینی دست به محاکمه و قضایی نازی‌ها به ارث برده است. حقیقت آن 
مجازات می‌زند که از دستگاه قضایی است که رهبران کمونیست و شهروندان جمهوری 

نازی‌ها به ارث برده است دمکراتیک آلمان. امروزبه همان دلایلی محکوم 
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و مجازات می‌شوند که کمونیست‌های آلمان امروز رهبران کشوری را محاکمه 
غربی پس از جنگ جهانی دوم و حاکمیت سرمایه . می‌کنند که تا دیروزه به پیشواز آنها 
بر بخش غربی آلمان. محاکمه و مجازات شدند. می‌رفتند» با آنها مذاکره می‌کردند و در 
تنها در جهل سال حاکمیت جمهوری دمکراتیک .۰ ۱ 
آلمان بود که اين فرآیند دگرگون شد. اکنون برای ‏ " وعده می‌دادنه که «دیگر هرکز از خاف 
تست پیشه‌گان نان وی فدرال دو آلمان» جنگی آغاز نخواهد شد.» 
آلمان فرصت جبران آن دوره چهل ساله فراهم آمده است. 

قاضی‌ها و دادستان‌های این دادگاه فرمایشی و رهبران احزاب حاکم و حزب سوسیال 
دمکرات آلمان. سوگند می‌خورند که این محاکمه, یک محاکمه جزائی معمولی است و نه یک 
محاکمه سیاسی در دادگاهی فرمایشی. شرم‌آور است. بخشی از رهبری و مسئولان یک کشور 
مس راب ژتتان کشتدهانل آن وکت ور گمال رقانخت من گوتد این دادگاه سیاسی تس 
فرماندهان نظامی یک کشور مستقل را به اتهام‌های دروغین به دادگاه آورده اند. آن گاه 
ی گونتد که ای دا دگا«ستاسی تشیکگ: امروز رهبران کشوری را محاکمه می‌کنند که تا دیروز 
به پیشواز آنها می‌رفتند. با آنها مذاکره می‌کردند و در بیانیه مشترک خطاب به خلق‌های 
جهان وعده می‌دادند که «دیگر هرگز از خاک دو آلمان» جنگی آغاز نخواهد شد.» لابد باز 
هم می‌گویند که اين دادگاه؛ محاکمات سیاسی را دنبال نمی‌کند. رهبران کمونیست حمهوری 
دمکراتیک آلمان را خطاب قرار می‌دهند و با بی شرمی می‌گویند که از همان نخستین روز 
تشکیل جمهوری دمکراتیک آلمان. به اتهام تشکیل جمهوری دمکرا تیک آلمان تحت تعقیب 
بوده‌اند و بازهم با گستاخی فریاد برمی‌آورند که این دادگاه سیاسی نیست. 

برای من و تمام رفقای ی که دراین دادگاه محاکمه می‌شوند. روشن است که متهم اصلی این 
مضحکه. جمهوری دمکراتیک آلمان است. آن کس که این حقبقت را انکار می‌کند. خطاکار 
نیست» دروغگویی بی‌شرم است. دروغ می‌گویند تا خلق را فریب دهند. آنها در این دادگاه 
فرمایشی اتهامی را به ما می‌زنند که خود در پی انند: نابودی کشور مستقلی به نام جمهوری 
دمکراتیک آلمان. به نام حکومت قانون و با دستاویز قوانین جزایی» مخالفان سیاسی خود 
را نابود می‌کنند. 

اما دراين دادگاه نکته‌های دیگری هم هست که اهداف سیاسی این محاکمه رسوا را فاش 
می‌کنند. جرا صدر اعظم آلمان, هلموت کهل. ور تفن شیم سازهان افتیف المان: سپس 
وزیر دادگستری و اکنون وزیر خارجه آلمان یعنی. کینکل. می‌خواستند مرا به هر قیمتی به 
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یادمان 


اما یی واه هو آلعان ترکر دا نیت و در نان مر اسف اسر کتقد 

را بسوزانند. می‌خواهند تمام که من ده سال در دوران فاشیست‌هاء در آن به 
دستاوردهای سوسیالیسم در جهان زنجی رکشیده شده بودم؟ چرا درحالی که با ویزای 
را که حاصل عرق‌ریزان کارگران و رسمی به مسکو رفته بودم. با پافشاری شخص 


دهقانان کشورهای سوسیالیستی هلمرت گها. سک و کول شیلی ما تحت 
اه و شدیدترین فشارها وادار کردند تا برخلاف کلیه 

قوانین بین المللی مرا به آلمان برگردانند؟ چرا با آنکه بیماری من برای پزشکان روسی مسجل 
بود» آنان را واداشتند که بیماری مرا انکا رکنند؟ چرا همچون فرمانروایان رومی» من و رفقای 
مراکه شرایط سلامت آنها از من بهتر نیست. در مقابل تماشاگران» به محاکمه‌ای فرمایشی 
کشیده‌اند؟ 

مثل روز روشن است که آنها تحت لوای این دادگاه, نابودی جمهوری دمکراتیک آلمان و 
نظام سوسیالیستی مستقربرآن را دنبال می‌کنند. اما نابودی آلمان دمکراتیک وسوسیالیسم 
در آلمان و اروپاء عطش این دشمنان سوگند خورده سوسیالیسم را تسکین نمی‌دهد؛ آنها 
می‌خواهند ريشه سوسیالیسم را بسوزانند. می‌خواهند تمام دستاوردهای سوسیالیسم در 
جهان را که حاصل عرق‌ریزان کارگران و دهقانان کشورهای سوسیالیستی است. بر باد فنا 
بدهند؛ می‌خواهند تمام دستاوردهای ساختمان سوسیالیسم را که ممکن است درآینده مبشر و 
امیدبخش توده‌های مردم شود. به تمامی محوکنند. 

برتمام مسیر محاکمات فرمایشی» اتهامات» دستگیری‌ها واحکام دادگاه‌هاء مهرونشان 
تداوم «جنگ سرد» حک شده است: احکام دادگاه‌های امروز همان احکام اولیه دادگاه‌های 
سال ۱۳۴۳/۱۹۶۴ است. از آن زمان تا کنون. جهان شاهد تغییرات شگرفی بوده است, اما 
دادگاه‌های آلمان. هنوزهم تحت لوای دادگاه جزایی. مضحکه‌های سیاسی بر پا می‌کنند. انگار 
هنوز در آلمان ویلهلم دوم فرمانروایی می‌کند. 

خوشبختانه صدر اعظم آلمان هرا بهگوباز تشبیه تکرده استه چا که خود بهثر اژهرکس 
می‌داند که اين عنوان در درحه اول سزاوار خود اوست. محاکمه من و رفقای من. خدشه‌ای در 
روابط گرم او وگورباچف. وارد نخواهد کرد. سگ زرد برادر شغال است. آقایان دیگر به پایان 
سخنان خود رسیده‌ام. عمل‌کنید به انچه مامور به انجام ان هستید! 


ص ۰۲۸6۶6 دانش و امید. شهریور ۱۴۰۰ فهرست 
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صمد بهر نگی 


(۲ تبر ٩-۱۳۱۸‏ شهریور ۱۳۶۷) 





ذیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودگان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح 
خشک و بی‌بروبرگرد. نظافت دست و پا و بدن. اطاعت از پدر و ماد حرف‌شنوی از بزرگان 
سروصدا نکردن در حضور مهمان. سحرخیزباش تا کامروا باشیء بخند تا دنیا به رویت بخندد. 
دستگیری از بینوایان به سبک وسیاق بنگاه‌های خیریه و مسائلی از این قبیل که نتیجه کلی 
و نهایی همه این‌ها بی خبر ماندن کودکان از مسائل بزرگ و حاد و حیاتی محیط زندگی است. 

آیا کودک غیر از یاد گرفتن نظافت و اطاعت از بزرگان و حرف‌شنوی از آموزگار (کدام 
آموزگار؟) و ادب (کدام ادب؟ ادبی که زورمندان و طبقه غالب و مرفه حامی و مبلغ آن 
است؟) چیزدیگری لازم ندارد؟ 

آیا نباید به کودک بگوییم که در مملکت تو هستند بچه‌هایی که رنگ گوشت و حتی پنیر را 
ماه به ماه وسال به سال نمی‌بینند؟ چراکه عده قلیلی دل‌شان می‌خوا هد همیشه« غاز سرخ‌شده 
در شراب» سرسفره‌شان باشد. 

یا تباید به کودک بگوییم که بیشتر از نصف مردم جهان گرسنه اند و چرا گرسنه شده‌اند 
وراه برانداختن گرسنگی چیست؟ آیا نباید درک علمی و درستی از تاریخ و تحول و تکامل 
اجتماع‌های انسانی به کودک بدهیم؟ چرا باید بچه‌های شسته و رفته و بی‌لک و پیس و 
بی‌سروصدا و مطیع تربیت کنیم؟ مگر قصد داریم بچه‌ها را پشت ویترین مغازه‌های لوکس 
خرازی‌فروشی‌های بالای شهر بگذاریم که چنین عروسک‌های شیکی اززآنها درست می‌کنیم؟ 

چرا می‌گوییم درون‌گویی بد است؟ چرا می‌گوییم دزدی بد است؟ چرا می‌گویيم اطاعت از 
پدر و مادرپسندیده است؟ چرا نمی‌آییم ریشه‌های پیدایش و رواج و رشد دروع‌گویی و دزدی را 
برای بچه‌ها روشن کنیم؟ 
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چرا دستگیری از بینوایان را تبلیغ می‌کنیم و هرگز نمی‌گوییم که چگونه آن یکی بینوا شد و 
این یکی توانگ که سینه جلودهد وسهم بسیار ناچیزی از ثروت خود را به آن بابای بینوا بدهد 
و منت سرش بگذارد که آری من مرد خیر و نیکوکارم و هميشه از آدم‌های بیچاره و بدبختی 
مثل تو دستگیری می‌کنم» البته این هم محض رضای خداست. والا تو خودت آدم نیستی. 

اکنون زمان آن است که درادبیات کودکان به دونکته توجه کنیم و اصولا این دوراء اساس 
کار قرار دهیم. 

نکته اول. ادبیات کودکان باید پلی باشد بین دنیای رنگین بی‌خبری و در ریا و 
خیال‌های شیرین کودکی و دنیای تاریک و غرقه در واقعیت‌های تلخ و دردآور و سرسخت 
محیط اجتماعی بزرگ‌ترها. کودک باید از این پل بگذرد و آگاهانه ومسلح و چراغ به دست به 
دنیای تاریک بزرگ‌ترها برسد. در این صورت است که بچه می‌تواند کمک و یار واقعی پدر و 
مادرش در زندگی باشد و عامل تغییردهنده مثبتی در اجتماع راکد و هر دم فرورونده. 

و نکته دوم باید حهان‌بینی دقیقی به بجه داد. معیاری به او داد که بتواند مسائل 
گوناگون اخلاقی و اجتماعی را در شرایط و موقعیت‌های دگرگون‌شونده دائمی و گوناگون 
اجتماعی ارزیابیکند. 

می‌دانیم که مسائل اخلاقی از چیزهایی نیستند که ثبات دائمی داشته باشند. انچه 
یک سال پیش خوب بود. ممکن است دو سال بعد بد تلقی شود. کاری که در میان یک قوم 
پا طبقه اجتماعی اخلاقی است. ممکن است در میان قوم و طبقه دیگر ضد اخلاق محسوب 
شود... ادبیات کودکان نباید فقط مبلغ«محبت و نوع‌دوستی و قناعت و تواضع» از نوع اخلاق 
مسیحیت باشد. باید به بچه گفت که به هر آنچه و هر که ضدبشری و غیرانسانی و سد راه 
تکامل تاریخی جامعه است کینه ورزد و این کینه باید در ادبیات کودکان راه با زکند؟ 





ادیبات کودکان باید پلی باشد بین دنیای رنگین بی‌خبری و در ریا و خیال‌های شیرین 

کودکی و دنیای تاریک و غرقه در واقعیت‌های تلخ و دردآور و سرسخت محیط اجتماعی 
بزرگ‌ترها. کودک باید از اين پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به دست به دنیای 

تاریک بزرگ ترها برسد. در این صورت است که بچه می‌تواند کمک و یار واقعی پدر و 


مادرش در زندگی باشد و عامل تغییردهنده مثبتی در احتماع راکد و هر دم فرورونده. 


سال‌دوم. شماره‌هفتم. شهریور»۱۴۰ 


دوماه‌نامه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگو 
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